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 درس گفتار یکم

 طرح نامه را ملاحظه کنید:

 دو دسته بحث خواهیم داشتیم:

 کلیات فقه سیاسی:

 معرفی درس و اهداف درس: -الاول 

 مفاهیم

 هاجایگاه فقه سیاسی در میان معارف سیاسی دینی و نسبت آن با سایر معرفت

 موضوع فقه سیاسی

 هدف و غایتی فقه سیاسی

 کاربردهای فقه سیاسی

 معرفی و بررسی متون آثار مهم در حوزه فقه سیاسی

 ها در حوزه فقه سیاسیها و پارادایمگفتمان

شناختی، اخلاقی، شناختی، انسان  شناختی، هستی مبانی و منابع فقه سیاسی)اعم از مبادی و مبانی روشی و معرفت

 د و انتظار از دین(شناختی، کلامی )کلام جدیشناختی و روان جامعه

 مبادی و مبانی اصول فقهی

 ها بندی بندی ابواب فقه و جایگاه فقه سیاسی در آن دستهدسته 

 تاریخ فقه سیاسی

 های مختلف دارد:تاریخ فقه سیاسی، جنبه

 پردازیم:سنت میسنت( خیلی کم به فقه سیاسی اهلتاریخ اندیشه سیاسی فقها )فقهای شیعه و اهل-1

کنیم که ادوار فقه سیاسی را براساس تحولات دولت های مختلف، سعی میفقه سیاسی)ضمن اشاره به دیدگاهادوار -2

 و حکومت در جهان اسلام و مخصوصاً ایران مورد بررسی قرار دهیم.(



 کنیم(می طور کلی بدان اشارهسنت که ما به مکاتب فقه سیاسی )شیعه و اهل-3

 مباحث و مسائل فقه سیاسی-4

ساختار نظام -اهداف نظام سیاسی-خاستگاه نظام سیاسی-مسائل مربوط به نظام سیاسی)ضرورت نظام سیاسی-5

 سیاسی، عناصر نظام سیاسی و غیره(

 دهیم.نکته: این بحث را جدی مورد توجه قرار می

 انواع نظام سیاسی-6

 های رهبری و دولت در فقه سیاسی شیعهنظریه-7

 اشکال نظام سیاسی-8

مفاهیم اساسی مطرح در نظام سیاسی از منظر فقه سیاسی، همچون: شورا، حزب، مشروعیت، قدرت، حاکمیت، -9

 سلطنت، نصب، انتخاب، حکم حاکم عادل، احکام حکومتی.

سیاست داخلی حقوق و وظایف دولت بر مردم، مردم بر دولت، نقش مردم در حکومت اسلامی، خروج علیه -10

 ها آزادی کنترل و نظارت بر قدرت.قوق اقلیتحکومت، بغی و محاربه ح

سیاست خارجی )اهداف سیاست خارجی دولت اسلامی، اهداف ملی، اهداف فراملی، جایگاه دفاع از مستضعفان، -11

ها و ها و منافع مسلمانان، دعوت اسلامی در سیاست خارجی دولت اسلامی کجاست؟ روشدفاع از سرزمین

روش و یک عنوان که آیات تقیه در عرصه سیاست خارجی به -ت اسلامی مثل تقیههای سیاست خارجی دولتاکتیک

 ، مصونیت دیپلماتیک، تألیف قلوب، جهاد و غیره.-تواند مورد استفاده قرار گیرد؟ یا خیر؟تاکتیک می

 اصول و قواعد فقه سیاسی:-12

دم اهم بر مهم، المیسور لایسقط اصل تکلیف، مصلحت، حفظ نظام، دعوت و گسترش اسلام، قاعده نفی سبیل، تق

بالمعسور، اصل عدالت، ضرورت حکومت، ولایت الهی، تدریج، در نظر گرفتن مقتضیات زمان و مکان، لاضرر، 

مثل، تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، اصل وفای به عهد و عقد، حرمت کمک بر گناه، عدم ولایت افراد بر به مقابله 

، جب، نفی عسروحرج، ملازمه بین حکم عقل و شرع، وجوب تعظیم شعائر الهی و یکدیگر، رجوع جاهل به عالم

 ها، الزام.حرمت اهانت به آن



 کنند به:این قواعد را تقسیم می

شود و همچنین شامل های مختلف، از جمله حوزه سیاست هم میقواعد فقهی عام)نفی سبیل که شامل حوزه_الف

 شود.(ها هم می عرصه اقتصاد، خانواده و سایر عرصه

 گیرند.(حوزه خاص مورد استفاده قرار مییک قواعد فقهی خاص)فقط در _ب

 کنیم.های قواعد فقهی میاشاراتی به ویژگی

بررسی وضعیت کنونی فقه سیاسی)منظور ما، مسائل مختلف از نظر فقه است. فقه سیاسی و شرایط زمان و مکان، فقه 

و دولت، فقه و مدرنیته، فقه و قانون، فقه و مصلحت، فقه و قدرت، فقه و مسئله  سیاسی و عقلانیت، فقه و جامعه، فقه

الملل، فقه و افکار عمومی، فقه زیست، فقه و عدالت، فقه و روابط بینمشروعیت، فقه و حقوق، فقه و فرد، فقه و محیط

، فقه و عرف، فقه و اجتهاد، فقه و سازی، فقه و مالکیت معنویو انتخابات، فقه و رسانه، فقه و توسعه، فقه و جهانی

دهیم. حکمرانی فقهی و فقه حکمرانی امنیت، فقه و تمدن(، که ما از منظر حکمرانی این بحث را مورد توجه قرار می

 از مسائل بسیار مهم است که ما در حد کلیات به آن خواهیم پرداخت.

 های فقه سیاسی:چالش

 در حوزه فقه سیاسی: سنت در فقه سیاسیمقایسه شیعه و اهل -1

که در تفکر شیعی، نصب و نص و سنت در عرصه فقه سیاسی اهل انتخاب، شورا و تغلب هستند، درحالی مثال! اهل

 سنت تقدم امنیت بر عدالت اما شیعه تقدم عدالت بر امنیت.عصمت مورد توجه است. اهل

 وت در طرح نامه اشاره کردیم.تفا ۱۹ها در حوزه فقه سیاسی: به مقایسه اصولی ها و اخباری -2

ها، رابطه علما و که در اندیشه اخباریدر اندیشه اصولی ها رابطه مردم با مراجع، رابطه مقلد و مقلد هست، درحالی

 مردم، رابطه مستمع و محدث است.

 های قائلان به اجتهاد در عرصه فقه سیاسی:اختلاف-3

های مختلفی در طرح نامه اشاره های یکسان ندارند. به گروهگاهیعنی خود مجتهدین هم در عرصه فقه سیاسی، دید

 گروه(: ۳کردیم )



 است.(مورد در طرح نامه ذکر شده  ۱۳مقایسه میان مجتهدان سنتی و مجتهدان مصلح و نوگرا وجود دارد.)-الف

مجتهدان مصلح،  که در دیدگاهمثال: مجتهدان سنتی؛ احتکار، منحصر به موارد مذکور در روایات است، درحالی

گونه نیست و یا در بحث کنترل جمعیت، مجتهدان سنتی، کنترل جمعیت را قبول نداشتند ولی مجتهدان مصلح و این

 نوگرا کنترل جمعیت را قبول داشتند و غیره.

ع قدیم عمدتاً هایی هست که به جوامکنند در فقه سیاسی، پرسشهایی که مطرح میمجتهدان سنتی عمدتاً پرسش

است. مثلاً در گذشته بحث روی این بود که طنز  ها عوض شدهین پرسشکه اکنون ااست، درحالیتصاص داشته اخ

داری مشروع است یا نامشروع؟ یا مثلاً قلمرو دارالاسلام و چیست؟ اما الان بحث این است که آیا نظام سرمایه

قض حاکمیت ملی کشورها مجاز است یا خیر؟ شود آنست که آیا ندارالحرب کجاست؟ اما پرسشی که الان طرح می

 فکران دینی در حوزه فقه سیاسی:چالش مجتهدان و روشن-4

فکران دینی، اصول فقه را نپذیرفتند که روشنزند، درحالیبر اصول فقه دست به اجتهاد میمثال: مجتهد نوگرا با تکیه 

 کنند.های جدید استفاده میو از سایر روش

فکران دینی، مدیریت علمی که روشنها مطرح است، درحالیاجتهادی، مدیریت علم فقه و دیگر دانشدر رویکرد 

 کنند.را در برابر مدیریت فقهی مطرح می

 شود.(شناسی سیاسی مطرح میعوامل مؤثر بر تحول فقه در دوره جدید، ذیل بحث جامعه-شناسی فقه سیاسیجامعه

 است؟ها و کارکردها چه مقدار در گسترش فقه سیاسی نقش داشتهخصیص نقشکه فرایند شهرنشینی یا تمثل این

فقدان تأسیس فقه سیاسی برای -۴تفکرات سکولاریستی -۳فکری و معرفتی -۲تاریخی -۱موانع گسترش فقه سیاسی: 

 بررسی حوادث واقعه.

یم و باید به فقه سیاسی توجه شویم که فقه سیاسی دارهای فقه سیاسی: در چه صورتی قائل میفرضالزامات و پیش

 کرد؟

فرض را داشته باشد که دین اسلام کاری به سیاست ندارد، طبیعی است که چنین فردی قائل  مثال: اگر کسی این پیش

به دانشی بنام فقه سیاسی هم نخواهد بود. اما اگر پذیرفتید که دین برای سیاست، حرف دارد، ازآنجاکه بخشی از 

به سیاست هم ممکن است اظهار نظر شده باشد و آن بشود، فقه سیاسی. و اگر کسی  ، در فقه، راجعشود، فقهاسلام، می

 قائل به دولت اسلامی نباشد، برای او از فقه سیاسی حرف زدن، معنا ندارد.



 است.های پژوهشی آمده در پایان طرح نامه، بایسته

 است.منابع فقه سیاسی و مجلات هم در پایان ذکر شده 

 خوانی:شود به متن بخش دوم درس مربوط می -الثانی 

هایی از رساله فی العمل مع السلطان از سید مرتضی. این رساله بخش اولی که خوانده خواهد شد عبارت است از بخش

 بیت هم وجود دارد.افزار جامع فقه اهل است و در نرم  در مجموعه رسائل سید مرتضی آمده

های فقهی کفایه الاحکام، ذخیره المعاد فی شرح الارشاد، از علمای زواری صاحب کتاببخش دوم، محمدباقر سب

 بزرگ شیعه در عصر صفوی که کتاب سیاسی ایشان، روضةالانوار عباسی است. این کتاب به زبان فارسی است.

است و در عصر  دهاز محقق سبزواری بوسنت است که اندکی پیش فضل الله بن روزبهان خنجی، یکی از علمای اهل 

ها هم بود، کتابی دارد بنام سلوک الملوک)کتاب، فارسی هست(. چارچوب  کرد و مخالف آنصفوی زندگی می

 این کتاب برای ما بسیار مهم است که از آن بحث خواهیم کرد.

 فقیه خواهیم پرداخت: 3در دوره قاجاریه هم به 

 را خواهیم خواند.هایی از کتاب عوائد الایام مرحوم نراقی: بخش-1

خوانیم. ایشان را با هم می "تنبیه الأمة و تنزیه الملة"هایی از کتاب مرحوم نائینی،  مرحوم نائینی: سپس بخش-2

 الله نوری را هم خواهیم خواند.هایی از رساله حرمت مشروطه شیخ فضلبخش

 مرحوم شیخ فضل الله نوری-3

 تاب مکاسب شیخ انصاری ره اشاره خواهیم کرد.هایی مهم از کنکته: اگر فرصت شد، به بخش

هایی از آن را که بحث ولایت ، که بخش۴۵۶خمینی)ره(، جلد دوم، صفحه آخرین متن هم مربوط به کتاب البیع امام

 فقیه را مطرح کردند، خواهیم پرداخت.

 درس گفتار دوم

 

  اهداف درس فقه سیاسی:



از تشرف  کننده رفتارهای سیاسی مردم مسلمان ایران و جهان اسلام، پستعیین عنوان دانش آشنایی با فقه سیاسی به -1

 ها به دین مبین اسلام تا کنون.)از صدر اسلام تاکنون.(آن 

 سنتآشنایی با تاریخ تشیع تتبع فقه سیاسی شیعه و اهل -2

 آشنایی با چگونگی مواجهه فقهای مسلمان با حوادث واقعه و مسائل نوپدید.-3

 نایی با مکاتب فقه سیاسی.آش-4

 سالاری دینیفقیه و مردمآشنایی با مفاهیم، مباحث فقه سیاسی و مسائل مهم از قبیل ولایت-5

ها و جایگاه آن در نسبت های سیاسی بومی و اسلامی و جایگاه آن در سنت با سایر دانشآشنایی با یکی از دانش-6

 .هابا سایر دانش

 های پیش روی آنقه سیاسی و چالشآشنایی با وضعیت کنونی ف-7

 : فقه سیاسی، فقه، سیاست.شناسیمفهوم

 جا وجود دارد:پرسش در این 3 

 شود؟انسان چگونه با سیاست مواجه می-الف

 شود؟انسان چگونه با فقه مواجه می-ب

 شود؟انسان چگونه با فقه سیاسی مواجه می-ج

 است. "ضرورت و نیاز"، "چگونه"منظور از 

امر تجملی است که ما یک کشاند به سمت سیاست، فقه، فقه سیاسی؟ یا نیاز واقعی هست که ما را مییک یعنی آیا 

ها برویم یا خیر؟ آیا انسان بدون نیاز به سیاست ها؟ آیا ناچاریم یا چاره داریم که به سمت اینکشاند به سوی آنرا می

 تواند زندگی کند یا خیر؟و حکومت می

 دهد.فهمیم چرا بخشی از رفتارهای انسان را رفتارهای سیاسی او تشکیل میپاسخ به این سوال هاست که میاز پس 

رفتن ضروری و ذاتی است؛ چون انسان احتیاج به امنیت دارد و باید مطمئن باشد که یک رفتن ما به سمت سیاست، 



نیاز ضروری انسان است، از یک  گیرد. امنیت کهها قرار نمی مالکیت و جانش محترم است و مورد تجاوز سایر انسان

 شود. فعل حکومت، یک فعل سیاسی است.طریق نهاد حکومت تأمین می

 کند؟حکومت چگونه تامین امنیت می

گذاری ها، فعل سیاسی یا حکمرانی نامگیری و اقدام و عمل که مجموعه اینسازی و تصمیمنظام تصمیم یکاز طریق 

ها را حکومت تعریف ای از فعالیتنی راهبری قدرت از شروع تا پایان)از مبدأ تا مقصد(. زنجیرهمی شود. حکمرانی یع

ها یابد. لذا اگر انسانکند که با انجام آن زنجیره، هدف حکومت که تامین امنیت برای آحاد مردم است، تحقق میمی

 یکگوید من افتد. حتی کسی که میه خطر میها ببه سمت تامین نهاد قدرت حرکت نکنند، سایر ابعاد زندگی انسان

عده دیگر و از حق  یکگذارد برای زند؛ چون دارد عرصه را باز میانسان سیاسی نیستم، دارد حرف سیاسی می

پذیرد. چون چه بخواهیم چه ها را میکند به نفع دیگران و اوامر و نواهی آننظر میمشارکت اجتماعی خود، صرف

شود ها هستیم. مثلاً کسی که شناسنامه نداشته باشد، هویت او به رسمیت شناخته نمینین حکومتنخواهیم، تابع قوا

 گردد.مند نمیفلذا از مزایای حکومت بهره

 شود؟حالا مواجهه ما با فقه از کجا شروع می

 تواند اتفاق بیفتد:پایگاه مواجهه ما با سیاست از سه عرصه می

 حکومت، نیازهای مادی ما هست، نیازهای بدنی ما هست:گاهی مواجهه ما با سیاست و -1

شویم، به که وقتی مریض میجا، مواجهه ما، مواجهه روبنائی است.)مواجهه مادی ظاهری دنیایی است.( مثل ایناین

 کنیم، بیمه لازم داریم و غیره.(پزشک مراجعه می

 اخلاقی: گاهی مواجهه ما با سیاست، لایه دوم وجودی انسان است و لایه-2

شویم. یعنی از بحث صدق و کذب، از بحث وعده دادن و خلف یعنی از پایگاه رذایل و فضائل با سیاست مواجه می

قول بودن، باوفا بودن، متواضع بودن، مستکبر بودن. یعنی حوزه مباحث اخلاقی. مثل هدف وسیله وعده کردن، خوش

 سترش فضایل هست یا در خدمت گسترش رذایل؟کند؟ آیا حکومت در خدمت گکند یا نمیرا توجیه می

 سطح سوم در مواجهه ما با سیاست، سطح مواجهه عقلانی است. سطح مواجهه فلسفی و کلامی است.-3

 یعنی ما از منظر توحید بیاییم و با سیاست مواجه شویم یا شرک؟



ت؟ کسی که مؤمن آلود اسکه حکومت چقدر حافظ باورهای شرککسی که مشرک است از منظر شرک و این

است برای او مهم است که حکومت چقدر حافظ اعتقادات و باورهای توحیدی باشد. در ساحت اخلاق کسی که 

های اخلاقی باشد. ولی کسی که آدم اخلاقی انسان اخلاقی است، برای او مهم است که حکومت چقدر حافظ ارزش

 لاقی باشد یا نه؟!های اخنیست، برای او اهمیتی ندارد که حکومت حافظ ارزش

 کند.یعنی او نسبت خود را با سیاست از منظر خودش تنظیم می

جا نیاز به یکسری ضوابط هست، احتیاج ساحت روبنائی و مادی بود، ساحت ظواهر بود، آنیک اما ساحت اول، که 

که غذایی داشته باشد، آبی به یکسری قوانین و مقررات است تا نظم برقرار شود. مثلاً هر انسانی احتیاج دارد به این

جا بسازد، اجازه داشته باشد که از مسکن خودش بیرون بیاید، در کوچه ای در آنداشته باشد، زمینی داشته باشد تا خانه

ضوابطی باید بر رانندگی حاکم باشد تا تحت تاثیر آن ضوابط بتواند به یک و خیابان تردد کند. اگر سوار ماشین شد، 

 ای باشد یا مدرن.جامعه اسلامی باشد یا غیراسلامی، جامعه قبیلهیک کند که در هم نمی مقصد برسد. فرقی

کس بینید که نظمی بر آن جامعه حاکم هست چون اگر نظم نباشد، هیچای که بروید، میبلکه شما در هر جامعه

بر نیازهای واقعی، د بشود و علاوه که بخواهد در فضای رفاهی وارتواند به نیازهای خودش برسد تا چه برسد به ایننمی

 به رفاه همفکر کند.

ای، اسلامی نباشد، طبیعتاً از حقوق صحبت دانش درون جوامع اسلامی هست و اگر جامعهیک نکته: دانش فقه سیاسی 

بر علم ای اسلامی شد، علاوه کند اما اگر جامعه از فقه سیاسی و نیازهای خود را با علم حقوق تامین مینه  کندمی

شود، نباید مغایرتی با فقه داشته باشد. علت آن هم حقوق، به فقه هم احتیاج دارد و آنچه در علم حقوق گفته می

بینم که کدام یک حجیت است. یعنی منِ انسان مسلمان در رفتارهای خودم حتما باید حجیت را تدارک کنم. یعنی می

گوییم که باید آن که حجیت دارد را انجام داد. البته تدارک پاسخ میاز اقدام الف یا ب را می توانم انجام دهم؟ در 

کار، واجب است و گاهی یک گوییم که های مختلفی دارد که بحث دیگری است. گاهی میحجیت، ساحت

گوییم مکروه است و کار مستحب است و گاهی می یکگوییم انجام گوییم که یک کار، حرام است. گاهی میمی

یک خواهید در ماجرای جدایی دارد. مثلاً شما می یکح است.)در احکام تکلیفی( در احکام وضعی هم گاهی هم مبا

توانید در آن تصرف کنید و تصرفات شما غاصبانه ای تصرف کنید. اگر مالک آن وسیله نباشید، طبیعتاً نمیوسیله

 که صاحب آن به شما اجازه داده باشد. خواهد بود. مگر این



دهند از نظر نان، اگر مسلمان واقعی باشند، خیلی مهم است که بدانند آیا این اقدامی که دارند انجام میبرای مسلما

 شرعی، جایز هست یا جایز نیست، واجب هست یا حرام است؟ لذاست که در همه رفتارهای خودمان به فقه نیازمندیم.

نحوی  اند، سعی کردند فقه را بهرا تعریف کرده بینید که هر کدام از بزرگان که فقهلذاست که در تعریف فقه می

 دهی افعال مکلفان.مرتبط کنند با سامان

است، هایی که برای فقه شده گویند: علم به وظایف مکلفان در حالات مختلف. در میان تعریفمثلاً در تعریف فقه می

 پسندیم.تعاریف میاز سایر ما تعریف شهید صدر را در درس خودمان که فقه سیاسی است، بیش

، صفحه ۱)حلقات، جلد «.هو التشریع الالهی لتنظیم الحیاه الانسان»تعریف ایشان، تعریف حکم شرعی و قانون است: 

توانیم همین تعریف را مورد استفاده قرار دهیم. مجموعه احکامی است که از سوی خدای که ما برای فقه هم می( ۶۵

 هی زندگی انسان.داست برای سامان متعال صادر شده

ها مقدور نیست، لذا ناگزیر به زندگی اجتماعی است نیاز ضروری است؟ بله. زندگی فردی که برای انسان یکآیا این 

گذاری دار نباشد، ممکن است خودش دست به قانونشود. خب! اگر انسان دینو زندگی با دیگران هم بدون قانون نمی

به قانون را رفع کند( اما اگر انسانی متدین باشد، انسان مسلمان در رفتار اجتماعی  بزند و در همان سطح مادی، نیاز خود

شود. و اساساً فقه، دانشی باشد. و این حجت شرعی از دانشی بنام فقه سیاسی، تأمین میخود، به دنبال حجت شرعی می

 سیاسی را تعریف کنیم.توانیم فقه است. حال میدهی زندگی اجتماعی انسان آمده است که برای سامان

دهی شود. و کار ویژه آن، سامانفقه سیاسی آن دسته از تشریعات الهی است که توسط مجتهدین، از ادله استنباط می

بحث یک که مراد از این دولت چیست؟، دولت است. و اینیک ها در مقیاس حیات سیاسی و اجتماعی ما انسان

 است و یا غیر؟مستقلی است. آیا دولت سنتی است، مدرن 

های دولت و مباحثی که در بحث دولت مطرح است. با این حساب، ما شود به نظریهپاسخ به این پرسش مربوط می

 دانش عام، بنام فقه هم هست. یکتوانیم بگوییم بخشی از دانش است و البته مییک توانیم بگوییم که فقه سیاسی می

های مختلف در درون علم پزشکی وجود دارد. مثلاً کسی که خصصگوییم، تمثلاً وقتی از علم پزشکی سخن می

پزشکی صحبت کند اما وقتی از چشماعضای بدن پیدا می سری اطلاعات کلی درباره یکخواند، پزشک عمومی می

، کندطور است. مثلاً کسی که فقط در فقه عمومی کار میجا هم همینعلم. در این یکشود، هم میکنیم، خود آن می

های تخصصی جامعه باشد، و گوی پرسشهای عمومی باشد، اما اگر خواست پاسخگوی پرسشتواند پاسخمی

 های تخصصی حوزه سیاست را بدهد، باید فقه سیاسی را مستقلا کار کرده باشد.پاسخ



رود، ینش بکار میبیک عنوان اما فقه سیاسی، غیر از این معنای تخصصی، معانی دیگری هم دارد. گاهی فقه سیاسی به

که شما از اول تا آخر  معنای یک بینش یعنی این دانش که البته محل بحث ما در این درس نیست. فقه سیاسی به نه

ای باشد که فرد را در حکومت و کنید، باید این بررسی به گونهفقه)حتی فقه عمومی( وقتی دارید مطالعه و بررسی می

شود که جا گفته میمعظم رهبری دارند که در آنفرمایشی مقامیک تصور کنید.  در روابط با حکومت و در جامعه،

گوید فرد از کتاب الطهاره تا کتاب الحدود و الدیات، باید حواسش باشد که دارد در مورد تکالیف کسی سخن می

فهم مطلب خدمت  مثالی براییک  شود.که این، عضوی از جامعه است و رفتار وی در ارتباط با دیگران تنظیم می

 ۲کنم. مثلاً اگر کسی از شما سوال کند که حکم آشغال ریختن در خیابان و کوچه چیست؟ این را به شما عرض می

جواب این است که بگویید اشکالی ندارد. چون کوچه و خیابان، ملک کسی نیست فلذا  یکشود جواب داد. نحو می

است. یعنی اب آنست که بینش سیاسی بر این فرد حاکم نبودهآشغال ریختن در آن مشکلی ندارد. اشکال این جو

فرد یک کنند و هر چیزی که در طبیعت است، اگر کرده که انسان ها در اجتماع، فردی زندگی میگونه تصور میاین

 بینش فردی بر او حاکم است فلذا فرد را بریدهیک شود که مالک آن نبود، پس کسی مالک او نیست. لذا معلوم می

تر از که اگر کمی دقت کنیم، مالکیت کوچه و خیابان خیلی عمیقاند. درحالیو جدای از جامعه در نظر گرفته

فرد است، اگر درون آن آشغال ریختید و بعدا پی بردید که اشتباه یک های شخصی است. وقتی ملکی، ملک مالکیت

آشغال را در خیابان ریخت، خیابان، ملک مشاع است کنیم اما اگر کسی روید و از آن فرد، عذرخواهی میکردید، می

خواهد چه کسی را راضی و برای همه شهروندان است. حالا اگر کسی در خیابان آشغال ریخت و بعداً پشیمان شد، می

اجتماعی برخوردار است، اگر از او سوال کنید که حکم آشغال ریختن در کوچه -کند؟ لذا فقیهی که از بینش سیاسی

گوید جایز نیست. چون ملک مشاع است و برای همه است و با این کار حق بخشی از شهروندان ن چیست؟ میو خیابا

شود و بخواهد به نیازهای حکومتی در فقه پاسخ کنی. یعنی اگر کسی حتی وارد مسائل سیاسی در فقه میرا نقض می

 گوی حکومت و دولت نخواهد بود.، پاسخدهد اما بینش سیاسی و اجتماعی نداشته باشد، تولیدات فقه سیاسی او

 های اسلامی چیست؟اما نسبت این فقه سیاسی با سایر دانش

ای برخوردار هست، لذا دین گانههای وجودی سهکه انسان از لایههای دیگری هم داریم. باتوجه به اینچون ما دانش

 بخش دارد: ۳هم 

های عقلی هایی مثل فلسفه و کلام و ریاضیات، دانشدانش اصول دین را داریم که برای بخش عقل انسان است.-1

 هستند.



یک بخش، بخش نفسانی ما هست. برای بخش نفسانی، دانشی داریم بنام اخلاق. اخلاق، فعل نفس را مورد بررسی -2

ن مدنی و انسا یکشود به نفس انسان. یعنی انسان طبیعی تبدیل بشود به دهد. یعنی فضائل و رذایل مربوط میقرار می

 اخلاقی.

تعبیردیگر، عمل انسان است در گذشته را شامل می شود. علما وقتی بخش هم که رفتارهای انسان و به یک -3

ها، یا نظری اند و یا عملی. گفتند دانشگفتند: میاصطلاح سخن می ۲ها سخن بگویند، معمولاً از خواستند از دانشمی

ا حکمت نظری است یا حکمت عملی. حکمت نظری، دانشی بود که از یا همان اصطلاحی که شنیدید. حکمت، ی

گوید که بود و نبود آن در اختیار من و شما نیست. مثلاً اگر گوید. از چیزهایی سخن میها و نیست ها سخن میهست

خدا، طور درباره ها نیست. و همینخورشید وجود دارد، پس خورشید، هست و بود و نبود نبود آن در دست انسان

زمین، طبیعت و غیره. در حکمت نظری، بحث از طبیعیات بود، الهیات بود، بحث ریاضیات بود اما وقتی وارد حکمت 

شود که بود و نبود آن به اراده انسان بستگی دارد. مثلاً در تدبیر فرد، بحث شویم، از چیزهایی سخن گفته میعملی می

تصاد، تشکیل خانواده و معیشت مطرح است. در تدبیر مدن، بحث تهذیب نفس مطرح است. در تدبیر منزل، بحث اق

دنبال اراده انسان است که تشکیل دولت و حکومت و غیره مطرح است. خوب! حکومت، دولت و دولت مادی به

که یابد. خانواده و تشکیل خانواده با اراده انسان است کند. اخلاق در ارتباط با انسان است که تحقق میتحقق پیدا می

 یابد.تحقق می

 هاست.ها هم وجود دارد که در خدمت آسایش انسانالبته دسته سومی از دانش

 دنبال دارد.(های مهارتی( )حکمت عملی آرامش را بهها و غیره )دانشمثل کشاورزی، تکنولوژی

های ظاهری را داریم، لایهها را دارد، چون ما در عرصه سیاست هم حالا اگر در سیاست هم بیاییم، سیاست هم این لایه

گوییم، مثل مباحثی های قلبی و نفسانی را داریم و هم لایه عقلی را داریم. لذا وقتی از فلسفه سیاسی سخن میهم لایه

فهمند که ضرورت دارد جا با ساحت عقل کار داریم. مثلاً عقل ما میشد و ما در آنکه مربوط به شناخت انسان می

 .طور حسن عدل و قبح ظلمیا همینکه دولت تشکیل دهیم 

کند. که گوییم که اخلاق سیاسی، فضائل و رذایل عرصه سیاست را بیان میشدیم، میوقتی وارد اخلاق سیاسی می

مدار هم باید به وعده خودش وفا کند یا خیر؟ حق، باطل، تواضع، تکبر، عفو و غیره مادر ما در تفکر مثلاً آیا سیاست

مدار، موظف هستند که فضیلت محور باشند. مدار و چه غیر سیاسته فرقی ندارد، چه سیاستگوییم کاسلامی می



گفتند. )دولت باید فاضل باشد، رئیس و رؤسا باید فاضل برای همین هم هست که علمای ما از مدینه فاضله سخن می

 باشند ، دین مکتب و ایدئولوژی باید فاضل باشد.(

گوییم، بیشتر رفتارهای طبیعی مدنظر )تفاوت عمل و رفتار: وقتی از رفتار سخن میاما ساحت سوم، ساحت عمل است.

 که فقیه، واکنش و اَکشن سروکار دارد. یعنی آن عمل اختیاری.(فرد درحالی ۱است مثل عصبانی شدن در برابر عمل 

جا تجربی سیاسی هم در همینکند، علوم در عرصه ظاهر، غیر از فقه سیاسی که اَعمال ما را از لحاظ شرعی بیان می

 شناسی سیاسی و غیره(شناسی سیاسی، اقتصاد سیاسی، جغرافیای سیاسی، روانگیرد.)جامعهقرار می

ساحت دیگری هم داریم که ساحت شهودی است. که عرفان سیاسی، هنر سیاسی، شعر سیاسی، ادبیات سیاسی، رمان 

 دسته معرفت سیاسی یاد کنیم: ۴توانیم از نمادین می لحاظسیاسی، و غیره برای این بخش است. پس ما به 

 های سیاسی عقلی، فلسفی، کلامی.معرفت-1

 های سیاسی قلبی، اخلاقی، تربیتی.معرفت-2

 های فقهی، ظاهری، تجربی.معرفت-3

 های سیاسی شهودی، عرفانی، ادبی، هنری و غیره.معرفت-4

توانیم های عقلی داریم، آن انتظار را نمیی آن انتظاری را که از معرفت ها، کار ویژه خود را دارند یعنهر کدام از این

 باشیم و برعکس.های شهودی داشته از معرفت

تر شود. حکم قصاص را در قرآن داریم)و لکم فی القصاص حیاه ها، کمی آسانزنیم که تفکیک این ساحتمثالی می

 یا اولوالالباب(

 به طور مثال، اگر کسی عمداً به دیگری خسارت زد، حکم آن چیست؟ های ما فقهی است.موقع پرسش  یک

دهد. یعنی وظیفه پاسخ: حکم فقیه، قصاص است. حالا اگر سوال شد که قاتل کیست؟ این را دیگر فقیه جواب نمی

عالم علم یک  فقیه نیست که برود و قاتل را پیدا کند. کارآگاه و پلیس وظیفه دارد تا قاتل را پیدا کند. یعنی کاری که

شود گفت که چون فقه داریم، پس به پلیس نیازی نیست؛ چون کار دیگری است. فلذا نمییک دهد، تجربی انجام می

رویم، از ضرورت گویند؟ وقتی سراغ فلسفه سیاسی میها وظایف متفاوتی دارند. حالا اخلاق، فلسفه و کلام چه میاین

گوید: گاهی گوید و میها سخن مییک امر ضروری است و از غرایز انسان که امنیتگوید و این امنیت برای ما می



ها تحت تأثیر غرایز خود ممکن است اقداماتی انجام دهند که جامعه را با مخاطره مواجه کنند. سراغ اخلاق که انسان

 که انسان باید تربیت شود.شود و اینبیایید، صحبت از تربیت انسان مطرح می

 ها وظایفی برعهده دارند که باید انجام دهند.از این معرفت یکه هر پس دریافتیم ک

 های مختلف زندگی سیاسی است. با این حساب، موضوع فقه سیاسی: تبیین حدود الهی در حوزه

 ها است:تر از سایر حوزهحوزه مهم ۳البته 

 رابطه شهروندان با یکدیگر. -1

 رابطه شهروندان با دولت.-2

 ا با یکدیگر.هرابطه دولت-3

 درس گفتار سوم

ها، کمی غلظت دارد و ما هنوز گیرد. یعنی حالت درجه دوم بحثها بیشتر در حوزه علم فلسفه سیاسی قرار میبحث

هایی از جنس فقه سیاسی نشدیم. در جلسه گذشته، مباحث تعریف فقه سیاسی، موضوع فقه سیاسی، جایگاه وارد بحث

مرتبط و از جمله در میان علوم اسلامی به شکل مختصر مورد اشاره قرار گرفت و ادامه های فقه سیاسی در میان دانش

شود به هدف کنیم، مربوط میکنیم. اولین بحثی که بدان اشاره میمباحث در حوزه کلیات را در این جلسه پیگیری می

 تعبیر دیگر، کاربردهای فقه سیاسی.و غایت فقه سیاسی و به 

کنیم، تدارک حجت و حجیت برای رفتارهای سیاسی هست. یعنی ما در در فقه سیاسی دنبال میترین هدفی که مهم

عنوان دانشی هستیم که ویژه مسلمانان در عرصه رفتارهای سیاسی هست و دغدغه حجت برای انتخاب فقه سیاسی به 

 خودمان در رفتارهای مختلف را داریم.

خواهیم از لحاظ شرعی خاطرجمع باشیم که این رفتار، خواهیم کاری انجام دهیم، مییعنی وقتی در عرصه سیاسی می

ی هست که از لحاظ شرعی مشکلی ندارد. آن اقدام کننده ممکن است فرد باشد، ممکن یک امراین اقدام و این عمل 

 است دولت باشد، حزب باشد یا تشکل باشد.

 ار و متون در عرصه فقه سیاسی:معرفی و بررسی آث

 شده است: دسته از منابع معرفی ۲در کتاب درس گفتارهایی در فقه سیاسی، تحت عنوان مسائل فقه سیاسی، 



 سنت.منابع علمای اهل-1

  منابع علمای شیعه -2

است از: است، عبارت سنت نوشته شدهسنت، توسط فقهای اهلاز جمله مشهورترین کتاب هایی که در جهان اهل

جا، حکومتی است.( یا کتاب شود به ماوردی)مراد از سلطانی در اینالاحکام السلطانیه که مشهورترین آن مربوط می

 معالم القربه فی طلب الحسبه.

است. کتاب دوم هم که معرفی کردیم به  به فارسی هم ترجمه شده "آئین حکمرانی"کتاب ماوردی، تحت عنوان 

این کتاب به زبان فارسی . کتاب دیگر سلوک الملوک است. "آیین شهریاری"تحت عنوان  است،فارسی ترجمه شده

زیست و در همان نیمه شده است. ایشان در آغاز عصر صفویه میالله بن روزبهان خنجی نوشته است که توسط فضل

 دست متون، زیاد هست. این ها متونی است که حتما باید بدانید و الا ازاول قرن دهم هجری هم از دنیا رفت. این

ایشان علیه باید مطلع باشید. های علمای شیعه، حتماً از کتاب فقه سیاسی استاد عمید زنجانی رحمةالله در میان کتاب

دراسات فی "است. یا کتاب  جلد که انتشارات امیرکبیر، این کتاب را چاپ کرده ۱۰دوره فقه سیاسی نوشتند در  یک

 ۵۰از که از آقای منتظری هست. در پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی، بیش   "ه الدوله الاسلامیهولایت الفقیه و فق

 است. عنوان کتاب در عرصه فقه سیاسی تألیف شده

 های رایج در حوزه فقه سیاسی:ها و پارادایمشود به گفتمانبحث دیگر هم مربوط می

الله و تشکیل دولت اسلامی در مدینه منوره که مبتنی بر فقه سیاسی رسولکه در دوره -یعنی از آغاز تأسیس فقه سیاسی

توانیم سخن بگوییم؟ نظرات خیلی ،)از آغاز تاکنون( از چند گفتمان در عرصه فقه سیاسی می-و سیاست اسلامی است

د سخن بگویند و مثلاً اند از فقه سیاسی سنتی و جدیشده است. بعضی از پژوهشگران خواسته جا ارائه متفاوتی در این

از مشروطه با فقه سیاسی سنتی روبرو بودیم.)فقه سیاسی اند که ما تا قبل اند و گفته دوره مشروطه را عطف گرفته 

های دوران سنت پاسخ دهد.( و از مشروطه به بعد با دوره فقه سیاسی خواسته به پرسشای که میسنتی یعنی فقه سیاسی

های جدید در های روز و پرسشخواهد به پرسشسیاسی مدرن، یعنی فقه سیاسی ای که میمدرن مواجه هستیم. فقه 

اند های پادشاهی کنار رفته های سنتی نداریم. دولت عرصه فقه سیاسی پاسخ دهد. یعنی ما از این پس، دیگر، دولت 

ر ایران، در کشورهای دیگر اند. مثل سلطنت مشروطه یا جمهوری اسلامی دهای جدیدی از دولت مطرح شدهو شکل

 همین شکل.هم به 



ام با توجه به رویکرد دولت محوری. یعنی اگر دولت را در محور کار خودمان قرار تقسیمی من انجام دادهیک اما 

خواهد رفتارهای سیاسی دولت های سیاسی مردم است و میفقیه، پاسخ به پرسش یککه دغدغه دهیم، با توجه به این 

گفتمان برتر در عرصه فقه سیاسی را شناسایی کنیم.  ۵توانیم تکلیف کند، از این منظر گفتم که ما می-تعیین و مردم را

های آرمانی خودمان در گذشته داشتیم و یا در آینده خواهیم داشت. یعنی  یکی گفتمانی است که در حکومت

زمان مؤمنین، در گذشته و حکومت امامالسلام. مثل حکومت رسول خدا، حکومت امیرالحکومت خود معصوم علیه

علیه السلام در آینده. دولت نبوی، دولت علوی و دولت مهدوی، گفتمان آرمانی فقهای شیعه است. یعنی فقهای پیرو 

خواهند درباره مسائل سیاست و رابطه مردم و دولت سخن بگویند، از منظر فقه سیاسی، السلام وقتی میبیت علیهماهل

جا الگوهای شود، در آنآییم و دوره غیبت مطرح میرایشان خیلی مهم است. اما از این الگو وقتی بیرون میاین الگوها ب

که فقیه مطابق با مقتضیات زمان و مکان و شرایط مکلف متفاوتی را داریم. با توجه به مقدورات زمان، با توجه به این 

 است: دهد، رویکردهای مختلفی بودهفتوا و حکم می

دهد که زور دارد.)الحق لمن غلَبََ( بعداً این مطلب را از گفتمان تغلب: یعنی گفتمانی که حق را به کسی می-1 

 خوانم.سلوک الملوک روزبهان خنجی برای شما می

ها مجوزی هایی که بر سر کار بودن، اینها و دولتهایی است که حکومتگفتمان تقیه: این گفتمان مربوط به دوره-2

بیت بودند، می السلام قائل نبودند و اگر دستشان به کسانی که پیروان اهلبیت علیهمعالیت آشکار پیروان اهلبرای ف

دادند. البته الزامی هم نداشته که حاکمان حتما غیرشیعه رساندند یا مورد آزار قرار میها را به شهادت میرسید، آن

های داده که فقها و علمای شیعه به تبیین دیدگاهشته ولی اجازه نمیباشند. چون گاهی بوده که حاکم ادعای تشیع هم دا

 نمونه اشاره کنیم. یکعنوان توانیم بهسیاسی فقه شیعه بپردازند. مثلاً به رضاشاه می

کردند فضا را برای شده که حاکمان ادعای تشیع داشتند و سعی میهایی مطرحگفتمان اصلاح: که عمدتاً در دوره-3

ای مذهبی علما و فقها فراهم کنند. البته علما، محدودیت هایی هم داشتند. به این معنی که فقها و علما نباید هفعالیت

شان وفصل کنند که مشروعیتکردند طوری حلکشید، سعی میجا میمدعی حکومت شوند و اگر هم کار به این

هایی که بر سر کار بودند، فضای ریه، حکومتبویه، ایلخانان، صفویه، قاجادچار خدشه نشود. مثلاً در دوره آل

کردند به انجام وظایف خود بپردازند. شدند و فقها و علما هم سعی میمحدودی را برای فعالیت علما و فقها قائل می

 ها.های مردم و امثال ایندادن به پرسشبا تأسیس مدارس علمیه، با ساختن مساجد، با پاسخ



چه در عرصه کتب -طور عامبینیم که طرح مباحث سیاسی بهگردیم، مین اولیه برمینکته: هرچه به گذشته و قرو

آییم، های بعدی می خیلی زیاد بود و هرچه به دوره -تفسیری، چه در عرصه کتب فلسفی، کلامی، عرفانی، فقهی

بندی ابی در احصاء العلوم، در طبقهبینیم که فار کنیم، میشود. مثلاً وقتی به آثار فارابی مراجعه میبینیم که کمتر میمی

الفلسفه "دهد و در ذیل علم مدنی)علم مدنی تعبیر خود فارابی هست: جایگاه روشنی را به علم مدنی می یکها دانش

 گوید.گوید و به تعبیر امروزی، از فقه سیاسی و کلام سیاسی سخن میالسیاسیه(، از فقه مدنی و کلام مدنی سخن می

که یک رساله مستقلی  "فی العمل مع السلطان"بینیم که سید مرتضی در رساله کنیم، میم فقها نگاه مییا وقتی در کلا

های بعدتر که آمدیم، مخصوصاً وقتی به دوره قاجار و پهلوی که  است در بحث فقه سیاسی. به دورهجا نوشته در آن

که بر اساس طوری  یابد. بهث فقهی، کاهش میوبوی مباحث فقه سیاسی در قالب مباحبینیم که رنگرسیم میمی

ای بین کتاب جواهر مقایسهیک فرمودند که اگر شما الله جوادی آملی حفظه الله، ایشان میفرمایش استاد ارجمند، آیت

که به کتاب دوم  الکلام شیخ محمد حسن نجفی با عروةالوثقی مرحوم سید محمدکاظم یزدی، انجام دهید، وقتی

شده است. مثلاً کتاب جهاد، است، کلاً از این کتاب، حذف  آن ابوابی که جنبه سیاسی و حکومتی داشته رسیم،می

است. با توجه به  دفاع، امر به معروف، حدود، دیات، قصاص و کلا ابواب حکومتی در کتاب عروةالوثقی حذف شده

قریباً بعد از ایشان، فقهای شیعه غالباً همین هایی است که تکه مستحضر هستید که کتاب شریف عروه جزء کتاباین 

 را حاشیه بزنند که بعداً به "وسیله النجاه"خمینی کتاب  شود که امامکردند. همین مسئله باعث میکتاب را انتخاب می

 جلد منتشر شد. ۲عنوان تحریرالوسیله در 

تحریرالوسیله یعنی تهذیب الوسیلة، یعنی بازنویسی و باز تدوین با رویکرد حضرت امام رحمه الله علیه. یعنی کتاب 

اصلی، وسیله النجاه بود، تحریر آن شد، تحریر الوسیله که خصوصیت تحریرالوسیله در مقایسه با عروةالوثقی، این 

ب جواهر الکلام، به شکل جامع، دارید. یعنی از طهارت تا است که شما در تحریرالوسیله مباحث فقهی را مثل کتا

است. یعنی ما  شده است. و شاید یکی از علل تأکید امام بر فقه جواهری، همین بوده جا مطرح دیات، مباحث در آن

صاحب شده توسط صاحب جواهر توجه داشته باشید. چون دستگاه فقهیِ از لحاظ فقهی باید به آن دستگاه کامل ارائه 

دستگاه کامل است. یعنی همه نهادهای اساسیِ مورد نیاز یک است،  جواهر که در کتاب جواهر الکلام متجلی شده

جلد مفصل آن درباره جهاد است که در برخی از  یکبرای بقای انسان و جامعه انسانی در آن وجود دارد. مثلاً 

شود به بحث امر به آخر این جلد، مربوط می که ۲۱شود جلد جلدی، جهاد می ۴۰های جواهر مثلاً در چاپ چاپ

بینیم که امام، که در عروةالوثقی اساساً این مسائل را ندارید ولی در تحریرالوسیله میاز منکر. درحالیمعروف و نهی 

لحاظ به  های آغازین مبارزهمعروف و نهی از منکر را اضافه کردند. خود امام هم در سالبحث دفاع را و بحث امر به 



دنبال دنبال تغییر حکومت نبودند اما بهکه به کردند. رویکرد اصلاحی یعنی این عملی از رویکرد اصلاحی استفاده می

خواستند در همان حکومت سلطنتی، اصلاحاتی صورت بگیرد. یا مثلاً در اصلاح همان حکومت رایج بودند و می

 نوری، آخوند، بهبهانی، مازندرانی که در مقطعی از حامیان آن محسوب اللهالله نائینی، فضلمشروطه افرادی مثل آیت

که گفتند ما تلاش کنیم تا جاییاصلاحاتی بود. یعنی مییک شدند، اصلاً بحث حذف سلطنت مطرح نبود. بلکه می

صلاحی به دولت و اقدامات امقدور است، ظلم کم شود و همین اقدامات اصلاحی منجر شود به کاهش ظلم نسبت 

 داری مردم در بخش قدرت اجتماعی و جامعه.صورت گیرد در جهت ارتقای وضعیت دین

ترین فقیه در این بخش، خود امام هست که وقتی احساس کرد که با اقدامات رژیم گفتمان انقلاب: که مطرح-5

به حرمت تقیه کردند و از فاز که تقیه دیگر جایز نیست و اعلام  است، رسیدن به اینپهلوی، اصل دین به خطر افتاده 

فقیه از سوی ایشان صورت  تقیه و اصلاحی خارج شدند و وارد فاز انقلابی شدند و طرح حکومت اسلامی و ولایت

جای  فقیه را تدریس کردند و نسخه حکومت اسلامی را که به در شهر نجف، ولایت ۱۳۴۸گرفت که در بهمن 

ها در میان فقهای فقیه از گذشتهاین شکل عرضه کردند. البته اصل بحث ولایتحکومت پهلوی باید روی کار بیاید، به 

فقیه در چارچوب ولایت مطلقه فقیه را ایشان بازآفرینی شیعه مطرح بود اما هنر امام این بود که هم نحوه طرح ولایت

ه عمل پوشاندند و به کمک مردم که به این اندیشه جامتر اینتر این را مطرح کردند و از آن مهمکردند و خیلی فعال

 و با انقلاب اسلامی، دولت اسلامی در ایران محقق شد، به نام جمهوری اسلامی.

ها، ما در مباحثی که در آینده بعد از بحث کلیات خواهیم داشت، سعی خواهیم کرد که از هر کدام از این گفتمان

های است، نمونهن اصلاح، مدت بیشتری در ایران فعال بوده که گفتمامورد را مطرح کنیم و با توجه به این  یکحداقل 

 بیشتری از آن را مطرح کنیم.

 سنت است. کنیم که از علمای اهلالله بن روزبهان خنجی یاد میبرای گفتمان تغلب از فضل

ن نمادی از برای گفتمان تقیه از سید مرتضی یاد خواهیم کرد که مصداق عملی آن علی بن یقطین است. علی بن یقطی

 ای است. عمل سیاسی تقیه

در گفتمان اصلاح از محقق سبزواری در دوره صفویه، مرحوم نراقی در دوره قاجاریه، مرحوم محقق نائینی و شیخ 

 الله نوری در دوره قاجاریه، یاد خواهیم کرد.فضل



رایج در عرصه فقه سیاسی. بعضی  های و از الگوی امام در گفتمان انقلاب یاد خواهیم کرد. این هم بحث از گفتمان

ای، گویند نظم تقیهاند. مثلاً برای گفتمان تقیه میها از تعابیر زیباتری استفاده کردهاز پژوهشگران برای همین گفتمان

 سالار.گفتمان تغلب، نظم استبدادی، گفتمان اصلاح، نظم اصلاحی، گفتمان انقلاب، نظم مردم

 ت مورد توجه قرار گیرد، بحث از مبادی، مبانی و منابع فقه سیاسی است.بحث دیگری که در کلیات خوب اس

سنت وجود دارد. حتی در درون هر  کنیم که اختلافاتی بین علمای شیعه و اهلهای کلی اکتفا میدر منابع، به بحث 

 سنت و اهل تشیع هم اختلافاتی وجود دارد. مثل اختلافات داعش با طالبانی ها. از اهل یک

شناسی ایشان را انی مربوط به حضرت امام را در کتاب اندیشه سیاسی حضرت امام بحث کردم. از جمله مبانی انسانمب

است که لینک علوم سیاسی منتشر شده  ای از من در فصلنامهمقاله یک شناسی فقه سیاسی به روش طور راجعو همین 

 آن را در گروه خواهیم گذاشت.

شناختی، شناختی، معرفتطور در مبانی انساناست که وقتی در مبادی تصوری و تصدیقی و همین ها ایناجمال همه این

هاست، از جمله فقه ها و همچنین در منابع، میان فقها تفاوت باشد، خروجی آن که فقه آنشناختی و امثال اینجامعه

 ها هم متفاوت خواهد بود.سیاسی آن 

کنید. شاءالله مطالعه میی ابواب فقهی و جایگاه فقه سیاسی که این قسمت را هم ان بندبحث دیگری داریم درباره دسته

توانید از همین مند بودید میبندی جامعی هست و اگر شما هم علاقهرسد، دستهبندی را که به نظرم میدستهیک من 

 بندی استفاده کنید، ارائه می کنم:دسته 

است و مباحث حقوقی که در  بگوییم که احکام و قوانینی که در فقه ما آمده توانیمنگاه کلی و کلان می یکما در 

شود به احکام و قوانین مربوط به قوانین فردی و قوانین نهادی که احکام مربوط به نهاد، آن مطرح است، تقسیم می

اده، وظایف افراد در بخشی از آن مربوط به خانواده و اعضاء آن است.)مثل قوانین و احکام مربوط به تشکیل خانو

خانواده، تا فروپاشی خانواده(. مثلاً بحث طلاق مربوط به فروپاشی خانواده و انحلال خانواده است. فقیه در کتاب 

دهد و در کتاب الطلاق، کیفیت انحلال خانواده را آموزش گیری نهاد خانواده را آموزش میالنکاح، نحوه شکل

 دهد.می

خواهد نهاد معیشت و اقتصاد را سروسامان بدهد. اینکه معیشت در جامعه باید چگونه ه می قوانین و احکام اقتصادی ک

 تدبیری شود؟ مباحث مربوط به خمس، زکات، صدقات، انفاق و...



برد)بحث سرقت، حد کند)بحث لقطه( و کسی اموال کسی را به سرقت میحتی تا آنجا که کسی چیزی را گم می

گوشت، غذاهای حلال، طیب، خبیث، گوشت، حرامطعمه، اشربه، صید، حیوانات حلالسرقت، غصب و غیره(، بحث ا

 های مجاز و غیرمجاز.و حرام، بحث نوشیدنی

 گیرد.هایی که برای امور خیریه صورت میبرخی از قوانین هم مربوط به قوانین اجتماعی هست. مثل تعاون، بحث وقف

 است. آمده قوانین بهداشتی. مثل آنچه در کتاب الطهاره

قوانین فرهنگ، مثل کتب ضاله. بحثی است که مربوط به ساحت فرهنگی است یا مباحثی که مربوط به حفظ دین 

طور که برای حفاظت است، همان منظور حفاظت از دین آمده است، به است. اساساً بخشی از مباحثی که در فقه آمده

یا مثل مباحثی که درباره ارتداد مطرح است. بخشی از قوانینی هم درباره از عقل، جان، مال، نسل و غیره قانون داریم، و 

احکام و قوانین سیاسی و حکومتی است که اختصاص دارد به سیاست داخلی، سیاست خارجی، مباحث مربوط به 

ر و نظم، امنیت، اطلاعات، جنگ و غیره مثل کتاب الجهاد، کتاب القصاص و مباحث مربوط به تنظیم رابطه با کفا

 ها.مسلمان

 مباحث مربوط به بغی، محاربه، که همگی مربوط به حکومت است. یا مباحث مربوط به انفال، زکات و غیره.

بخشی هم مربوط به احکام و قوانین قضایی و بحث نزاع و خصومت، شهادات، احکام کیفری و جزایی و انتظامی 

 ها.(حدود، قصاص و امثال این هست که در حوزه سیاست داخلی مطرح است.)تعزیرات، دیات،

بندی  تقسیم جامع هست. در بحث حکمرانی در قرآن هم از این تقسیم یکاین تقسیمی که عرض کردم، ب نظرم 

 استفاده کردم.

است که در طرح نامه هست. ادوار فقه سیاسی، بخشی از تاریخ فقه  جا مطرح شدههم در این ادوار فقه سیاسی

سنت و شیعه را به شکل جدا مورد بررسی و مطالعه قرار توانید تاریخ اندیشه سیاسی فقهای اهل میسیاسی است و شما 

سنت را به شکل مستقل مورد مطالعه قرار دهید. در زمینه ادوار فقه  طور ادوار فقه سیاسی شیعه و اهلدهید و همین

ها و تقسیمات جا چند تا از این دیدگاهن در اینهای مختلفی هست. مسیاسی هم تقسیمات مختلفی وجود دارد و دیدگاه

ذهنیتی برای شما  یککنیم تا مورد از آن اشاره می ها را مورد تأمل قرار دهید. به یکتوانید اینرا آوردم و شما می

دولت و  سنت( منتها با محوریت تحولات توانیم ادوار فقه سیاسی اسلام را)اعم از شیعه و اهلایجاد شود. مثلاً ما می

 حکومت، به این شکل تقسیم کنیم.



 بخش اول: در سطح جهان اسلام

 بخش دوم: در سطح ایران.

 توانیم تقسیم کنیم:گونه میبرای جهان اسلام این

کنیم به قراردادها الف( عصر دولت نبوی)مباحث مهمی در این عصر در حوزه فقه سیاسی داریم که از جمله اشاره می

قانون "اند، که برخی از متأخرین گفته. یا چنان "مدینه صحیفه"چیزی است که مشهور است به آن  و قوانین. قرارداد،

گیرد. اعم از مسلمانان، یهودیان و مشرکان با امضای صحیفه . براساس قرارداد، دولت مدینه شکل می"اساسی مدینه

 رچند هر کسی در عمل به دین خود آزاد است.الله را. هپذیرند سیاست رسولشوند و میآیند و عضو میمدینه، می

چیزی است که ها مرتکب فساد نشوند. فساد چیست؟ آنخواهد این است که آنها میچیزی که حضرت از آناما آن 

کند آید و قدرت را از مبدأ تا مقصد راهبری میچیزی است که میکند. قانون چیست؟ آنخود رسول خدا تعریف می

کنیم که کمک کند به جایگاهی باز مییک دهد. با قدرت هست که ما برای بیعت ت را شکل میو فرایندهای قدر

کنیم برای مداخله ها. یکجایی باز میاز منکر و امثال اینمعروف و نهی  تأسیس دولت برای شورا و مشورت، امر به

معروف و نهی  ها و مراحل بالای امر بهنمباحثی مثل اعتراض، اقتصاد و امثال اییک مردم در فرآیندهای حکومت و با 

جاهایی که کار به ضرب و جرح بخواهد بکشد، حتی برای تغییر حکومت، چیزی که حتی در یک از منکر. یعنی 

 توانید مباحث فقه سیاسی را دنبال کنید.شود عصر نبوی که شما در ذیل آن میدوره خلیفه سوم اتفاق افتاد. این، می

جا  ها در همین السلام که بحث همه ایننخستین، یعنی عصر خلیفه اول، دوم، سوم و امام علی علیهبعد، عصر خلفای 

السلام، مشهورترین و معتبرترین سندی که داریم و اگر کسی بخواهد این بحث شود. در مورد امام علی علیهمطرح می

رد تأمل و بررسی قرار دهد. یعنی نامه امیرمؤمنان به البلاغه را مونهج ۵۳صورت تفصیلی پیگیری کند، باید نامه را به 

جا فرمانداری و حکمرانی کند اما دستورالعملی که اشتر به مصر نرسید تا بخواهد در آناشتر. هرچند مالک مالک

اره العاده مهم است. مثلاً جبایه خراجها و عمامیرمؤمنان نوشتند، از منظر سیاست اسلامی و از منظر فقه سیاسی فوق

 بلادها و جهاد عدوها و و استصلاح اهلها.

 است. اشتر آمده ای است  که در ابتدای فرمان امیرالمؤمنین به مالک جمله ۴این 

نکته: البته در بین ما مشهور است به عهدنامه ولی این کلمه، اصطلاح دقیقی نیست و درست آن، فرمان امیرمؤمنان به 

 اشتر است. مالک



 مان، به این سؤال پاسخ داده اند که از نظر فقهی وظایف دولت چیست؟ تکالیف دولت چیست؟امام در این فر

کار. جبایه خراجها: خراج و مالیات را گردآوری کند تا بتواند وظایف خود را انجام دهد. سپس  ۴فرمایند امام می

هم جهاد با دشمنان مردم. این شود درآمد دولت برای انجام وظایف بعدی. وظیفه دوم، جهاد عدوها: مالیات می

 شود، تامین امنیت.می

 ها از گردآوری مالیات است و مورد دوم تامین امنیت داخلی و خارجی است.پس وظیفه اول، تأمین هزینه

ها که شهرها را آباد کنی. که امروزیگیری برای اینها را آباد کنی. آن خراج را میسوم: امارت بلادها: شهرهای آن

امر معنوی است و استصلاح اهلها. باید به تعلیم و تربیت، آموزش و پرورش  گویند. چهارمیتوسعه و پیشرفت می به آن

 ی معنوی و فرهنگی.وظیفه یکشود و اصلاح مردم مصر هم بپردازی که می

وظیفه کلی قائل است.  ۴گویید که امام برای حکومت، رویکرد فقهی داشته باشید، می ۵۳پس اگر شما در بررسی نامه 

 توانیم به آن، نهج السیاسه هم بگوییم.درصد درباره سیاست است. فلذا می ۹۹البلاغه حدود البته بیشتر نهج

هایی که برای دوستان دکتری داشتم که در آن، وجوه سیاسی ها را از لحاظ سیاسی بررسی کردم و در درسمن نامه

 ام که در کانال من قرار دارد. است، بررسی کرده نامه ۷۹البلاغه را که های نهجنامه

السلام هست. قیام ایشان از لحاظ بحث امام حسین علیه یکیآییم که عصر دولت اموی: سپس به عصر دولت اموی می

 فقهی سیاسی خیلی مهم است.

ه( همه مهم هستند. عصر دولت عباسی: عصر بعدی، عصر و دولت عباسی است. خود ائمه)امام باقر، امام صادق و غیر

عباس هجری قمری( و دولت بنی ۱۳۲شود)امیه در آن ساقط میجهت مهم است که دولت بنیعصر امام صادق از این 

السلام از نظر فقه سیاسی خیلی گیرد. لذا مباحث مطرح در روایاتی که از امام باقر و مخصوصاً امام صادق علیهشکل می

ها و دوره امام کاظم و مخصوصاً امام رضا و ی ابی خدیجه و امثال اینظله، مشهورهمهم است، مثل مقبوله عمر بن حن

عهدی ایشان است که دوره تقیه هست و خیلی مهم هست که در گفتمان تقیه باید مورد توجه قرار گیرد. ولایت

شود. خود بررسی تألیف میبینیم که جا میبویه، همین دوره عباسیان هست و مهم است. کتب اربعه شیعه را در اینآل

که کتب اربعه از لحاظ فقه سیاسی کار مهمی هست و فقهایی که ما در این دوره داریم: شیخ مفید، سید مرتضی،  این

ها جزء فقهای بزرگ ما هستند. و محدثین مثل کلینی، شیخ صدوق و سید رضی، شیخ طوسی، ابو الصلاح حلبی، این

 ها.امثال این



 داریم که در دوره ایلخانان، فقهای ما مخصوصاً حلیّ ها خیلی اهمیت دارند. عصر ایلخانان را

تا امپراتوری اسلامی بودند که با هم جنگ و جدال هم داشتند، در کنار   ۲ها ها را داریم که اینعصر صفویه و عثمانی

 قاره حاکم بود.امپراطوری سومی بنام امپراطوری گورکانیان که در منطقه شبه

 رسیم به دوره جدید و تأثیرپذیری از مدرنیزم و مباحث جدیدی که در فقه سیاسی مطرح شد.تا می

 بندی در سطح جهان اسلام(این، مربوط است به جهان اسلام.)طبقه

 بندی کنیم: توانیم تقسیمطور میاما اگر فقط درباره ایران بخواهیم تاریخ و ادوار سیاسی را بگوییم، این

 زمان.السلام: یعنی از رسول خدا تا غیبت اماممین علیهمعصر حضور معصو-1

های مهم مدعی تشیع سلسله، سلسله ۳بویه، ایلخانان، و صفویه( که این آغاز عصر غیبت تا شروع دوران صفویه.)آل-2

های مشروع شیعی نیست ولی فضا، فضای گفتمان های پادشاهی هست. و حکومتها، حکومتهستند. البته حکومت

العاده مهم هست. از این منظر که در عصر صفویه هم مثل عصر است. بعد، خود عصر صفویه که فوقلاح بوده اص

الشیعه که یک ابزاری است. مثل وسائل بویه، برخی از منابع بسیار مهم در ساحت فقه و حدیث شیعه تدوین شدهآل

 هست که در دست هر فقیهی وجود دارد.

 الشیعه هست.صفویه به بعد، تا حد بسیار زیادی متأثر از کتاب وسائلفقه سیاسیِ فقهای ما از 

است، مباحث فقهی فقهای ما هم در  یعنی با توجه به روایاتی که در ابواب مختلف، مرحوم شیخ حر عاملی آورده

 است.کتب فقهی، از آن روایات، خیلی تأثیر پذیرفته 

 از پایان صفویه تا ابتدای قاجاریه.

 قاجاریه تا دوران مشروطه. از ابتدای

 الله نوری و فقهای مشروطه را داریم.های نائینی، شیخ فضلعصر مشروطه: که بحث

 گیری مقدمات انقلاب اسلامی.از عصر پهلوی تا شکل

 ۱۳۵۷تا  ۱۳۴۲گیری مقدمات انقلاب اسلامی تا پیروزی انقلاب اسلامی یعنی از سال از شکل

 کنیم:دوره تقسیم می ۲مهوری اسلامی را هم به عصر جمهوری اسلامی: که عصر ج



 ساله اول انقلابدوره گام اول در چهل

است و با بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری  سال است که شروع شده ۲و یکی هم گام دوم انقلاب اسلامی که الان 

 شود.شناخته می

خواهم ببینید جا در مقام توجه دادن هستم و میپس خود بحث دوره بندی ها، چند واحد درس است و من فقط در این

دوم آن. ما هنوز وارد بحث درجه که در حوزه فقه سیاسی و حکومتی، ما چه اندازه کار داریم؟! حتی در مباحث درجه

فقه سیاسی درست و استاندارد و دقیق کار بکند،  کیفقه سیاسی نشدیم. اگر کسی بخواهد در مباحث درجه یک 

 های دیگر آشنا باشد.اش این است که با تاریخ فقه سیاسی، ادوار فقه سیاسی، منابع فقه سیاسی و خیلی بحثلازمه

 مکاتب فقه سیاسی:

سنت، مکاتب فقه سیاسی متنوعی داریم. در بحث بعدی، مکاتب فقه سیاسی است که ما، هم در شیعه و هم در اهل

 است.سابقه مبارزاتی هم دارد و حتی به زندان هم افتاده یک سنت، مکتب فقه سیاسی حنفی که خود ابوحنیفه، اهل

المسلمین، ها مثل فرقه سیاسی وهابیت، اخوانجدیدییا فقه سیاسی مالکی، فقه سیاسی شافعی، فقه سیاسی حنبلی و 

 ها.داعش، طالبان و امثال این

توانیم از مکاتب فقه سیاسی مختلف صحبت کنیم. مکتب فقه سیاسی نجف، سامرا، قم در میان فقهای شیعه هم ما می

ها. و خود اصولی های و اصولی ها از این تعابیر استفاده کردند و اشکالی هم ندارد. یا مکتب سیاسی اخباریکه بعضی

 ها را نشان دادم.هایی کشیدم و اینها، جدولطور تقسیماتی دارد که من در بخش آخر در قسمت چالشها هم همین

 مسائل فقه سیاسی:

دانش است. که اگر بخواهیم از مسائل فقه سیاسی سخن بگوییم، چطور یک عنوان بحث دیگر، مسائل فقه سیاسی به

بندی خوبی است.  بندی سنتی برای شما بگویم که تقسیمتقسیمیک جا اگر موافق باشید، م صحبت کنیم؟ اینتوانیمی

سنت هم هست، کتاب ایشان سلوک الملوک است الله بن روزبهان خنجی که عرض کردم، که از فقهای اهلاز فضل

هم بودند و این کتاب را هم علیه صفویه کردند و مخالف صفویه و در اواخر قرن نهم و اوایل قرن دهم زندگی می

جا رفت نوشتند و حتی به ازبک خان شیبانی فتوا داده بود که علیه صفویه وارد جنگ شود و خودش هم از ایران به آن

 کرد.ها را پشتیبانی میو آن



ت( از آن استفاده سنبندی دارد که البته مخصوص ایشان نیست و فقها)هم فقهای شیعه و هم فقهای اهلوی یک تقسیم

های مشترکی بود. چون چارچوب ایشان شد، چارچوبهایی که در فقه استفاده میهرحال چارچوبکردند. بهمی

گویم و من در کتاب درس گفتارهایی در فقه سیاسی خیلی جمع و جور و منظم هست، این چارچوب را برای شما می

تر بخوانید، به آن مراجعه کنید یا . اگر احیاناً خواستید دقیقاین چارچوب را معرفی کردم 148تا  145ی در صفحه

ای دارد و بعد، فصولی دارد. من فهرست این مقدمهیک خود کتاب سلوک الملوک را ببینید. کتاب سلوک الملوک، 

 1 رد؟گویم که چرا این کتاب، این مقدمه و این فصول را داگویم، سپس استدلال ایشان را میمقدمه و فصول را می

باب. مقدمه در معنای امام و سلطان و امیر و وزیر نزد اهل شرع است. امام کیست؟ وزیر کیست؟،  ۱۵مقدمه هست با 

 سلطان کیست؟)از منظر فقه(

دهند( و الاسلام و نصب مفتیان)کسانی که فتوا میباب اول در بیان کیفیت حفظ شریعت و معنای اجتهاد و تعیین شیخ

 شرایط ایشان.

دوم در بیان نصب قضات در امصار)شهرهای مختلف( و شروط و آداب قضات و اعمال ایشان از حیث باب 

 قضا)قضاوت( 

است. کارهای داشته معنای خیلی عامی یک باب سوم: در بیان نصب کردن سلطان، محتسب را)محتسب در گذشته 

مجرد شنیدن محتسب، صرفاً ها به ر ذهن بعضیاست. دداده ها و اصناف مختلف را انجام مینیروی انتظامی، شهرداری

است. بلکه یکی از کارهای طور نیست و خیلی گسترده بوده که این آید. در حالی از منکر می معروف و نهیامر به 

 است.از منکر بوده معروف و نهی ها، امر به آن

کند( و کومت است که محتسب را نصب می)توضیح: باب سوم در بیان نصب کردن سلطان، محتسب را یعنی این، ح

است.( و تفاصیل منکرات بینید، سازمان احتساب، چند رکن داشته طور که میمعنای احتساب و ارکان آن )پس همان

است که باید محتسب وقتی در شرع دارد  که محتسب را منع آن باید کرد.)یعنی فهرست امور خلاف قانون آمده

های مختلف. مثلاً الان مأموران شهرداری در شهر ها انجام نشود در بخش اقبت کند که آنکند، باید مربازرسی می

زنند که ساختمانی خلاف قوانین و مقررات ساخته نشود یا مأمورین کنند و گشت میوآمد میکنند و رفتتردد می

 ها.(امثال اینوقت جنسی را گران نفروشد و  یککنند تا کسی ها مراجعه میتعزیرات به فروشگاه



 ها را و تعیین و نصب والیان مظالم و تعیین حافظان ثغور)مرزها(باب چهارم: در بیان نصب کردن سلطان، داروغه

باب پنجم: در بیان صدقات و اصناف آن و کیفیت فراگرفتن آن و قسمت کردن آن به مستحقان و نصب... و بیان 

 سیرت حضرت پیغامبر و در فراگرفتن زکوات.

ششم: در عُشر و خراج و بیان اراضی عُشریه و خراج و کیفیت فراگرفتن عشر و خراج و صرف آن به مستحقان و  باب

 نصب عمال خراج و ذکر بیوت اموال رابع.

باب هفتم: در بیان لقطات و ترکاتِ کسی که او را وارثی نباشد و احکام کفارات، چون به دست سلطان آید و مجمل 

 ن.سلاطی اموال متصرفه

 باب هشتم: در بیان احکام حدود و تعزیرات و کیفیت اجرای آن و ذکر اقسام آن.

باب نهم: در بیان اقامت سلطان، شعائر اسلام را از حج و جُمعَات و اعیاد و بیان انکاح و حفظ ایامی و صغایر که ایشان 

 را اولیاء نباشد.)افراد یتیم و صغیر(

 ورشیان علیه حکومت(باب دهم: در قتل بغات و زمان ولات)ش

باب یازدهم: در جهاد و کیفیت قتال با اهل حرب و فرستادن سرایا)مورد قبلی، امنیت داخلی بود، اما مورد یازدهم، 

 امنیت خارجی است.(

باب دوازدهم: در غنایم و قسمت آن و تنفیل )انفال( و اخراج خمس و مستحقان آن و احکام استیلاء کفار.)یعنی بر 

 که اگر کفار بر ما غلبه کنند، چه احکامی دارد؟(این  نهکنی، چه احکامی دارد؟ کفار غلبه می 

 باب سیزدهم: در احکام مرتدان و اسلام ایشان و حکم اموال آن جماعت.

 باب چهاردهم: در احکام ذمیان و کیفیت عقد ذمه و احکام جزیه و مقدار آن و کیفیت اخذ.

 باب پانزدهم: مواعده با کفار و کیفیت آن و بیان مدت و احکام مستأمَن و کیفیت امان.

ان، فلسفه گوید را بدانیم. یعنی در تقسیم ایشکه علت سازماندهی که الان میفهرست را برای چه خواندم؟ برای این

باب داشته باشد؟  ۱۶شد مقدمه دارد؟ آیا نمی ۱باب و  ۱۵این سازماندهی، خیلی مهم است. یعنی چرا این کتاب، 

گذارم برای گویم و اصل تقسیم را میچارچوب کلی مییک گوید: نخیر. من کند و میاستدلالی مییک ایشان الان 

 جلسه بعد.



 گوید:تر مطلب است. خلاصه استدلال ایشان این است که میگویم، برای فهم بهاین تقسیمی که می

 حوزه منحصر است: ۳وظایفی که در یک حقوقی دارد و  یکما وقتی با دولت اسلامی مواجه هستیم، این دولت 

 کنند.یا درباره مسلمانانی است که از حکومت اطاعت می -1

 کنند.یا درباره مسلمانانی است که از حکومت اطاعت نمی -2

 یا درباره کفار است. -3

 جور است: ۳درباره مسلمانان هم 

 ها(، ولایت بر اموال، یا بحث ولایت بر نفوس و اموال.ولایت بر نفوس )جان

شق بیشتر نیست: یا ما با کفار در  ۲شود درباره اهل بغی و محاربان اما درباره کفار هم، درباره مسلمانان نافرمان، می

 حال صلح هستیم یا در حال جنگ.

این، کل چارچوبی است که ایشان استدلال دارد که حالا من ریز آن را در جلسه بعدی از روی متن، فلسفه این 

 سازماندهی را برای شما توضیح خواهم داد.

 درس گفتار چهارم

عنوان بندی مباحث فقه سیاسی خدمت شما عرض کنم. به ا برای دستهالله بن روزبهان خنجی رقرار شد چارچوب فضل

های قدیمی و چارچوبی که در قرن نهم و دهم ارائه شد، در های سنتی.)یعنی چهارچوبچارچوبی از چارچوبیک 

گو وکتاب سلوک الملوک.( کلیت این چارچوب را گفتیم و قرار شد علت این سازماندهی را در این جلسه با هم گفت

 ها ادامه دهیم.کنیم و بعد، به بحث

است(. برای بیان اعمال امام و سلطان از جهت ایشان نوشتند که کتاب سلوک الملوک، موضوع است)یعنی نوشته شده 

 که فرمانروای جامعه هستند. یعنی از حیث حکمرانی( و این متوقف است: امامت و سلطنت)یعنی از حیث این

سلطان در شرع پس لابد باشد از معرفت مفهوم ایشان و مقدمه این کتاب، مفید آنست.) یعنی در اولاً بر معرفت امام و 

مقدمه آمدیم، گفتیم که امام کیست؟ سلطان کیست؟ سلطنت چیست؟ امامت چیست؟ از منظر دینی. چون دولت را 

ه در آغاز کتاب و مقدمه، امام کردیم. این امر بدیهی است ککردیم. حکومت شرعی را باید معرفی میباید معرفی می 

کردیم. چون این کتاب درباره سلطنت است، چون این کتاب و سلطان را از حیث امامت و سلطنت باید تعریف می



، استدلال است( امامت در شرع عبارت است از خلافت پیامبر در اقامت "چون"درباره حکومت است و چون)این 

معنای دین است( و حیثیتی که واجب باشد متابعت بر تمام مردم )یعنی همه  جا بهشرع و حفظ حوزه ملت)ملت در این

مردم واجب است که از کسی که در راس قدرت است، در جهت اقامه شرع تبعیت کنند.( پس عمل امام )یعنی وظیفه 

یت دین را باید امام(، اقامت شرع)زنده کردن و برپا داشتن دین( و حفظ حوزه ملت)ملت، یعنی دین( باشد. یعنی امن

که باید گوید دولت چند وظیفه دارد: یکی اینعمل موقوف است بر تعلم علوم شریعت.)می ۲تأمین کند. و این هر 

 که باید دین را اقامه کند و آن را زنده کند.دین را حفظ کند، امنیت دین را باید تامین کند، دوم این

عمل موقوف است بر تعلم شریعت، یعنی اگر شما علوم اسلامی و علم دین را بلد  ۲گوید:)و این هر و در ادامه که می

توانید که دین را اقامه کنید؟( زیرا که این اعمال شرع، بی علم به آن ممکن نیست. پس امام را حفظ نباشید، چطور می

است در باب فقه و  ب آمدهعلوم شریعت باید کرد و باب اول، مفید حفظ علوم شریعت است.)یعنی باب اول این کتا

ها را یاد بگیرند و به مردم هم یاد بدهند مباحث فقهی که امام و حاکم مسلمین و کارگزاران حکومت اسلامی باید این

تا در جامعه اسلامی، دین اقامه شود( و عمل امام در شرع، بنا بر اتصاف او به وصف امامت، یا با مسلمانان است یا با 

با مسلمانان است، یا با مسلمانانِ مطیع امام است، یا با مسلمانان باغی که از اطاعت امام خارج اند.)یعنی  کافران است. اگر

ای دولتی، یا در ارتباط با اش را انجام دهد، این وظایف را به حیث وظیفهخواهد وظیفهامام یا دولت اسلامی وقتی می

فران. اگر در ارتباط با مسلمانان است، یا این مسلمانان، عادل اند و در خواهد انجام دهد یا در ارتباط با کامسلمانان می

اطاعت حکومت اند و رابطه ایشان با حکومت خوب است یا مسلمانانی است که از اطاعت حکومت خارج شدند و 

جه است.( و اند، مواها و کسانی که امنیت جامعه را با خدشه روبرو کردهباغی هستند، طرف است. مثلاً با تروریست

گوید که بروید سربازی ها میاول که در اطاعت امام اند)مسلمانان عادل(، یا تصرف در نفوس ایشان است)مثلاً به آن

یا بیایید عضو ارتش بشوید و غیره. این مثال از آن جهت مدنظر است که هر لحظه ممکن است در سربازی یا ارتش، 

رود و یعنی هم سربازی می دو.زکات خود را بپردازید، مالیات بدهید و یا هر گوید: شهید شوند( یا در اموال)مثلاً می

 هم مالیات می دهد(، اگر تصرف در نفوس ایشان است، یا نصب کسی است که الزام دشمن کند، جهت ادای حقوق

کند که و دادگاه حکم می است و به دادگاه رفته جهت ادای حقوق، و آن قاضی است)کسی علیه کسی شاکی شده

  جا تصرف در نفس است.(دهد، اینحکم قصاص می ،او باید قصاص شود و وقتی دادگاه راجع به قتل عمد

و باب دوم مفید نصب اوست)باب دوم در باب قضاوت بود( یا به نصب کسی است که امر ب معروفات کند و نهی 

ها، تعزیرات و ها، اصناف، بازاریاریاز منکرات نماید و آن، محتسب است)عرض کردیم، امور داخلی، مثل شهرد

 ها با هم( و باب سوم، مفید نصب اوست)باب سوم درباره حزب بود(.همه این



یا به نصب کسی است که نایب خلیفه باشد در اجرای احکام متعلق به سیاست)یعنی تنبیه کردن و مجازات نمودن( و 

و باب چهارم، مفید نصب اوست)باب چهارم درباره نیروی آن، داروغه و اشباه اوست)نیروهای انتظامی منظور است( 

 انتظامی است(. این است ابواب تصرف در نفس.

خواهد یا تصرف در اموال است)یعنی امور اقتصادی( و اخذ حقوق شرع از آن)یعنی حقوق شرعی را از آن مال می

است در عبادت)یعنی امور مالیِ است و آن اگر متمحض بگیرد( و صرف آن در مصارفی که شارع تعیین فرموده 

ها است و عبادی اگر باشد(، تصرف در او به اخذ زکات است و باب پنجم مفید آنست)چون بحث زکات از عبادت

ی اسلام است و آن، الله زکات خود را بپردازد( و اگر متضمن معونت است یا سبب حفظ مقاتلهانسان باید قربةالی

خواهد بپردازد بلکه پولی است که از باب اسباب وظیفه دینی نمی یک)یعنی اگر خراج است و باب ششم مفید آنست

خواهد تامین کند، اسم این، خراج خواهد بپردازد و هزینه اقدامات نظامی دولت را میخرج به دولت می از باب کمک

ن گمشده ها )لقطه در است. پس خراج، غیر از زکات شد( یا سبب، حفظ غیر ایشان است از ارباب مسائل شرع به آ

فقه منظور است( و ترکات)که در بحث ارث است. یعنی کسی از دنیا رفته و حالا وارثی ندارد یا دارد ولی ارث باید 

ها تقسیم شود( و باقیِ اموال مصالح است و باب هفتم، مفید آنست. این است عمل و تصرف امام در اموال بین آن

کند، هم گیرد و اقدامی که میکه هر تصمیمی که دولت میاموال و نفوس)اینها. و اما تصرف در مجموع مسلمان

تصرف در اموال باشد و هم تصرف در انفس باشد.(، یا اجرای حدود است که متضمن حفظ مال و تعذیب نفوس 

هم  است، جهت استصلاح و باب هشتم مفید آن است)باب هشتم درباره حدود است.حدود، انواع و اقسامی دارد. که

شود، هم مال کند و حد بر او جاری میدر ارتباط با اموال است و هم در ارتباط با جان است. مثلاً کسی که سرقت می

شود و امثال شود و یا تعزیر میشود یا کسی که قصاص میحدی بر او جاری مییک فرد را باید پس بدهد و هم 

اسلام از حج و جمعه و عید که متضمن تکلیف ابدان است یا بذل ها.( یا به امر کردن ایشان ست به اقامت شعائر این

شود و هم باید پول خرج کند. آورد، هم بدن او دچار زحمت میجا میمال و باب نهم، مفید آنست.)وقتی فرد حج به

این است که واجب شد، خودش باید بلند شود برود حج.(  یعنی باید مستطیع باشد و حج بر او واجب شده باشد و وقتی

عمل امام با مسلمانان عادل.)پس با مسلمانان عادل، سه صورت شد: فقط تصرف در جان باشد. مثل: قضاوت، فقط 

ها یا تصرف در اموال و نفوس باشد: مثل بحث تصرف در اموال باشد: مثل: خمس، زکات، خراج و لغت و امثال این

نان باغی بود.( یا عمل )؟( و تصرف در مسلمانان بغات. ها و غیره. آن بخش دوم چه شد؟ مسلماحدود، حج، عبادت

ها و باب دهم مفید آنست)پس باب دهم درباره مسلمانانی هست که سر از اطاعت ها و چه در جان آنچه در مال آن

ه هایی که امروز هم داریم. مثل منافقین کناحق مثل تروریست حق یا ناحق. بهاند، حالا به حکومت مرکزی برداشته



طور به جان جامعه خودشان افتادند و مردم را شهید کردند.( و اما عمل امام هزار شهید ترور داریم. یعنی این ۱۷از بیش

های غیرمسلمان که منظور، همان سیاست خارجی است.( یا به جنگ است یا به در شرع)یعنی در فقه( با کافران)دولت

برید مثل جمهوری اسلامی با ونزوئلا، چین، روسیه و صلح به سر میهای غیرمسلمان، در صلح)یعنی با برخی دولت 

کند( اگر به جنگ است، یا از جهت تعلق ایشان است یا در حال جنگ باشید و دشمن شما هست و علیه شما اقدام می

اً کافر شدند و که از اول مسلمان بودند و بعد در کفر، یا به جهت بروز کفر است.)یعنی یا از اول کافر بودند یا این

ا معمولاً در داخل کشور ممکن است که باشند( و اول)یعنی شود؛ چون مرتدهمرتد شدند که بخش اخیر، داخلی می

که از اول کافر بودند یا در نفوس ایشان است یا اموال ایشان)یعنی تصرفی که از جهت تعلق در کفر باشد. این  آنجایی

در اموال( اگر در نفوس ایشان است، آن جهاد است و باب یازدهم، مفید آن کنید یا در نفوس است یا که شما می

ای است یا در اموال ایشان است. و آن، غنائم است. و باب دوازدهم مفید آن است.)در هر جنگی ممکن است عده

بعد از اسلام  ها به دست بیاید.( یا جهت بروز ایشان است، کفر راغنائمی هم از آنیک  مجروح شوند و کشته شوند و

به محتوای  و آن، مرتدان هستند از کافران و باب سیزدهم هم مفید آنست. این است عمل با کافران به جنگ)من راجع

سنت در برخی موارد متفاوت است. بلکه چارچوب کنم چون محتوای فقه سیاسی شیعه با اهلاین مباحث قضاوتی نمی

که شما با کافران با صلح زندگی اما عمل با کافران به صلح)یعنی آنجایی بندی ایشان محل بحث و مهم است( وتقسیم 

ها نیست.( یا به مصلحت اخذ مال نیست از ایشان و آن جزیه است)مالیاتی کنید و مشکلی ندارید. مشکل جنگ و اینمی

ند.( و باب چهاردهم، دهجای خمس و زکات و غیره، جزیه می ها بهکه برای کفار در کشور اسلامی وجود دارد و آن

مفید آنست. یا به مصلحتی است، غیر مال، از استیناس با اهل اسلام)استیناس یعنی انس گرفتن( و استماع قرآن و شیوع 

تجارت و دیگر مسائل که رأی امام تقاضای آن کند و آن، مبادعه و امان است و باب یازدهم، مفید آنست.)ایشان، 

فرض با  است که ما در آن پیش فرض، بخش کفار را تنظیم کردهاساس آن پیش است که بر فرضی داشتهپیشیک 

صورت یک فرض ایشان این بود که ما باید با کافر بجنگیم تا مسلمان شود و فقط در عقیده نیستیم و پیشایشان هم

باشد که قرآن و مباحث شود که او را رها کرده و در صلح او قرار گیریم و آن، صورتی است که حالت امان داشته می

اسلامی را بشنود که شما امیدوار هستید با این شنیدن و آشنا شدن، اسلام بیاورد. اما فرضی که در سوره ممتحنه آمده 

ها در جنگ نباشند و شما بخواهید  است. و آن فرض این است: کشورهای کافری باشند اما با مسلمانرا مطرح نکرده 

جا دو آیه هست که بحث ینهاکم و لاینهاکم ها برقرار کنید. در سوره مبارکه ممتحنه، در آن ای با آنروابط عادلانه 

ها با کند که با کفاری که اینفرماید که خداوند تو را نهی نمیشده است که خدای متعال به رسول خود میمطرح 

کنند، روابط نیکویی داشته باشید. اما کفاری ها را از سرزمینشان اخراج نمیجنگند و مسلمانها در دینشان نمیمسلمان

خواهند تا ایشان دین خود را رها کنند و اشغالگر هستند و جنگند و میها میخاطر دین مسلمانها بهکه با مسلمان



ه هیچ ها حق ندارید ک رسانند، با این ها کمک می کنند، یا با کسانی که به اینها را از سرزمین خود بیرون می مسلمان

 سوره ممتحنه( ۹و  ۸ارتباط برقرار کنید.)آیات 

 خلاصه چارچوب روزبهان خنجی:

روزبهان خنجی فقط به دولت و حکومت پرداخت و گفت که وظیفه حکومت، حفظ دین و اجرای شریعت است، 

دارد یا با کفار. ها ارتباط  پس باید شریعت را بشناسد، تا بخواهد به آن عمل کند. بعد گفت که دولت یا با مسلمان

شوند و اگر در ها یا در اطاعتش هستند یا در اطاعتش نیستند. اگر در اطاعتش نیستند، باغی و محارب میمسلمان

خواهند تصرف در اموالشان کند یا بحث از تصرف در نفوس است یا تصرف در اموال و نفوس اطاعتش هستند یا می

ارد. یا در حال صلح است یا در حال جنگ. هرکدام هم بحث از صورت بیشتر نددو است. کفار را هم گفت که 

 تصرف در مال هست، یا جان هست یا هر دو(.

ام ولی با توجه به  اما اگر ما یک چارچوب امروزی بخواهیم بدهیم، من در کتاب، چارچوب مفصلی را مطرح کرده

شود. رد طرح مسائل آن شویم، خیلی مفصل میگستردگی فراوانی که بحثی فقه سیاسی، امروزه دارد، اگر بخواهیم وا

شود به بحثی عنوان مثال، یکی از مسائل فقه سیاسی، خودِ بحث نظام سیاسی است و از نظر مثال، خیلی نزدیک میبه 

از لحاظ چارچوب. ما اگر فقط به بحث دولت که در تقسیم روزبهان نه که روزبهان خنجی داشت البته از نظر مسئله، 

کنیم که من این کار را انجام دادم. در کتاب اندیشه است، بپردازیم، از چارچوب سیستمی استفاده میه خنجی آمد

فصل آن که فقه سیاسی امام را مطرح کردم، بحث دولت را در فقه یک خمینی که عرض کردم، در  سیاسی امام

 احث داریم:دسته مبدو ایشان، با چارچوب سیستمی مطرح کردم. در چارچوب سیستمی، ما 

 ۴دسته مباحث کارکردی داریم. در بخش اول که مباحث ساختاری است، یک یک دسته مباحث ساختاری داریم و 

 بحث داریم:

 ضرورت تأسیس نظام سیاسی اسلامی-1

 عناصر کلیدی نظام سیاسی اسلامی-2

 مرزهای نظام سیاسی اسلامی-3

 شبکه قدرت در نظام سیاسی اسلامی.-4

 های مختلف در شبکه بوروکراتیک دولتها و گروهزنان اقلیتجایگاه مردم، -5



 های کارکردی داریم:بحث هم در حوزه 4

 ها(گیری)بحث مشروعیت، مقبولیت، رفراندوم، تأسیس نظام سیاسی و امثال اینمباحث مربوط به مرکز تصمیم-5

 مباحث مربوط به قلمرو دخالت دولت و گستره وظایف دولت-6

است. یعنی  ولت فقط بحث از تصرف در اموال و انفس نیست. حتی در گذشته هم فقط همین نبودهامروزه وظایف د

جا آمد، آن ۵۳ایشان بحث را خیلی محدود کرد. مثلاً شما در همان بحثی که از امیرمؤمنان نقل کردیم که در اول نامه 

صلاح اهلها و عماره بلاد ها هم بود. امروز که مواردی را که فرمود، بحث از جبایه خراجها بود، جهاد عدوها بود، است

کنید، مباحث مربوط به جمعیت، خانواده، تعلیم و تربیت، مدارس، مباحث مربوط به بهداشت، مباحث شما نگاه می

ها مطرح است. پس ها و صدها بحث هست که در ارتباط با دولت مربوط به حوزه اقتصاد، معیشت، شغل، مسکن، ده

 ربوط به قلمروِ وظایف و گستره اختیارات دولت است.بحث ششم بحث م

فرایند و جریان قدرت هست در ارتباط بین مردم و دولت و تکالیف و حقوق متقابل که بحث اموال و انفس در -7

 تواند ذکر شود.جا میاین

 ها.پیمایی، حق انقلاب و امثال اینبازخوردها: حق اعتراض، حق انتقاد، حق راه-8

مسئله است و ما مباحث بسیار زیادی داریم که وجود دارد. بحث سیاست خارجی و فقه آن، که بحث یک این، فقط 

مجزایی هست. بحث مربوط به سیاست داخلی، فقه انتخابات، فقه توسعه و شهرنشینی. انواع و اقسام فقه را داریم که 

. اجازه دهید که به فهرست مختصر بعضی از این ها اشاره کردممن در همین مقاله ی مسائل فقه سیاسی به بخشی از این

 مسائل اشاره کنم.

ای که امروز در زندگی مردم توسعه فرمایند که با توجه به ایننکته: از آنجا که شهید مطهری بحث مهمی دارند و می

سال پیش به این  ۱۰۰ز های تخصصی در فقه، ا است، احتیاج به تقسیم کار در فقه و احتیاج به ایجاد رشته اتفاق افتاده

است و مقاله ایشان در کتابی با عنوان  ۱۳۴۱که ایشان این حرف را زدند، سال است. زمانی طرف، ضرورت پیدا کرده

الله بروجردی این مطلب را فرمودند. یعنی آنچه مدنظر شده است. یعنی بعد از مرحوم آیتمرجعیت و روحانیت چاپ 

الدین اسدآبادی. نقل فرمودند که در وضع موجود یا باید ن قاجاریه و زمان سید جمالایشان است، بر می گردد به زما

 فقهای این زمان جلوی فقه را بگیرند و متوقف سازند یا به این پیشنهاد تسلیم شوند.



خواهم مثالی را مییک های مسائل جدید را مطرح کردند، من من به بعضی از مسائل اشاره کنم که کسانی که بحث

 است، بیان کنم. نمونه آن را که در طرح نامه آمده یکاز امنیت برای شما بزنم. چون خود من این را کار کردم که 

طور فرمودند که اگر امروز بخواهد این مباحث مطرح شود، ما باید کتاب ساختار نظام )نکته: یکی از محققین این

گذاری، کتاب ت)این، طبق اصطلاح فقهی صحبت کرده است.( کتاب قانونباشیم، کتاب رهبری و ولایداشته 

ها، کتاب انتخابات، کتاب شوراها، کتاب حدود و حقوق مردم و حکومت، کتاب احزاب، کتاب مطبوعات و رسانه

ی و های دینها، کتاب سیاست خارجی، کتاب اقلیتاینترنت و ماهواره، کتاب هنر، کتاب فیلم و تلویزیون و نمایش

های غیرمتعارف، کتاب امراض المللی، کتاب قضا، کتاب سلاحهای بینقومی، کتاب نظام فدرالی، کتاب سازمان

مسری، کتاب تامین اجتماعی، کتاب نقدینگی، کتاب اختراعات و مالکیت معنوی، کتاب حقوق شهروندی، کتاب 

یک ها باید که عرض کردیم که برخی از ایندست.( هایی از اینزیست و مثالمهاجرت، کتاب جمعیت، کتاب محیط

 رشته بشود. مثل فقه امنیت.(

صفحه فقط فهرست  ۵مثلاً در حوزه فقه امنیت در همین کتاب که خواستم فقط فهرستی از فقه امنیت را ارائه کنم، 

که فقه امنیت، مباحث مربوط به فقه امنیت را ذکر کردم که البته بحث اهداف رشته هم هست. مخصوصاً اگر بدانید 

غیر از فقه اطلاعات است. فقط بحث انواع و گسترش امنیت در اسلام را ملاحظه بفرمایید. امنیت سیاسی، امنیت 

محیطی که هر کدام از اجتماعی، امنیت اقتصادی، امنیت حقوقی، امنیت فرهنگی، امنیت خانوادگی، امنیت زیست

مثلاً در امنیت فرهنگی، باید تکلیف های خیلی زیادی امروزه دارد. حثها بها را اگر شما بخواهید بحث کنید، ایناین

تهدیدها را مشخص کنید که تهدید فرهنگی چیست؟ تخریب فرهنگی چیست؟ این تعابیری که حضرت آقا به کار 

رد. گیبردند، بحث شبیخون فرهنگی، ناتوی فرهنگی، تهاجم فرهنگی، اینا همگی در بحث از امنیت فرهنگی قرار می

تابلوی خوبی داشتند به نام کتب ضاله که اگر امروز بخواهد این کار صورت گیرد باید به شکل تفصیلی یک قدمای ما 

های تامین امنیت، ابزارهای تامین امنیت، اصول و قواعد امنیت مورد توجه قرار گیرد. یا نسبت دین و امنیتی و روش

کاربردهای امنیتی داشتند و باید از این منظر، مجدداً مورد بررسی قرار ها در فقه. برخی قواعد را ما داشتیم که این

ها طلبانه، که اینگیرند. مثل تألیف قلوب، استیمان، حفظ نظام، نفی سبیل، تقیه، دفاع مشروع، ترور، عملیات شهادت

العاده عام کلمه، فوق معنای های مربوط به حوزه فقه سیاسی بههایی است که امروز مطرح است. بنابراین بحثبحث

 است. گسترده شده

 گستره فقه سیاسی:



که گستره بحث به دست شما بیاید، بدانید که هر جا بحث فعل سیاسی مطرح باشد، بحث از فقه سیاسی پس برای این 

تکلیف -تعیینلحاظ حجیت، آن عمل را دار این است که به شود. چون فقه سیاسی و فقیه سیاسی عهدههم مطرح می

کند. مثلاً باید بگویید که از نظر شرعی جایز است، جایز نیست، واجب است، حرام است، مکروه است، مستحب است، 

 مباح است و الخ.

 اصول و قواعد فقه سیاسی

 کنم. بحث اصول و قواعد فقه سیاسی است.بحث دیگری هم داریم که آن را مطرح می

است به نام قواعد فقه سیاسی. که سیاسی تولید شده  در پژوهشکده علوم و اندیشهاثر یک  در این زمینه، خوشبختانه

خوان همراه پژوهان هم هست. ما احتیاج داریم که هم قواعد و اصول فقهی رایج را مورد بررسی مجدد قرار در کتاب

ائل سیاسی داشته باشند و هم توانند در قضایا و مسها میها و کاربردی که آنهای سیاسی آندهیم، از منظر دلالت

 است. که باید ظرفیت سنجی بشود که البته تیمی از پژوهشگران، این کار را انجام دادند ولی هنوز به پایان نرسیدهاین

آمدند کتاب جواهر الکلام را مورد مطالعه و بررسی قرار دادند و قواعدی را که مرحوم شیخ محمدحسن 

نهایت اعده و اصل در این کتاب به کار بردند را استخراج کردند که اگر این کار به عنوان قنجفی)صاحب جواهر( به 

لحاظ کاربردهایی که در فقه سیاسی ظرفیت عظیمی از اصول و قواعد را خواهیم داشت. اصول و قواعد به یک برسد، 

خورند و در صحنه لف میدارند خیلی از جاها،)مخصوصاً قواعد فقهی برخلاف قواعد اصول فقه( خیلی به درد مک

ها کار کنم که البته برخی از اینگشا باشند. برخی از این اصول را خدمت شما عرض میتوانند برایمان راهعمل می

 ارشد شود.نامه کارشناسیتواند پایاناست و برخی میاست و برخی هم کار نشدهشده

ای که وجود دارد با توجه به  لت حاکم است و در فقه مسئلهگوییم که بر فقه سیاسی ما عدامثلاً: بحث عدالت: ما می

که عدالت جزء اصول و مبانی و عناصر بینشی و اعتقادی ما هست و با توجه به اینکه ما عدل را از اصول مذهب این

ارید که گوییم که عدل بر سراسر فقه حاکم است. البته توجه دلحاظ اعتقادی( وقتی به فقه می رسیم، میدانیم)بهمی

فرمایند که عدل بر فقه حاکم است یعنی ما احکام فقهی را با نظر وجود دارد. مثلاً استاد مطهری میجا اختلافدر این

کنیم.)این جمله ی بعد را شرایطی از عدالت خارج شود، آن را متوقف می یکحکمی در یک سنجیم و اگر عدل می

گوییم در مجمع تشخیص همین معناست. مثلاً وقتی می ومت بهکنم( و اساساً بحث مصلحت در حکمن اضافه می

معنا است که آن حکم سابق، در شرائط کنونی، عادلانه نیست. یا ما  مصلحت نظام یک حکمی تصویب شد، بدین

 تری دارد. جای آن می گذاریم. یا دامنه طولانی مدت داریم و یک حکم دیگری بهموقتاً این را برمی



 نوع است: ۲چون مصلحت 

 مصلحت اجراییه-1

 مصلحت جعلیه-2

 فقهای امامیه قائل به مصلحت اجراییه هستند، نه جعلی. جعلیه، مخصوص شارع مقدس است برخلاف فقهای اهل

ای نیست که حکم آن در شرع نیامده باشد. چون معصومین هم فرمودند که علینا گوییم که هیچ مسئلهسنت. ما می

 التفریع.القاء الاصول و علیکم 

توانیم انجام تا را نمیدو  رو هستیم وحکم متزاحم یا متعارض روبهدو در مصلحت اجراییه، ما در مقام اجرای حکم با 

شود همه اصل و قاعده اشاره کردم که الان نمی ۴۲کنیم که من در این طرح نامه به دهیم فلذا تقدیم اهم بر مهم می

کنم. مثلاً اصل حفظ نظام اجتماعی که ا که در عرصه سیاست مهم هست، اشاره میهها را بگویم و به بعضی از آناین

پروژه مفصلی هم در  یکشود. الان خاطر حفظ نظام صادر میبسیار مهم است. در فقه ما، بسیاری از احکام به

 پژوهشگاه در این زمینه در حال انجام است.

ادع  ل دولت اسلامی، بحث دعوت و عمل به دعوت است. های تشکی اصل دعوت و گسترش اسلام: یکی از فلسفه

کنم و وارد لی سبیل ربک بالحکمه و الموعظه الحسنه، و جادلهم بالتی هی احسن. جهت تقریب به ذهن عرض میا

ساله مکه در صدر اسلام به تعداد مسلمانانی که در دوره سیزده تأمل مختصری کنیم راجع  یکشوم. اگر بحث آن نمی

ساله مدینه که حضرت رسول موفق شدند دولت تشکیل بدهند، ایمان  ن آوردند، با تعداد کسانی که در دوره دهایما

 است؟!بینید که چقدر آمار متفاوت شدهآوردند، می

شد، آزادی نداشت، اگر برده بود، اربابش او که در شرایط مکه وقتی کسی مسلمان میطور است؟ برای اینچرا این

ای با تحریم شد. حتی خود پیامبر و مسلمانان در دورهکرد، اگر آزاد بود، توسط قبیله خودش طرد میمیرا شکنجه 

طالب در محاصره شدید اقتصادی بودند و علت هجرت ابیسال، کمتر یا بیشتر در شعب  ۳مواجه شدند. شاید حدود 

چنین شرائطی، معلوم است که اسلام یک د. در خواستند ایشان را به شهادت برساننحضرت به مدینه این بود که می 

کند. اما وقتی در مدینه دولت تأسیس شد و زمینه برای متدین زندگی کردن فراهم شد، مسلمانان گسترش پیدا نمی

هایی است که نازل شد، زندگی آرامی پیدا کردند، پس اقبال به اسلام زیاد شد. و سوره فجر که جزء آخرین سوره

فوج وارد کنید که مردم، فوجاز دیگری آمد، مکه هم فتح شد، مشاهده می ها یکی پسکه پیروزی تیفرماید: وقمی

قدر تاثیر قدرت سیاسی و تاثیر گسترش حکومت اسلامی را در گسترش اسلام داریم. پس شوند. یعنی ایندین می



زور که به  سترش اسلام است، نه اینیکی از وظایف دولت و حکومت که باید به آن توجه داشته باشیم، دعوت به گ

ای فراهم کرد که کسی را مسلمان کنیم.)لا اکراه فی الدین دین( دین که با زور قابل انتقال نیست. بلکه باید زمینه 

سوره نحل به  ۲۵موانع گسترش دین حذف شود و اگر کسی مسلمان شد، شکنجه نشود، تحریم اقتصادی نشود. آیه 

 رد.این مسئله توجه دا

 اصل نفی سبیل: و لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا)بحث استقلال جامعه اسلامی(

کننده استقلال جامعه اسلامی است و در ارتباطات داخلی و دانش راهبردی است. از این جهت که تأمین یک فقه 

 (۱۴۱ی خارجی)نسا، آیه

بینی فقهای ما هست که از قرآن هم گرفته دهنده واقعاین نشانقدر مقدور: المیسور لایسقط بالمعسور.  اصل عمل به

 است: لایکلف الله نفسا الا وسعها.شده

نگری و بر اساس آنچه از قرآن درس گرفتیم، نیامد در همان اول بگوید که شرب اصل تدریج: فقه ما باز با همین واقع

هم دارد. بعد آمد گفت که لا تقربوا الصلاة و أنتم خمر حرام است. بلکه اول گفت که خمر فوایدی دارد، ضررهایی 

خواهیم که سیستم ربوی را حذف کنیم، طبیعی گوید: خمر، حرام است. حالا اگر ما میسکاری و این اواخر که می

ای که وجود دارد این است که اصلا راهبردی برای حذف سیستم ربوی شود. مسئلهباره حذف نمیهست که یک

تواند کارساز باشد. جا بسیار کارساز باشد. فقه الاقتصاد خیلی می تواند در اینکه فقه می ست. در حالیا وجود نداشته

 خواهیم برویم به سمتی که این مسئله را حذف کنیم.سال مثلاً می ۱۰ریزی ای بشود که ما تا برنامه یک

 مطرح کردند.اصل در نظر گرفتن مقتضیات زمان و مکان: حضرت امام این را مفصلاً 

 قاعده لاضرر و لا ضرار فی الاسلام: که طبق مبنای حضرت امام قاعده حکومتی است.

مثل نباشد، دشمن ممکن  به فمن اعتدی، فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم. اگر مقابله(: ۱۹۴مثل)بقره؛  به قاعده مقابله

 است از احکام و قوانین اسلامی، سوء استفاده کند.

ها جنگ را های حرام و دشمن هم گفت حالا که اینیک قانونی را اسلام امضا کرد، مثل حرمت جنگ در ماهمثال: 

زنیم. آیه نازل شد که اگر گفتیم در ماه های ها ضربه میها به آنها حرام کردند، پس ما هم در همین ماهدر این ماه

ها را ند ولی اگر حمله کردند، شما هم جواب آنحرام، جنگ حرام است، آن، در شرایطی است که دشمن رعایت ک

 بدهید.



الملل و العاده مهم است از نظر فقه روابط بینوق عهد: المؤمنون عند شروطهم که بحث قرارداد، میثاق، ف وفای به

 بندد. یا معاهداتی که دولت اسلامیهای دیگر می سیاست خارجی و مخصوصاً معاهداتی که دولت اسلامی با دولت

 بندد.با مردم خودش می

از این، تشویق به کمک در نیکوکاری می  قاعده حرمت کمک بر گناه)و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان.(: البته قبل

تواند جا فقه سیاسی خیلی میکند. این باید در سراسر ساختارهای حکومتی و قوانین حکومتی جاری شود. در این

شناسی سازی را در کشورهای اسلامی و کشور خودمان آسیببیاییم و مسئله جامعه بارکمک کند. از این منظر یک

ای هست که همکاری بر بر و تقوا تشویق بشود یا اینکه گونهرود؟! آیا بهکنیم و ببینیم که این، چگونه دارد پیش می

 شود؟ همکاری بر اثم و عدوان، تشویق می

 تقیه:

 (۵۹عمران آیه شورت در امور دنیوی و غیر وحیانی مطرح است)آلالامر(: بحث ممشورت)و شاورهم فی

الله نائینی از تنبیه الأمة و تنزیه الملة، شاءالله در بحث فقه سیاسی آیتبحث مشورت بحث بسیار مهمی است که ان

امنیت جامعه  مباحثی را که انتخاب کردیم تا برای شما بخوانیم، به بحث مشورت اشاره خواهیم کرد. مصونیت سفیران،

 اسلامی:

که هر فردی ملتزم به معتقدات خودش باشد.)من دان بدین ها بسیار مهم است. این الزام: که در ارتباط با اقلیت قاعده

 قوم لزمته احکامهم(

 (۶الملل بسیار مهم است)و المؤلفه قلوبهم،توبه، آیه تألیف قلوب: در روابط بین

 (32ها)و من یعظم شعائر الله، حشر، آیه حرمت اهانت به آنبحث وجوب تعظیم شعائر الهی و 

است که  است، به شکل برجسته خودش را نشان دادهکه مخصوصاً این بحث در تغییر قبله که در قرآن کریم آمده 

ها جامعه اسلامی باید نمادها، شعائر، مظاهر خاص خودش را داشته باشد، پرچم خاص خودش را داشته باشد، شاخص

 های خاص خودش را داشته باشد.ویژگی و

تر، بحث اجتهاد است: البته براساس همان سبک و سیاق جواهری که مورد تاکید حضرت امام ره بود تا و از همه مهم

 بتواند نظام اسلامی را مورد پشتیبانی قرار دهد.

 درس گفتار پنجم



 ادامه مباحث کلیات فقه سیاسی

نتیجه گرفت که فقه سیاسی یکی از دانش هایی هست که در عالم اسلام متولد شده برای تا اینجا می توان اینگونه 

تنظیم رفتارهای سیاسی و روابط سیاسی و حقوق و تکالیف سیاسی میان شهروندان با یکدیگر؛ با دولت ها، و دولت 

ی دیگری هم داریم که ها با یکدیگر. ولی تنها دانش سیاسی موجود در تمدن اسلامی نیست بلکه دانش های سیاس

وقتی در کنار فقه سیاسی قرار گیرند با یک دسته از مطالعات و دانش های سیاسی اسلامی روبرو هستیم که با هم عهده 

 دار زندگی سیاسی مسلمانان هستند. بخشی از این دانش ها در حوزه مبانی قرار می گیرند:

 فلسفه سیاسی، کلام سیاسی، عرفان سیاسی

میانی عهده دار مسائل اخلاق سیاسی می شوند؛ تربیت سیاسی و با توجه به اینکه اسلام به اصول دین،  بخشی در حوزه

اخلاق و فروع دین تقسیم شده همین تقسیم برای معرفت های سیاسی هم هست؛ یعنی فلسفه و کلام و عرفان سیاسی 

لبته دانش های سیاسی تجربی هم در همین ـ اخلاق و تربیت سیاسی و در مرحله ظاهری و رفتاری بحث فقه سیاسی. ا

 بخش قرار می گیرد. 

دانش های سیاسی ترکیبی هم داریم مثل تفسیر سیاسی قرآن به هر سه سطح می پردازد در مباحث تفسیر سیاسی قرآن 

 که هم با مباحث فقه سیاسی، هم اخلاق و هم مباحث فلسفه و کلام سیاسی و حتی با تجربه سیاسی، تاریخ سیاسی،

سیره سیاسی و امثال اینها روبرو می شوید. در سیره سیاسی معصومین هم مطالبی از همه ساحت ها هست که باید مورد 

 توجه قرار گیرد. 

در این جلسه به مباحث فقه سیاسی تطبیقی یا مقایسه ای می پردازیم و ذیل این بحث بخشی چالش های مطرح در فقه 

در این بحث نشان می دهیم که در جهان اسلام با یک فقه سیاسی روبروی نیستیم  سیاسی هم مورد توجه قرار می گیرد.

بلکه با فقه های سیاسی روبرو هستیم. وقتی فقه های سیاسی متنوع می شود فقها هم متنوع می شوند. مثل امروز که فقه 

 د دارد. سیاسی جهان اهل سنت و جهان تشیع متفاوت هست و در خود اهل سنت و تشیع هم تنوع وجو

 

اولین مقایسه، میان فقه سیاسی شیعه و اهل سنت است که مقایسه ای کلی صورت می گیرد  و نگرش ها به صورت 

یک کاسه و با نگاه تغلیب بررسی می شود. گفتمان رایج فقه سیاسی اهل سنت و شیعه از صدر اسلام تا کنون بررسی 

و ممکن است یک دیدگاه مخالف و شاذ وجود داشته می شود مثل تصویب و تخطئه که ویژگی های غالب است 



باشد. این به خاطر تسلط رویکرد کلامی اشعری است و به حاشیه رفتن رویکرد کلامی معتزلی و... به تصویب رسیدند. 

در حالیکه در رویکرد شیعه همواره بحث تخطئه مطرح بوده است. اگر در فقه سیاسی شیعه دو فتوای متعارض وجود 

شد می گوییم ممکن است یکی خطا باشد و ممکن است هر دو خطا باشد. اما در مکاتب چهارگانه اهل سنت داشته با

قائل به تصویب هستند و می گویند خدای متعال بر اساس چهار فتوا، چهار حقیقت ایجاد کرده و هر چهار تا درست 

 هست.

ار گروه منحصر کرده اند هنوز وجود دارد اما در نگاه انسداد باب اجتهاد در اهل سنت به این معنا که اجتهاد را در چه

شیعه انفتاح باب اجتهاد وجود دارد و فتوای هیچ فقیهی ملاک نیست و بر باقی تبعیت لازم نیست. ما ائمه را داریم که 

لی ما نمی گوییم مجتهدند بلکه به خاطر عصمتشان و الهی بودن علمشان هر چه گویند تبیین دین است؛ وحی نیست و

 تبیین دین است و بر ما لازم الاطاعه است.

نکته سوم، کمرنگ شدن نقش سیاسی علما در رویکرد فقه سیاسی اهل سنت است. ولی نقش سلاطین و خلفا و 

روسای جمهور و حاکمانی که صلاحیت های علمیشان از نظر فقهی مطرح نبوده پررنگ شده اند. در فقه سیاسی شیعه 

 پررنگ بوده است به عنوان نائبان امام؛ خصوصا در مورد اصولی ها.  پیوسته نقش سیاسی علما

در مصر دیدیم که با وجود مبارزه ده ها ساله اخوان المسلمین وقتی به قدرت رسیدند مرسی در رأس قرار گرفت و به 

ستان را بوسید لحاظ صلاحیت های فقهی و دینی در مرتبه پایینی بود که با اسرائیل رابطه داشت و دست پادشاه عرب

و... . اما در تفکر شیعی علما حتی در زمان حکومت پادشاهان مدعی تشیع حتی خود را به عنوان مرجع تقلید هم بالاتر 

 از پادشاه می دیدند و برای او دستورالعمل صادر می کردند.

 به لحاظ روش شناختی هم تفاوت وجود دارد:

 سله و سد ذرایع معتبر است ولی در شیعه اینها پذیرفته نیست.در اهل سنت عمل به قیاس، استحسان، مصالح مر

 همینطور عدم تداوم عصمت پس از حضرت رسول در میان اهل سنت و در مقابل، عصمت ائمه در شیعه.

حضور در قدرت و تولید نظریه پس از عمل در جهان سنت اتفاق افتاده و فقه سیاسی آن ها بر همین اساس، چهار 

 منعکس کرده:نظریه دولت را 

 روش اهل حل و عقد )خلیفه اول(

 نصب )خلیفه دوم(. نصب در فقه شیعه یعنی نصب الهی و در فقه سیاسی اهل سنت یعنی توسط خلیفه قبلی.



شوری؛ خلیفه سوم بر اساس رأی شوری به خلافت رسید. انتخاب حضرت امیر را هم به روش اهل حق و عقد بر می 

 گردانند.

پذیرند روش است که معاویه بر اساس آن به قدرت رسید که روش تغلب با غین یعنی غلبه با روش چهارمی که می 

فحشا و شوکت و زور بود یعنی قدرت داشت ارتش داشت و جنگید و قدرت را به دست گرفت این را می گویم که 

ی افتاده بعد نظریه اش تولد فقه سیاسی و اندیشه سیاسی و نظریه سیاسی پس از عمل سیاسی است یعنی اول اتفاقات

الگو پس از رسول الله  ۴تولید شده است یعنی گفته اند چون این اتفاق افتاده همین را به عنوان نظریه می پذیریم چون 

های اد شده و به وجود آمده در فقه سیاسی اهل سنت این چهار روش مورد استفاده و توجه قرار گرفته که در کتاب

حکومت چهار طریق است. امامت   الله تعبیر دارد کهر همان کتاب سلوک الملوک فضلمختلف ذکر شده از جمله د

در اصطلاح اهل سنت یعنی طرق انعقاد امانت و همان طریق انعقاد سلطنت و حکومت برای این است که ما در جهان 

میبینیم خوب در دوره جدید از دموکراسی هم   اهل سنت و فقه اهل سنت الگو های متنوعی از نظام های سیاسی را

توسط برخی علما و مخصوصا روشنفکران اهل سنت سخن گفته شده که این ها هم استدلال شان به همان دوره خلفای 

نخستین هست به این ترتیب که معتقد هستند که پس از رحلت رسول الله دیدگاه اهل سنت بر این قرار گرفت که 

تواند دموکراسی یکی هم می  ار شده و از عمل الهی بودن در آمده است نظام می گویند خوبحکومت به مردم واگذ

 باشد

که در واقع این گسترش یافته همان تز اول است یعنی اهل حل و عقد که وقتی باز می کنند می گویند تبدیل می شود 

افتد این است داعش و طالبان اتفاقاتی که می های موجود می بینید مثلنظریه دموکراسی و به هرحال آنچه شما در ه  به

که گاهی بر می گردند به یک نظریه در آن زمان و دوره اولیه یک نظریه برجسته می کنند ولی به طور غالب در فقه 

سیاسی اهل سنت این دیدگاه وجود دارد در حالی که در فقه سیاسی شیعه به طور غالب و کلان بحثی که وجود دارد 

ه عمل سیاسی به رفتار سیاسی و تشکیل نظام های سیاسی پس از رسول الله با روش و سیره رسول الله مورد این است ک

همان روش است که رسول الله ارائه کرده اند یعنی نصب الهی   ارزیابی قرار می گیرد و نظریه نظام سیاسی شیعه همان

کنند نصب الهی حضرت رسول ری دینی تعبیر میسالا سالیات مردم عنوان به آن از امروز که است مردمی های تهو 

 مردم حضور و حضور با که قدرت و ید بسط یعنی دوم بخش آن چون نداد تشکیل دولتدر مکه هم داشت اما 

 و مدینه به هجرت با رسول حضرت شد فراهم مدینه در اش زمینه وقتی نداشت وجود مردم بیعت و شودمی حاصل

های عقب با اهالی مدینه داشت در مدینه همین بحث گسترده تر شد و نظام ز آن در پیمانا پیش که هایی بیعت با البته

سیاسی در آنجا شکل گرفت و همین برای ائمه هم هست که منصوب از سوی خدای متعال بودند اما حکومتی از آنها 



گوید و مین را امروز هم شیعه میمنعقد شاد که بسط ید هم به وجود آمده مثل حکومت حدوداً پنج ساله امام علی ه

کند کند و از طریق انتخابات تامین میباز هم بحث این است که یک نصب الهی داریم که بحث شرعیت را تبیین می

تفاوتی که وجود دارد این است که نصب در مورد رسول الله   که در آن زمان در صدر اسلام به آن می گفتند بیعت

ئمه علیهم السلام به اسم بوده است اما در مورد فقیه جامع الشرایط به شرایط و اوصاف است صلی الله علیه و آله و ا

یعنی اینجا یک نفر از میان فقهای جامع الشرایط توسط یک راهکار عقلایی مثل مجلس خبرگان رهبری انتخاب 

کنم هفتمین تفاوت ن میشود که یک تفاوت و تمایز این تمایز دیگر از تفاوت دیگری که وجود دارد که گمامی

گویم و به صورت اغلب این گونه است و وجود نداشته میشود در فقه سیاسی اهل سنت باز به صورت عموم می

 امنیت بر عدالت معمولا مقدم می شود به به نفع امنیت از آن صرف نظر می شود  باشند

نوع فتاواهایی که در جهت حمایت از حکومت های پادشاهی ستمگر صادر شده است در طول تاریخ مبتنی بر همین 

شود دادند کسی علیه حکومت های خودکامه قیام کند با این استدلال که قیام باعث میبحث بوده است که اجازه نمی

ه السلام است که توسط فقهای حکومتی در آن زمان اما امنیت خدشه دار شود که یک نمونه آن قیام امام حسین علی

به عنوان کسی مطرح شد که علیه حکومت خود روس کرده است و خروج علیه حکومت ممنوع بوده و جایز نیست 

سوره  ۸۲شود بر اساس آیه در حالی که فقه سیاسی شیعه عدالت بر امنیت مقدم و اساساً امنیت با عدالت تعریف می

 ال می فرمایدخدای متع  انعام

 ...الذین آمنوا

 هستند  آنان که ایمان بیاورند و ایمانشان را به ظلم نپوشانند در امنیت

 برخوردار هستند و هدایت یافته هستند

شود و اگر جای عدالت وجود نداشته و هم امنیت اخلاقی مطرح است در فقه سیاسی شیعه امنیت با عدالت تعریف می

 امنیت دچار مخاطره شده است و با تهدید روبرو شده است.توانیم بگوییم باشد می

عدالت صحابه یا سحاب گرایی خلافت خلیفه   تفاوت بعدی این است که در فقه سیاسی اهل سنت ها و مفاهیمی مثل

گرایی قریشی بودن در آغاز کار و قلبه مفاهیم برجسته است در حالیکه در فقه سیاسی و اصطلاح و واژه هایی مثل 

 مت ولایت فقیه و عدالت گرایی مطرح است قسمت و غیرهاما



در آنجا انتخاب شورا و تقلب خیلی مطرح است ولی در تاریخ سیاسی شیعه نصب و... است در آنجا از اصطلاح حل 

 ...شود و اینجا از اصطلاح اهل نص وو عقد استفاده می

 سیاسی اهل سنت دو سنت سیاسی در جهان اسلام وجود دارد فقه سیاسی شیعه و فقه

ای از تاریخ اسلام توسط فقه سیاسی اهل سنت اداره شده است چرا که عمده جهان به لحاظ تاریخی بخش عمده 

 اسلام در نفوذ در فضای اهل سنت تعریف می کردند

 عباس بنی آن از بعد و هست امیه بنی بعد البته به غیر از زمانی که حضرت امیر حکومت می کردند

 خلافت یعنی حدود یک قرن قبل ۱۹۲۴خلافت برقرار بود و در سال  ۱۹۲۲تا 

های خیلی کمی بوده و عمدتا در سرزمین ایران مخصوصاً در حالی که بخشهایی که شیعیان حاکم بودند بخش در

هی دوره صفویه صفویه و دوره کوتاه ایلخانان جهت چند بغداد را هم کردند و همینطور دوره آل بویه که دوره کوتا

 است و علیرغم اینکه بغداد را فتح کردند ولی خلافت را حذف کردند ولی ایلخانان خلافت را حذف کردند

شویم و وارد اتاق سیاسی شیعه می شویم در فقه سیاسی دوره های با مقایسه جهان شیعه و اهل سنت از بحث خارج می

اریم مقایسه اصولی ها و اخباری ها در عرصه فقه گفتمان های مختلفی وجود داشته است اولین بحثی که در اینجا د

سیاسی هستند همانطور که مستحضر هستید در میان علمای شیعه در دوره غیبت با دو نحله مواجه شدیم که به آنها 

شود که اجتهاد ای که از عقل و اجتهاد گفته میشد محدثین یعنی کسانی که اهل حدیث بودند و نحلهگفته می

 کردند.می

مردم مستمع حدیث بودند و عالم حدیث نقل می کرد در   کردندمردم را به مستمع و محدث تقسیم می  هل حدیثا 

حالی که گروه مسطح دین و عقل گرا ها مردم را به دو گروه مجتهدین و مقلدین تقسیم می کردند یعنی مجتهد کسی 

البته احادیثی   ی رسد و البته از حدیث یاد می کنداست که از طریق اجتهاد و تلاش علمی به نظر دین در یک مسئله م

که آنها را معتبر می کند و بر اساس آن رفتار و مقلد کسی است که طبق فتوای عمل می کند این اصطلاح بعدها دچار 

 تحولات شد وقتی به دوره صفویه رسیدیم اصطلاح اهل حدیث تغییر کرده و به اخباری ها تغییر کرد

اصولی ها بر به لحاظ روش شناختی مرحوم استرابادی به عنوان بزرگ اخباری ها مطرح است  اخبار کسی است که

پذیرند در حالی که اخباری ها نقل گرا پذیرند یعنی عقل را هم به عنوان یکی از منابع اجتهاد میعقل گرایی را می

پذیرفته می شود یعنی اگر هیچ هستند و حدیث گرا هستند در رویکردهای اصولی وجوب عینی و بر پایه اجتهاد 



شود و این دیدگاه اجتهاد واجب عینی می شود در غیر این صورت به واجب کفایی می  مجتهدی باشید نداشته باشیم

رایج است ولی در نگاه اخباری ها مخصوصا اگر اخباری های محکمی هم باشند اجتهاد را حرام می دانند و اینجا 

گیرد بنابراین مفاهیم کلیدی اصول ها می شود مقلد و مجتهد در حالی که مفاهیم ار میاستماع است که مورد تاکید قر

شود محدثین و مستمعین اصولی ها ادله اربعه را با همین است هرچند که ادله اربعه غالباً کلیدی است و اخباری ها می

اجماع هم عقل است که غالباً به سیره گردد یعنی عقل کتاب حدیث و سنت که شامل سیره هم بشود و به سه تا باز می

 شود که کاشف از سیره استگردد و خودش دید مستقلی به حساب نمی آید و از این رو پذیرفته میبرمی

  پذیرنداخباری ها فقط سیره و سخنان معصومین علیهم السلام را می

دلیل و منبع معتبر شرعی وجود نداشته هیچ  جایی در هستند البرائتی اصالت همچنان به لحاظ روش شناختی اصول ها

 کنند می جاری موارد این در را تکلیف اصالت ها اخباری که حالی در باشد

البته اصولی ها اصالتا احتیاط هم دارند البته در جایی که دلیل شرعی وجود داشته باشند. مثل تاخیر بین نماز جمعه و 

مثل عصر حضور نماز جمعه را خواند و نماز جمعه مثل نماز  کنند که در عصر غیبت هم بایدنماز ظهر که شک می

ظهر است که اصالت و احتیاط جاری می کنند ولی اخباریها در جایی هم که هیچ وجود نداشته باشد، می گویند یا 

 حرام بین یا شبهه ناک و در زمان شعبه که باید توقف کنیم حلال بین است یا

اصولی ها غالباً پذیرفته می شود هرچند به لحاظ مبنا برای تبیین دیدگاه  بحث حکومت در عصر غیبت در استدلال

 های متفاوتی دارند که در ادامه میگوییم.

پذیرند از باب امور حسبه یا ولایت فقیه یا قدر کلیت داستان اینگونه است که استمرار حکومت و سیاست را می

اخباریها غالباً رویکردی حاکم است که تعطیلی حکومت در عصر در جواز تصرف و امثال اینها اما در رویکرد   متقین

 و عصر عصر تقیه است و باید در عصر غیبت تغییرکرده  غیبت است

در رویکرد اصول ها اصل تنزل و تدریج پیاده می شود یعنی ما یک حکم آرمانی داریم مثل اینکه باید نماز را ایستاده 

 می توانیم این را به شکل آرمانی به وجود بیاوریم و از این تنزل می کنیمرو به قبله با وضو خوانده اما گاهی ن

 خواهیممی و دارد وجود ظالمی حاکم گویمدر اعمال عبادی این مسائل خیلی روشن است ولی در اعمال سیاسی می 

 بکنیم تنزل است ممکن هم گاهی کن اقدام بگوید تدریج اصل و کنیم کم را ها ظلم از یکی کنیم مبارزه سال این با

 می کنیم و مثلا از سه بعد مبارزه با یک بعد مبارزه می کنیم تنزل بکنیم مبارزه باظالم توانیم نمی یعنی



معمولاً بحث خوب و بد است یعنی کاری یا خوب است یا بد است و یا این که گرفتار امر اضطراری هستیم و بر 

 اساس اضطرار عمل می کنیم

شوند و انواعی دارد که اظ معرفت شناسی احادیث به حسن صحیح ضعیف و غیره تقسیم میدر رویکرد اصولی به لح

در رویکرد اخباری موظف هستیم به همه اخبار در همه امور عمل کنیم و بخشی از   اندعلمادر این جا تقسیم کرده

 گردداختلافات طب جدید و طب سنتی به اختلاف در احادیث طبی برمی

کردند و ی مخصوص به خود دارد و باید به طبیب مراجعه بکند گاهی افراد به معصوم مراجعه میهاهر مریضی نسخه

معصوم می فرمود از دارویی استفاده کن و نسخه ای برای آن فرد مطابق با وضعیت او می پیچید و ممکن هم هست 

اینجا خیلی مفصل است ی علما  معصومت رجایی نسخه کلی داده باشد و برای همه بیماران مناسب باشد و مباحث در

گفتند مربوط به بیمار خاص بوده است و این مطلب بخشی از نزاع اخباری ها و اصولی کردند و میاصطلاحات نمی

 ها و تفاوت رویکرد آنها می باشد

قل گفت حدااصولی ها خبر واحد در مباحث اعتقادی را حجت نمی دانند و حتی مثل سید مرتضی در امر فقهی هم می

 کردندباید متضافر باشد و سخت گیرانه برخورد می

با توجه به همین رویکردی که سید مرتضی داشته است هنوز رساله ایشان قابل استفاده میباشد چرا که در منابع معرفتی 

 دلیل این هم این است که امکان جعل در اخبار آحاد خیلی زیاد است  نقلی خودش سخت گیری می کرد.

اینکه اصولی ها قائل به اصالت برائت و اباحه هستند گسترش و دامنه آزادی در رویکرد اصولی پیش از توجه به با 

 آید چرا که اخباری ها قائل به اصالت احتیاط و تکلیف هستندرویکرد اخباری پیش می

رآن استفاده کنیم هستند و ما هم می توانیم از ق  در رویکرد اصولی ها مخاطب قرآن هم معصومین و هم غیر معصومین

 و مطابق آن فتوا بدهیم

اما در رویکرد اخباریها مخاطب قرآن فقط رسول الله است و حداکثر معصومین مخاطب هستند و ما مخاطب معصومین 

توانیم به قرآن مراجعه کنیم و حکم دینی هستیم بنابراین فهم قرآن برای افراد غیر معصوم مقدور نمی باشد ما نمی

 برداشت کنیم



در رویکرد اصولی ها همه دانش ها مفید هستند در حالی که در اخباری ها برخی حرام و برخی شبهه ناک هستند و 

دانش های وارداتی از خارج از جهان اسلام به جهان   نوعا حکم می دهند به حرمت دانش هایی مثل فلسفه و منطق

 اسلام

 شود در حالیکه اخباری ها اعتقاد ندارنددارد و تقویت میدر رویکرد اصولی دانش هایی مثل رجال و تفسیر وجود 

پذیرند و تفسیر غیر ولی اخباری ها رجال کار نمی کنند چون همه روایات کتب حدیث، مخصوصا کتب اربعه را می

 معصوم را هم قبول ندارند فقط تفسیر اثری قبول دارند

در اجتهاد خود استفاده می کنند در حالیکه از نظر  علما اصولی از مناط قصد شارع مذاق شریعت و ملاکات احکام

 و اینها را به رسمیت نمی شناسند  علما اخباری این ها معنا ندارد

 تفاوتهای اصولیون

 در میان اصولی ها گروه هایی هستند

 مصلح  مجتهدان سنتی و

 در این قسمت سیزده تفاوت در طرح نامه ذکر کردم

گویند افراد باید دهند و میاست مثل مرحوم نائینی در باب انقلاب مشروطه و می مسلح در اینجا به معنای نوگرایی

 قیام کنند برای تحقق مشروطه

 دانیم می سنتی مجتهد یک را نداشته کاری و نشد قضیه این وارد اصلاً که به یزدی مرحوم ولی

 دیگری گروه ولی دانند می منحصر روایات مصادیق در را احتکار اصولی ها ازعلمای ای دسته احتکار بحث مثلاً

 دانند نمی روایات به منحصر را احتکار

 ای استمثال دیگر نظام قضایی یک مرحله ای مثل صدر اسلام و یا نظام قضایی چند مرحله

 مثال دیگر جواز یا عدم جواز وضع مجازات هایی است که در کتاب و سنت سابقه ندارد

 ایز است یا خیر؟مثال دیگر کنترل جمعیت است که آیا ج

 محدود کردن آزادی کارفرما و کارگر در عقد قرارداد کار هم دو دیدگاه وجود دارد؛ جواز و عدم جواز



 محدود کردن مالکیت از نظر منابع کمیت و حدود تصرفات هم دو دیدگاه وجود دارد؛ جواز و عدم جواز

 ...ید یا محدود کردن استفاده از معادن ومثال دیگر محدود کردن احیای اراضی موات است  یا محدود کردن ص

 مساله بعدی بحث وضع مالیات است برای توسعه اقتصادی که آیا دولت اجازه وضع مالیات دارد یا خیر

 تواند آموزش را اجباری کند یا خیرمثال بعدی تعلیمات اجباری است آیا دولت می

اکثریت؛  آیا نظر نخبگان و حق رای آنها مهم است یا تأسیس نظام سیاسی بر اساس انتخابات عمومی و عمل به رای 

 همه مردم حق رای داشته باشند

 :توضیح بیشتر راجع به بحث بیعت و انتخابات

ائمه جمعه از امام سوال پرسیدند مبنی بر اینکه ما از فقهاء مختلف نمایندگی داریم و گاهی دستورهای مختلفی می 

صاً در امر سیاست و حکومت باید حرف ولی فقیه و حکم حاکم را بپذیریم دهند و راه علاج این چگونه است مخصو

 یا سایر فقها

امام پاسخ دادند که فقها ولایت دارند ولی تولی و سرپرستی اداره امور با کسی است که رای مردم با او است که در 

 صدر اسلام از آن به بیعت تعبیر می کردند.

تفاده قرار گرفته این ظرفیت را دارد که امروزه مساوی انتخابات تلقی شود و وقتی به هیئت توسط معصومین مورد اس

 گردد که امام در باب معنی دارند؛ نظریه روح معنا.ای برمیحاظ نظری به نظریهاز به انتخابات ارتقا پیدا کند 

استفاده قرار گرفته است.  خدا نظریه روح معنا می گویند مفاهیم و واژه های قرآن و احادیث چون توسط حکیم مورد 

 و اهل بیت تا پایان تاریخ را هم نمی دیدند.

شود اینکه شارع این مطلب را می پسندد که امور مربوط به مردم مثل مشورت در آیات یک معنای جدی برداشت می

امان پیدا که از ناحیه بحث درباره آنها تعیین تکلیف مشخصی صورت نگرفته است از طریق مشورت و مشارکت س

 کند.

شارع راضی نیست که امور مردم بدون کسب  نظر آنها انجام بشود البته در امور غیر وحیانی نه در مثل چند رکعت 

 بودن نماز صبح.



خواهیم در برابر دشمن مقابله کنیم به کمک مردم اما این که می خواهیم بجنگیم و دشمن حمله کرده است حالا می 

است که پیامبر از آنها مشورت می گیرد که چگونه بجنگیم و تصمیم بر این می شود که بیرون گروه مربوط به مردم 

 شهر بجنگیم.

بیعت هم روح معنایش این است که  تشکیل حکومت و تحقق آن با حضور مردم است و بسط ید حاکم.  نوامبر شارع 

دن هم قابل اجبار نیست پس در امور سیاسی شود و حتی نماز خوانهمه این گونه است که با اختیار مردم انجام می

اراده شاره تعلق گرفته است به امری به اسم حضور آزادانه مردم برای بیعت و انتخابات و با نظریه روح معنا مفاهیمی 

 گوید تا ممکن است همه مردم برپا کننده باشند.مثل بیعت شورا و تعاون  می

 عت قابل تبیین و توضیح می باشد.اگر با نظریه روح معنا آشنا باشیم به طبی

بحث دیگری که در اینجا داریم؛ در میان فقهای شیعه نوگرا و مصلح هم گفت و گو هایی صورت گرفته است.  

 سوالاتی در اینجا مطرح می شود که خیلی مهم است.

کومت قرار بگیرد یا در فقه سیاسی رایج ما سوالی که مطرح بود این است که بیعت اهل حل و عقد می تواند مبنای ح

تواند مبنای حکومت قرار بگیرد شود این است که انتخابات و حضور مردم میخیر. پرسشی که در نظام ما مطرح می

یا خیر باید توسط فقه پاسخ داده بشود که انقلاب از منظر فقهی چه حکمی دارد.  برخی می گویند در انقلاب برخی 

 در انقلاب ها وجود دارد البته انقلاب ایران کمترین خشونت را داشته است بیگناهان هم آسیب می بینند و خشونت

در انقلاب فرانسه در اواخر قرن هجدهم خشونت بسیار بالا بوده و کشتارهای زیادی صورت گرفته و همین طور در 

 هی جای کار داردانقلاب روسیه و انقلاب چین تلفات خیلی بالا بوده است و این بحث تلفات و آسیب ها از منظر فق

 که انقلاب جای از جایز است حلال است کجا واجب است کجا حرام است و غیره.

سوال دوم این است که آیا حاکم می تواند بخشی از قدرت را به دیگران تفویض بکند و الان سوال این است که آیا 

 حاکم می تواند همه قدرت را در خود متمرکز کنند.

گوییم چگونه باید حکومت کرد و چگونه باید حکومت ی باید حکومت کند و امروزه میدر گذشته می گفتند چه کس

 بکنیم که جامعه به اهداف خود برسد.



نتیجه تابع اخص مقدمات از و تکلیف این مسائل باید مشخص شوند.  کنترل اقتصاد و برنامه ریزی اقتصادی آیا می 

م تعیین تکلیف شود و میزان آن چقدر است همه اینها باید تواند توسط حکومت انجام شود و برای بخش خصوصی ه

 بررسی شود.

 مولف مهم است در اقتصاد سیاست و فرهنگ و نسبت اینها باید در فقه سیاسی روشن شود. ۳در حکومت 

 گذاری را بپذیرد یا خیر بانکداری را بپذیرد یا خیر و میزان دخالت باید چقدر باشد.باید سرمایه

 لت به یک قدرت سامانمند که در زندگی همه افراد نفوذ دارد جایز است یا خیر؟تبدیل شدن دو

شود که ها پیگیری میکردند و ریزترین مسائل توسط دولتها مسائل کلان را پیگیری میمثل گذشته نیستم که دولت

 باید همه اینها در فقه بحث بشوند.

د مثل دارالاسلام دارالحرب دارالکفر و غیره.  که یک دستگاه شتقسیم می "دار"دولت در گذشته در دستگاه فقهی به 

 محیط شناسی پیچیده ای طراحی شده است توسط فقها.

 ولی الان بحث هایی مثل حاکمیت ملی ، مرزها ، ناسیونالیسم، تابعیت و غیره مطرح است.

ید تابعیت بگیرد و در فقه به عنوان مثال الان مشخص نیست که یک خارجی که در ایران زندگی میکند چگونه با

سال هم در ایران زندگی بکند مشخص نیست بحث حاکمیت  ۵۰سیاسی روشن نیست.  حتی اگر مسلمان هم باشد و 

ملی و تابعیت آن چیست.  چارچوب قوانین با ملی گرایی است و فقه سیاسی هنوز این بحث ها را مطرح نکرده است.  

 ولی قوانین داخلی ما مباحث ملی گرایی شدید است.ما در بحث مقاومت فرامرزی جلو رفتیم 

در گذشته و فقه سیاسی سنتی صنایع و تعلیم آن و... واجب کفایی بود ولی امروز بحث تبعیت از اقتصاد صنعتی، 

سرمایه داری، پساصنعتی و... مطرح است که زندگی معنوی و فضائل اخلاقی را دچار تحولات می کند مجاز است یا 

 مه اش شناخت سیستم است که بعد از شناخت باید تصمیم بگیریم که مورد قبول است یا خیر؟خیر که لاز

  ما یک تحولات معرفتی داریم و یک تحولات زندگی اجتماعی

فقیه مورد رجوع تحولات و مسائل است حوادث واقعه را باید تبیین و تحلیل بکند که این حوادث واقعه از یک سو 

اسی اجتماعی است و از سوی دیگر نتیجه تحولات معرفتی است که اینها سوالات جدیدی نتیجه تحولات زندگی سی



کنند و هر سال جدید اجتهاد جدید می خواهد که باید مطابق مقتضیات زمان و مکان اول و بعد از شناخت را مطرح می

 به موضوع پاسخی که از ادله به دست می آید روشن شود.

توانیم فقط به آن اتفاق بکنیم بلکه به تعبیر امام فقه سیاسی ما توانیم دست برداریم و نمی نه از فقه سیاسی سنتی می ما

در عین حال که جواهری هست پویا هم هست و در حالی که تکیه بر منابع اصیل دینی دارد منعطف است و توجه به 

 مقتضیات زمان و مکان هم دارد.

تواند خود را مرتب به روز بکند و دلیل همین است که فقیه مورد مینظاام سیاسی ما یک سنت تجدید شونده است که 

رجوع است و پرسش هایی مطرح می شود که البته اگر موضوع تخصصی باشد فقیه باید تخصص در موضوع هم 

 های مختلف در فقه پیش می آیدداشته باشد که ضرورت تأسیس شاخه

 درس گفتار ششم

 چالش اسب که میان مجتهدان و روشنفکران دینی در حوزه فقه سیاسی وجود داردآخرین چالشی که مقبره میکنیم 

دانید که پس از مشروطه با یک نیروی جدیدی در صحنه سیاسی ایران شدیم که نیروی روشنفکری بود و در ایام می 

 مشروطه به منورالفکری معروف بود.

شویم که روشنفکران ما با افرادی مواجه می ۲۰عد از دهه افرادی به خارج رفته و تحصیل کرده و برگشته بودند اما ب

دینی هستند و سعی می کنند از این هم استفاده کنند و بر اساس دین تحلیلی از اوضاع ایران ارائه دهند و راهکارهای 

 تر شد.بر این اساس داشته باشند. بعد از انقلاب اسلامی هم جریان روشنفکری دینی برجسته

ی که مجتهد آن دارند و نوع دیگر مواجه ای است که روشنفکران فقه سیاسی هست یک نام مواجههمواجهه ای با 

 دینی دارند که مقایسه می کنیم.

لحاظ روش شناختی مجتهدان در اصول فقه وافری دارند و اصول فقه را به عنوان یک دستگاه روش شناختی مطرح 

شناختی مکمل هم وشهای رکنند ضمن اینکه از دستگاهاده میشناختی اصول فقه استفکنند و از دستگاه روشمی

شناختی مجتهدان اصول فقه است در حالی که نحله های متعلق به جریان کنند اما قلب دستگاه روشاستفاده می

ای از این ها هم که تحصیلات حوزوی روشنفکری دینی با توجه به این که غالباً تحصیلات حوزوی نداشتند و عده

تند روی خوشی به دستگاه روش شناختی اصول فقه و به مرور از دستگاه روش شناختی دیگری استفاده کردند داش

 مثل نحله های مختلف حوزه هرمنوتیک و تفسیر متن که عمدتاً  منشاء برون دینی داشته و یا دیگر روشهای جدید.



الی که به عنوان نکته دوم در دستگاه معرفت همین تمایز روش شناختی در دیگر بحث ها هم خودش را نشان داد در ح

کنند به آن حقیقت شناختی مجتهدان قائل هستند که حقیقت مطلق ای وجود دارد اجتهاد های مختلف همه تلاش می

برسند هرچند که همه این اجتهاد ها موفق نمی شوند به حقیقت برسند و اگر ما با اجتهاد های مختلف در مسئله ای 

اکثر یکی از آنها می تواند حقیقت باشد و همه درست نیستند اما در عین حال اجتهادهای مختلف مواجه شدیم حد

 مجزی هستند.

در دستگاه روشنفکری دینی بحث قرائت های مختلف از دین مطرح است که هر کدام از این قرائت ها بخشی از 

 حقیقت را حمل می کنند.

در حالیکه در رویکرد مجتهدان چنین چیزی وجود ندارد و یک حقیقت  مثلاً بحث پلورالیزم و کثرت گرایی معرفتی. 

 بیشتر وجود ندارد که تلاش در کشف آن داریم.

سوم این است که در رویکردهای مجتهدان بر نقش مرکزی علم فقه در مدیریت جامعه و حکومت تاکید می شود 

ی مختلف و علوم مختلف در مدیریت جامعه های دیگر نفی شوند و ضمن پذیرفتن نقش دانش هابدون اینکه دانش

یک نقش مرکزی به فقه داده می شود به خاطر اینکه فقه  اساساً برای سامان دادن زندگی انسان بر اساس شاخصه های 

 الهی است.

ا در حالیکه روشنفکران دینی غالباً مدیریت علمی را در برابر مدیریت فقهی قرار می دهند و به گونه ای این مباحث ر

و حتی آن هایی  .طرح می کنند که جایی برای مدیریت فقه نمی ماند و یا اینکه برای مدیریت فقهی نقشی قائل نیستند

که را هم قبول دارند ولی در سطح یک محدوده دستگاه معرفت شناختی فردی مطرح می کنند از اینجا وارد تمایز 

تواند طبقه سیاسی عقلانیت خود را از دست داده و نمی شویم که برخی روشنفکران دینی مدعی هستند کهچهارم می

تواند خود را به پاسخگوی مسائل امروز در حالی که مجتهد آن معتقد هستند فقه سیاسی با زمان نو شونده است و می

د روز کند در شرایط مختلف  می تواند گزاره های مختلف تولید کند و معادله ای بین قدرت و تکلیف بر قرار می کن

 و خود را به روز می کند.

تمایز پنجم این است که به نظر مجتهدان علم فقه هم ابعاد تأسیسی دارد و هم امضایی . معتقد نیستند که می خواهد 

در همه ساحت ها سبک تأسیس کند. در امور عبادی مقید به دین هستند و در عرصه معاملات دست فقه باز است و 

 منطقی را غالبا تأیید می کند البته اگر با شرع مغایرت نداشته باشد.روش های عقلایی، عرف پسند و 



در حالی که روشنفکران دینی بیشتر دوست دارند علم فقه یک علم پاسخ دهنده باشد نه تأسیس کننده. لذا در بحث 

انون اساسی، تأسیس نظام سیاسی جمهوری اسلامی بر اساس اسلوب های فقهی اینها خیلی خوششان نیامد؛ یا در بحث ق

 جایگاه رهبری و...

البته پیش فرض غالب روشنفکران دینی جدا کردن دین از سیاست است هرچند گاهی با این سبک نمی گویند. و می 

گویند دین نهادی در کنار نهادهای دیگر است که باید از آن حفاظت کنیم و باید استقلال خودش را داشته باشد و 

را. این تعبیر از اساس اشکال دارد چرا که دین در عرض نهادهای دیگر نیست و  نهاد حکومت هم استقلال خودش

 بحث سکولاریست ها درست نیست. 

آنچه در دیدگاه فقهای نواندیش و مجتهدان انقلابی و متجدد مطرح است ، دین یک فرا نهاد و بالای سر نهادهای 

بر اساس ضوابط خود تزریق می کند در نهاد حکومت، دیگر است. دین ارزش های بینشی و اخلاقی و حتی کنش ها را 

خانواده، اقتصاد، تعلیم و تربیت، بهداشت و خرده نهادهای ذیل اینها . البته نهاد حکومت هم بالادستی است نسبت به 

هاد  نهادهای دیگر ؛ مثل زمانی که نهاد بهداشت زمانی که به تأمین امنیت نیاز دارد به سراغ نهاد حکومت می رود و ن

 اقتصاد برای تأمین امنیت به سرواغ حکومت می رود. 

 پس دین از بالا به این نهادها اشراف دارد و به لحاظ نظام ارزشی و حقوق الهی و... پشتیبانی می کند.

تمایز دیگر این است که مجتهدان قائل به دینی کردن عصر و زمان هستند و راه حل مشکلات بازگشت به ارزش های 

گرش دینی است. اما در رویکرد روشنفکران دینی بحث عصری کردن دین مطرح است که تلاش کنیم قرائتی دینی و ن

 از دین ارائه دهیم که با مدرنیته سازگار باشد. حتی حاضرند بخش ها یی از دین را کنار بگذارند

 نیاز هست رویکرد بعدی به عدم نیاز به علوم انسانی تجربی در تفقه است و روشنفکران می گویند

اول اینکه قید تجربی در علوم انسانی دقیق نیست و علوم ا نسانی علوم فرهنگی هستند که با انسان و نظامات ارزشی سر 

و کار دارند. لذا وقتی با نظام های ارزشی مواجه هستیم باید ببینیم با کدام مکتب سر و کار داریم؛ لیبرالیسم، محافظه 

جامعه است و نظام ارزشی خود را دارد و در ساحت تفقه باید مبتنی بر ارزش های  کاری و... اسلام خود یک مکتب

 اسلامی باشیم.

 البته اگر جایی تجربه به این معنا طرح شود که موضوع را بشناسیم و در جای خود مورد توجه قرار می گیرد.



ید خودش را تطبیق با علوم انسانی اما در رویکرد روشنفکران دینی بحث به سمت تحمیل و تطبیق می رود که فقط با

بدهد و نقش حاکمیت آن را بپذیرید و حرفی خلاف نزند. در حالی که در علوم انسانی ما با تئوری های در علوم 

انسانی ما با تئوریهای و مکاتب متعارض و متناقض و متضاد ای در خیلی از عرصه ها روبه رو هستیم مثلاً در رشته علوم 

رو هستیم مثلاً از یک سو با امنیت که وظیفه ذاتی دولت ها هست با مکاتب امنیتی مختلفی روبه سیاسی. بحثی مثل

مکاتب امنیتی رئالیستی و لیبرالیستی سر و کار داریم در حالی که برخی از متفکران از مکاتب امنیتی لیبرالیستی و 

 کنند.رئالیستی دفاع می

 ز سوی دیگر مکتب امنیتی فمینیست ها.در جایی مکتب امنیتی کپنهاک را داریم و ا

 در مورد پرسش ها مثل مرجع امنیت چیست وقتی سراغ هر کدام از مکاتب می روید به روش خاصی جواب میدهند.

علوم انسانی سوسیالیستی و مارکسیستی داریم و علوم انسانی رئالیستی و لیبرالیستی هم داریم علوم انسانی چپگرایان 

وع بسیاری در عرصه علوم سیاسی و علوم انسانی هستند روانشناسی مدیریت و سایر رشته ها هم جدید را داریم و تن

این مکاتبه مختلف وجود دارند و این که به حق باید تابع علوم انسانی باشد واقعاً پذیرفتنی نیست چنانکه در خود فقه 

 متنوع دیدگاههای فقهی را داریم.

وجود دارد که از جمله تاکید بیشتر روشنفکران دینی بر بحث آزادی هستند در  تمایزات دیگری هم بین این دو نحله

 حالی که تاکید بیشتر فقها بر بحث عدالت هست.

تاکید بیشتر روشنفکران دینی بر ضرورت شناخت موضوعات قبل از صدور مطرح است در حالی که تاکید مجتهدان 

ت و این کار مقلدین هست و متخصصین هر رشته این تمایزات بر این است که شناخته موضوعات از وظایف فقیه نیس

 نسبی هست و رویکرد غالب نه اینکه هر روشنفکر دینی یا هر مجهتهدی این حرف ها را بگوید.

 گویند و مجتهدین هم از آن سنخ صحبت هاغالباً روشنفکران دینی از این سنخ حرفا می

یم این است که عواملی به عنوان موانع گسترش فقه سیاسی مطرح کنبحث دیگری که وجود دارد و مختصر اشاره می

 است که هر که از در عرصه فقه سیاسی کار میکند این است که به اینها توجه کند

اند به برخی از این موانع تاریخی هست، از مباحث حضرت امام در کتاب ولایت فقیه استفاده کردم که اشاره کرده

لام که از صدر اسلام اقدامات آنها شروع شده تا دوره جدید که استعمارگران هم به اینها اینکه اقدامات مخالفان اس

کنند که اسلام یک دین سیاسی نیست و اسلام نظام اند و اینها نوعاً در تبلیغات خود و این مطلب تاکید میاضافه شده



های ان در کتب مختلف که به زبانهای مستشرقبت و این تبلیغات گاهی اوقات آنقدر فراگیر شده مخصوصاً در

مختلف هم ترجمه و منتشر شده که حتی خود مسلمان ها و حتی اهل علم و حتی گاهی خود حوزوی ها هم باور کرده 

 اند که اسلام نظامات ندارد.

رآن را بینیم که پر از این نظامات است و وقتی شما قکریم کنیم میحضرت امام می فرماید اگر نگاه اجمالی به قرآن

می بینید درباره نظام خانواده صحبت کرده که نظام خانواده چگونه تاسیس می شود و ازدواج چگونه شکل می گیرد 

 چگونه ادامه پیدا می کند و حتی اینکه نظام خانواده چگونه منحل می شود.

و مباحث نظامی و غیره وقتی سراغ نظامات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی می رویم در قرآن کریم هم از جنگ و سال 

صحبت شده نبرد های انبیا الهی با دشمنان خودشان و جنگ های رسول الله با دشمنانش و دفاع و جهاد مطرح شده. 

ول جنگی و صلح در قرآن مطرح شده و اصول امنیت در قرآن مطرح شده در حوزه اقتصاد مباحث ارزشی حاکم بر 

های سائل و محروم و مباحث انباق هم زکات و باعث قی هست برای انسانداران حاقتصاد و اینکه در اموال سرمایه

 الحسنه و امثال آن.بسیار اقتصادی در قرآن کریم مطرح شده مثل قرض

 حتی نظام تعلیم و تربیت و نظام عدالت

مومنین  نظام هدایت و نظامی ضلالت در هر صفحه قرآن هست و همه انسان ها طبقه بندی شده اند به متقین مخلصین

 در یک طرف و در طرف دیگر کافرین مشترکین منافقین فاسقین مصرف این مرتدین و گروه های دیگر

شاخص هوا بیان شده و رهبری این ها مطرح شده بنابراین این یک تبلیغات دروغین است که از سوی دشمنان اسلام 

 که اسلام نظامات ندارد مثلاً فرق نظامات نداردمطرح شده برای اینکه در فکر و ذهن مسلمانان این را نهادینه کنند 

 مگر نظامات غیر از این است که شما بر اساس قانون و نظام حق و تکلیف نهادهای مختلف را شکل دهید.

های طور در فقه درباره نهاد اقتصاد کتابفقه در نهاد خانواده مباحث مختلفی دارد کتاب نکاح کتاب طلاق و همین

 . مکاسب کتاب متاجر و غیره مهمی داریم کتاب

در مباحث نظامی کتاب الجهاد داریم در مباحث قضایی کتاب حدود و دیات در عرصه تعلیم و تربیت و آموزش های 

واجب و حرام و کتب ضاله مطرح شده و در عرصه حکومت در بحث حاکم حاکم عادل و حاکم جائر و نظام مشروطه 

 ح شده.توسط فقیهی مثل آیت الله نائینی مطر



یکی از موانع گسترش فقه سیاسی العات نظام مند اسلام از جمله نظامات سیاسی اسلام اقدامات مخالفان اسلام بوده از 

اند که اسلام دین جامعی نیست اند و مرتب تبلیغ کردهسال اخیر استعمارگران هم اضافه شده ۳۰۰صدر اسلام و در 

 این ها می شود موانع خارجی.

 خلی مختلف است.اما موانع دا

ها تحت فشار به همه معارف اسلام بپردازند و حوزهتوانستند آزاد اینکه حوزه های علمیه در حکومت های جور نمی

بودند مخصوصاً در دوره پهلوی و تمام هم با غم این بوده که بحث ضروری اسلام را حفظ کنند  و نتوانستند به همه 

 بپردازند که شبه به وجود آمده که شاید اسلام نظامات را ارائه نکردهمباحث اسلام به خصوص مباحث اجتماعی 

مشکل دیگر به جدایی رهبری سیاسی مسلمانان از رهبری دینی و فقهی در بیشتر کشورهای اسلامی هست که هنوز 

 در بسیاری از این کشورها وجود دارد

جدا هستند که به ذهنیت جدایی دین از سیاست  در کشورهای  غیر از جمهوری اسلامی رهبر های سیاسی از رهبر دینی

 در این کشور ها دامن می زند.

تمام اینها جزء موانع تاریخ است که از گذشته تا امروز اتفاق افتاده و می دانیم که در زمان صدر اسلام و زمان پیامبر 

 .رهبری سیاسی و مذهبی از هم جدا نبود

 

شود که از نظر فکری باعث می شود که ه هر گونه موانعی گفته میدسته چهارم موانع  فکری و معرفتی هست. ب

 مسلمانان به مباحث سیاسی و اجتماعی نظامات اسلام توجه نکنند مثل اخباریگری.

این رویکرد هایی که مسلمانان را از برخی دانش های نافع دور میکند و می گوید سراغ برخی علوم نروید چرا دنبال 

 ...علوم دنیوی و حکمت و فلسفه و علوم مختلف و علوم طبیعی می روید و

اینها باعث می شود که عقل انسان به فعلیت نرسیده و در مراتب ضعیفی بماند و مسلمانان در مواجهه با مکاتب دیگر 

 از بین بروند و متلاشی بشوند

اف و دیگر دو دسته محرک داریم یکی محرک های معرفتی که ما را به حرکت در می آورند به سمت اهد

های انگیزشی و معرفتی او تضعیف شود انگیزه ای ندارد برای مطالعه و های انگیزشی است اگر کسی محرکمحرک



درس خواندن و تحقیق و کشف نظامات سیاسی اسلام ظهور اخباریگری در شیعیان و اشاعره در اهل سنت در این 

 جهت نقش داشت

اخباریگری نتوانست مسلط بشود و با تلاش علمای اصولی محقق نشد برخلاف تسلط اشاعره بر جهان سنت در شیعه 

 هرچند همیشه ظهور و بروز داشته اند.

قاعده عدالت باید مورد توجه قرار بگیرد مخصوصاً در فقه ما که بحث عدالت و قاعده عدالت حساس است. در تفکر 

هل به لحاظ معرفتی و نظری عقلانیت مهم اهل بیت علیهم السلام بحثی مطرح است به عنوان جنود عقل و جنود ج

دهد. در سطح فردی است. وقتی عقلانیت می خواهد در عرصه عمل تجلی کند خود را در قالب عدالت نشان می

شروع می شود و می گوییم انسان عادل کسی است که به لحاظ شهوات تعریف شده و به لحاظ غضب ارتقا پیدا کرده 

در برابر زوال می ایستد و قوه وهمیه او به حکمت و بصیرت تبدیل شده است پس  و به لحاظ شجاعت شجاع است و

انسان عادل یعنی انسان عفیف شجاع بصیر و حکیم. پس دو مفهوم کلیدی پیدا می کنیم عقل و عدل. انسان طراز انسان 

است. دانش تراز هم دانش عاقل و عادل و جامعه تراز جامعه عادل و غل و همینطور دولت بره بر تراز عاقل و عادل 

 .عاقل و عادل است و در فقه ما باید عقلانیت و عدالت حاکم باشد

دسته سوم از موانع رشته فقه سیاسی تفکرات سکولاریستی و الحادی بوده که به جامعه ما نفوذ کرده. وقتی مارکسیسم 

وزنامه شدند با دین و خدا میانه ای به جامعه ما نفوذ کرد و روشنفکران مارکسیستی نفوذ کردند و صاحب حزب و ر

ای با دین نداشتند چه ندارد تا چه برسد به فقه همینطور ملی گرایان و ناسیونالیست ها و روشنفکران ملی گرا که میانه

 برسد با فقه.

 هرچند برخی از آنها متدین بودند و کلی نمی گوییم و به لحاظ اجتماعی قائل به نظامات دینی نبودند.

 سترش فقه سیاسی متناسب با نیازهایی که داریم پیش فرض هایی وجود دارد.برای گ

اول به ضرورت تفکیک دین و سیاست است. اگر کسی این مسئله را قبول نکند قائل به فقه سیاسی نمی شود اما اگر 

سیاست بدون  بگوییم دین و سیاست مثل روح و جسد هستند  و همانطور که روح ما بدن ما را به حرکت در می آورد

 شرع هم مثل جسد بدون روح است  و اگر شعر نباشد ظلم می کند.



دوم لزوم تبدیل احکام فقهی به قانون.  کاری که مجلس شورای اسلامی باید انجام بدهد چنین چیزی هست . فعلاً 

نی مجلس از دانش فقه دهد که حالت انفعالی دارد و باید قبل از ارائه در صحن علشورای نگهبان پس از قانون نظر می

 .استفاده بشود

به لحاظ فقهی باید نظامات بقیه اسلام استخراج بشود و با همین نظامات اجرا بشود اگر برخی نظامات اجرا شده و 

 .برخی از نظامات اجرا نشود نتیجه حاکمیت اسلام بر آن مترتب نخواهد شد

لب را قبول نداشته باشد کسی به فقه سیاسی نمی سوم بحث ضرورت تشکیل دولت اسلامی است و اگر کسی این مط

پردازد اما اگر قائل بر ضرورت تشکیل دولت اسلامی باشیم باید به فقه سیاسی توجه کنیم چراکه فقه سیاسی دانش 

 ساماندهی زندگی سیاسی در دولت اسلامی است

دارد از جمله فقه سیاسی. البته در  چهارم توجه به اصل مصلحت عمومی و حفظ نظام که به خیلی از معرفت ها احتیاج

 همه این موارد به دانش های مختلفی نیاز هست ولی چون بحث ما فقه سیاسی است به آن اشاره می کنیم

الزام پنجم توجه به بحث عدالت است که قبلاً هم اشاره شد. فقه مقصد آن اجرای عدالت در سطوح مختلف جامعه 

شود. یک عرصه شرایط کارگزاران هست و ه فقه سیاسی متکفل آن میاست یک ساحت در عرصه قوانین هست ک

بخش دیگر عدالت در رفتار ها که فقه و فقه سیاسی چون تکالیف و حقوق را تعیین می کنند این بخش را هم باید به 

 عهده بگیرند.  به لحاظ موضوعی ساحت های دیگری هم وجود دارد که توضیح داده شد

ناسان در صدور احکام حکومتی. همان طور که در رشته های مختلف از کارشناس استفاده ششم توجه به نقش کارش

 می شود در مباحث دینی هم باید از کارشناسان دینی استفاده شود

بحث بعدی توجه به حوزه ثابت ها و متغیر ها و جدا کردن این دو حوزه از همدیگر است. باید بدانیم همه دین ثابت 

برخی مسائل هست که ثابت و فرازمانی و فرامکانی است و خیلی از امور هم متغیر است و متناسب با نیست و در دین 

مقتضیات زمان و مکان است. برخی مسائل و ضوابط هم بین این دو مسائل ثابت و متغیر هستند که در طرح نامه در 

 قالب یک نمودار توضیح داده شده است.

های حقیقی بحث بعدی هست. دولت به عنوان یک شخصیت حقوقی شخصیت توجه به شخصیت های حقوقی در کنار

شود تکلیف دولت هم مشخص بشود. دولت چه باید مدنظر قرار گیرد و همانگونه که تکالیف افراد مشخص می



تکالیفی در قبال شهروندان دارد که در این جهت ضعف داریم. تکالیف و وظایف مجلس شورای اسلامی قوه قضاییه 

 ت های مختلف از نظر دینی باید روشن شود.وزار

به منابع تولید معرفت و مباحث روش شناسی و به ویژه به مباحث عقل باید به توجه ویژه ای داشته باشیم. مباحث جامعه 

ای شدن صنعتی شدن تخصیص نقش ها شناسی و مباحث دیگری هم هست که در درجه دوم هست مباحثی مثل هسته

 م در ساختارهای بین المللی، قوانین ملی و تابعیت و... ، ادغاو کارکرد ها

های ارائه شده در ساختارهای دخالت عرف در احکام شرعی مهم است و کسانی که در عرصه فقه بحث دیگه دیدگاه

کنند باید به این بحث هم توجه داشته باشند یعنی مناسبات سیاسی با توجه به اینکه فقه سیاسی از سیاسی کار می

کند با عرف به معانی مختلف سر و کار دارد و اینها به صورت جمعی تاثیر ضوعات و مبتلا به روز استفاده میمو

 بگذارد بر اجتهاد های مربوط به ساحت فقه سیاسی.

 درس گفتار هفتم

 مباحث مربوط به کلیات تمام شد.

ضی برادر سید رضی که به سید مرتضی بحث امروز بحث ما مربوط میشود به رساله فی العمل مع السلطان شریف مرت

 معروف است.

 مقدمه

هجری قمری نوشته شده است یعنی نیمه اول قرن پنجم هجری و همین طور که از عنوان مشخص  ۴۱۵این رساله سال 

 است پرسشی است درباره همکاری با سلطان و حکومت.

البته منظور پادشاه مثل آنچه در ذهن ما   شود بیشتر توجه به حکمران و حکمرانان است.وقتی از سلطان صحبت می

است نیست.  منظور هر کسی هست که هست خلیفه پادشاه فرعون و یا حتی حضرت سلیمان که حکومت داشته و 

 خوب و بد مطرح نیست.

در قرن چهارم و پنجم فقه سیاسی دانشی بوده که در طبقه بندی ها ذکر نشده است در کتاب احصاء العلوم فارابی که 

 به معنای طبقه بندی دانشها است از علم مدنی یاد کرده و علم مدنی فلسفه سیاسی و فقه مدنی.

بنابراین از نظر طبقه بندی علوم فقه سیاسی و فقه مدنی و فلسفه سیاسی دانش های شناخته شده ای بوده اند در دوره   .

 آغاز عصر غیبت کبری.



مدعی شده اند که فقه شیعه تا قرن دهم هجری اساساً یک فقه  این بر خلاف نظر بعضی اند پژوهشگران هست که

 فردی بوده و مدعی شده اند که در فقه شیعه تا قرن دهم و پیش از آن هیچ ردپایی از فقه سیاسی نمی شود پیدا کرد.

فلسفه کند که اصطلاحات فقه مدنی و بحث طبقه بندی خیلی مهم است که این ادعا را نقض می برای نقض این ادعا،

سیاسی شناخته شده بوده است. وجود همین رساله هم تماماً یک بحث سیاسی است در بحث فقه سیاسی و انواع دولت 

 بحث شده و شرایط همکاری با دولت ها در آن طرح شده است.

وجه چرا در فقه ما فلسفه ماه علم کلام تفسیر و دیگر شاخه های دانش و در تاریخ اسلام چرا به مباحث سیاسی ت

شود یکی به خاطر اینکه در قرآن کریم وقتیکه از سیاست صحبت می شود همیشه از دو بحث صحبت می شدهمی

بحث از علم است و دیگری عمل. مثلاً در داستان طالوت و جالوت که در سوره بقره آمده بحثی که مطرح می شود 

یخواستند فرمانروای نظامی برای آنها تعیین بشود ای از معتمدین و مردم خودش که مکه جناب سموئیل به تقاضای عده

گوید خدای متعال طالوت را به عنوان ملک برای شما و به فرماندهی او به جنگ جالوت بروند سموئیل به آنها می

 کنند که چرا طالوت؟!!تعیین کرده است و عده ای اعتراض می

پیامبر خدا به اینها می دهد این است که برای فرمانروایی آنچه طالوت سرمایه دار نیست و ثروتی ندارد. پاسخی که به 

از صلاحیت و شایستگی می آورد یکی علم و دانش و تخصص است و یکی هم عمل و عمل یعنی بتواند این کار را 

 انجام بدهد و قدرت لازم و مهارت و توانایی لازم را داشته باشد.

آنجایی که از فرمانروای مصر می خواهد که امر وزارت را در در داستان حضرت یوسف هم این بحث مطرح است 

سال دیگر پیش بیاید به سلامت عبور  ۷اختیار او بگذارد تا بتواند مردم را از مشکل قحطی و اقتصادی که قرار است 

 بدهد  استدلال می کند که من هم حفیظ هستم و هم علیم هستم و دوباره بحث دانش و مهارت مطرح می شود.

شود و هم بحث عمل و خیلی طبیعی است.  در تاریخ اسلام در سیره پیامبر و نهج البلاغه هم هم بحث علم مطرح میو 

 در تفسیر در فلسفه این مباحث زنده است و در فلسفه بحث نظام های سیاسی فاضله.

قرن پنجم نیست بلکه  بحث کنیم فقط جنبه تاریخی ندارد و مربوط به مسئله ای در نیمه اول بحثی که الان مطرح می

روز است. در جمهوری اسلامی ایران نظام سیاسی مشروع داریم ولی در خارج از ایران برای همه شیعیان و مسلمانان 

توانیم مناسب را این مباحث مطرح استکه  می توانیم وارد سیستم حکومتی بشویم یا خیر و تحت چه شرایطی می

ت و اهمیت دارد. سید مرتضی از نظر اصول فقه خبر واحد را حجت نمی دانسته و بپذیریم و مسئله مربوط به روز اس

پاسخ فقهی متکی به قرآن و روایات متواتر بوده و حداقل متضافر. و بر اساس خبر واحد بتوان می داده. در این رساله 



ین را با کم و زیاد نزدیک به همه موارد سخ ایشون همواره بر فقه ما حاکم هست و اکثریت فقهای بعدی هم ا

 .اندپذیرفته

 اما جواب سید مرتضی

 بدان که حکومت و حکمران بر دو نوع هست.

 حکومتی که هم بر حق است و هم بر اساس عدل عمل می کند.-1

شود و عادل بودن بر اساس عمل و نوع دوم حکومتی است که به لحاظ محقق بودن بر اساس مشروعیت مربوط می

به لحاظ عملکرد ظالم است و به لحاظ شیوه از روی کار آمدن هم بر اساس غلبه و زور بر سر  مشروعیت باطل است و

کار آمده. پذیرش منصب از حکومت بر حق تعادل که مشکلی ندارد و حتی با تکلیف حاکم واجب می شود و مورد 

 .صحبت ما نیست. بحث ما حکومت نوع دوم است و محل نزاع این مدل از حکومت است

ش منصب از حاکم ظالم که با زور به قدرت رسیده انواعی دارد.  سید مرتضی واجب را بحث کرده و سایر موارد پذیر

رسد ولی حالت واجب خیلی حالت بعیدی را بحث نکرده چرا که این حالت خیلی بعید است حرام راحت به ذهن می

 .است

پذیرش مناسب در صورتی واجب می شود که فرد   اگر موارد واجب اثبات بشود تکلیف بقیه قسمت ها روشن میشود.

 یقین داشته باشد یا گمان قریب به یقین داشته باشد که اگر منصب را بپذیرد چهار کار می تواند انجام دهد.

 اقامه حق و برقرار کردن شریعت-1

 قدرت پیدا می کند بر این که باطل را دفع کند-2

 قدرت پیدا می کند بر امر به معروف-3

 قدرت پیدا می کند بر نهی از منکر-4

و بداند که اگر این منصب را قبول نکند هیچ کدام از این چهار کار را نمی تواند انجام بدهد. در این صورت بر این 

فرد واجب می شود پذیرش منصب. چراکه مقدمه واجب واجب است و حکومت به عنوان یک ابزار و وسیله است 

اقامه حق ، رفع باطل امر به معروف و نهی از منکر واجبات شرعی الهی هستند. این چهار برای انجام تکالیف الهی. 



تکلیف را در صورتی می تواند انجام بدهد که منصب را قبول کند اگر منصب را قبول نکند این چهار کار انجام نمی 

 .شوند و زمین می مانند

د.  مورد الجاء و اضطرار که فرد مجبور به پذیرش مناسب ممکن است مسئله از وجوب هم بالاتر رود و به الجاء برس

 .است مثل اینکه حاکم شمشیر بکشد که اگر سمت را قبول نکنید تورا میکشم

در اینجا اشکالی مطرح می کند:  پذیرش منصب از سوی ظالم حسن و مستحب هم نیست تا چه برسد که واجب باشد.  

اری جایز نیست.  فقه شیعه روی عدالت استوار شده و عدالت از اصول وقتی ظالم شد پذیرش منصب قبیح است و همک

است. مثلاً دروغ ممکن است منافعی داشته باشد و فرض کنیم نفع دینی داشته باشد ولی از نظر فرق حرام است حتی 

 .شوداگر منجر به تقویت ایمان شخصی شود. دوغ ذاتا قبیح است و حسن نمی

  :پاسخ

قبح در پذیرش منصب از سوی ظالم همین پذیرش منصب از سوی ظالم باشد چرا که اگر این نمی پذیریم که وجه 

 وجه قبح ثابت باشد وقتی ما را با شمشیر مجبور کرد هم نباید می پذیرفتیم.

 .پذیرش منصب هم مثل مثال دروغ نیست

 .پاسخ های دیگری هم می دهد در دو دسته یک دسته نقضی و یک دسته حلی

اند مثل واردی داریم که این مطلب اتفاق افتاده و از سوی حاکم ظالم و غیرمشروع منصب قبول کردهدر تاریخ م

حضرت یوسف که  خودش تقاضای حکومت کرد از حاکم مصر که مشروعیت نداشته و چون از سوی خدا حکومتش 

 تایید نشده باطل است و ظالم

یشان دید اقامه حقوق الهی واجب است و تنها راه برای کار حضرت یوسف هیچ توجیهی ندارد جز همین مسئله که ا

آن  پذیرفتن منصب است.  از یک حاکم غیر الهی تقاضای مناسب می کند برای نجات جان مردم و می گوید من 

 شرایط لازم برای گرفتن این منصب را دارم.

حق است برسد. در حالی که شورا نقض دوم این است که حضرت علی علیه السلام داخل در شورا شد تا به امامت که 

 مشروعیت نداشت.



تواند به حضرت یوسف مشروعیت بدهد  و ظاهر جواب حلی این است که وقتی  فرمانروای مصر مشروعیت ندارد نی

این است که فرمانروای مصر حکم می زند برای حضرت یوسف.  حضرت یوسف پیامبر خدا است و از سوی خدا 

ر تصور می کنیم که توسط پادشاه مصر منصوب شد.  در مورد امیرالمومنین هم مسئله منصوب شده است ولی در ظاه

 .همین است که اگر بر فرض توسط شورا به امامت می رسید ولی در حقیقت امامت او به نصب پیامبر و خدا بود

ارش نبود و هر بر همین اساس حضرت علی ولید بن عقبه را حد زد که در حقیقت امام بود هرچند حکومت در اختی

 .کردکرد اقدام میکجا بسط ید پیدا می

در فقه مسلم و اجتماعی است که اگر جنسی را پیش کسی امانت بگذارید و پس از مدتی از او می خواهید امانتی شما 

 را پس بدهد ولی او انکار می کند.

شوید و می گویید من به شما اعتماد این فرد منکر می شود و می گوید چیزی پیش من امانت نیست. شما ناراحت می 

کردم. ولی بعد به شما می گوید شما به من امانت ندادید ولی من چنین کالایی دارم و به شما می دهم  و شما می بینید 

کالای خود شماست. حال سوال این است که مالکیت شما از باب هدیه است یا از باب مالکیت قدیم شما؟ خب 

ده و اصلا مالک نیست که بخواهد هدیه بدهد. تصرف شما به حکم مالکیت اول مشخص است شخص خیانت کر

 است و فرد اصلا مالک نشده که بخواهد هبه کند.

 ولایت حضرت امیر هم به حکم نص رسول الله است نه اسباب عارضی مثل شورا و ...

حالی که الان امام معصوم در خب این جواب های حلی و نقضی چه ارتباطی به سوال وزیر خلیفه عباسی دارد در 

دسترس نیست؟ این سوال برای الان است که حکومت عباسیان پیشنهاد منصب داده و چگونه باید بپذیرم؟ مواردی 

مثل حضرت یوسف و حضرت امیر که مثال زدید معصوم بودند. الان در عصر غیبت تکلیف چیست و وجوب چگونه 

ولایت فقیه، مضمون و محتوا ولایت فقیه است. سیدمرتضی اینجا می درست می شود؟ در این قسمت بدون طرح اسم 

گوید که الان هم که عصر غیبت است این مسئله وجود دارد و فقهای جامع الشرایط و علما همچنان اجازه دارند و 

مشروعیت دارند که این مناصب را از سوی ائمه حق قبول کنند. مثل حکم گرفتن مالک از حضرت امیر و حکم 

رفتن علی ین یقطین از امام کاظم علیه السلام که در دربار هارون وزیر بود و مشروعیت پذیرفتن پست هم به حکم گ

امام بود. در عصر غیبت هم فقیه که جانشین امام است می گوید اگر منصب را نپذیرید چهارکار زمین می ماند بر تو 

 واجب است و فقیه در اینجا نائب امام است. 



ریخ انسان های صالح و علما ولایت را می پذیرفتند در زمان های مختلف از سوی ظلمه به خاطر اسبابی که در طول تا

ذکر کردیم که تنها راه اقامه حق، دفع باطل و امر به معروف و نهی از منکر همین است. پذیرش منصب از سوی ظلمه 

قتی که شرایط گفته شده وجود داشت و منصب در ظاهر از جانب ظلمه است ولی در باطن از سوی ائمه حق است. و

 پذیرفتید در حقیقت از سوی ائمه پذیرفته اید و متصرف هستید به امر ائمه که تصرفات شما مشروع است. 

اشکال: وقتی منصب از سوی ظالم می پذیرید خواه ناخواه تعظیم کننده حاکم ستمگر هستید. وقتی بقیه این را می 

قبول کرده معنایش برای مردم این است که همه او را تعظیم و تکریم کنند و در نتیجه پذیرش  بینند که فلانی منصب را

 منصب قبیح است.

پاسخ: فرض کنیم ایشان منصب نپذیرید، چکار می کند؟ علیه حکومت اقدامی می کند یا باز هم تابع حکومت است 

د و اقامه حق نمی کند و... . پس تکریم و احترام چون ناگزیر است که تقیه کند و هیچ کاری هم از دستش بر نمی آی

درصورت نپذیرفتن منصب هم وجود دارد. فرض این است که نمی تواند اقدامی انجام دهد ولی با پذیرش منصب می 

 تواند کارهای مفیدی کند.

عروف کند؛ بعضی منکر اشکال: اگر اتفاقی بیفتد که بتواند بعضی معروف ها را امر کند یا گاهی اوقات بتواند امر به م

 ها را نهی کند یا بعضی وقت ها بتواند نهی کند. یا اینکه خودش مجبور شود ترک معروف کند و مرتکب منکر شود.

پاسخ: این موارد منظورما نیست. اگر چاره ای نباشد از این افعال و تصورش این بود که با پذیرش منصب می تواند 

 حکومت می شود و می بیند مجبور به انجام منکر شود در اینجا باید استعفا بدهد. اقامه حق و دفع باطل کند... وارد 

اشکال: اگر مجبور شود بر قتل نفوس محترمه، همانطور که بر پذیرش منصب مجبور شده آیا اجبارا می تواند قتل نفس 

 کند؟

جایز نیست. نمی تواند بی گناهی  پاسخ: جایز نیست چرا که اجبار در اصل پذیرش منصب بود اما در مورد خون اجبار

را بکشد حتی اگر خودش کشته شود. روایات متضافر داریم که در خون تقیه نیست. کسی حق ندارد برای تقیه کسی 

 را بکشد حتی اگر به قیمت جانش تمام شود. 

ه منصب را اشکال: مورد پذیرش ولایت و منصب واجب می شود برای انجام چهار کار است. اگر کسی مانع شود ک

 قبول کند یا جلوی کارش را بگیرند. 



پاسخ: گفتیم اگر با پذیرش منصب می تواند چهار کار را انجام شود هر کس مانع شود مثل این است که مانع امام 

 معصوم شده . چرا که فرد منصب را از سوی امام زمان دارد لذا جایز نیست.

 که به منافع دنیا برسد یا واقعا نیت خیر دارد؟اشکال: از کجا معلوم می شود منصب را پذیرفته 

پاسخ: ملاک این است که اگر این اموال دنیا نبود آیا اقدام می کرد یا خیر؟ اگر پول باشد اقدام می کند و آن کارهای 

خیر را هم نمی کند که مشخص است هدف دنیاست. ولی اگر در ورود به حکومت منافع دنیا برایش مهم نیست که 

 ست نیت خیر دارد.مشخص ا

این اشکالات مطرح می شود و خلاصه مباحث این است که هرجا خلاف می شود باید کنار بکشیم و هر کجا که کار 

 مفیدی انجام می شود و اقامه حق می شود در حکومت می مانیم.

السلام نقل می کند  اشکال: چگونه می گویید کار با سلاطین اشکالی ندارد؟ در حالی که روایتی از امام صادق علیه

که کفاره کار با سلاطین این است که مشکلات برادران دینی را حل کند. در این روایت می گوید کار با ظالم گناه 

 است و کفاره آن قضاء حاجت مومنین است.

ذیرش پاسخ: اینطور معنا می کنیم که فرمایش امام این است که برطرف کردن نیاز برادران دینی باعث می شود که پ

 ولایت از جانب ظالم از قبح خارج می شود و حسن می شود. 

این کتاب به فارسی هم ترجمه شده که مطالعه کنید. یکی از رساله های بسیار مهم فقه سیاسی از قرن پنجم است. سید 

خلافت  مرتضی و سید رضی جزء رهبران سیاسی در عصر خودشان بودند. عمده مباحث نهج البلاغه هم مربوط به دوره

حضرت امیر است و مباحث سیاسی مطرح است. آثار سید مرتضی هم پر از مباحث سیاسی است و این رساله را هم به 

 تقاضای وزیر دولت عباسی معری نوشته است. این بحث ها در ورای جمهوری اسلامی همه جا مطرح است.

ا طرح کرد که بخشی از مسائل دینی جز در بحث همکاری ایشان از حکمران خارج شد و به حکمرانی رفت. بحث ر

از طریق قدرت قابل اجرا نیست. باید قدرت را در اختیار داشته باشید تا جامعه را به سمتی هدایت کنید که حق اقامه 

شود، باطل دفع شود، امر به معروف و نهی از منکر شود. این چهار کار که مجوز پذیرش منصب از سوی ظلمه معرفی 

د حتی واجب هم می شود مربوط به حکمرانی است. یعنی چه بسا حاکم مشروع نباشد که امروزه هم شد و حتی گفتن

در کشورهای مختلف وجود دارد می توان امیدوار بود که این مسائل انجام شود. مومنین به دنبال اقامه حق باشند و... 

امر اجازه بدهد. در این رساله مختصر سید  اگر قابل تحقق باشد فقیه می تواند از حیث اینکه نیابت دارد از صاحب



مرتضی مفاهیم مهمی در عرصه فقه سیاسی مطرح شده و اگر روی این کلیدواژه ها دقت کنید بحث های مهمی دارد. 

انواع دولت، عدل، ظالم، غلبه، ولایت، مناصب حکومتی و... اصطلاحات کلیدی در فقه سیاسی است. حکومت در 

و بحث انسان های صالح که هیچ گاه بی تفاوت نبوده اند و سعی می کردند با قدرت  قرآن، حکومت حضرت امیر

 آن چهار کار را انجام دهند. 

وظیفه ذاتی حکومت ها از نظر سید مرتضی هم همان چهار کار اصلی است. اقامه حق یعنی هرچه در دین گفته است؛ 

 بزنیم. حق را که عدل است زنده کنیم و باطل را که ظلم است کنار 

 ملعون من عاق الوالدین

 ملعون کان اجرة اجیر

 درس گفتار هشتم

از شرایطی که گفتمان تقیه در آن حاکم است به بحث سید مرتضی پرداختیم. گفتمان دوم گفتمان اصلاح بود. گفتمان 

در زمان هایی  اصلاح در حکومت هایی رواج داشته که حاکمان مدعی تشیع بوده اند بر خلاف گفتمان تقیه که بیشتر

 بوده که حکام غیر شیعی بوده اند.

 حکومت های شیعی مثل صفویه، قاجاریه و ایلخانان. دوره آل بویه اشکالش این است که ذیل خلافت کار می کند. 

از دوره صفویه بحث محقق سبزواری را دنبال می کنیم در کتاب روضة الانوار عباسی که در دوره شاه عباس دوم 

دند. این کتاب را به درخواست شاه عباس دوم نوشته است و فارسی است. سلوک الملوک فضل الله زندگی می کر

 روزبهان خنجی هم در گفتمان تغلب قرار داده بودیم که بحث می کنیم.

در گفتمان اصلاح به آیت الله ملااحمد نراقی و آیت الله نائینی و اگر فرصت شد شیخ فضل الله نوری اکفتا می کنیم. 

ر این جلسه عوائد الایام نراقی بحث می شود. برای اندیشه سیاسی محقق سبزواری کتاب روضةالانوار عباسی را ببینید د

 و کفایة الاحکام و کتاب ذخیرة المعاد فی شرح الارشاد و کتاب رساله خلافیه که خطی هم هست 

. در علم اخلاق شهرت دارند ولی ملااحمد مرحوم ملا احمد فرزند ملا مهدی نراقی از علمای مشهور قاجاریه هستند

از فقهای بزرگ هم هست. کتاب عوائدالایام مجموع مقالات دارد که هر وقت فرصت می کردند راجع به موضوعی 

 که مهم بوده مطلبی می نوشتند. 

 الحاکم در بحث ولایت فقیه است. ولایة 54عائده 



در رساله مسألة فی العمل مع السلطان بحث سلطان بود و اینجا بحث ولایت حاکم است. بحث حکومت است و اینکه 

 چه کسی حق سرپرستی جامعه را دارد. شروع زیبایی دارد 

 مصحح از متن تیتری استنباط کرده: الاصل عدم ثبوت ولایة علی احد الا من ولاه الله سبحانه

کثر فقها پذیرفته اند و برداشت از متن است. عبارت مرحوم نراقی اینطور شروع می شود که این اصل در فقه شیعه ا

بدان ولایت و سرپرستی امور مردم از سوی خدا بر بندگانش برای رسول خدا ثابت است، برای اوصیاء رسول خدا 

ائمه از جانب خدا بر مردم  یعنی ائمه هم ثابت است. در مکتب شیعه این مفروض است و همه قبول دارند. پیامبر و

ولایت دارند ولایت عامه هم هست. می فرماید آن ها سلاطین و فرمانروای مردم هستند و پادشاهان هستند و... والی، 

 قاضی و... هستند. زمام امور مردم در دست اینهاست و مردم رعیت محسوب می شوند و شهروند و پیرو. 

اساسا درباره ولایت سیاسی و حکومت و... نیست و لذا نباید ولایت سیاسی  54نکته: بعضی گفته اند که این عائده 

فقیه را استفاده کنیم. پاسخ این است که توجه صرف به همین عبارات روشن می شود که اتفاقا دارد از ولایت سیاسی 

که شروع شده بحث یحث می کند و همه تعابیر سیاسی است. هنوز بحث فقیه نیست و در ادامه طرح می شود و بحثی 

ولایت سیاسی است. اگر بگوییم بحث ولایت غیر سیاسی مطرح نشده تا حدی درست است ولی دقیق نیست. اشاره 

 هایی که ولایت غیر سیاسی دارد ولی می گوید چون زیاد بحث شده در این مقاله نمی پردازم. 

هی عدم ثبوت ولایت افراد بر یکدیگر است. مگر می فرماید اما غیر پیامبر و اوصیاء او چطور؟ شکی نیست که اصل فق

اینکه خدا ولایت داده باشد یا رسول او و یا یکی از ائمه. در این صورت آن شخص ولی خواهد بود بر کسانی که 

 بهش ولایت داده اند در امور آنها. مثل سرپرستی مردم مصر توسط مالک به حکم حضرت امیر.

بت شود که ولایت دارد. اگر ثابت شده تابعیم. و ثابت هم شده و در فقه ولایت برای در مورد غیر رسول و ائمه باید ثا

افراد زیادی ثابت شده مثل فقهاء عادل، پدران، اجداد، وصی، ازواج، وکلا و... . فقها بر عوام ولایت دارند، آباء بر 

 اولاد و...

حدوده خاصی است همینطور فقها. ما در این مقاله ولی ولایت اینها در محدوده خاصی است. ولایت پدر بر فرزند در م

در مورد ولایت غیر فقها صحبت نمی کنیم. چون در کتب فقهی بحث شده است. مقصود ما در این مقاله ولایت فقها 

است. از این جهت که آنها حاکمان زمان غیبت هستند. وقتی امام اصل نیست فقیه حاکم است و نائب ائمه هستند. آیا 

قها عامه است و فراگیر و در همه مواردی که ولایت امام ثابت بوده یا خیر؟ قرار است موارد ولایت فقها بحث ولایت ف

 شود که عامه است یا خاصه و در حد ولایت ائمه است یا خیر؟



ی بحث مطلقه و مقیده نیست. طرفداران ولایت عامه خود به مطلقه و مقیده تقسیم می شوند که در مباحث امام بحث م

 شود. 

این مقاله به این خاطر نوشته شده که بسیاری موارد دیدم که فقها امور زیادی را به حاکم در زمان غیبت ارجاع می 

 دهند. اما دلیل برای آن ذکر نمی کنند و حدود و ثغور را روشن نمی کنند. بحث منظبط نیست

که وقتی به اجتهاد متجزی می رسند در شهرها مستقر دلیل دوم اینکه بسیاری از افراد غیر محتاط از اهل علم را دیدم 

می شوند و قضاوت می کنند و متولی امور مردم می شوند و حد جاری می کنند و در اموال ایتام و اوقاف عامه وارد 

ن می شوند و... که تمام از لوازم ریاست کبری است. توان اقامه دلیل برای کارهایشان هم ندارند و نهایت می گویند ای

 امور در طول تاریخ توسط علما انجام می شده.

در این مقاله وظیفه فقها، موارد ولایتشان و... بحث شده. برخی در تحقیقاتشان گفته اند مرحوم ملااحمد اولین کسی 

بوده که بحث ولایت فقیه را طرح کرده. در حالیکه عبارت خودشان این نیست. من دیده ام که مصنفین امور بسیاری 

ه حاکم در زمان غیبت محول می کنند و او را صاحب ولایت می دانند ولی بحث یکجا جمع نشده. درست این را ب

است که بگوییم مرحوم نراقی برای اولین بار بحث ولایت فقیه را به شکل منسجم و در قالب یک رساله مستقل در 

زمان غیبت بحث شده و در آثار دیگر هم فقه مطرح کرده. در رساله سیدمرتضی هم دیدیم که بحث زعامت فقیه در 

 بسیار موجود است. ادله هم مطرح شده...

در ادامه روش بحث مشخص شده. روال کار فقها در مباحث فقهی این است که روایت روایت بحث می کنند، سند، 

ا در دو بخش دلالت و... بحث می کنند. مرحوم نراقی در اینجا چون میخواسته در یک رساله کار جمع شود بحث ر

پیگیری می کند: بخش اول روایاتی که به نحوی از انحا ولایتی را به فقیه و اهل علم متوجه می کند می آید و وقتی 

روایت را مطرح می کنند و بعد وارد مقام دومی  19این روایات به شکل فهرست گونه ای آمد دلالت بحث می شود. 

 می شوند که دلایت این روایات است. 

تی که اینجا می آورند سنگ بنای مباحث فقهای بعدی شده است. شیخ انصاری مدتی شاگرد ایشان در کاشان روایا

بوده و در مکاسب به همین روایات توجه دارد البته در دلالت با استاد خودش اختلاف نظر دارد. مرحوم نائینی در منیة 

 ند.الطالب و امام در کتاب البیع هم به همین روایات پرداخته ا

 روایت اول: العلماء ورثة الانبیاء
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 درس گفتار نهم

 :54ادامه بررسی کتاب مرحوم نراقی عائده 

گفتیم که در فقه سیاسی امامیه گفتمان های مختلفی داریم با توجه به ظرفیت های زمانی مختلف و قرار شد که از هر 

هایی گفته شد. اما در مورد کتاب فوائد های تقیه و گفتمان اصلاحی مثالگفتمانی یه نمونه مثال بزنیم .برای گفتمان

مقام سازماندهی  ۲ث ولایت عامه فقیه اختصاص داردواین  بحث را در این کتاب به بح 54الایام مرحوم نراقی، عائده 

 کرد .

تا در جلسه قبل بررسی شد. مقبوله عمر بن حنظله  ۱۸روایت را ایشان مطرح نمودند، که  ۱۹مقام اول ادله نقلی بود که 

 کند.استدلال میشویم تا ببینیم از این ادله نقدی چگونه خوانیم و وارد مقام دوم میباقی ماند که می

 534عوائد الأیام فی بیان قواعد الأحکام، ص: 

و فیها: یعنی ایشان بخشی از روایت معقول مقبول را ام ((: مقبولة عمر بن حنظلة، و فیها)) 16السادسة عشر))دلیل نقلی 

ا و حرامنا، و عرف ینظران إلى من کان منکم قد روى حدیثنا، و نظر فی حلالن»: جا آورده نه همه آن را(( در این

أحکامنا، فلیرضوا به حکما، فإنی قد جعلته علیکم حاکما، فإذا حکم بحکمنا، فلم یقبله منه، فإنما استخفّ بحکم اللهّ، 

 «و علینا ردّ، و الرادّ علینا الرادّ على اللهّ، و هو على حدّ الشرک باللّه

 . رغم مشکل در سند فقها روایت را پذیرفتندمقبوله: یعنی علی

فقیه است، ماجرا مربوط به پرسشی که از امام . ماجرای مقبوله عمر بن حنظله که از ادله مهم نقلی در بحث ولایت

ها چه نفر از شیعیان اختلافی ایجاد شد ، آن ۲شود و آن پرسش موضوعش این است که اگر بین السلام میصادق علیه

مت غیر شیعی مراجعه کنند یا باید کار دیگری بکنند،؟ حضرت بکنند ؟ آیا مجاز هستند که به دستگاه قضایی حکو

 جا پاسخ سوال است و  و خود حدیث نیامده .جواب دادند.  این

 ینظران إلى من کان منکم قد روى حدیثنا، و نظر فی حلالنا و حرامنا، و عرف أحکامنافرمایند می

کند و در حلال و حرام ما اهل دیث ما را نقل مییعنی نگاه کنند دو طرف دعوا به کسی از شما علمای امت که ح

 شناسد. مطالعه است و فقه و احکام ما را می

 ، فلیرضوا به حکما



ها داوری بکندو حکم به آن شخص )عالم (که حکم باشد و بین این« امراست»های دعوا باید رضایت بدهند  طرف

 کند.

 فإنی قد جعلته علیکم حاکما.

 من امام صادق او را بر شما حاکم قرار دادم،  

، فإذا حکم بحکمنا، فلم یقبله منه، فإنما استخفّ بحکم اللهّ، و علینا ردّ، و الرادّ علینا الرادّ على اللّه، و هو على حدّ 

  الشرک باللّه

م ما را رد کرده و هرگاه حکم کرد بر اساس حکم ما، اگر شما قبول نکنند طرفین حکم خدا را سبک شمرده و حک

 هر که حکم ما را رد کند انگار حکم خدا را رد کرده و این در حد شرک به خدا هست. 

 تر است: بحث دلالی مهم ۲در این روایت 

 فلیرضوا به حکما- ۱

فاده طرف به عالم رضایت بدهند که حَکَم باشد و از آن خواستند انتخاب و اختیار را است ۲برخی مانور دادند  که باید 

کنند طرف پسندیدن او بشود حکم .   کسانی که از وجود مجلس خبرگان دفاع می ۲کنند. یعنی علما زیادند هر که را 

 ها فلیرضوابه حکماً است .شود، یکی از ادله آنکه از میان فقها یک  فقیه از آن انتخاب می

 فإنی قد جعلته علیکم حاکما -۲

یا نه این حاکماً عام است و اعم « مثل مشهوره ابی خدیجه»اضی او را نصب کردم عنوان قکه حکماً یعنی بهبحث این

 کند.از قضاوت است، یعنی فقیه اگر توان اجرای حکم را داشت حکم را اجرا هم می

دهند با توجه به همه روایت، فرمودند عام خوانیم، تفسیرشان براساس قرائنی که ارائه میکه بعداً می« ره»حضرت امام 

در جهان امروز بر خلاف جهان گذشته که امکان داشت قضاوت به »هست. برخی فرمودن حاکماً یعنی قاضیا منتها 

ها هست، چون وظیفه ذاتی و حکومت است و باید قوه قضاییه شکل استقلالی صورت بگیرد قضاوت  برعهده حکومت

شود حاکمایعنی حاکما ، چون هم بُعد ه می، پس از باب این ملازمه بین قوه مجریه و قضاوت فهمید«داشته باشد

 قضاوت است هم بعد قوه مجریه. 

 روایت بررسی شده ، ایشان  وارد دلالت و سند نشد . بلکه صرفا روایات را آورد. ۱۹در مقام اول پس از اینکه 



 شوند. شوند هرچند وارد بحث سند نمیحالا مقام دوم، که وارد دلالت  روایت هم می

 536ام فی بیان قواعد الأحکام، ص: عوائد الأی

 المقام الثانی: فی بیان وظیفة العلماء الأبرار و الفقهاء الأخیار فی أمور الناس، ]و هی أمران[

 مقام ثانی در بیان وظایف علمای ابرار و فقهای نیکوکار در امور مردم .

گوییم، با توفیق الهی به مواردی که فقها ولایت دارند سخن میطورکلی راجع امر داریم. دراین  مقام به ۲جا در این

 مورد ولایت دارد:  ۲گوییم که )خوب دقت بفرمایید این صفحه خیلی مهم است (  فقیه در چنین می

فیه الولایة و کان لهم، فللفقیه أیضا  -مالذین هم سلاطین الأنام و حصون الإسلا -أحدهما: کلّ ما کان للنبی و الإمام

 ذلک، إلّا ما أخرجه الدلیل من إجماع أو نصّ أو غیرهما.

ها فرمانروای مردم بودند و حصن اسلام بودن پس تمام مواردی هرچه اختیارات برای پیامبر و امام بوده، از این حیث آن

الشرایط هم دارد. مرحوم فقیه جامع« نه حیث دیگر»شتند که پیامبر و امام در آن  حکومت داشتند ، از حیث حکومت دا

 بار این تعبیر)هم این را در کتاب البیع آوردند و برخی از سابقه بحث خبر نداشتند ،گفتند برای اولین 《ره》امام 

ی که که ( را حضرت امام به کار برده در حالکلّ ما کان للنبی و الإمامفیه الولایة و کان لهم، فللفقیه أیضا ذلک،

هم حضرت امام « مگر آنچه با دلیل خارج شود از اختیارات فقیه»بینیم مرحوم نراقی هم به کار برده، همین قید می

، که بگوید فلان اختیار جزء اختیارات پیامبر یا امام بوده ۲تواند اجماع فقها باشد یا نص یا غیر این دارند.حالا دلیل می

مثال زدن به بحث « ره»جا مثالی نزده برای این بحث ولی حضرت امام رحوم نراقی اینولی جزء اختیارات فقیه نیست، م

 و بعد فرموده فتامل !.«نظر دیگران را گفته»گویند، جهاد ابتدایی، فرموده: کمااینکه در مورد جهاد ابتدایی چنین می

دارند؟ در هر موردی که پیامبر و امام الشرایط چیست و در چه مواردی ولایت که وظیفه فقهای جامعپس سوال این

 الشرایط هم این اختیارات را دارد.روایی بر مردم ولایت داشتند نیز، فقیه جامعازحیث ولایت و فرمان

 الشرایط فرموده:مورد دوم: که مسیر دیگری است برای اثبات ولایت سیاسی برای فقهای جامع

  د فی دینهم أو دنیاهم و لا بدّ من الإتیان به و لا مفرّ منه، أنّ کل فعل متعلقّ بأمور العبا  : و ثانیهما

کنند، مورد دوم از موارد ولایت فقها ،این بیان ، بیان حسبه ای هست و از مسیر امور حسبه دارند بحث را مطرح می

ور دینی و چه امور شده، فرمودند هر کاری که مربوط به امور مردم و بندگان خدا باشد، چه امالبته بسیار وسیع گرفته



ای نباشد که،  باید انجام بشود و هیچ راه فراری از آن نیست. چرا باید انجام دهیم ؟ دنیایی، ولی از این حیث که چاره

چون یا عقلاً یا عادتا )عرفا ( امور مادی معاد یا معاش تعدادی بر آن متوقف است یا نه دلایل شرعی داریم، مثلاً خدا 

هرحال دلایل شرعی داریم برای کاری، ولی وظیفه برای شخص اریم یا از باب نفی ضرر یا ... بهفرموده یا اجماع د

ها وظایف خاص یا جماعتی مشخص نشده. یعنی شارع گفته کاری انجام شود ولی نگفته چه کسی انجام دهد تمام این

ن ، هر امری که برای دین و دنیای فقیه است.پس مورد دوم از دلایل ولایت فراگیر شد و چیزی را جا نگذاشت ایشا

یا شرعی و متولی « عادت یعنی عرفی»مردم لازم باشد که انجام بشود و از نظر عقلی این را اثبات کنید یا از نظر عرفی 

ها باید رسیدگی کرد، و پدر و مادر باید رسیدگی کنند، اما یک اموری داریم مثل معینی نداشته باشد ،مثلاً به امور بچه

ها هم برای  امر معاش مردم لازم است هم امر این …بهداشتی کلان جامعه یا امور دفاعی و امنیتی کلان جامعه و امور

افتد ها میخواهند اسلام را از بین ببرند، همه اینهای ضد دینی که میمعاد مردم، دفاع از دین در مقابل فرهنگ

 الشرایط.ی فقیه جامعبرعهده

کند و همین معنا را با جزئیات مطلب را باز می ۲در ابتدای مقام دوم ایشان اجمال مطلب را فرمود، اما در ادامه همین 

دلیل شما چیست؟  « که فرمود کلما کان لنبی و امامت کان للفقیه ایضاً»فرماید اما الاول: دهد. لذا میبیشتری توضیح می

که ظاهراً گویند دلیل بر این مطلب، بعد از اینکند، میجا استفاده میبود این روایتی که بالا آورده ۱9حالا از آن 

 فرماید:کند، یعنی میاجماع هم این را تایید می

ما  -، بحیث یطهر منهم کونه من المسلمّات«3» حیث نصّ به کثیر من الأصحاب -فالدلیل علیه بعد ظاهر الإجماع

 .....صرّحت به الأخبار

ها که در پاورقی نام آن»فرماید بسیاری از اصحاب ه ظاهر اجماع را ما داریم ، دلیل نقلی هم را داریم، و میبعد از آنک 

شویم که ولایت سیاسی فقیه شیعه ، بعد از ظاهر اجماع، از فرمایش فقهاء شیعه متوجه می« برده شده توسط مصححین

، دلیل اول اجماع و دلیل دوم روایت، ایشان از هر روایتی آورددلیل ایشان دارد می ۲از مسلمات است. پس در واقع 

 گوید که دلیل مااین اخباراست:آورد و اخبار را میمرکز روایت را می

 537عوائد الأیام فی بیان قواعد الأحکام، ص: 

وفاته: فلان وارثی،  فإنّ من البدیهیات التی یفهمها کل عامی و عالم و یحکم بها: أنه إذا قال نبیّ لأحد عند مسافرته أو

و مثلی، و بمنزلتی، و خلیفتی، و أمینی، و حجتی، و الحاکم من قبلی علیکم، و المرجع لکم فی جمیع حوادثکم، و بیده 



مجاری أمورکم و أحکامکم، و هو الکافل لرعیتی، أنّ له کل ما کان لذلک النبی فی أمور الرعیة و ما یتعلق بأمّته، 

 یتبادر منه ذلک.بحیث لا یشک فیه أحد، و 

 

کند، که وقتی پیامبری در مورد یک نفر فهمد و حکم میسواد و باسوادی این را میاز بدیهیاتی است که هر آدم بی

فلان وارثی، فلان وارث من است و ....»طور کند از سفر یا از دنیا رفتن، راجع بفردی وضعیت اینطور بگوید قبلاین

و أمینی، و حجتی، و الحاکم من قبلی علیکم، و المرجع لکم فی جمیع حوادثکم، و بیده  و مثلی، و بمنزلتی، و خلیفتی،

خواهد بگوید هر اختیاراتی که برای من فهمد که میهر آدمی می« . مجاری أمورکم و أحکامکم، و هو الکافل لرعیتی

 هست در امور امت برای این عالم و جانشین من هم هست.

السلام که برای اثبات ولایت که اکثر نصوص وارده درحق معصومین علیهشود درصورتیچگونه این معنا فهمیده ن

 شود متضمن همین مضامین است.ها استفاده میآن

طور مضامین را در مقام امام دارد ،  البته در مقام امام السلام داریم همینببینید ادله ای که برای ائمه معصومین علیهم

هرحال نظر مرحوم نراقی این است  های دیگری هم داریم، بهکه در مورد علما عبارتاین،تفاوتی که وجود دارد 

 هرچند شاید در برخی جاها مناقشه شود.

 الشرایط بهترین خلق خدا هستند.ها بعد از ائمه، علما و فقهای جامعکه در مورد علما وارد شده که آنخصوص اینبه

 روایات را بگوید: دیگر توضیحعبارتخواهد بهحالا می

 و إن أردت توضیح ذلک: فانظر إلى أنه لو.....

ای باشد و بخواهد به منطقه دیگری مسافرت کند و در حق شخصی برخی گوید نگاه کن اگر پادشاهی در ناحیهمی 

مثلی، و  فلان خلیفتی، و بمنزلتی، و» از عباراتی که آمده در روایات آمده بگوید، اگر وی در مورد فردی بگوید که

أمینی، و الکافل لرعیتی، و الحاکم من جانبی، و حجتی علیکم، و المرجع فی جمیع الحوادث لکم، و على یده مجاری 

کند در همه موارد آن ماند که شخصی که سلطان دارد جانشین میآیا برای احدی تردید می«  أمورکم و أحکامکم

گوید غیر فلان اختیار، وگرنه از این روایت ما عمومیت ولایت را ناحیه اختیار دارد، مگر موردی که استثنا کند، ب

شده کنیم نه ولایت مقید را، ایشان از اشکال مقدرکه: برخی روایات مطرحکنیم، ولایت عام را استفاده میاستفاده می

 دهد که:ضعیف است را به این صورت جواب می



 شود.جبران می« فقها»، با عمل اصحاب که اصحاب به آن عمل کردندضعف اخبار بعد از این -1

هم ضمیمه کنیم و روایت روایت را به ۱۹ها با یکدیگر است، یعنی اینهاانضمام این راه دیگری برای جبران ضعف -۲

 از آن در بیاوریم.

 ها در کتب معتبر است .دلیل سوم ورود اکثر آن -3

 برای جبران ضعف.

عنوان نقد نیست و در حال گزارشیم تا  که ببینیم مرحوم نراقی بنای ما ورود بهها هم محل بحث است و خب البته این 

 این بحث را در دوره قاجاریه چگونه ارائه کرده و از آن نتیجه گرفته است .

دلیل اجماع بوده دلیل دوم دلالت روایات بود  ۱دلیل برای ولایت عامه فقها ذکر شده،  ۲این مقام اول این بوده که 

 پاسخ هم برای ضعف سند آن ارائه داده. ۳روایت برداشت کرده و یکجا ارائه کرده و ۱۹که از 

اما مورد مورد و مسیر دومی که برای اثبات ولایت عامه فقها آورده، و آن این بوده که هر کاری که متعلق به امور 

شود ها میه ، نداشته باشیم ، اینشددین یا دنیا و مردم باشد و کسی را که به شکل معین برای انجام آن کار مشخص

 وظیفه فقها این چه دلیلی دارد ؟

 و أما الثانی ]أنّ کل فعل متعلقّ بأمور العباد فی دینهم أو دنیاهم[

 فیدل علیه بعد الإجماع أیضا أمران:

والیا و قیمّا و متولیا، أحدهما: أنه ممّا لا شک فیه أنّ کل أمر کان کذلک لا بدّ و أن ینصب الشارع الرؤف الحکیم علیه ؟

 ....و المفروض عدم دلیل على نصب معیّن، أو واحد لا بعینه، أو جماعة غیر الفقیه

خوانیم چون اصل دلیل دیگر: اینجا  با سرعت بیشتر می ۲فرماید: برای این مطلب هم یکی ازدلایل  اجماع است و می

رسد چون بحث اول ول را قبول کند نوبت به دومی نمیبحث ایشان همان مورد اول  بود که ، چون اگر کسی بحث ا

شناسیم خدای دلیل اول: شارعی که ما می« . توانید مراجعه کنیدشده و میترجمه ۵۴البته عاید »اندازه کافی گویا بود. به

بول داریم که سرپرست رها کنند، ما به این یقین داریم )لا شک  فیه( . اگر ما قتواند جامعه را بیرئوف است و نمی

گذارد جامعه اسلامی بدون سرپرست خدای ما حکیم رئوف و رحمان و رحیم است و مهربان است به حال ما ونمی

جا چه  کار باید بکنیم؟  باشد. از طرفی هم هیچ دلیلی روایی نداریم که بگوید چه کسی مسئول این کار است. این



، چون درمورد «شود فقیهکه می» فرد به معصوم باید بشود والی و حاکم  ترینجا دلیل عقلی به ما میگه باید  نزدیکاین

الشرایط و غیر فقیه، فقیه فقها خیلی تعریف و تمجید داریم در متون دینی خودمان، پس اگر امر دایر شد بین فقیه جامع

 متقدم است

 کنیم و خودتان بخوانید .نظر میکه: از آن صرفو ثانیهما: دومی این

جا ایشان سعی کرده مطلبی را از قواعد شهید هم بگوید که مستند قویی هست، ای هست ...اینجاست ،ایننکته جااین

ای که از نظر ایشان خیلی برجسته فقیه، آن نمونهای پیدا کنید در بحث ولایتکه اگر بخواهید در فقهای گذشته نمونه

فرماید خلاصه راقی ره ( مرحوم شهید ره است در قواعد، که میبوده و نزدیک به خود ایشون  است، به فرموده ایشان) ن

 آن را اینجا آورده :

و قد ذکر بعض تلک الأمور الشهید فی قواعده، قال ما خلاصته: قاعدة فی ضبط ما یحتاج إلى الحاکم: کل قضیة وقع 

، کثبوت الشفعة مع الکثرة، أو احتیج فیه ء أو نفیه أو کیفیته، و کل أمر فیه اختلاف بین العلماءالنزاع فیها فی إثبات شی

إلى التقویم، کالأرش و تقدیر النفقات، أو إلى ضرب المدة، کالإیلاء و الظهار، أو إلى الإلقاء، کاللعان، و ما یحتاج إلیه 

 .«1» القصاص نفسا أو طرفا، و الحدود و التعزیرات، و حفظ مال الغیاّب، کالودائع و اللقطات

 م شهیدانتهی کلا انتهى.

 «.در قواعد این را برای کسانی گفتم که علاقه دارند بیشتر بحث را ببینند …در متنی آمده» 

ثم نقول: إنّ من الأمور التی هی وظیفة الفقهاء و منصبهم و لهم الولایة فیه کثیرة، یعلم مواردها مما ذکر، و نذکر هنا 

 ...بعضها:

ظیفه فقها است  و منصب فقها استو  برای فقها در آن امور ولایت است گوییم اموری که ومنظر می ۲حالا بعد از این 

گیری توان استعفا دهد یا کناره،نفرموده حق، فرموده وظیفه است .حق نیست که بتواند از حق خود بگذرد، لذا نمی

دم هم وظایفی واجب ای واجب است بر مرآید یعنی وقتی بر فقها وظیفهآید، حقوقی هم میکند. البته هرجا تکلیفی می

 فرمایدکند که آن حق اطاعت است لذا در قرآن میاست، یعنی حقی امام مسلمین بر مسلمین پیدا می

 الامر منهمأطیعوا الله و أطیعوا الرسول و اولی

 اش را انجام دهد.تواند وظیفهچون اگر اطاعت نشود رسول نمی



 کنیم:ا بعضی را ذکر میمواردی که فقها در آن ولایت دارند زیاد است که م

 این موارد: « : نذکرهنا بعضها»این عبارت مهم است که 

شده روش گفته ۲مورد اول : وظیفه افتاء و بر شهروندان واجب است که از فقها در فتوای اطاعت کنند و تقلید کنند و با 

 اثبات است.قابل

 فوائد ولایت افتاء:اند از: ادامه بحث افتاء فقط تیتر خوانده شد که عبارت

 ثبوت ولایت افتاء بر فقیه و وجوب تقلید بر مقلد عامی متلازم هستند.: ۱ 

 که از چه کسی باید تقلید بکند.مقلد عامی هم در یک چیز باید اجتهاد کند و آن این: ۲

 او واجب است.باید بررسی بکندکجا افتاءواجب است و کجا تقلید واجب است، فقیه هم  یک جایی فتوا دادن بر  ۳

 لازم نیست بخوانیم( :)  ۴

 فقیه مرجع تقلید شده واجب است بداند کجا واجب است فتوا بدهد و کجا واجب نیست.: ۵ 

 مورد دوم: 

 ها را بپذیرند.ها و بر رعیت هم واجب است به فقها و مراجع کنند و حکم آنولایت در قضاوت در مرافعات و اختلاف

اند در عرصه غیبت مورد اختلافی بین فقها است برخی ثابت دانستهاین»حدود و تعزیرات  مورد سوم: ولایت در حوزه

هایی که اند و شهیدان و بسیاری از متأخرین، پس بیشتر قبول دارند چون آنو برخی نه، که شیخان آن را ثابت دانسته

 «گویند نیست حرفشان خلاف است.می

رسش جواب دهیم که آیا قرآن کریم مخصوص حضور معصوم است  و در عصر فرماید ما باید به این پمی« ره»امام 

دانیم حدود در قرآن ذکر ها است و میها است؟ که قطعا برای همه زمانغیبت نسخ شده یا قرآن کریم برای همه زمان

 شده

ی ثبوت ولایت در و برخی مثل علامه حلی و ...منع کردن حدود و تعزیرات را در عصر غیبت و نظر خود مرحوم نراق

 پذیرند.حوزه حدود و تعزیرات را می

 مورد پنجم: اموال یتیمی.



 مورد ششم: اموال المجانین و سفها.

 مورد هفتم :اموال غائبین.

 و موارد هشتم: موارد مربوط به ازدواج و طلاق. 

 از موارد دیگر : تصرف در اموال مربوط به امام،  

 شود.مسائل سیاسی هم میدر اخر مواردی آورده که شامل 

 از مواردی که ولایت فقیه ولایت دارد ،همه مواردی که ثابت شده مباشرت امام نسبت به آن از  امور شهروندان 

 ای نیست از انجام آن به دلیل عقلی یا شرعی.از آخرین مورد: و هر فعلی که چاره

 پس ما چند نکته در مورد فوائد الایام متوجه شدیم: 

که ولایت عامه فقیه را ایشان مطرح کرده و نظر خودش همین است و مدعی است که اجماع فقها یا این یک نکته 

« ص»روایی و حکومت و سیاست ،مشابه اختیارات پیامبر اکثریت فقها نگاهشان همین بوده، اختیارات را از حیث فرمان

را استثنا کرده باشد)که اشاره شد به مثال حضرت امام داند، مگر دلیلی باشد که موارد خاصی می« السلامعلیهم»و ائمه 

که مثال به جهاد ابتدایی زدند اما یک فتامل هم در جلوی آن نوشتند زیرا برخی فقها و جهاد ابتدایی را هم در « ره»

 دانند. (صورت وجود مصلحت جایز می

فقیه را بار بحث ولایتبرای اولین« پسر»نکته دیگر: این تعابیر درست نیست اگر کسی بگوید مرحوم ملااحمد نراقی 

بار مطرح کرده درست نیست، چون ایشان ادعای اجماع کرد. بلکه این تعبیر درست است که مرحوم نراقی برای اولین

 فقیه را در یک جا گردآوری کرده که قبلاً در کتب دیگر پراکنده بوده.بحث ولایت

 های دیگر .گوید نه ولایتاً دارد از ولایت سیاسی سخن میکه ایشان در این عائده واقعنکته دیگر این

 درس گفتار دهم

اند، ببینیم نسبت به بحث در مکاسب، بحث مهمی هست، مرحوم شیخ انصاری شاگرد چند ساله مرحوم نراقی بوده

 فرماید:گویند، ایشان میاستاد خود چه می

 545، ص: 3الحدیثة(، ج -الأنصاری، ط کتاب المکاسب )للشیخ  مسألة ]فی ولایة الفقیه[



من جملة أولیاء التصرّف فی مال من لا یستقلّ بالتصرّف فی ماله: الحاکم، و المراد منه: الفقیه الجامع لشرائط الفتوى، و 

 قد رأینا هنا ذکر مناصب الفقیه، امتثالًا لأمر أکثر حضُّار مجلس المذاکرة، فنقول مستعیناً باللهّ

 امع للشرائط مناصب ثلاثة:....للفقیه الج

تواند در اموال خود تنهایی نمیبحثی داشته در مورد مباحث اقتصادی)مکاسب( بحث این بوده که افرادی مستقلاً و به 

ای که ارث به یک ها تصرف کند، مثل کارخانهتواند در اموال اینفرماید حاکم میتصرف کنند، مثل صغیر ایشان می

دی برای مدیریت و حفظ آن نیست، چه کسی کار را برعهده بگیرد تا نوزاد به سن قانونی برسد ؟ نوزاد رسیده و فر

تواند در ملک خودش تصرف کند حاکم است و منظور از حاکم فرمایید ازجمله اولیا تصرف در مال کسی که نمیمی

تقاضا کردند تا درمورد مناصب فقیه  الشرایط فتوی است و بعد به مناسبت اینکه شاگردان درس از ایشان، فقیه جامع

الشرایط فرماید  شیخ انصاری ره برای فقیه جامعمورد بحث خواهیم داشت و میفرماید پس در اینصحبت بکنند. می

 منصب است: ۳

و فرمایند مربوط به باب اجتهاد مورد اول افتاء است  که در آن اختلافی نیست ، مردم عامی به آن احتیاج دارند و می 

 ها از افتاء نبوده.شود پس سئوال  طلبهکنند، که معلوم میبه آن صحبت نمیتقلید است  و دیگر راجع

مورد  دوم : الحکومة )منظورشان قضاوت است( پس ولایت قضایی هم برای فقیه ثابت است بدون اختلاف که البته 

ها از شود پس سئوال  طلبهرده که معلوم میمطالبش در کتاب قضا  موجود است و ایشان هم در کتاب القضاء بحث ک

 قضا هم  نبوده. 

مورد سوم: ولایت تصرف در اموال و انفس )توضیحات استاد : یعنی ولایت تصرف در مال و جان یعنی ولایت سیاسی، 

. گیرند )جبایت خراجها(و.یعنی ولایت و حکومت چون حکومت با تصرف در اموال و انفس سروکار دارد، مالیات می

اشتر را  به مصر می فرستند به او دستور می دهند که خراج بگیر، بحث تامین السلام وقتی مالک، امیرالمؤمنین علیه

شود ، پس این قسمت محل بحث است( ایشان ها  بحث  انفس میامنیت است و جنگ و زندان و قصاص و غیر که این

 می فرمایند :

 546، ص: 3حدیثة(؛ جال -کتاب المکاسب )للشیخ الأنصاری، ط 

 الثالث: ولایة التصرّف فی الأموال و الأنفس،

 و هو المقصود بالتفصیل هنا،......



ها با این مسئله درگیر بوده. شود ذهن طلبهها داشتند همین قسمت سوم بوده، معلوم میشود سوالی که طلبهمعلوم می

های خودشان مطرح اهمیت بحث شیخ اعظم این است که نوع فقهای بعدی که بحث ولایت سیاسی فقیه را در درس

رغم ه بررسی خواهد شد. که شیخ انصاری البته علیکردند ، ذیل همین مطلب مطرح کردند ،مثل حضرت امام )ره( ک

 شویم، اما خیلی خلاصه فرمودند. تفصیل وارد میکه فرموده بهاین

 فرماید:می 

 546، ص: 3الحدیثة(؛ ج -کتاب المکاسب )للشیخ الأنصاری، ط 

 فنقول: الولایة تتصورّ على وجهین:

 کون تصرفّ غیره منوطاً بإذنه أو غیر منوطٍ به،الأوّل: استقلال الولی بالتصرفّ مع قطع النظر عن 

 و مرجع هذا إلى کون نظره سبباً فی جواز تصرّفه.

 الثانی: عدم استقلال غیره بالتصرّف، و کون تصرّف الغیر منوطاً بإذنه و إن لم یکن هو مستقلا بالتصرّف،

 استقلالا اجازه تصرف داشته باشد ۱شیخ انصاری ولایت به دو شکل  متصور است:  

 استقلال در تصرف ندارد و اگر بخواهد تصرف کند باید از کسی که اجازه تصرف استقلالی دارد اجازه بگیرد . ۲ 

که با دلیل آن را فرماید اصل عدم سقوط ولایت فردی بر فرد دیگر است مگر اینو ایشان هم مثل مرحوم نراقی می

ولایت استقلالی را داشتند   شده و آنهارماید که برای نبی وائمه  علیهم السلام  این دلایل اقامهفخارج کنیم، ایشان می

 اند:و به قرآن کریم و به این آیات استدلال کرده

ما کانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤمِْنةٍَ إِذا قضَىَ اللّهُ وَ رَسُولهُُ أَمرْاً أَنْ یَکُونَ  ، و«1» مِنْ أَنفُْسهِمِْ النَّبِیُّ أَوْلى بِالْمؤُمْنِِینَ قال اللهّ تعالى

هَ وَ أَطِیعوُا اللّ ، و«3» فلَْیحَْذَرِ الَّذیِنَ یخُالِفُونَ عنَْ أَمْرهِِ أَنْ تُصیِبَهُمْ فتِْنَةٌ أَوْ یُصیِبهَمُْ عَذابٌ ألَِیمٌ ،«2» لَهُمُ الخْیَِرةَُ مِنْ أَمْرِهمِْ 

 ، إلى غیر ذلک.«5» الآیة إِنَّما ولَِیُّکُمُ اللّهُ وَ رسَُولُهُ .. ، و«4» أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أوُلیِ الْأَمرِْ مِنْکُمْ

کنند به صورت خیلی خلاصه و استناد به اجماع و عقل برای پس این آیات را آورده ایشان به روایاتی هم استناد می

شویم و جزو مسلمات است.بحث مربوط می شود به عصر سمت مورد ابهام ما نیست وارد نمیولایت ائمه ،چون این ق

 غیبت و فقهای جامع الشرایط که از اینجا شروع می شود :

 548، ص: 3الحدیثة(؛ ج -کتاب المکاسب )للشیخ الأنصاری، ط 



((فهو و إن کان مخالفاً للأصل، إلّا أنّه قد  منظور تصرف فقهاو أمّا بالمعنى الثانی أعنی اشتراط تصرفّ الغیر بإذنهم))

تفصیل آورده بود ایشان هایی را که مرحوم نراقی بهجا روایتو در این ))«2» ورد أخبار خاصةّ بوجوب الرجوع إلیهم

على ، و عدم جواز الاستقلال لغیرهم بالنسبة إلى المصالح المطلوبة للشارع الغیر المأخوذة در چند خط خلاصه کرده (( 

شخص معیّن من الرعیّة، کالحدود و التعزیرات، و التصرّف فی أموال القاصرین، و إلزام الناس بالخروج عن الحقوق، و 

 نحو ذلک.

 این روایات را آورده تا رسیده به این نقطه که می فرمایند :

 549ص:  

 «هٰ  أنهّم حجّتی علیکم و أنا حجةّ اللّ » ب و کذا ما دلّ على وجوب الرجوع فی الوقائع الحادثة إلى رواة الحدیث معلّلًا

 ؛ فإنّه دلّ على أنّ الإمام هو المرجع الأصلی.«2»

دهد و روایات دیگری هم پشت سر هم)خلاصه تر ( آورده که یعنی امام مرجع اصلی  است و دارد به فقها اجازه می

ا بدانیم فقیه ولایت دارد یا ندارد ،ولایت گوید :آنچه مهم است  اینکه مدر بحث مرحوم نراقی بود ودر  در آخر می

استقلالی دارد یا ندارد یا ولایت غیر استقلالی دارد یا ندارد. اما ولایت بر وجه اول) استقلالی مثل ائمه ( این با هیچ 

یزی بسا به تخیل بیاید که از اخباری که در شأن علما واردشده ، بشود همچنین چدلیل عامی ثابت نشده سوای آنکه چه

  را استفاده کرد مثل :

أنّ الأنبیاء لم یورثّوا دیناراً و لا درهماً و لکن ورّثوا أحادیث من أحادیثهم، فمن  «2» أنّ العلماء ورثة الأنبیاء، و ]ذاک[»

 .«3» «ءٍ منها أخذ بحظٍّ وافرأخذ بشی

 و....«أنّ العلماء أُمناء الرسل»و 

ها خواهد بگوید که از اینشودو میجا نظر شیخ روشن میخدیجه و.... . . اینی ابی و مقبوله عمر بن حنظله و مشهوره

 شود یا خیر:، آیا ولایت استقلالی برای فقیه ثابت می

 553ص: 

لکنّ الإنصاف بعد ملاحظة سیاقها أو صدرها أو ذیلها یقتضی الجزم بأنّها فی مقام بیان وظیفتهم من حیث الأحکام 

 ....فی أموالهم «1» ه علیهم فی کونهم أولى بالناسٰ  بیّ و الأئمة صلوات اللّالشرعیة، لا کونهم کالن



ها کنیم که این روایتها یا صدر و ذیل این روایات ما جزم پیدا میانصاف این است که بعد از ملاحظه سیاق این روایت

خواهند خواهند بیان کنند، نمییدر مقام بیان وظیفه فقها ازحیث احکام شرعی هستند،  یعنی همان ولایت افتاء را م

که اگر به خود مردم، مثل اینبگویند فقها مثل انبیا و ائمه علیهم السلام  هستند در ولایت در اموال و انفس مردم نسبت

فقیه از مکلف بخواهد زکات یا خمسش را بدهد، ما دلیلی نداریم که باید به فقیه خمس و زکاتش را بدهد ، بله اگر 

ت شده که ،شرط صحت اداء خمس و زکات )بحث بر سر وجوب خمس و زکات نیست بلکه در نحوه شرعاً ثاب

تواند بگوید باید زکات را به کسی که من مشخص کردن بدهی تا به طور متمرکز برای حل تحویل آن است، فقیه می

گر یک دلیلی آمد و بر مسائل جامعه مصرف شود؟( ایشون می فرماید که نمی تواند .بعد یک تبصره می زند که ا

شوی در پرداخت خمس و زکات ، که به فقیه یا کسی اساس آن دلیل این  ثابت شد که وقتی شما بری ء الذمه  می

 شود.صورت از محل کلام خارج میکه او فقیه مشخص کرده  بدهی، این بحث دیگری است که دراین

ها را به همین مطلب حمل بکنیم، چون اگر به این باید این ای نداریم کهگوید: که ما چارهچیز دیگر که ایشان می 

حمل  نکنیم باید تخصیص اکثر را بپذیریم. چرا ؟ چون اکثر فقها همچون ولایتی را ندارند. )توضیح  استاد: خوب این  

شود پس اصلاً این حکم  شرعی نیست، که بگوییم چون به یک حکم شرعی عمل نمیبحث عجیبی است ! مثل این

 کنند(.آید، پس ما بهتره بگوییم دلالت نمیگوید چون تخصیص اکثر لازم مییعنی ادله را تخصیص بزنیم ،ایشون می

 553ص: 

 و بالجملة، فأقامه الدلیل على وجوب طاعة الفقیه کالإمام علیه السلام إلّا ما خرج بالدلیل دونه خرط القتاد!

کنند، خلاصه: دلیل بر وجوب اطاعت فقیه مثل امام )مگر مواردی که با دلیل خارج شود و بالجمله: بحث رو جمع می 

 این ثابت شدنی نیست( .

ها از ایشان خواستند که بگوید فقیه ولایت فقیه ولایت بر اموال و انفس دارد یا نه ،  ایشان توضیح  استاد : ببینید طلبه

ر بحث  اثبات ولایت برای نبی و امام آورد  که اصلاً محل سوال نبود، این قسمتی که محل بحث بود اولاً یه مقدمه د

 از اینجا :

 551، ص: 3الحدیثة(؛ ج -کتاب المکاسب )للشیخ الأنصاری، ط 

 ...إنّما المهمّ التعرضّ لحکم ولایة الفقیه بأحد الوجهین المتقدّمین، فنقول:



ه بحث شد، چون اولی که محل بحث نبود، بحث این بود که فقیه نایب امام است پس که محل بحث بود  خیلی خلاص

دومی محل بحث است، یعنی تصرفات فقیه با اذن امام است بر اساس روایاتی که از امام رسیده ، درواقع کل بحث 

د مطرح کنند در حدود ها از ایشان خواسته بودنشود یعنی تقریباً این بحثی که طلبهایشان از این قسمت شروع می

های فقهی نیست وریزه کاری های فقهی نیست و  با یک جمله لکن ونیم صفحه بحث شده،و دیگرآن دقتیک

که بحث روشن است که مفصل است. حالا یا مرحوم شیخ انصاری الإنصاف و. . . بحث را ایشان تمام کرد، درحالی

های درس شده ایشان تردید داشته ای که از سوی طلبهیعنی مطالبهتقیه کرده یا شرایط را برای تفسیر مناسب ندیده، 

های مختلفی هم در این مراکز بودند، مخصوصاً چون کند، چون دوره ناصری جاسوسکه چه کسی دارد مطالبه می

 بحث هند و وجوهات هند و روابط ایران با عثمانی و اعتراضات تهران و فتاوای مختلف و ارتباط علمای شیعه با

ها مسائل خاص خود را داشت، حدس من این است که ایشان تردید داشتند وارد بحث شوند ، سلاطین قاجار و این

اند، چون وقتی شما حکم قضا صادر ای که در باب قضا نوشتند وارد ولایت سیاسی فقیه هم شدهچون ایشان در رساله

متوجه اموال و انفس  شود وگرنه دیگر شما حکم طور طبیعی ممکن است به جاهایی حکم قضایی شما کنید بهمی

وحدیث هست. ملاحظه شود گفت ولایت قضایی حرفی درش نیست ولی در ولایت سیاسی حرفقضایی ندارید .نمی

 بفرمایید ایشان در بحث ولایت قاضی قضایی فرمودند :

 545، ص: 3الحدیثة(؛ ج -کتاب المکاسب )للشیخ الأنصاری، ط 

 ،الحکومة الثانی:

 ....فله الحکم بما یراه حقّا فی المرافعات و غیرها فی الجملة. و هذا المنصب أیضاً ثابت له بلا خلاف فتوىً و نصّاً، 

شود که صادر یعنی فقیه ولایت قضایی دارد بلا خلاف، پس اگر ولایت قضایی دارد  وارد بحث اموال و انفس هم می

 پس ولایت در اموال و انفس هم باید داشته باشد .میکند  پس اگر وارد  اموال و انفس هم  شد 

خواهد یعنی کسانی که به این بخش از فرمایشات مرحوم شیخ انصاری استناد تری میلذا این بحث یک تحلیل جامع 

طور از دیگر آثار ایشان نظر من غفلت می کنند از شرایطی که ایشان در آن بحث را مطرح کرده و همینکنند بهمی

جا که بالا، ولایت قضایی را اجماعی تر مطرح کرده و حتی از خود همین بحث کوتاه اینرا در آن کامل که بحث

داند که در آن تصرف اموال و انفس هم هست. بعد در ذیل همین ولایت اموال و انفس می گویند که این انصراف می

چون خیلی دقت دارند و مو  را از ماست بیرون دارد به احکام شرعی و...و وارد بحث نشدند و اصلاً روش شیخ نیست 

 کشند .می



دهند این قسمت خوانده شد ، اما شیخ خیلی شود و خیلی روی این مانور میچون خیلی مطلب شیخ  بیرون مطرح می

 شود و انگار شرایط مناسب نبوده وعمدا تفصیلا وارد بحث نشدند .گذرا از این رد می

 اتمام بررسی متن شیخ ره 

)سوالی که یکی از دانشجویان کپی کرده بودند و در جلسات قبل پرسیده شده که ضبط هم نگردیده و پاسخ استاد: ) 

جا را جایی مثل مصر که بروند حکومت آنفرستد بهاشتر را میاین بود که وقتی امیرالمؤمنین یک فردی مثل مالک

ا از احادیث شریف که مرحوم نراقی ذکر کرد و شیخ هم کوتاه فرستادند لذها را با اختیار تام میعهده بگیرند، آنبه

فرستد و اختیار تصرف در اموال و انفس هم به او طور نیست وقتی حضرت مالک را میگوییم ایندرآورد، ما می

و آله یا علیه اللهدهد در دیگر ادله هم همین است. اگر پیامبر صلواتدهد و وظایف دینی و سیاسی و... هم به او میمی

دادند ، این یک امر طبیعی است که فرستادند این اختیارات را به او میائمه کسی را برای حکومت در یک ناحیه می

الشرایط هم باید  باشد، یعنی مخالف با آن دلیل از این طرف باید بیاوریم که این ولایتی که به این برای فقهای جامع

امور مربوط به فقه و شریعت و احکام شرعی؟ البته گاهی هم بوده که برای  شده چطور فقط مقید شده درفقها داده

فرستادند که البته بیشتر در دوره خلفا رواج پیدا کرد ولی در دوره امیرالمؤمنین علی نفر را می ۲اداره یک شهر مثلاً 

دادند. یعنی هم تفویض های جزئی را داشتیم و هم کلی السلام هم ندرتا بوده و بیشتر فردی همه امور را انجام میعلیه

طور به این نتیجه رسیدند و اصلا روش ایشان این نیست دهد چرا ،لذا این فرمایش شیخ اعظم اصلا برای ما توضیح نمی

اختصار کنند و بهجا خیلی گذرا عبور میقلت و قلت دارد اما اینبینیم که چقدر انو در یک مسئله کوچک ما می

د اندهم ایشان متوجه افرادی در درس و اطراف شدهکه وعده تفصیل داده بودند ،من )استاد( احتمال میرغم اینعلی

ا سواستفاده کنند برای تضعیف دولت هکه غیر طلبه هستند و نامحرم بودند و شاید نگرانی داشتند که بخواهند از بحث

ها ها بود و زیرمجموعه ایران نبود، احتمالاً، البته اینها نجف بودند و نجف زیرمجموعه عثمانیدر ایران، چون این

زنم چون خیلی انسان زیرکی بوده و دشمنان خیلی تلاش داشتند میها ندارم و حدس تحلیل است و سندی برای آن

ای هم شدند همین قسمت را حواشی از ایشان تأییدی برای کمپانی هند شرقی بگیرند که ایشان مانع هر سوء استفاده

 توانید ببینید.فقیه در ذیل همین قسمت میاش  را بررسی کنید و نظر دیگر فقها را نیز در مورد ولایت

 درس گفتار یازدهم

خوانید سریع عبور کردیم، بحث شیخ در مکاسب بحث شیخ در جلسه قبل را اشاره کردیم و چون شما در مکاسب می

شده، تقریباً اکثر فقهای بعدی در ذیل همین بحث مرحوم شیخ، مطالب خود را مطرح به منبع فقهای بعدی تبدیل

هایی از آن که کتاب تنبیه الملة و تنزیه الامه را  خواندیم ،یک بخشاین اند از جمله در منیة الطالب که بعد ازکرده



فقیه بپردازد من ندیدم خوانم. شاگردانی که از مرحوم شیخ خواستند که به شئونات ولایتکتاب را هم برای شما می

ها خاطر آند و شیخ هم بهدر  منابع نامبرده شده باشند، چه کسانی بودند که توجهات سیاسی داشتن و از  شیخ خواستن

صورت جدی وارد بحث تواند محل تحقیق باشد، مرحوم شیخ بهاین مسئله را مطرح کرده، منتها به هر دلیلی که می

ساخت ،تازه همان مواردی هم که پرداخت  موارد فرعی ویا ولایت معصومین های جناب شیخ نمینشد ،که با دقت

  .علیهم السلام بود

الله نائینی از شاگردان شیخ اعظم اند، که البته دانیم مرحوم ملا محمدکاظم آخوند خراسانی و آیتیهرحال ما مبه

اجتماعی بحث کردیم -الله نائینی سمت استادی دارد . در درس تحولات سیاسیبه آیتآخوند خراسانی ره هم نسبت

ه علمیه نجف و علما و طلاب نجف ،به قمری( رخ داد، حوز ۱۳۲۴شمسی ) ۱۲۸۵که در قضایای مشروطه که در سال 

دار مشروطه بودند مثل مرحوم آخوند خراسانی و همین مرحوم گروه تقسیم شدند :یک عده که خیلی جدی طرف ۳

الله مازندرانی، گروه دیگری که مخالف مشروطه بودند به شکل علنی مثل مرحوم سید محمدکاظم یزدی نائینی یا آیت

کردند، مثل مرحوم شیخ عبدالکریم  حائری یزدی  که بعداً شد مایی  که اظهارنظر نمیصاحب عروه و دسته سوم عل

کرد در بخشی از روز کتاب مرحوم آخوند خراسانی مؤسس حوزه علمیه قم ، در احوالات ایشان آمده که سعی می

داری از  طرفی نشود. طرفالله سید محمدکاظم یزدی را ، تا که متهم به را تدریس کند و برخی از روزهم  کتاب آیت

اولی از این ها نباشند. اگر بخواهیم یک روایت دستبرخی هم اصلا از نجف به کربلا رفتند تا داخل در این درگیری

ها ببینید به کتاب سیاحت شرق )مرحوم آقا نجفی قوچانی( مراجعه کنید. که شرح زندگی آقا نجفی است درگیری

 . ا هست مخصوصاً دوره مشروطه هم در آنج

شده ،) سال از پیروزی انقلاب مشروطه نوشته ۳الی  ۲ی استبداد صغیر  بعد از الله نایینی با تأخیر در دورهکتاب آیت

است .(. دوره به توپ بستن مجلس توسط محمدعلی شاه، که  ۱۳۲۷الله آخوند خراسانی  تاریخش تقریظ مرحوم آیت

گیرند و در تهران هم کنند و تهران را میخواهان قیام میدتی دوباره مشروطهاز پیروزی اولیه مشروطه، که بعد از مپس

الله نوری الله طباطبایی بودند . که البته شیخ فضلالله نوری و بهبهانی و آیتالله شیخ فضلخواهان آیترهبران مشروطه

شود و بعد به حرمت وعه متحول میاش به مشروطه مشردار مشروطه نیست و نظریهاز دوره استبداد صغیر ،دیگر طرف

رسند. بعد از آنکه بحث مرحوم نائینی را خواهان به شهادت میهمین خاطر توسط مشروطهدهد و بهمشروطه نظر می

 .شد استکنیم ،چون در ترم قبل تفصیلی گفته گفتیم  به رساله حرمت مشروطه ایشان هم )فقط (اشاره می

دهد که مرحوم آخوند رحوم آخوند خراسانی کتاب تنبیه را تایید کرده و نشان میدانیم مطور که میخب شما همان

 هم از این کتاب راضی است و در تقریظ خود نوشته:



 33تنبیه الأمة و تنزیه الملة، ص: 

 تقریظ آیة اللّه آخوند ملّا محمد کاظم خراسانى

که از افاضات جناب مستطاب شریعت مدار، صفوة « الملّة تنبیه الأمةّ و تنزیه»بسم اللهّ الرحمن الرحیم رساله شریفة 

 -دامت افاضاته -الفقهاء و المجتهدین ثقة الاسلام و المسلمین، العالم العامل آقا میرزا محمد حسین النائینى الغروى

بودن اصول  است، اجلّ از تمجید و سزاوار است که ان شاء اللهّ تعالى به تعلیم و تعلّم و تفهیم و تفهمّ آن، مأخوذ

بموالاتکم علّمنا اللّه معالم دیننا و أصلح ما کان فسد »مشروطیت را از شریعت محقهّ استفاده و حقیقت کلمة مبارکة 

 را به عین الیقین ادراک نمایند. ان شاء اللّه تعالى.« من دنیانا

 ...تقریظ آیة اللّه ملّا عبد اللهّ مازندرانى بسم اللهّ تعالى شأنه

 الله ملا عبدالله مازندرانی آمده که ایشان هم تمجید کرد و یکی از بزرگان نجف هستند.تقریظ آیت بعد هم که

بیت )تصحیح آقای ورعی ( آمده بود شروع به توضیح و افزار جامع اهلای که در نرم**** در ادامه استاد از نسخه

 استخراج کرده ((.خواندن نمودند. .))البته عنوان  تیتر ها را مصحح از متن  کتاب 

 برای اینکه شما تصور بهتری پیدا بکنید من مقدمه مرحوم نائینی را برایتان توضیح می دهم:

 شده:بخش تشکیل ۳در ابتدا باید اشاره کنیم کتاب از  

 خاتمه . ۳گانه و فصول پنج ۲مقدمه  ۱

 اند:ترتیب عبارتموضوع دارد که به ۵گانه کتاب *کتاب فصول پنج

 حقیقت سلطنت))منظور از سلطنت اینجا حکومت است (( در نزد ادیان و عقلا ۱ 

 تحدید سلطنت در عصر غیبت ۲ 

 مشروط و تحدید سلطنت  ۳ 

 پاسخ به شبهات و مغالطات ۴

 ها گذاری( و شرایط و وظایف آنصحت و مشروعیت مداخله نمایندگان مجلس )در امور اداره کشور و قانون ۵ 

 قصد دارد: م ۲*خاتمه نیز 



 های علاج قوای استبدادمقصد اول قوای حافظ استبداد، مقصد دوم راه--

 در خاتمه از بحث فقهی خارج شدند و بیشتر یه بحث جامعه شناختی را مطرح کرده اند .

 اند از:قوه حافظه استبداد )با استفاده از برداشت از متن ایشان( عبارت ۷ 

 جهل مردم ۱ 

 استبداد دینی ۲ 

 شاه پرستی 3 

 اختلاف کلمه بین مردم ۴ 

 خواهانترساندن و آزار و اذیت آزادی ۵ 

 عادی و طبیعی بودن زورگویی اقویا ۶ 

 استفاده از امکانات مملکت برای سرکوبی ملت . ۷ 

 های علاج قوای استبداد است که چهار مورد را مطرح کرده اند :مقصد دوم راه--

 آگاهی دادن به ملت  ۱ 

کنند اینان عالمان علاج استبداد دینی با تهذیب نفس )یعنی کسانی که استبداد را با آیات و روایات توجیه می-۲

 کند(درباری هستند و اگر عالم تهذیب نفس داشته باشد چنین کاری را نمی

 سالاری بر شایستهعلاج شاه پرستی با تکیه ۳ 

 وحدت کلمه ۴

 فصل آمده و نیز موارد ذیل : ۵مقدمه تقریباً خلاصه این  حالا مقدمه را ملاحظه بفرمایید در

 **انگیزه تألیف کتاب

  گذاری کتاب**نام

 **تالیف و تشریح مفاهیم )که در قسمت تالیف و تشریح  مفاهیم این موارد آمد ه :



 ضرورت قیام حکومت به نوع مردم )امور مشترک بین مردم(و  -      

 نوع سلطنت را مطرح کرده) منظور از سلطنت مطلقه حکمرانی و حکومت است(  بحث اقسام سلطنت: دو –       

کند و مثل مالکان در سلطنت تملیکیه: حکومتی که حکمران مردم و حکومت را مثل من که خودشان تصور می ۱

 کند امور شهروندان تصرف می

ت را امانت در دست خودشان تلقی سلطنت ولایتیه: منظور حکومتی است که حاکمان و حکمرانان مردم و مملک ۲

 .کنند و حکومت برای آنان مثل امانت استمی

شود حکومت معصومین از انحراف حفظ شود عصمت است امتیاز )یا تفاوت( دو نوع سلطنت: آنچه که باعث می

ه تواند جایگزین قو.عصمت حافظ سلطنت و ولایتیه است که در عصر غیبت طبق نظر ایشان نظارت بیرونی می

تحقق نظارت بیرونی    )نگهدارنده عصمت شود) که منظورشان از قوای بیرونی مجلس شورا و قانون اساسی است

)قانون اساسی و مجلس شورای ملی( که البته وقتی ایشان این کتاب را نوشت قانون نوشته شده بود ولی دوره استبداد 

 دهد.ها مشروعیت میبه آن کند، وها تأکید میصغیر است و ایشان دوباره دارد بر آن

 : نکته را تذکر داده که ۲درمورد مشروعیت نظارت در مجلس بحث کرده و 

 اسارت و تملیک اساس حکومت  حکومت تملیکیه است )که بالا گفته شد( -1

  آزادی و مساوات اساس سلطنت ولایتیه هست-2

 **سپس دو تیتر در مقدمه گشوده و توضیح داده که :

مطالب ذیل آمده: آزادی از اسارت و بندگی، قرآن و اسارت مردم، اسارت مردم در تاریخ اسلام، فرعون در تیتر اول 

السلام قهرمان آزادگی ،امام عصر عج تعالی فرجه الشریف امیه و اسارت مردم امام حسین علیهاسرائیل، بنیو اسارت بنی

 ها.و آزادی از اسارت طاغوت

آمده: مساوات در حقوق ،مساوات در احکام ،مساوات در مجازات، فقها در مصاف با  در تیتر دوم مقدمه این مطالب

 استبداد، شعبه استبداد دینی و آمیختن حق و باطلم.

اش در این مقدمه آمده، گانه خلاصهجا مقدمه تمام شد و، این مقدمه را خواندم تا به شما بگویم، این فصول پنجاین 

لذا برخی  .جا هست و متن ادبی ایشان هم سخت استکنیم چون خلاصه فصول اینتفا میلذا ما به بخشی از مقدمه اک



ها که اهمیت بیشتری دارد را در حدی که بتوانیم نظرات ایشان را در باب فقه مشروطه برای شما توضیح دهم قسمت

 خوانم.برایتان می

دهد و قبل و بعد ها را تغییر میه تقسیم حکومتالله نائینی صاحب ابتکار در فقه سیاسی است، کمقدمتا بگویم آیت

ایشان تقسیم اینگونه بود که حکومت ها به حاکم تنزل پیدا می کنند و حاکم تقسیم می شود براساس سلطان عادل و 

ها به تملیکیه و ولایتیه است. بعد تملیک و دهد و آن همان تقسیم حکومتجائر بود. اما ایشان این تقسیم را تغییر می

شد حالا جای عدل و جوری که قبلاً گفته میولایت را هم پیوند زده به تبعیض و اسارت و آزادی و مساوات ،یعنی به

بحث تبعیض و اسارت و آزادی و مساوات را هم وارد صحنه کرده. خب  مستحضرید که شعار آزادی و برابری و 

اً به ممالک دیگر هم رفت و به ایران ونجف هم آمد. برادری از شعارهایی بود که انقلاب در فرانسه مطرح شد و بعد

جا تلاش گفتند )یعنی میگفتند  اخوة، حریت ، مساواة( مرحوم نائینی ایناما آن زمان عربی این اصطلاحات را می

بته ها مطالبی بوده )النحوی بگوید اینکند، که آزادی و مساوات را تئوریزه کرده و از منظر دینی توضیح دهد و بهمی

می خوانیم اما چون متن سنگین است اول میخواهم خلاصه و ساده بگویم از بیرون تا وقتی وارد متن می شویم راحت 

ها در جنگ های صلیبی با سیاست اسلامی آشنا شدند و ها و غربیشده و اروپاییمتوجه شوید (که در اسلام مطرح

روز پیشرفت کردند ولی در سطح جهان اسلام مسلمانان وزبهها در اثر آشنایی با سیاست اسلامی و عمل به آن رآن

روز از سیاست اسلامی دور شدند و امروز ) زمان تألیف کتاب( گرفتار استبداد ،انحطاط و استعمار شدند. ما روزبه

اب و سنت هایی هم از کتها، لذا ایشان بعداً استدلالگیریم ولو از غربیداریم مطالبی را که از دین خودمان است می

 اینکه اثبات کنند مساوات و آزادی از شعارها و حقایق اسلامی است.آورد برایمی

شویم و ناگفته نماند تحولی که مرحوم نائینی در فقه سیاسی ایجاد کرد با طرح فقه با این مقدمه وارد بحث ایشان می 

شویم که حضرت امام مبدع نقلاب اسلامی روبرو میمشروطه بود که البته بعداً ادامه پیدا نکرد و بعداً با فقه سیاسی ا

کند این کند. تفاوت اصلی در فقه مشروطه با فقه ولایت که حضرت امام مطرح میآنست و آن را  تئوریزه و ارائه می

سد داند و بحثش این است که افسد به فاماند، البته نائینی این را اسلامی نمیاست که، در فقه مشروطه شاه همچنان می

توانید از افسد عبور کنیم  به فاسد یا بد،  چون این مقدور ما کنیم، یعنی مابین بد و بدتر گرفتار شدیم، ولی میدفع می

تا ظلم  ۳هست برما  واجب ماست  و لازم است این کار را  انجام دهیم. بعد می فرمایند  در نظام پادشاهی استبدادی 

 ۳توانیم ظلم وجود دارد که همان باقی ماندن سلطنت است، و وقتی ما می ۱ وجود دارد و در نظام پادشاهی مشروطه

ظلم تبدیل کنیم واجب است که این کار را انجام دهیم اما در فقه سیاسی انقلاب اسلامی کار بزرگی  ۱تا ظلم را به 



دهد که در عصر ارائه می سالاری دینی راکند و نظام مردمکند این است که بساط سلطنت را کلاً جمع میکه امام می

 توانیم آن را برقرار کنیم.غیبت می

از ورود به متن کتاب برای ساده شدن فهم آن فرمودند در ادامه وارد متن کتاب جا مطالبی بود که استاد قبل)تا این

شده صورت کامل آوردهشویم و آن مقدار از متن کتاب که در این جلسه خوانده شد  عیناً بهتنبیه الأمة و تنزیه الملة می

است، البته برخی قسمت های متن هم که پرش کردند و پرانتز)).....(( قرار گرفته ۲و توضیحات استاد در درون 

 نخواندند حذف کردیم (.

 (35تنبیه الأمة و تنزیه الملة، ص: ) ]مقدّمة مؤلّف[ 

السّلام على اشرف الأوّلین و الآخرین، و خاتم الأنبیاء و بسم اللهّ الرحمن الرحیم الحمد للهّ ربّ العالمین و الصلاة و 

 المرسلین محمّد و آله الطّاهرین، و لعنة اللّه على اعدائهم اجمعین الى یوم الدیّن.

اند که ملل مسیحیّه و اروپائیان، (([ و بعد، مطلّعین بر تواریخ عالم دانسته))تیتر مصحح]ترقى اروپائیان و اسارت مسلمانان

سال در دوره میانه ،میان مسلمان و اروپاییان برقرار بود 200منظور جنگ های صلیبی که حدود ز جنگ صلیب))قبل ا

نصیب بودند، همین قسم از علوم تمدنیّه و حکمت علمیّه و احکام سیاسیهّ ((، چنانچه از تمام شعب حکمت علمیّه بى

بهره بودند ى تحریف کتب سماویّه و در دست نبودن آنها بىهم، یا بواسطة عدم تشریع آنها در شرایع سابقه و یا از رو

علمى خود مستند دانستند، علاج این امّ الامراض عدم فوزشان را به مقصد، به عدم تمدن و بى  و بعد از آن واقعة عظیمه

 را اهمّ مقاصد خود قرار داده و عاشقانه در مقام طلب بر آمدند.

))مولا علی ((علیه افضل  -حضرت شاه ولایتاز کتاب و سنّت و فرامین صادره ازاصول تمدنّ و سیاسات اسلامیهّ را 

و غیرها اخذ و در تواریخ سابقة خود منصفانه بدان اعتراف و قصور عقل نوع بشر را از وصول به آن  -الصّلاة و السّلام

پس ابعت و پیروى آن اقرار کردند))اصول و استناد تمام ترقیّات فوق العادة حاصله در کمتر از نصف قرن اول را به مت

چه شد تا اینجا ؟ می گوید وقتی که بعد از جنگ های صلیبی غربی ها در احوال خودشان اندیشیدند و متوجه انحطاط 

خودشان شدند راهکار را در استفاده از علم مسلمان ها مخصوصا اصول سیاسات اسلامیه که در کتاب و سنت آمده 

امیرالمومنین علی علیه السلام دانستند و این ها را گرفتند و شروع کردند به عمل کردن به  مخصوصا فرامین صادره از

اینها ، می خواهد بگوید که ما اگر مساوات و آزادی را از انقلاب غرب میگیریم مال آنها نیست مال خودمان است که 

ت و مزاولت و جودت استنباط و استخراج ((، لکن حسن ممارس "هذه بضاعتنا ردت الینا  "داریم از آنها می گیریم 

آنان و بالعکس سیر قهقرائى و گرفتارى اسلامیان به ذلّ رقیت و اسارت طواغیت امّت و معرضین از کتاب و سنتّ، 



یعنی آنها آدم های خوش فهمی بودند و  اهل مآل امر طرفین را به این نتیجة مشهوده و حالت حالیّه منتهى ساخت))

د کردند و لی ما مسلمین گرفتار طاغوت ها شدیم و از کتاب و سنت خودمان اعراض کردیم و پیگیری بودند رش

((، و حتّى مبادى تاریخیّة سابقه هم تدریجا فراموش و تمکین نفوس ابیّة مسلمین را از چنین  دچار عقب ماندگی شدیم

ن عقب ماندگی خواست و تایید اسلام بعضی حتی گفتند ایاسارت و رقیّّت وحشیانه از لوازم اسلامیّت پنداشتند))

((، و از این رو احکامش را با تمدّن و عدالت، که سرچشمة   است، که میگوید این دیگر خیلی چیز عجیبی است

ها شمردند، تا در این جزء زمان ترقیّات است، منافى و با ضرورت عقل مستقلّ، مخالف و مسلمانى را اساس خرابى

دورة سیر قهقرائیّة مسلمین به آخرین نقطه منتهى، و اسارت در تحت ارادات  -حسن تأییدهبحمد اللهّ تعالى و  -که

میگوید کار به جایی رسید که یه عده شهوانیّة جائرین را نوبت منقضى، و رقیّّت منحوسة ملعونه را عمر به پایان رسید))

ن و عدالت هست ، مخالف عقله و امثال اصلا از اسلام برمی گشتند ،برای اینکه فکر می کردند اسلام مخالف تمد

((، عموم اسلامیان به حسن دلالت و هدایت  اینها ، میگوید اما خدا رو شکر دوره اینها و دوره  طاغوت ها به سر رسید

پیشوایان روحانى، از مقتضیات دین و آئین خود با خبر و آزادى خدادادى خود را از ذلّ رقیّّت فراعنة امّت برخورده، 

وق مشروعة ملّیهّ و مشارکت و مساواتشان در جمیع امور با جائرین پى بردند و در خلع طوق بندگى جبابره و به حق

از دریاهاى آتش نیندیشده، ریختن خونهاى طیّبة خود را در طریق این مقصد،  استفادة حقوق مغصوبة خود، سمندروار

را بر حیات در اسارت ظالمین، از ثار در خون خود غلتیدناز اعظم موجبات سعادت و حیات ملّیهّ دانستند و ]برترى[ ای

 فرمایش سرور مظلومان علیه السّلام که فرمود:

پس فهمیدند مردم که باید از زیر یوغ این اقتباس کردند.))  «نفوس أبیّة من أن تؤثر طاعة اللئّام على مصارع الکرام»

ربانی هم اینها را رهبری کردند ، یعنی این انقلاب مشروطه طاغوت ها خارج شوند ولو به شهادشان منجر شود و علمای 

مخصوصا منظورش مرحوم آخوند (((صدور احکام حجج اسلام نجف اشرف)) هم تحت تاثیر علمای دین بود

(( و تعقّب  یعنی وجوب مشروطه(( که رؤساى شیعة جعفرى مذهبند بر وجوب تحصیل این مشروع مقدسّ)) خراسانی

یعنی فتوای وجوب مشروطه اند))(( به فتواى مشیخة اسلامیةّ اسلامبول که مرجع اهل سنتّل آن آمدنیعنی به دنباآن ))

مورد تایید علمای اهل سنت که در اسلامبول هستند قرار گرفت ،چون نجف و عراق در این دوره زیر حاکمیت عثمانی 

که  امروز به آن استامبول می گویید که است و خلیفه هم بر آن حکومت می کند که مقر خلیفه هم اسلامبول بود، 

همان قسطنطنیه بوده ، پس فتوای وجوب مشروطه را هم علمای نجف دادند و هم بعد از علمای نجف علمای اسلامبول 

((، براى برائت ساحت مقدسة دین اسلام از چنین احکام جوریةّ مخالفة با ضرورت عقل مستقلّ،  هم آن را تایید کردند

یعنی معلوم شد که اسلام طرفدار استبداد نیست ، طرفدار جویان را مقطوع ساخت))ر و لسان عیبحجّتى شد ظاه



تبعیض و ظلم نیست بلکه اسلام طرفدار عقل ، عدل و تمدن است اما میگه در ایران یک توطئه ای شد که جلوی این 

عنی مجلس به توپ بسته شد توسط لیاخوف امر را بگیرند ،گفته شد که این کتاب در دوره استبداد صغیر نوشته شده ، ی

((، لکن روسی و حمایت محمد علی شاه و در واقع انقلاب مشروطه ازبین رفت و مملکت برگشت به قبل از مشروطه 

((، چون براى  منظورش هیئت حاکمه وقت ایران یعنی محمد علی شاه و اعوانشدستة گرگان آدمى خوار ایران)) 

ستبداد و اغتصاب رقاب و اموال مسلمین وسیله و دست آویزى بهتر از اسم حفظ دین نیافتند، ابقاء شجرة خبیثة ظلم و ا

مسمّى و لفظ خالى از معنى رفع ید [ گفت، از این اسم بى1] أَخافُ أنَْ یُبَدِّلَ دِینَکمُْ  لهذا به سنتّ ملعونة فرعونیّه که

تی موسی در برابر فرعون قرار گرفت بخشی از  همین    آیة وقنکرده، با فراعنة ایران همدست و کردند آنچه کردند!!)) 

ترسم که یعنی  فرعون گفت: من مى  "إنِِّی أَخافُ أَنْ یُبَدِّلَ دیِنَکُمْ أَوْ أَنْ یظُهْرَِ فِی الأْرَضِْ الفَْسادَ" ، [ غافر است1] 26

نظامات فکری و عملی .   ایشان می گوید در ایران موسی دین شما را تغییر دهد البته اینجا دین به معنای نظامات است، 

هم یه همچین اتفاقی افتاده و محمد علی شاه همان فرعون است وعده ای هم دور او  به اسم دین آمدند جلوی مشروطه 

شنائع عهد ضحّاک و چنگیز .  (( را گرفتند و کردند آنچه کردند و مجلس را به توپ بستند وجلوی مشروطه را گرفتند

داریش خواندند، و سلب فعاّلیت ما یشاء و حاکمیت ما یرید و عدم مسئولیت عمّا یفعل و نحو ذلک تجدید و دین را

را از جابرین، با اسلامیتّ منافى شمردند، و از آلوده ساختن شرع قویم به چنین لکة  -عزّ اسمه -از صفات خاصةّ الهیّه

ن عیب جو، بدان اعلان و چنین ظلمى را به ساحت مقدّسة نبوتّ ننگ و عار عظیم هیچ پروا نکرده، در مجمع مسیحیا

، مستبدّانه روا داشتند؛ درجة ظلم و استبداد را -تعالى شأنه -و بلکه به ذات اقدس احدیّت -صلوات اللهّ علیها -ختمیّه

 لک یقولبه این مقام منتهى، و ظلم به خالق را وسیلة ظلم به مخلوق قرار دادند، صدق اللهّ العظیم و کذ

 .1ثُمَّ کانَ عاقِبةََ الَّذیِنَ أَساؤُا السُّواى أَنْ کَذَّبوُا بآِیاتِ اللّهِ وَ کانوُا بِها یسَْتَهْزِؤنَُ 

ق همین لذا ایشان طب،)))تا اینجا فهمیدم ایشان چه رویکردی دارد به مسائلی که در ایران میگذرد به عنوان یک فقیه 

 (( هم می خوانید می خواهد بگوید چرا کتاب می نویسم ؟ بحث هایی هم که شما در روش تحقیق

 ]انگیزه تألیف کتاب[

                                                           
و آن را به مسخره  ، سپس سرانجام کسانى که اعمال بد مرتکب شدند به جایى رسید که آیات خدا را تکذیب کردند10(. روم، آیه 1) 1

 گرفتند.



، سکوت از چنین  2إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن یظهر علمه و إلّا فعلیه لعنة اللهّ»و چون به مقتضاى حدیث صحیح: 

و ظلم بیّن خلاف تکلیف، و بلکه   زندقه و الحاد و لعب به دین مبین و عدم انتصار شریعت مقدّسه در دفع این ضیم

مساعدت و اعانتى در این ظلم است، لهذا این اقلّ خداّم شرع انور در مقام اداى این تکلیف و قیام به این خدمت بر 

بعون اللهّ تعالى و حسن  -آمده، لازم دانست مخالفت این زندقه و الحاد را با ضرورت دین اسلام آشکار سازد. امید که

درجة قبول فائز و موجب سقوط از سایرین گردد و ما توفیقى إلّا باللّه، علیه توکّلت، و إلیه أنیب، و هو به  -تأییده

ایشان احساسش این است که بدعتی در ایران رخ داده و آمده اند مجلس را به توپ بسته اند و عده المسدّد للصّواب.))

همین دلیل احساس تکلیف کرده و آمده این کتاب را نوشته  ای هم شروع به توجیه این از منظر دین کردند و ایشان به

 ( در رد و نقد کسانی که در طهران مخالف با مشروطه دارند قلم می زنند و قدم می زنند (

 ]نامگذارى کتاب[

( از این زندقه و ( اینجا یعنی پاک کردن دینو چون وضع رساله براى تنبیه امّت به ضروریات شریعت و تنزیه ملّت))

گاه کردن مردم که یعنی دین آتنبیه الامه یعنی ]نهاده[))« تنبیه الأمةّ و تنزیه الملةّ»الحاد و بدعت است، لهذا نامش را 

ک مقدّمه و ی(( و مقاصدش را در طى  طرفدار مشروطه است و تنزیه المله یعنی پاک کردن دین از تهمت استبداد

ا اینطور نیست  ، فکر کردند اسم عربی دارد متن آن هم عربی است امبعضی نمائیم.))رسم پنج فصل و خاتمه ایراد مى

واندن مقدمه فهمیده خما همین بخش هایی از مقدمه را را بخوانیم دیگر فصول به عهده خود شما ، چون نظریه ایشان با 

 (( می شود و فصول به تفصیل و جزئیات می پردازد
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ى و توضیح معنى امّا مقدّمه: در تشریح حقیقت استبداد و مشروطیت دولت، و تحقیق قانون اساسى و مجلس شوراى مل

 .))خوب همه بحث مشروطه هم همین ها هست دیگه  ((حرّیّت و مساوات است

 ]الف( ضرورت قیام حکومت به نوع مردم[

                                                           
کار سازد )و با آنها مبارزه رسول خدا صلى اللهّ علیه و آله و سلم فرمود: هرگاه بدعتها در امت من آشکار شد، عالم باید علمش را آش - 2

 کند(، عالمى که چنین نکند لعنت خدا بر او باد!

 



و تمام عقلاء عالم بر آن متّفقند که چنانچه استقامت نظام عالم و تعیشّ نوع بدان که این معنى، نزد جمیع امم مسلمّ 

بشر، متوقّف به سلطنت و سیاستى است، خواه قائم به شخص واحد باشد یا به هیئت جمعیّه، و چه آنکه تصدّى آن به 

م و این بدیهی است ،این بحث .)) ما به دولت احتیاج داریحق باشد یا اغتصاب، به قهر باشد یا به وراثت یا به انتخاب

ضرورت دولت است ، ما انسان ها دو دسته نیاز داریم ، یکی نیاز های شخصی و فردی و یکی نیاز های مشترک ، مثلا 

همه ما به امنیت نیاز داریم ، همه ما به راه های مشترک نیاز داریم و..... ، این نیاز های مشترک را حکومت تامین می 

منیت را که خیلی خیلی ضروری است ، همان فرمایش امیر امومنین علیه السلام :لابد من ناس کند مخصوصا بحث ا

 من امیر برّ او فاجر((

هم چه آنکه راجع به امتیازات دینیه  «1» همین طور بالضروره معلوم است که حفظ شرف و استقلال و قومیّت هر قومى

ع خودشان، و الّا جهات امتیازیه و ناموس اعظم دین و مذهب و شرف باشد یا وطنیّه، منوط به قیام امارتشان است به نو

استقلال وطن و قومیتّشان به کلّى نیست و نابود خواهد بود، هر چند به اعلى مدارج ثروت و مکنت و آبادانى و ترقّى 

و گرنه  .))هیچ کس دلش برای ملت دیگری نمی سوزد هر ملتی خودش باید خودش را اداره کندمملکت نائل شوند

قوم دیگری دلش برای مانمی سوزد، ما خودمان باید خانه خود را اداره کنیم و گرنه کسی دلش به حال ما نمی سوزد 

 هر چند خیلی هم پولدار باشیم ، اگر خودمان اداره نکردیم استقلال ، شرف و .. همه از بین می روند  ((

را از اهمّ جمیع تکالیف و سلطنت اسلامیّه را از وظائف و  از این جهت است که در شریعت مطهّره، حفظ بیضة اسلام

))میگه برای همین است  که در فقه اسلام  گفته اند که حفظ کیان اسلام از اهم واجبات   -اندشئون امامت مقرّر فرموده

((و تفصیل مطلب موکول به است و برای همین یکی از شئون امامت حکومت  است و خیلی مطلب بدیهی است 

و واضح است که تمام جهات راجعه به توقفّ نظام عالم به اصل سلطنت  -مباحث امامت و خارج از این مبحث است

 و توقّف حفظ شرف و قومیتّ هر قومى به امارت نوع خودشان، منتهى به دو اصل است:

نع از تعدىّ و تطاول ذى حقىّ به حق خود و ماوّل: حفظ نظامات داخلیةّ مملکت و تربیت نوع اهالى و رسانیدن هر

 آحاد ملّت بعضهم على بعض إلى غیر ذلک از وظایف نوعیّة راجعه به مصالح داخلیّه مملکت و ملّت. 

دوم: تحفّظ از مداخلة اجانب و تحذّر از حیل معموله در این باب و تهیّة قوّة دفاعیّه و استعدادات حربیّه و غیر ذلک و 

در اینجا دارد وظایف دولت خوانند. ))« حفظ وطنش»و سایر ملل « بیضة اسلام حفظ»این معنى را در لسان متشرّعین، 

ها را بیان می کند ، میگه دولت ها دو وظیفه کلیدی دارند ، یک وظیفه داخلیه و یک وظیفه خارجی است ، وظیفه 

یت اهالی این است داخلی همان برقراری عدل ونظم در جامعه و تربیت مردم و بحث جامعه پذیری سیاسی  مردم ، ترب



، مردم آموزش ببینند ، هر کسی سر جای خودش قرار بگیرد ، عدالت برقرار شود ، نظم برقرار شود .، بحث دوم ارتباط 

با دول خارجی است ، باید دولت مراقبت بکند که استقلال کشور با خدشه روبه رو نشود ، لذا باید ارتش تهیه بکند ، 

ور حمله شد از کشور دفاع بکند ، پس یکی می شود سیاست داخلی و سیاست خارجی سلاح تهیه بکند که اگر به کش

و احکامى که در شریعت مطهرّه براى اقامة این دو وظیفه  ((، که دو وظیفه ای است که هر حکومت بر عهده دارد 

به دو قسمت عملی و  بحث حکمت کهدانند.))  اشو جزء دوم از حکمت عملیه« احکام سیاسیّه و تمدنیّه»مقرّر است، 

نظری تقسیم می شود و حکمت عملی هم به سه بخش تقسیم می شود ، تدبیر فرد ، تدبیر منزل و تدبیر مدن ، می 

شدّت 3(( خواهد بگوید در اسلام این بحث احکام سیاسیه و تمدنیه از قدیم الایام در حکمت عملیه مطرح می شده

ران (( و روم در انتخاب حکماى کاملین در علم و عمل براى وزارت و اهتمام عظماى از سلاطین متقدّمین فرس))ای

تصدّى و قبول آنان هم با کمال تورّع))ورع (( از ترفّع قاهرانه از این جهت بوده، و بلکه ابتداى جعل سلطنت و وضع 

ة این وظائف و تمشیت این خراج و ترتیب سایر قواى نوعیّه، چه از انبیاء علیهم السلّام بوده و از حکما، همه براى اقام

.))پس اندامور بوده و در شریعت مطهرّه هم، با تکمیل نواقص و بیان شرائط و قیود آن، بر همین وجه مفرد، فرموده

حکومت را ایشان بدیهی و لازم مید اند و معتقد است که دین به سیاست پرداخته ، معتقده که در اسلام سیاست در 

ی گذشته ما و انبیاء همه به سیاست توجه داشته اند و سیا ست از شئون امامت هست حوزه حکمت عملی هست و علما

و از شئون امام مسلمین هست ، وظایف دولت که هر دولتی یه وظایفی در حوزه سیاست داخلی دارد و یه و ظایفی در 

 حوزه سیاست خارجی دارد حالا اقسام دولت  ((

 ]ب( اقسام سلطنت))دولت (([

و شقّ ثالث نداشتن، بر  یلاء و تصرّف سلطان در مملکت به اعتبار انحصار آن در تملیکیّه یا ولایتیّه بودنو کیفیت است

د است و شق ایشان نظرش این است که حکومت منحصر در یکی از این دو موریکى از دو وجه متصوّر تواند بود.))

 (( ت تلقی می کنند یا ملک خودشانسومی دیگه ندارد .یا حکمان مردم ومملکت را در دست خودشان امان
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اند سوى آن، و صناعى نوع انسانى بود بر وجهى که مؤدىّ باشد به نظام احوال معاش و معاد ایشان و مقتضى رسیدن به کمالى که متوجهّ

 آن هم منقسم شود به دو قسم: یکى آنچه راجع بود با هر نفسى به انفراد و دیگر آنچه راجع بود با جماعتى به مشارکت ..

 «.پس حکمت عملى نیز سه قسم بود: اول را تهذیب اخلاق خوانند و دوم را تدبیر منزل و سیم را سیاست مدن

 



 ))اول از انواع حکومت و سلطنت ((
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اوّل: آنکه، مانند آحاد مالکین نسبت به اموال شخصیّه خود با مملکت و اهلش معامله فرماید، مملکت را بما فیها مال 

بلکه مثل گوسفند ، چطور یه کسی یه گوسفندی دارد عبید و اماء، بلکه اغنام و احشام))خود انگارد و اهلش را مانند 

به آن رسیدگی می کند تا خوب برسه و بعد بکشه و از گوشتش استفاده کند ، اینها هم اگر به مردم رسیدگی می کنند 

((، براى مرادات  آن بهره بردارد ،نگاهشان به مردم مثل یه گوسفند یا گاو است، که رسیدگی می کند که به موقع از

و درک شهواتش مسخّر و مخلوق پندارد، هر که را به این غرض وافى و در مقام تحصیلش فانى دید، مقرّبش کند و 

قطعه به خورد هر که را منافى یافت، از مملکت که ملک شخصى خودش پنداشته، تبعیدش نماید و یا اعدام و قطعه

و به نهب و غارت اموالش، وادارشان  ))تشویق(( خواره را به ریختن خونش تهریشسگانش دهد و یا گرگان خون

نماید و هر مالى را که خواهد، از صاحبش انتزاع و یا به چپاولچیان اطرافش بخشد و هر حقّى را که خواهد، احقاق و 

د پایمال می کند و خلاصه یعنی اگر دلش بخواهد حق را احقاق می کند و اگر دلش بخواهاگر خواهد، پایمالش کند))

(( و در تمام مملکت به هر تصرّفى مختار و خراج را هم از قبیل مال الاجاره و حقّ الارض ملک  ملاکی وجود ندارد

بد نیست خاطره ای گفته شود که مربوط شخصى خود استیفاء و در مصالح و اغراض شخصیّة خود مصروف دارد،))

رفت اروپا بعد اونجا دید که چه پیشرفتی اتفاق افتاده ، علاقه مند شد که ایران  است که می گویند وقتی ناصر دین شاه

، گفت کاری ندارد  "قانون"هم اینطوری باشه ، پرسید که راز و رمز این پیشرفت ها چیه ؟بهش گفتند یه کلمه  گفتند 

گفتند لندن است ،سید جمال را ما هم برقرار کنیم ، گفتند سید جمال خیلی وارد است ، گفتند سید جمال کجاست ؟ 

دید و گفت شما  بیا ایران وکمک کن که این پیشرفت ها  در ایران هم اتفاق بیفتد ، سیدآمد ایران ، حالا در تاریخ 

دارد که اولین مواجهه سید جمال با ناصر دین  شاه وقتی در طهران او را دید تا قانون را برقرار کند این بحث بود :  از 

شما چقدر حقوق می گیرید ، شاه گفت یعنی چی ، سید برایش توضیح داد که شما شاه مملکتی و برای  شاه  پرسید

این کاری که انجام می دهی باید حقوق بگیری ، شاه خیلی ناراحت شد و گفت خب خزانه مملکت جیب منه و 

یشه خزانه باید از جیب شما جدا هروقت لازم داشته باشم از خزانه برمی دارم ، سید جمال توضیح داد که اینطور نم

باشه و خزانه بیت المال است ، تنها کسانی که برای مملکت کاری می کنند از آن برداشت کنند ، تا بعد هم حقوق 

شاه زادگان و ... را مشخص کنید  و بیت المال جدا شود ، ناصرالدین شاه دید اینطور خیلی سخت می شود و به او 

سته ای  فعلا  بروید استراحت کنید و بعد هم  به او پیام داد که ما راضی به زحمت شما گفت شما از راه رسیدی خ

 نیستیم ، خودمان آن یک کلمه)قانون ( را برقرار می کنیم ، و بعد از او خواست ایران را ترک کند....



ه نجف مسافرت می کرد  نائینی از دوستان سید جمال الدین اسد آبادی بوده و گفته شده گاهی سید جمال مخفیانه ب

و مخفیانه هم با نائیینی ملاقات می کرد . قصه همان است که همه چیز را ملک خود می داند  (())باقی متن که توضیح 

 بود  خوانده نشد و به صفحه بعد رفتند ((
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د مالکین در املاک شخصیّة خود و بر طبق اراده و بخواهانه و از باب تصرفّ آحاو این قسم از سلطنت را چون دل

و تسلطیهّ  ))حرکت بدون راهنما (( میل شخصى سلطان است، لهذا تملکیّه و استبدادیهّ گویند و هم استعبادیهّ و اعتسافیّه

ا و تحکمیّه هم خوانند و جهت تسمیه و مناسبت اسماء مذکوره هم با مسمىّ ظاهر است و صاحب این چنین سلطنت ر

حاکم مطلق و حاکم به امر و مالک رقاب و ظالم قهاّر و امثال ذلک نامند، ملّتى را که گرفتار چنین اسارت و مقهور 

خبر از به این ذلت باشند أسراء و اذلاّء و ارقاّء گویند، و هم به ملاحظة آنکه حالشان حال ایتام و صغارى است، بى

توضیح می هم خوانند )) -شدگان استبه معنى صغار و ایتام شمرده که -هاى مغصوبة خود، لهذا مستصغریندارایى

دهد حکومت محمد علی شاه از این قسم است (())که یک صفحه بعد را فرمود خودتان بخوانید و پریدند  را خودتان 

 ((.... بخوانید

 ادامه دادند : 

 (( مقصودش الزاما پادشاهی نیست یعنی فرمانروایی. سلطنت ولایتیّه[))2]

چون اینها صفات خداست دوم آنکه، مقام مالکیّت و قاهریّت و فاعلیّت ما یشاء و حاکمیّت ما یرید اصلا در بین نباشد))

((. اساس سلطنت فقط بر اقامة همان وظائف و مصالح نوعیةّ  و یک حاکم اصلا نمی تواند صفات خدایی داشته باشد

ن به همان اندازه محدود و تصرفّش به عدم تجاوز از آن حدّ، مقیّد و متوقّفه بر وجود سلطنت مبتنى و استیلاى سلطا

 مشروط باشد.

 44تنبیه الأمة و تنزیه الملة، ص:  []امتیاز))فرق (( دو نوع سلطنت 

دیگه اینجا به بعد را نمی و این دو قسم از سلطنت هم به حسب حاقّ حقیق، متباین و هم در لوازم و آثار، متمایزند؛))

 قبلا گفته شده از خارج ولی خیلی دقیق بحث کرده و وارد این بحث شده که(( ))پرش  به صفحه بعد ((خوانم )

 ))ادامه دادند ((



 45تنبیه الأمة و تنزیه الملة، ص:  ]عصمت، حافظ سلطنت ولایتیّه[

ولایات و امانات، به و چون حقیقت این قسم از سلطنت، چنانچه دانستنى، از باب ولایت و امانت و مانند سایر اقسام 

عدم تعدىّ و تفریط متقوّم و محدود است، پس لا محاله حافظ این حقیقت و مانع از تبدلّش به مالکیت مطلقه و رادع 

از تعدىّ و تفریط در آن، مانند سایر اقسام ولایات و امانات به همان محاسبه و مراقبه و مسئولیت کامله منحصر، و 

براى حفظ این حقیقت و منع از تبدّل و اداى این امانت و جلوگیرى از اندک ارتکابات  بالاترین وسیله ]اى[ که از

بر  -طائفة امامیه -شهوانى و اعمال شائبة استبداد و استیثار متصوّر تواند بود، همان عصمتى است که اصول مذهب ما

 مبتنی است. اعتبارش در ولىّ نوعى

 ((. ینجا باید از نظارت بیرونی استفاده کنیمدر عصر غیبت چه باید کرد؟ می فرماید ا))

 ]نظارت بیرونى، جایگزین قوّة عاصمة عصمت[

و با دسترسى نبودن به آن دامان مبارک))عصر غیبت (( اگر چه به ندرت تواند شد که شخص سلطان هم خودش مانند 

ده و رادعه نظاّرى انتخاب نموده، بر مستجمع کمالات و هم از امثال بوذرجمهر قوّة علمیّه و هیئت مسدّ «1» انوشیروان

تصور ایشان این است که همانطور که گفتند، خود گمارد و اساس مراقبه و محاسبه و مسئولیت را بر پاى دارد، ))

انوشیروان عادل بوده ، می فرمایند اینطور موارد خیلی کم اتفاق می افتد که یک پادشاه با اینکه خودش هم عادل 

زیر حکیمی مثل بوذرجمهر را بگذارد ناظر عملکرد خودش ، این موارد کم است ، چون کم است است  باز هم یک و

 ((ما باید یک هیئتی را انتخاب بکنیم که کارشان نظارت بر حاکمان وحکومت  باشد 

 47تنبیه الأمة و تنزیه الملة، ص:  ]تحقق نظارت بیرونى[

اش با اطرّاد و رسمیّت به جاى آن قوةّ عاصمة عصمت و و غایت آنچه به حسب قوةّ بشریّه جامع این جهات و اقامه

یعنی ولو مقام پادشاه هم نگه داریم ، چون از نظر فقه شیعه پادشاه غاصبه ، چون جانشین امام حتّى با مغصوبیّت مقام)) 

میگه ولو پادشاه غاصب است ولی ما یه همچین کاری می توانیم بکنیم  معصوم فقهای جامع الشرایط هستند نه پادشاه ،

(( هم ممکن و مجازى از آن حقیقت و سایه و صورتى از آن معنى و قامت  و با مغصوبیت مقام این کار را انجام دهیم

 تواند بود، موقوف بر دو امر است:

 . تدوین قانون اساسى[1]



که به تحدید مذکور و تمیّز مصالح نوعیةّ لازمة الاقامة  (( ان قانون منظور استدستور هم)) اول: مرتب داشتن دستور ى

از آنچه در آن حقّ مداخله و تعرّض نیست، کاملا وافى و کیفیّت اقامة آن وظایف و درجة استیلاى سلطان و آزادى 

تضمّن، و خروج از وظیفة ملّت و تشخیص کلّیّة حقوق طبقات اهل مملکت را موافق مقتضیات مذهب به طور رسمیّت م

دارى به هر یک از طرفین افراط و تفریط چون خیانت به نوع است مانند خیانت در سایر امانات رسما نگهبانى و امانت

یک همچین قانونی می خواهیم و اینجا ایشون از قانون موجب انعزال ابدى و سایر عقوبات مترتّبة بر خیانت باشد))

فرد از این قانون اساسی خودداری کرد خود به خود عزل شود ، پس کار اول تدوین  اساسی حمایت می کند و اگر

قانون اساسی و کار دوم تشکیل مجلس شورای ملی  بر اساس آن قانون ، قبلا هم در ترم  قبل گفته شد که دولت و 

کومت پادشاهی حکومت مشروطه کلا دو رکن دارد یک رکن قانون اساسی است و یک رکن هم پارلمان ، البته ح

 .((است دیگه  که دو رکن دارد

 ))بخشی را نخواندند و ادامه دادند : ((

 48تنبیه الأمة و تنزیه الملة، ص:  . تشکیل مجلس شوراى ملىّ[2] 

دوم: استوار داشتن اساس مراقبه و محاسبه و مسئولیّت کامله به گماشتن هیئت مسدّده و رادعة نظّارى از عقلا و دانایان 

مملکت و خیر خواهان ملّت که به حقوق مشترکة بین الملل هم خبیر))آگاه (( و به وظایف و مقتضیات سیاسیّة عصر 

هم آگاه باشند، براى محاسبه و مراقبه و نظارت در اقامة وظائف لازمة نوعیهّ و جلوگیرى از هر گونه تعدىّ و تفریط، 

 ان و مجلس شوراى ملىّ، مجمع رسمى ایشان است...و مبعوثان ملّت و قوّة علمیّة مملکت عبارت از آن

 ))بخشی را نخواندند و ادامه دادند : ((

 ))اینجا یک بحث مهمی است که این مجلس ،مشروعیت خودش را از کجا میاورد ؟می فرماید:  ((.

 49تنبیه الأمة و تنزیه الملة، ص:  ]مشروعیت نظارت مجلس[

(( که  اول نظر اهل سنت را می گویدجماعت))ن بنابر اصول اهل سنّت وو مشروعیت نظارت هیئت منتخبة مبعوثا

اند، به نفس انتخاب ملتّ متحقّق و متوقفّ بر امر دیگرى اختیارات اهل حلّ و عقد امتّ را در این امور متّبع دانسته

شروعیت را می طبق مبنای اهل سنت که مشخصه چون این وکلا مورد انتخاب مردمند خودشان این منخواهد بود))

که اینگونه امور  -طایفة امامیه -((، و امّا بنابر اصول ما توانند بدهند به هیئت ناظر ، ادامه این قسمت خیلی مهم است

پس ایشان قائل به ولایت دانیم،))مى -على مغیبه السلّام -نوعیّه و سیاست امور امتّ را از وظایف نواّب عامّ عصر غیبت



و تنفیذ اى از مجتهدین عدول و یا مأذونین از قبل مجتهدى و تصحیح تمال هیئت منتخبه بر عدهّ(( اش سیاسی فقیه هست

و موافقتشان در آراء صادره براى مشروعیّتش کافى است و مزید توضیح این مطلب هم بعد از این خواهد آمد ان شاء 

حث نمی کنند ، چون می گویند یک خوابی دیده .))البته بعد از این خیلی نکته ای را در بحث ولایت فقیه باللّه تعالى

اند  و بر اساس او ن خواب این کتاب دو فصل دیگه هم داشته که قرار بوده در  اون دو فصل صحبت بشه اما به دلیل 

 خوابی که دیدند آن  دو فصل را در کتاب نیاوردند ، این رو بدانید .

ر غیبت حکومت  در عصر غیبت از وظایف نواب عام عص پس ایشون چطور مسئله را حل کرد ؟ می گوید سیاست و

کند اگر مجتهد  است ، یعنی فقهای جامع الشرایط ، بنابر این در آن هیئتی که می خواهد بر حکام و حکومت نظارت

 ست .      ، بعد واردعادل باشد یا خود آن هیئت ماذون باشد از قبل مجتهد عادل و این رای بدهد مشروع است و تمام ا

رعی است شمقایسه این دو نوع حکومت میشه ، اسارت و تبعیض اساس سلطنت تملیکیه هست و به همین خاطر غیر 

 وشن است ((،اما آزادی و مساوات اساس سلطنت ولایتیه هست و به همین خاطر مشروع است و عبارات در اینجا ر

 ))بخشی را نخواندند و ادامه دادند :(( 

لّهَ لا یُغیَِّرُ ما بِقَوْمٍ حتَىّ إنَِّ ال :   که باید در صحنه باشند و استدلال می کند به آیه شریفه تشویق می کند مردم را)) 

ها بشویم تا بتوانیم از اسارت سلاطین ر، ما اگر می خواهیم به آزادی برسیم اول باید از اسارت نفس   یُغیَِّرُوا ما بِأَنْفُسِهمِْ 

 ((  کریم استناد کرده اند از جمله : رها شویم ، بعد به آیاتی از قرآن

 52تنبیه الأمة و تنزیه الملة، ص:  ]ج( آزادى از اسارت و بندگى[

وَ تِلْکَ نِعمْةٌَ  فرمایدبه فرعون مى -على نبینّا و آله و علیه السّلام -مع هذا در سورة مبارکة شعراء از لسان حضرت کلیم

این بنده کردن بنی اسرائیل  را بهش می نازی ، خوب کار بدی کردی اینها ))  «1» 4تمَُنُّها علَیََّ أنَْ عَبَّدتَْ بَنیِ إِسْرائیِلَ

مؤمنون، آیه (. 2)))   وَ قَوْمُهمُا لنَا عابِدُونَ فرماید(( و در آیة مبارکة دیگر از لسان قوم فرعون مىباید بنده خدا باشند 

فرعون و اطرافیانش در پاسخ موسى و هارون( گفتند: آیا ما به دو ) فَقالُوا أَ نُؤمْنُِ لبَِشَریَنِْ مِثْلنِا وَ قَوْمُهمُا لَنا عابِدُونَ 47

 انسان همانند خودمان ایمان بیاوریم. در حالى که قوم آنان بردگان ما هستند؟! پس اینکه مردم را به بردگی بگیرند یه

 کار فرعونی است ، مخالف خواست خدا است ((

                                                           
 



، ظاهر است عبودیّت اسرائیلیان عبارت از «3» ،وَ إِنّا فَوقْهَمُْ قاهِرُونَ فرماید، از آیة مبارکة دیگر هم که از لسان آنان مى

و طاغوتی به پس ایشان با استناد به داستان حضرت موسی علیه السلام همین مقهوریّتى است که بدان گرفتار بودند))

نام فرعون اثبات می کند که حضرت موسی برای نجات و آزادی بنی اسرائیل از دست فرعون آمده بود ، این که 

ارسل معی بنی اسرائیل یعنی می خواست بنی اسرائیل را آزاد بکند ، بعد به نمونه هایی در تاریخ اسلام اشاره  "گفت 

لاغه اشاره دارد که امیرالمومنین علیه السلام هم به همین بحث فرعون دارد و دوبار ه بحث خطبه قاصعه در نهج الب

واسارت  بنی اسرائیل اشاره فرمودند .به بنی امیه واسارت مردم  اشاره کرده و از جمله به امام حسین علیه السلام که 

تشریف می آورند تا  قیام کرد برای نجات مردم از دست بنی امیه و آزادی آنان از دست مردم ، امام زمان عج هم

وعََدَ اللهُّ الَّذیِنَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ عمَلُِوا الصاّلحِاتِ  و هم بمقتضاى احادیث وارده در تفسیر آیة مبارکةمردم را آزاد بکنند(( . 

[ ))و انطباق 3] یَعْبُدوُنَنِی لا یُشْرکِوُنَ بِی شَیئْاً -إلى قوله تعالى -لیََستَْخْلفَِنَّهُمْ فِی الْأَرْضِ کمََا استَْخْلَفَ الَّذِینَ منِْ قَبْلِهِمْ

امام زمان می آید تا مردم را از عبادت دیگران آزاد بکند تا فقط خدا را عبادت کنند و چیزی را شریک  آخرفقرات 

 خدا قرار ندهند .

و با توجیهات  دینی می خواهند در ادامه اشاره دارند به اینکه گاهی افرادی می خواهند ازدین سوء استفاده بکنند 

 استبداد سیاسی را توجیه کنند که دو باره مثال می زند به فرعون که اشاره شد .((

**پس ایشان در بحث آزادی عمدتا به قرآن کریم و نهج البلاغه و سیره رسول الله صلی الله علیه و آله و سیره 

این ادله ای بود که در این بحث آورد و نشان می دهد که شما در  امیرالمومنین علیه السلام و امام حسین علیه السلام و

فقه سیاسی می توانید از این ادله  استفاده کنید ، چون فقیه بزرگی ی مثل نائینی به این شکل  بحث را پیش برده ، چون 

 ل بکنید.بحث هایی مثل فقه سیاسی اینطور نیست که راهش طی شده باشد و خودتان باید پیش بروید و استدلا

 درس گفتار دوازدهم

 الله نائینی را ادامه می دهیم.کتاب تنبیه الام و تنزیه الملة مرحوم آیت

شه و فقه سیاسی ایشون و عرض کردم که آیت الله نائینی)ره(، مبدع یک گفتمان در فقه سیاسی شیعه محسوب می

سنت در سطح جهان های علمیه شیعه وهم  اهلاندیشه سیاسی فقهی ایشون تأثیرات بسیار زیادی گذشته هم بر حوزه

که ایشون با یک روش جدید و اسلوب جدیدی مواجه شده با یکی از مسائل مهم دنیای مدرن، که اسلام ،برای این

اون همان حکومت  سلطنت مشروطه است و سعی کرده که با مراجعه به قرآن کریم و سیره انبیای الهی و نبی مکرم 

که شیعیان چگونه قرائتی با رویکردهای شیعی از حکومت بده و این ۱السلام بیاد عصومین علیهماسلام ص و ائمه م



تونن از اون دفاع بکنند و البته خب ایشون هم مثل تونن مواجه بشن با این حکومت مشروطه و چه مقدار میمی

وطه و وجوب تحقق مشروطه مرحوم آخوند خراسانی و بعضی از فقهاء دیگه فتوای فقهیشان وجوب انقلاب مشر

قهی ایشون رو مورد تأمل قرار دادیم هرچند که صرفاً هایی از اندیشه سیاسی فبود. خب! من در جلسه گذشته بخش

فقهی هم نبود بلکه ابعاد فلسفه سیاسی و کلام سیاسی هم اجمالاً داشت و در بخش اخیر سعی کرد که آزادی را 

، با البته رویکرد آزادی از استبداد و آزادی از طاغوت .یعنی بیشتر بحثشان عنوان یک اندیشه دینی توضیح بدهبه

رویکرد آزادی سیاسی داشت و بیشترهم نه بلکه تماماً بحث ایشون غلظتش ،غلظت رویکرد سیاسی بود، هرچند در 

 ۱کنه و با کرد. حالا در این قسمت بحث مساوات رو مطرح میپیدا مییک جاهایی ابعاد دیگری هم )خیلی کم(

ها از اندیشه برخاسته از دین هست و غربی ۱کنه بگه که مساوات هم کنه سعی میقرائتی که از مساوات ارائه می

ها بعدا این  رو های صلیبی بود که با این اندیشه اسلامی آشنا شدند و این رو اخذ کردن، مسلمانطریق جنگ

البته اگر ما به متون دینی خودمون هم مراجعه بکنیم این را در متون گرده و فراموش کردن،حالا داره به خود ما برمی

جا یه تیکه هایی الله نوری اونبینیم حالا من بعداً البته در اندیشه فقه سیاسی مرحوم شیخ فضلدینی خودمون می

که مرحوم نائینی  براتون خواهم خواند که تفسیر مرحوم شیخ با تفسیر و توضیح مرحوم نائینی فرق داره ،یعنی چیزی

الله نوری ره در رساله حرمت مشروطه خودشون چیزی که مرحوم شیخ فضلده جزء مسلمات دینی اما اونتوضیح می

شد و نه اند تعریف میده که در تهران نه آزادی به این معنا که مرحوم نائینی فرمودهبیان فرمودن، اون نشون می

 مساوات به این معنا .

خود، یعنی قطع نظر از خودیها بهجا بگم این بحثخواهیم که اندیشه مرحوم نائینی رو اینن ما میولی اجمالاً الا

 های فقهی درست و معتبری هست.تطبیق بر ایران عصر مشروطه خوب اندیشه

 فرماید : ایشون می

 60تنبیه الأمة و تنزیه الملة، ص:  ]د( مساوات آحاد ملت با سلطان[

 -تمام افراد ملّت با شخص والى در جمیع حقوق و احکام، ]و[ شدتّ اهتمام حضرت ختمى مرتبتو اما مساوات 

را در استحکام این اساس سعادت امتّ، از سیرة مقدسّة حضرتش توان فهمید. خوب است از هر  -صلواته علیه و آله

  اى ذکر شود:بابى نمونه

 ی باشند(())یعنی حاکم و مردم در حقوق مساو ]مساوات در حقوق[



را  -سلام اللهّ علیهما -اول: مساوات در حقوق را از داستان فرستادن دخترش حلى و زیور موروثه از مادرش خدیجه

به مدینة منورّه براى فکاک شوهرش ابى العاص از امیر مسلمین، و گریستن آن حضرت به مشاهدة آن و بخشیدن و 

))داستان معروف اند! باید استفاده نموده، که به چه دقّت مقررّ فرموده »« ارجاع تمام مسلمین حقوقشان را به آن معظّمه

 گرفته در تاریخ اسلام که در جریان هستید ((صورت

 ]مساوات در احکام[

جور نیست اند یعنی این))یعنی پیامبر و دخترش وهمه در برابر قانون مساوی هستند ، یعنی  همه در برابر قانون مساوی

که حالا پیامبر است، رهبر است، حاکم است یا  فرمانرواست بخواهد که یه چیزی را خودش ان اینعنوکه حضرت به

فرد عادی بود باهاش  ۱درش تصرف بکنه ،بگه به مسلمین چه ربطی داره چنین کنید و تمام. نه همون جوری که اگر 

از این قبیل موارد در تاریخ اسلام زیاد   به خودش و دخترش هم همین اقدام را انجام داد و البتهشد نسبت مواجه می

 بوده((

با اینکه بالمجبوریّه ایشان را به  -را از امر به تسویة فیما بین عمّش عباس و پسر عمّش عقیل دوم: مساوات در احکام

اسراى قریش، حتى در بستن دستها و بازوهایشان باید سرمشق گرفت، که اصلا جهت  با سایر -جنگ آورده بودند

 رقه و مائزه در کار نیست.فا

ها مثل بقیه برخورد کردند و  هیچ تفاوتی قائل ))درجنگ به نظرم بدر بود که عباس به اسارت درآمد، و عقیل بااین

  اند.((نشده

 ]مساوات در مجازات[ 

منبر در همان سوم: درجة مساوات در مقاصهّ))تقاص کردن (( و مجازات را از برهنه فرمودن دو کتف مبارک بر فراز 

سوادة  » براى مقاصّه نمودن سواده ))باریک ( قرب ارتحال، با اشتداد، مرض و حاضر فرمودن تازیانه یا عصاى ممشوق

به محض ادعّاى آنکه در بعض اسفار هنگامى که برهنه بوده، تازیانه یا عصاى مزبور، از ناقه تجاوز و به  -«بن قیس.

 «4» ه بوسیدن خاتم نبوتّ که در کتف مبارک بود.و بالاخره قناعت او ب -کتفش رسیده

که بگه در اسلام ، هم مساوات در حقوق هست یعنی حاکمان و کنه ،برا این)) از تاریخ اسلام نمونه هایی ذکر می

های همش از تاریخ ها هم. برای همین نمونهمردم در حقوق با هم  مساوی هستند و هم مساوات ، در احکام و مجازات

  جا گفته ..((ها رو بخواد اثبات بکنه،  خوب چند تا نمونه دیگه هم اینکه اینم ولو برای ایناسلا



یعنی یک صورتی را و هم از فرمایش حضرتش که در مجمع عام براى استحکام این اساس مبارک مجالى را فرض،))

سرقت سر زند، دست  -صلوات اللهّ علیها -اگر از صدّیقة طاهره، سیدة النساء، فاطمة زهرا»و فرمود:  فرض کرد((

 کس تعارف نداریم .اینجور فرضی یعنی با هیچ«)) 5» ،«مبارکش را قطع خواهم نمود

السلام، داستان علیهاند از امیرالمؤمنین علی های دیگری هم ذکر کردهجا این بحث دیگه ادامه داره نمونهحالا این

 کنم.ها عبور میهای دیگر را من از اینشده و داستانجا نقلمواجهه علی با برادرش عقیل این

ها با اسلام هیچ منافاتی ندارند یکی مساوات در تا از شعارهای مشروطه رو بگه که این ۲پس ایشون سعی کرد که  

 برابر انواع و اقسام قوانین و دوم حریت و آزادی .((

 63تنبیه الأمة و تنزیه الملة، ص:  ]فقها در مصاف با استبداد[

 استبداد بایستیم ،در برابر تبعیض بایستیم((خواد بگه که ما فقها و علمای اسلام در برابر جا می))حالا این

است که در  -علیهم أفضل الصلّاة و السّلام -و سیرة مأخوذه از انبیا و اولیا «1» و از براى پیروى و متابعت همین سنّت

و  ای که خواجه عبدالله انصاری نوشتند به نام منازل))بیداری در آن رساله این عصر فرخنده، که عصر سعادت و یقظه

قُلْ إِنمََّا أعَِظُکُمْ بوِاَحدِةٍَ »:  اند یقظه هست که استناد کردن به اون آیه شریفهسایرین اولین منزل سیر و سلوک را فرموده

کردند. اساساً اولین قدم برای هرگونه که حضرت امام هم خیلی بهش استناد می«  ٰ  وفَرَُادىَ ٰ  لِلََّهِ مَث نىَ تقَُومُوا أنَ   ٰ  

وکه در این عصر فرخنده که انقضاء دورة اسارت و انتهاء سیر قهقرائى  آگاهی یقظه و بیداری مردم هست ((انقلاب 

على مشیّده افضل الصّلاة و  -باید شمرد، ربانیّین فقهاء، روحانیین، رؤساى مذهب جعفرى -بعونه تعالى -اسلامیانش

لیص رقابشان از ذلّ رقیّّت و اسارت جائرین، همان همّت هم در استنقاذ حرّیّت و حقوق مغصوبة مسلمین و تخ -السّلام

ما لا یدرک کلهّ لا »مجدّانه را مطابق همان سیرة مقدّسة مبارکه مبذول، و بر طبق دستور مقررّ در شریعت مطهره که 

ها عیانیّه، اصل دولت اسلامیهّ که علاوه بر تمام خرابى -در تحویل سلطنت جائرة غاصبه از نحوة اولی «3» «یترک کلهّ

 «4» که حاسم  ،))سلطنت ولایتیه((به نحوة ثانیه)) سلطنت تملیکیه ((  -را هم به انقراض عاجل مشرف نموده است
مجاهدت لازمه در حفظ بیضة اسلام را مصروف فرموده  اکثر موادّ فساد و مانع استیلاى کفره بر بلاد است، بذل مهجه و

 غیرتمندان «5» فرمایند، و چون بدیهى است تنبّهو مى



اسلام به آزادى رقابشان از رقیّّت جائرین و مشارکت و مساواتشان در تمام نوعیّات مملکت با غاصبین و پى بردن به 

ن براى جدشّان در طلب و شوقشان به مطلب، اعظم وسیله و اقوى خطرات مترتّبة بر استبداد و فعّال ما یشاء بودن ظالمی

 سبب است؛

 64تنبیه الأمة و تنزیه الملة، ص:  ]شعبة استبداد دینى و آمیختن حق و باطل[

همان شعبة استبداد دینى به اقتضاى همان وظیفة مقامّیة خود که حفظ شجرة خبیثة استبداد را به اسم حفظ دین قدیما 

کران داره و اگر دقت هایی که اندیشه مرحوم نائینی ره برای روشن)) یک از جذابیتمتکفّل بوده و هستو حدیثا 

کنند و مخصوصاً نهضت آزادی ایران خیلی به نائینی توجه کرده باشید روشنفکران دینی خیلی به نائینی توجه می

خلاصه روانی ازش  ۱کتاب را تجدید چاپ کردند و  هایی که اینالله طالقانی هم یکی از انگیزهاند و حتی آیتداشته

ها بود ، همین بحث آزادی و طرح استبداد دینی، یعنی این اصطلاح و اند تقاضای همین نهضت آزادیارائه کرده

فکران دینی قرار گرفت. استبداد دینی تقریباً ی روشنمفهومی که مرحوم نایینی به کار بردند، خیلی بعداً مورد استفاده

بردند. که عالم نباید درباری باشه ،عالم باید  مشابه واژه علمای درباری است  که کسانی مثل حضرت امام ره بکار می

گرا باشند و  زیر بار ذلت نروند، مثلاً. السلام علما باید باشند حقمستقل باشه آزاد باشه ،حر باشه ، مثل امام حسین علیه

 . کنید این نکته که حالا خواستم بهش توجه

خواهیم که نوع اول حکومت رو یعنی سلطنت تملیکیه را به هرحال اگر ما میدهد که بهخب ایشونم خیلی هشدار می

نوع دوم یعنی به سلطنت ولایتیه تحویل ببریم و تبدیل کنیم، باید از استبداد دینی خلاص بشیم یعنی باید اهل علم بیدار 

اطلِِ ٰ  ا تَلبِْسوُا الحَْقَّ بِالْبٰ  وَ ل«»گه این آیه هم به همچنین مطلبی اشاره داره می بشن و استبداد را توجیه دینی نکند ،و

که شما گه که حق رابا باطل در نیامیزید و حق را کتمان نکنید درحالیکه بهشون می« وَ تَکتُْمُوا الحَْقَّ وَ أَنْتُمْ تعَلَْمُونَ

داری دونیند پس از حق حمایت بکنیند، طرف.وقتی حق را  می کنید حق استدانید که این چیزی که کتمان میمی

را مانند مخاطبین  «1» اطلِِ وَ تَکتُْمُوا الحَْقَّ وَ أَنْتُمْ تَعلْمَُونَٰ  ا تَلبِْسوُا الحَْقَّ بِالْبٰ  وَ ل ، خطاب مستطاببکنید،((

که دانستى حفظ  -حیات امّت راآن پس پشت انداخت و این دو اصل سعادت و سرمایة  ))یعنی علمای یهود((اولین

محض تنفّر و صرف قلوب و پى نبردن ملتّ به مطلوب،  -حقوق ملّیهّ و مسئولیت ولات و غیرها همه مترتّب بر آنها است

گر ساخت! امّا حرّیّت مظلومة مغصوبة ملّت از ذلّ رقیّتّ جائرین را، که دانستى از به صورتهاى زشت قبیح دیگر جلوه

بر این نوع و اغتصابش در اسلام از بدع شجرة ملعونة بنى العاص، و استنقاذش از غاصبین  -عزّ اسمه -یهّاعظم مواهب اله

.... ادامه متن را و فرمودند  والی آخراز اهمّ مقاصد انبیا و اولیا علیهم السّلام بوده، به موهومش خواندن قناعت نکرده، )) 



کنند ها چطور متنبه شدن و دستورات اسلامی را دارند عمل می...دارد که اون:اینجا اشاره ای به فرانسه و انگلیس و 

 فرمایید.....شاءالله خودتون مطالعه میکنیم خب اینها توضیحاتش که اندر حوزه آزادی و مساوات ،ولی ما عمل نمی

 کند که : یکنه به قیام امام حسین ع در برابر یزید و به این آیه استدلال مدوباره استدلال می 

هِ ثَمنَاً قَلِیلًا فبَِئْسَ اقَ الَّذیِنَ أُوتُوا الْکتِابَ لَتبَُیِّنُنَّهُ لِلنّاسِ وَ لا تکَْتمُُونَهُ فَنبََذُوهُ وَراءَ ظهُوُرهِمِْ وَ اشتَْرَوْا بِٰ  وَ إِذْ أَخَذَ اللّهُ میِث

  «2» ما یَشتَْرُونَ

 .«3» بلُْ وَ لَنْ تجَِدَ لسُِنَّةِ اللّهِ تَبْدیِلًاسُنَّةَ اللهِّ فِی الَّذیِنَ خَلوَاْ منِْ قَ

و خوب است عنان قلم را از شرح این فضیحت که تبعاتش هر چه باشد بازهم عاید به نوع است گرفته، کشف حقیقت 

گانه، مقدّمه را ختم کنیم، و اجمال آن بدین این مغالطات را به موقع خود احاله و به فهرست مندرجات فصول پنج

 ترتیب است:

 67تنبیه الأمة و تنزیه الملة؛ ص:  گانة کتاب[]فصول پنج

 کنم.که شما آشنا بشیدیک  تورقی میشه من فقط برای اینگانه کتاب شروع میجا فصول پنج))خب از این

تر میاد و استدلال هم جا مفصلفصل اول حقیقت سلطنت نزد ادیان و عقلا همون قضایای که مختصر آمده بود این 

 شه .((تر میدقیق

 69تنبیه الأمة و تنزیه الملة، ص:  ]فصل اوّل:[ ]حقیقت سلطنت نزد ادیان و عقلا[ 

 دارى، حقیقت سلطنت[]مقام اول: امانت

جا استدلالی هم کرده به اون قیقت سلطنت خوب این همون سلطنت ولایتیه بود. مثلاً اینداری ح))مقام اول امانت

 که نامه حضرت سلیمان بهش آمد ببینید بلقیس چی میگه: ((ماجرای بلقیس، که وقتی

که از  «1» ى تَشْهَدُونِ ٰ  أَمرْاً حتَّاطِعةًَ ٰ  ا کنُْتُ قٰ  ا أَیُّهاَ الْملَأَُ أَفتُْونیِ فیِ أَمرْیِ مٰ  التَْ یٰ  ق و بلکه از آیة مبارکه

اند، مع هذا ارادة حکومتشان شورویةّ پرست بودهاند، ظاهر است که با اینکه قومش آفتابلسان ملکة سبأ حکایت فرموده

  عمومیّه بوده نه استبدادیه.



و کنید که من هیچ کار اى اشراف! نظر خود را در این امر مهم براى من بازگ»)ملکه سبا( گفت:  32(. نحل، آیة 1)

 «.اممهمى را بدون حضور )و مشورت( شما انجام نداده

کنه با اطرافیان ))شورویه منظور کشور شورویه نیست و این شورویه یعنی همون شورا یعنی ایشان )بلقیس( مشورت می

که این امر پسندیده است   اندپرست بودهخودش مستبد نیست. بااینکه مسلمونم نیستن و مؤمن و الهی هم نیستند آفتاب

چین خردی چین عقل داشتی همگه که یه همگه به شیوه تأیید آمیز مییعنی خدای متعال این ماجرا را که داره می

 داشت.

 ((:گویدکند و می))بازآیه ی دیگه ذکر می

که داستان مشورت فرعونیان در امر حضرت کلیم  «1» ٰ  ازعَوُا أَمْرَهُمْ بیَْنَهُمْ وَ أَسَرُّوا النَّجْوىٰ  فَتنَ و حتى از آیة مبارکه

و منتهى شدن مذاکرة علنیةّ ایشان را در این باب به مذاکرة سرّیهّ حکایت  -على نبینا و آله و علیهما السلام -و هارون

کاملا بیدارند،  ، استفاده توان کرد که چنانچه رفتار دولت انگلیس فعلا مبعضّ و نسبت به ملتّ انگلیسیّه، چون اندفرموده

حسى و خواب گران، ، و نسبت به اسرا و أذلّاء هندوستان و غیرها از ممالک اسلامیّه که به واسطة بى«مسئوله و شورویّه»

ده که خیلی به )) خوب اینجا فقیه ما نشون میاست؛ « استعبادیّه و استبدادیّه»گرفتار چنین اسارت و بازهم در خوابند، 

 ها با مردم خودشون و مردم دیگر کشورها هم خبر داره .هه و از نحوه رفتار حکومتاحوال ملل دنیا آگا

دهند به حاکمان انگلیس که خیلی نکته مهمی رو ایشون فرمودن میگه ببینیند مردم انگلیس چون بیدارند ، اجازه نمی

یس مجبوره که با مردم خودش باهاشون بخواهم به شیوه استبدادی برخورد بکنند، لذا حکومت انگلیس در داخل انگل

جا چون مردم در ها در هند که مستعمره ایشون هست، اونمشورت بکنه و از استبداد پرهیز بکنه ولی همین انگلیسی

کنند، پس یقضه و بیداری مردم نقش مهمی داره جا به شیوه استبدادی دارن حکومت میخوابند مردم بیدار نیستند، اون

ه باشه  یعنی بر اساس شورا عمل کنه و آزادی بده به مردم، یا نه  براساس استبداد عمل که حکومت شورویدر این

 بکنه.((

همین طور رفتار دولت فرعونیهّ هم با وجود ادّعاى الوهیّت مع هذا مبعّض و نسبت به قبطیان که قومش بودند شورویهّ  

 هم مفید همین معنى است. «2» ائِفةًَ مِنْهمُْ ٰ  ستَْضْعِفُ طیَ  و نسبت به اسباط بنى اسرائیل استعبادیهّ بوده و آیة مبارکة

گی اصلا مفید همین معناست، یعنی فرعون که آیه مبارکه میطور بوده اینگه دولت فرعونی هم همینکه می))چنان

ها ا قبطیکرد بنوع حکومت می ۲به قبطیان) عبارت رو ملاحظه بفرمایید ( یعنی اند نسبتها که قومش بودهبا قبطی



کرد ها برخورد میرسید نه( مثل بردگان با اوناسرائیل که میکرد ،ولی به بنیکرد و از استبداد پرهیز میمشورت می

 ها مبعوث شد.تا حضرت موسی برای دفاع از آن  ها آگاه نبودند و کسی هم نبود که ازشون دفاع بکنهچون که این

 واز خارج گفتند ...این بخش را از روی متن ادامه ندادند 

به عدد میشوم سى نفر بوده و سلطنت میشومة  «2» «الشَّجَرَةَ الْمَلعْوُنَةَ فِی القُْرْآنِ»و بعد استیلای معاویه رو با همین 

  استبدادیهّ از آنان موروث است.

 دهدهمین سلطنت  میشومه استبدادیه داره توضیح می

 فرماید که:چقدراست و  درجه محدودیت سلطنت چقدره می)) بعد توضیح می دهد که محدودیت سلطنت 

 ]مقام دوم: درجة محدودیت سلطنت[

)) همان مطلبی که بالا در باب ولایت فقیه گفته و اما مرحلة ثانیه هم از آنچه سابقا گذشت اجمالا مبیّن شد، و دانستى

الهیةّ عصمت را در  «3» بر آن مبتنى، و کلمة -هطائفة امامیّ -(( که به مقتضاى آنچه اساس مذهب ما بود اینجا هم میگه

ولایت بر سیاست امور امّت معتبر دانستیم، درجة این محدودیتّ فقط نه بر همان خود سرانه تحکّم و مستبدّانه ارتکاب 

 .نداشتن واقف و به همین اندازنده مقصور است، بلکه اجمالا دانستى که تا به کجا منتهى است

 که بالا هم ذکرکرده:بحث امر نوعیه است 

یک را لازم ندانسته، بیعت اهل حلّ و عقد ، هیچ-عزّ اسمه -و امّا بنا بر اصول اهل سنّت: که نه عصمت و نه نصب الهى

این امتّ را موجب انعقادش دانستند، هر چند درجة محدودیتّ به جائى که مذهب ما مقتضى است منتهى نباشد، لکن 

سیرة مقدّسة نبویّه صلى اللهّ علیه و آله را در نفس عقد بیعت، شرط لازم الذکّر و اندک  عدم تخطىّ از کتاب و سنّت و

 بخواهانه ارتکاب و حکمرانى را، منافى مقام و منصب دانسته، در لزوم جلوگیرى متفّق شدند،دل تخلّف

به کار برده ،با اینکه می گویند  بینید ایشون ))حالا این هم از زیبایی های این متـنه که شما اصطلاح حکمرانی رو می

گن یه چیز جدیدی  است دیگه ولی هم در فرمایشات ایشون آمده ، و کلمه و مفهوم اصطلاح حکمرانی خوب می

  کاررفته ،هم در فرمایشات استاد مطهری و خیلی از متون دیگه ((حکمرانی به

 دیگر ادامه این قسمت  را  نخواندند.....((

 75تنبیه الأمة و تنزیه الملة، ص:  سلطنت در عصر غیبت[ ]فصل دوم:[ ]تحدید



 ))در عصر غیبت چه کار کنیم ؟ این که عصر حضور بود(( 

 فصل دوم: در تنقیح امر دوم است و باید سه مطلب من باب المقدّمه بیان شود:

 ))این قسمت از نوآوری های ایشان است ((

 ]چند مقدمه:[

 . وجوب نهى از منکر[1]

که در باب نهى از منکر بالضّرورة من الدّین معلوم است که، چنانچه شخص واحد فرضا در آن واحد منکرات اول: آن

عدیدة را مرتکب شود، ردعش از هر یک از آنها تکلیفى است مستقلّ و غیر مرتبط به تمکّن از ردع و منع از سایر 

تا نهی  ۴ازمنکر بکنیند، این خواهید نهیا که میشه ، شمتا منکر رو مرتکب می 4.)) مثلا کسی آنچه که مرتکب است

تا رو نتونی ،به هر  حال  هر مقدار که مقدورت  هست  3ازمنکر کنی مثلاً ،لازم داره، ممکنه شما یکی  شو بتونی نهی

 باید انجام بدید، این نکته اول((

 . نیابت فقهاء در عصر غیبت[2]

آنچه از  -على مغیبه السّلام -این است که در این عصر غیبت -طائفة امامیّه -دویم: آنکه از جمله قطعیّات مذهب ما

را که عدم رضاى  ها((شود وآنچه که مشترک است بین نوع انسان))یعنی آن چه به نوع مردم مربوط میولایات نوعیّه

 شارع مقدسّ به اهمال آن، حتى در این زمینه هم، معلوم باشد،

ابت فقهاى عصر غیبت را در آن قدر متیقّن و ثابت دانستیم حتى با عدم ثبوت نیابت عامّه در نامیده، نی« وظائف حسبیّه»

کنه، یه فرض اینه که ما بگیم عنایت بفرمایید این تیکه خیلی مهم است ،یعنی ایشون دو تا فرض میجمیع مناصب؛)) 

دسته میشن  ۲تون باشه، چون ولایت عامه بعد شه نه مطلقه، حواسفقها نیابت عامه دارند این همون ولایت عامه فقیه می

گم ،ولایت عامه ای ها  یا مطلقه اند  یا مقیده اند ،  فعلا اینا وارد اون جا من می، که این را امام مطرح فرمودند اون

 بحث هنوز نشدن . 

ره هم قضا داره هم سیاست جا بحث اینه که فقیه از سوی امام نیابت عامه اگه بگیم داره، یعنی ولایت هم افتی دااین 

گه حتی اگه کسی گه حتی اگر کسی) چون ایشون به اندیشه شیخ انصاری آشنا بوده دیگه (میو اجرا داره، خب می

کنیم شه ما اثبات میبگه که نیابت عامه در جمیع مناصب برای فقیه ثابت نیست ولی از باب وظایف حسبیه  که می

فرماید که، اگر احیاناً کسی از این فقیه میاست که امام هم تو پایان بحث ولایتنیابت فقها رو. این همان  چیزی 



که شود ثابت کرد. یعنی اینمسیری که ما رفتیم ولایت فقیه را اثبات نکند، ولایت سیاسی رو، از باب حسبیه که می

شه ر متیقن در متولی میکه راضی نیست قدشارع  راضی نیست که امر سیاست و حکومت بدون متولی بماند ،وقتی

 الشرایط نایب امام بله.الشرایط ،چون فقیه جامعفقیه جامع

و بلکه یعنی مملکت اسلام باید حفظ شود (( و چون عدم رضاى شارع مقدسّ به اختلال نظام و ذهاب بیضة اسلام)) 

))یعنی اینها بدیهی قطعیاّت استاهمیّّت وظائف راجعه به حفظ و نظم ممالک اسلامیّه از تمام امور حسبیّه از اوضح 

((، لهذا ثبوت نیابت فقها و نواّب عامّ عصر غیبت در اقامة وظائف مذکوره از قطعیاّت  است و تردیدی در آن نیست

 مذهب خواهد بود.

 . لزوم تحدید غاصب[3]

یات است، این معنى نزد سوم: آنکه در ابواب ولایات بر امثال اوقاف عامّه و خاصهّ و غیرها از آنچه راجع به باب ولا

تمام علماى اسلام مسلّم و از قطعیّات است که چنانچه غاصبى عدوانا وضع ید نماید و رفع یدش رأسا ممکن نباشد، و 

از حیف  -مثلا -لکن ترتیبات عملیّه و گماشتن هیئت نظّارى بتوان تصرّفش را تحدید))محدود(( و موقوفة مغصوبه را

، صیانت نمود، البتّه وجوب آن بدیهى و خلاف در آن نه تنها از علماى «1» لّا ام بعضاو میل و صرف در شهواتش، ک

))در  نکته سوم یه بحث عقلایی مطرح متشرّعین، بلکه از عقلاى دهریّین هم هیچ متصوّر و متحمل نخواهد بود.

، شخصی موقوفه ای در  دستش « زنه بعد اون رو تطبیق میده بر بحث حکومتیه مثالی می»بینید، فرمایند، میگه میمی

کند، بعد ما ومیل میهست حالا عام یا خاص،  این موقوفه در اختیارش است و دارد بُخور، بخُوره و خلاصه حیف

نامه ، ما هیئت نظارتی را فعال بکنیم که بر این موقوفه نظارت بکنند، وقتی ما این هیئت مثلاً وقف گوییم که طبقمی

ومیل رو بگیرد، ولی مطمئنیم که صورت کامل جلوی حیفتواند  بهکنیم اطمینان داریم که این هیئت نمیرو فعال می

 . خُب ما این کار را بکنیم  یا نه؟گیردومیل رو میدرصد جلوی حیف ۷۰، ۶۰درصد یا  ۶۰، ۵۰مثلاً 

تونیم که طور ،ما یه وقتی نمیگویند این کار رو انجام بدی، حالا دولت و حکومت هم همینگه همه عقلا میمی 

تونینم محدود تونیم تصرفاتش را محدود بکنیم. خب اگه میغاصب را ، یعنی پادشاهی را  کلا حذف کنیم،  اما می

 عقلائی است.بکنیم ،این یه کار 

 گه ....:کنه میگیری میجا نتیجهداره این

 ]نتیجه: لزوم تحدید سلطنت جائره و تحویل آن به مشروطه[ 



 ؟ مطلب اول چی بود؟مطلب مبین شد یعنی چیو چون این سه مطلب مبیّن شد، ))

تونی از همه منکراتی که اگر نمیاز منکر دارد، تو دهد هر منکر او ، یک نهی اگر یک فرد چند تا منکر انجام می-1

 توانی بازبداری خُوب بازبدار اون مقدار واجب است .دهد  او راباز داری ،از هر چند تاکه میانجام می

تونی انجام بده چون تونی همه را انجام بدهی ،هرچقدر که میبحث دوم این بود که امور زمین مانده را اگه نمی-2

ه از باب نیابت عامه اگر هم نیابت عامه را قبول نکردین از باب امور حسبیه )قدر شارع راضی به ترکش نیست .چ

 متیقن( فقیه همچنین تکلیفی داره

ومیل را کم کرد این شود حیفگوییم اگر با نظارت میگوییم. درواقع چطور میچه که در اوقاف میاز باب اون-3

تونید جلوی ظلم رو بگیرید و یا کاهش بدید، حالا می شود کار لازم حالا در بحث حکومت هم همینه اگه شما می

 واجب.

کند و می تا کاهش پیدا می 3به سلطنت استبدادی، ظلم از گه که در مشروطه نسبتحالا ایشون با این استدلال می 

تا را کم کنیم ،ولی یک ظلم می ماند ،ما واجب است که با مشروطه فبا انقلاب  ۲تونیم ظلم را  ما می ۳، و چون 1شود 

 مشروطه ، حکومت استبدادی را محدود بکنیم.

 گه.. ((جا میجا مغز و قلب فقه مشروطه نائینی است .این بحثی که ایناین 

نت جائرة غاصبه از نحوة و چون این سه مطلب مبیّن شد، مجال شبهه و تشکیک در وجوب تحویل))تبدیل(( سلط 

نحوة اولى هم اغتصاب اولى به نحوة ثانیه، با عدم مقدوریّت از ید از آن باقى نخواهد بود، چه، بعد از آنکه دانستى که

و ظلم به ساحت اقدس احدیتّ است و هم اغتصاب مقام ولایت و ظلم به ناحیة مقدّسة  -عزّ اسمه -رداء کبریائى

و هم اغتصاب رقاب و بلاد و ظلم دربارة عباد است، به خلاف نحوة ثانیه که ظلم و  -اصلوات اللهّ علیه -امامت

.)) چطور ؟ توضیح بدهم این اغتصابش فقط به مقام مقدسّ امامت راجع و از آن دو ظلم و غصب دیگر خالى است

اجرا بشه .ظلم به امام که حکومت تملیکیه نمی گذارد  احکام خدا در جامعه جوریه؟ چونقسمت را .ظلم به خدا چه

زمان باشه، غاصبه.  ظلم به مردم چطوریه؟ چون مردم رو مثل گاو و تونه نایب امامچطوریه ؟ چون پادشاه که نمی

 دهد.ها انجام میدونه دیگه ، هر ظلمی که بخواهد در حق آنگوسفند خودش می



امام زمان مونه . چرا ؟ چون باز هم پادشاه مونده دیگه شود، میگه  فقط ظلم به اما در مشروطه که به ولایتیه نزدیک می 

زمان باشه. ولی ظلم به خدا و مردم نیست .چرا؟  چون هم احکام الهی قرار که بهش عمل تونه جانشین امام،پادشاه نمی

 بکنند ((دیگه قراره که به بندگان خدا ظلم نشه، بلکه نمایندگان در مجلس بیایند و از حقوق مردم دفاع بشه و هم

پس حقیقت تحویل و تبدیل سلطنت جائره، عبارت از قصر و تحدید استیلاى جورى و ردع از آن دو ظلم و غصب 

زائد خواهد بود، نه از باب رفع یک فرد از ظلم و وضع فرد مباین دیگر اخفّ از اول؛ و به عبارت اوضح آنکه))حالا 

نیه فقط به همان مقدار نظم و حفظ مملکت مقصور، و تصرّفات می خواهد خودش ساده تر بگوید ((، تصرفّات نحوة ثا

نحوة اولى زیاده و اضعاف آن است و بر هیچ حد هم واقف و مقصور نیست، و تبدیل نحوة سلطنت عبارت است از 

 منع و ردع از این زیادتها.

ایی)خوابی ( را که عرض کردم کنیم، بعد آن رؤیگوید  دفع افسد به فاسد می)) عرض کردم ، ایشان حالا درادامه می

 کنم.جا تعریف کرده، که من حالا از ذکر رؤیا دیگر صرفه نظر میاین

به شورویه بودن سلطنت، یعنی شورائی بودن سلطنت و حفظ مملکت اسلامی، که باز هم بعد استدلالی دارند راجع  

صل سوم با تفصیل بیشتری یادمی کنند ،  من یک مستنداتی می آورد ، اعم از آیات قرآن و تاریخ که از آن ها  در ف

گه الامر رو که میهست که این فی«  اورِهُْمْ فیِ الْأَمرِْ ٰ  وَ ش» ها را از فصل سوم براتون می خونم . ازجمله آیه نمونه

شه این میگوید  شامل کلیه امور سیاسی مفرد محلی به الف و لام و مفید عموم اطلاقی است ، توضیح داده دیگه ، می

گویند ایت  از شود، بعد میاین امر مفید کلیه امور سیاسیه هست و البته شامل احکام الهیه نمی« الامرو شاورهم فی» 

 الامر خارج بوده.باب تخصص است ، نه  تخصیص ،چون کلاً احکام الهی از فی

سیره پیامبر صلی الله علیه و آله  در مشورت با اصحاب  استناد کرده، به  بیَْنَهمُْ  ٰ  وَ أَمرْهُمُْ شُورى طور به آیه و همین

جا به این السلام، اینجا استناد کرده ،یعنی باز همان روشی را که داشت قرآن، سیره پیامبرص  سیره امام علی علیهاین

بما یتحفّظ به عند أهل  فلا تکلّمونی بما تکلّم به الجبابرة و لا تتحفّظوا منّی»:جمله امام علی ع اشاره کرده که فرمودند 

البادرة و لا تخالطونی بالمصانعة، و لا تظنوّا بی استثقالا فى حقّ قیل لی، و لا التماس إعظام لنفسى؛ فإنّه من استثقل الحقّ 

 .«1» «أن یقال له أو العدل ان یعرض علیه کان العمل بهما اثقل علیه فلا تکفوّا عن مقالة بحقّ أو مشورة بعدل

شود، سخن نگویید و آنچه که از مردم ؛ با من آنگونه که با گردنکشان سخن گفته مى216بلاغه، خ (. نهج ال1)

شود، از من پنهان مکنید و با من به تظاهر و چاپلوسى رفتار نکنید، و دربارة من گمان مبرید خشمگین پنهان داشته مى



نمائید، زیرا کسى که گفتن حق بر او یا پیشنهاد  که اگر حقّى گفته شود، بر من گران آید و یا مرا به بزرگى تعظیم

 گویى یا مشورت به عدل، خوددارى نکنید.عدل دشوار آید، عمل به آن دو براى وى دشوارتر است. پس از حق

 فلا تکفّوا عن مقالة بحقّ أو مشورة بعدل . شاهد مثال آخرش هست :

 86تنبیه الأمة و تنزیه الملة، ص: 

ها از ما گرفتند ی که غربی، یعنی این چیز  اٰ  ا ردَُّتْ إلَِینْٰ  اعَتنُٰ  ذهِِ بضِٰ  ه که اشاره کردم ،اینجاست آن آیه ای 

 گردانند((حالا دارند  به خود ما برمی

مای غیر پرستان عصر و حاملان شعبة استبداد دینى))منظورش علو على کلّ حال زهى اسف و حسرت که ما ظالم

خبریم؟! و به جاى ل کتاب و سنّت و احکام شریعت و سیرة پیغمبر و امام خود بىمهذب است ((، چه قدر از مدالی

(. یوسف، آیة 2)  «2» اٰ  نا ردَُّتْ إلَِیْٰ  اعَتنُٰ  ذهِِ بضِٰ  ه آنکه شوراى عمومى ملىّ ر))یعنی پارلمان را ، مجلس را ((

 «.این سرمایة ماست که به ما بازپس گردانده شده است» 65

ی خود ما مسلمان ها و باید بگوییم این چیزی که از غربی ها می گیریم براشماریم )) مخالفش مىبگوئیم، با اسلامیّت

ه و یا به مفادش بر هرگز نخواند -عزّ اسمه -((و حتى آیة واضح الدلالة سابقه را هم گویا در کتاب مجید الهى بوده

بَذَ فَرِیقٌ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا نَ هوات و شعبة استبداد و استعباد خودمان داستاننخورده ]ایم[ یا آنکه به واسطة منافاتش با ش

.))یعنی ما اصلا  ، وحی و مودیمنرا تجدید  «1» ا یعَْلَمُونَٰ  اءَ ظُهوُرِهمِْ کَأَنَّهمُْ لٰ  هِ وَرٰ  ابَ اللّ ٰ  ابَ کِتٰ  الکِْت

 کتاب خدا و .. را پشت سر انداختیم و اصلا عمل نمی کنیم ((

ا مطرح کرده که بحث نظارت بیرونی ر )) ادامه این قسمت از متن را عبور کردند و از بیرون توضیح فرمودند که :

 نظارت نمایندگان ملت بر مجریان و قوه مجریه هست.

 بینید که مفصل مطرح کرده.((جا بحث قانون اساسی را میاین 
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 گویند که ما باید به مسائل سیاسی بپردازیم ، کنه میجا یه گله می)) و این



آن همه قواعد لطیفه  «1» 5«لا تنقض الیقین بالشّک»از مثل یک کلمة مبارکة  -بحمد اللّه تعالى و حسن تأییده -با اینکه

ول مذهب و مایة امتیازمان از سایر فرق چنین غافل و ابتلاى به اسارت و استخراج نمودیم، از مقتضیات مبانى و اص

علاج پنداشته، اصلا در این وادى داخل به کلّى بى -عجلّ اللهّ تعالى ایاّمه -رقیّّت طواغیت امّت را الى زمان الفرج

ها و خودمونو مبتلای این طاغوتزمان خودش بیاد شاءالله امامیعنی کلا سیاست و این ها  را رها کردیم تا اننشدیم))

رقابشان از این اسارت منحوسه، گوى سبقت ربودند، و دیگران در پى بردن به مقتضیات آن مبانى و تخلیصکردیم(( 

یعنی غربی ها اگر  پیشرفت کردند ، این را از  سیاست مبدأ طبیعى آن چنان ترقىّ و نفوذ را از سیاسات اسلامیهّ اخذ))

 اند (( اسلامیه گرفته

و به وسیلة جودت استنباط و حسن تفریع، این چنین فروع صحیحه بر آن مرتبّ، و به همان نتایج فائقه نائل شدند و ما  

و مقتضیات احکام دین و اصول مذهبمان مسلمانان به قهقرا برگشتیم، حال هم که بعد اللّتیّا و التّی، اندک تنبّهى حاصل 

پرستان عصر شد، بازهم جهله و ظالم اٰ  ا ردَُّتْ إلَِینْٰ  اعَتُنٰ  ذِهِ بضِٰ  ه زیرى از دیگران اخذ و مصداقرا با کمال سربه

و حاملان شعبة استبداد دینى درجة همدستى با ظالمین را به آخرین نقطه منتهى و سلب فعالیت ما یشاء و حاکمیت ما 

داره به مخالفین ید، و مالکیت رقاب، و عدم مسئولیت عمّا یفعل از جائرین را با اسلامیّت و قرآن منافى شمردند؛ )) یر

((همانا بر طبق ارادة استبدادیةّ خود و محض همدستى با جائرین، مشروطه می گوید ، علمای مخالف مشروطه شدند 

تقدّست  -م، و اساسش را بر تشریک طواغیت امتّ با ذات احدیّتمذهبى تازه اختراع نموده، اسمش را اسلا «1» دین و

ا(( در صفات مذکوره مبتنى ساختند! و کتاب جور و استبدادى هم که به یعنی شاه را هم میگوند مثل خد)) -اسماؤه

که متضمن این دستور  ،6از کفرستان روسیه بر ایشان نازل «2» ،ائِهِمْٰ  أَوْلِی ٰ  اطیِنَ لَیُوحوُنَ إِلىٰ  إِنَّ الشَّی مقتضاى

شاه به توپ بست دیگه و لیاخوف اینکار رو کرد مجلس را محمد علیالعملهاى جوریّه و مبنى بر همین مبانى است))

شاه دیگه طبق او قانونی از روسیه، بعد از این به توپ بستن مجلس آمده که محمد علی ۱ها مطرح شد که و بعد این

                                                           
مام علیه السّلام سؤال ا؛ زراره دربارة مردى که در حال وضو خواب او را ربوده بود از 245، ص 1(. حرّ عاملى، وسائل الشیعة، ج 1) 5

رگز با شک نقض هکند که یقین اى تعیین مىیا نه؟ امام به تفصیل پاسخ داده، سپس ضابطه کند که آیا چنین خوابى مبطل وضوستمى

 اند.شود. فقهاء از این جمله در روایات متعدّد اصل استصحاب را کشف کرده و در مباحث متعدد از آن سود جستهنمى

 
مجلس به جاى قانون اساسى مشروطه پیشنهاد کرد و به نجف  (. ظاهرا اشاره به قانونى از روسیه است که محمد على شاه بعد از تعطیل 6

 ارسال کرد، ولى اثرى از این قانون در آثار تاریخى یافت نشد.

 



شد و یه چیزایی ها هم میها بود گاهی از این شیطنتخط تلگراف همدست انگلیسیاصطلاح حکومت بکنه ، و اون به

ها هم شده بود ها حدیثفرستادن نجف ، خلاصه این دوری  نجف از تهران باعث یک سری از این حرفهم می

در بلد اسلام به  خواندند و به همدستى با طواغیت امتّ مستظهر واشقرآن آسمانى » اش خواند،(( قرآن آسمانیدیگه

ءٌ ا لَشیَْ ٰ  ذٰ  احدِاً إِنَّ هٰ  هاً وٰ  أَ جَعَلَ الْآلِهَةَ إلِ ها سرودند، و داستانچنین خلاف ضرورى واضح، اجهار و چنین نغمه

ه تعالى را تجدید نمودند، عصمنا اللّ «1» اقٌٰ  ا إلَِّا اختِْلٰ  ذٰ  ا فیِ الْمِلَّةِ الْآخرِةَِ إنِْ هٰ  ذٰ  ا بهِٰ  ا سَمِعنْٰ  م ... ابٌٰ  عجُ

 .«2» -صلوات اللّه علیهم اجمعین -من غلبة الهوى و إیثار العاجلة و معاونة الظّلمة و سوء الخاتمة بمحمّد و آله الطّاهرین

______________________________ 
داده؟ این به )کافران درباره پیامبر گفتند:( آیا او به جاى این همه خدایان خداى واحدى قرار »  7و  5(. ص، آیات 1)

 ایم، این تنها یک آیین ساختگى است.راستى چیز عجیبى است! .. ما هرگز چنین چیزى در آیین واپسین نشنیده

 95تنبیه الأمة و تنزیه الملة، ص:  ]فصل چهارم:[ ]پاسخ به شبهات و مغالطات[

 فقط از بیرون توضیح دادند و متن این قسمت را نخواندند ((

به شبهات و مغالطه هست، این قسمت تقریباً پاسخ به مباحثی است  که در رساله حرمت مشروطه  فصل چهارم که پاسخ

جا دیگه توقف ای کرده بودم اینعلیه آمده و این رو چون در ترم قبل اشارهتعالیاللهالله نوری رضوانشیخ فضل

ای که ده ولی مسئلهکنه و جواب میطرح میعنوان مغالطه مکنیم، همون مطالبی که در مقدمه آمده بود ایشون بهنمی

گونه بود درست بود  ولی مطلبی که وجود داره اینه که در تهران گه ، اگه اینوجود داره اینه  که مطلبی که ایشون می

 ((الله نوری گزارش کرده ببینیدالله شیخ فضلگذشت همون چیزی است  که مرحوم آیتچیزی که میاون

 96تنبیه الأمة و تنزیه الملة، ص:  دربارة آزادى[]الف( مغالطه 

هاى عالم و کشف حقیقتش هم از همه کارىاست، که الحق از شاه مغلطه« حرّیّت»اول: مغلطة راجعه به اصل مبارک 

اهمّ و الزم است؛ چه، بعد از آنکه در مقدّمه مبیّن شد و دانستى که حقیقت سلطنت تملّکیّه عبارت از اغتصاب رقاب 

ملت است در تحت تحکمّات خود سرانه، و ]پس از طلوع اسلام[ مبدأ این اغتصاب را هم به مقتضاى حدیث نبوى 

سى نفر بوده، و هم  «1» به عدد میشوم -لعنهم اللّه تعالى -متواتر بین الشیعة و اهل السنّة دانستى که بلوغ بنى العاص

ید ایشون میگوید که آزادی یعنی این استبداد را حذف کردن. خب ،)) تا آخر ، ببیندانستى که اساس ولایتیهّ بودن آن

الله در مرحله اول که خودش فتوا به وجوب مشروط داده بود مطرح کرد ، اما بعداً این همون چیزی بود که شیخ فضل



ی از استبداد گن آزادی منظورشون آزادی از مذهبه، نه  آزادی از استبداد فقط ،بلکه آزادمتوجه شد که اینا وقتی می

 بهانه ای است که آزادی از دین و مذهب را هم مطرح بکنند . ۱

شده یه یعنی مثلاً در دولت دوم خرداد اگه خاطرتون باشه وقتی بحث آزادی خیلی مطرحجورکه تا الان هم همینچنان

بود، یه عده دوباره همین مطلب رو می گفتند که  ، اگر آزادیه ، پس ما حجاب نداشته باشیم. یعنی آزادی در برداشتن 

جا برند از آزادی سیاسی به سمت آزادی مذهبی . این بحث را میشود، یعنی فوراًها معنا میروسری و حجاب و این

خوان از مذهب آزاد بشن، نه این مغالطه است و و اصلا منظور گه اینا گفتن که اینا میکنه ، میرو نقل میایشون این

که شعار آزادی را در هایی این نیست. خوب مرحوم نائینی که به تهران نبود که بداند  مثلاً در تهران چه خبره، این

 ((گه که خونه بله میگه که ،آخرش را ،من همش رو نمیجا میدهند مقصودشان چیه ؟ ببینید  اینتهران می
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دة پرستان هم چنان روزگارى که آزادى از این اسارت و رقیّّت را لا مذهبى و یا از دعوات زنادقه و ملاحو ما ظالم

دادیم و مشروطیّت دولت جائره را دین و مذهبى در مقابل شریعت حقّه به خرج جلوه مى -لعنهم اللّه تعالى -بابیّه

و جائزه و  «2» آوردیم، مسلمان را به تمکین از این رقیّّت ملعونه وادار، و به ازاء این حسن خدمت تیول و مرسوممى

ا می خواهند بابیه  آزاد بشه ، زنادقه آزاد بشوند، لامذهبی آزاد بشه ، نه  گن که آقا این))یعنی میگرفتیمانعامها مى

 منظور در مشروطه این نیست.

چه که در ای درسته، یعنی آزادی از استبداد اندیشه دینیه، ولی اونلحاظ اندیشهکنم، بحث مرحوم نائینی بهعرض می 

شود ،یعنی آزادی زندیقان، آزادی الله نوری متوجه شد این بود که همین آزادی مطرح میتهران از ناحیه شیخ فضل

گه این مغالطه هست، نخیر اصلاً مقصود شد. ایشون میده میبابیه، آزادی از مذهب و لامذهبی این چیزها فهمی

 خواهان این نیست .مشروطه

ترش اینه بگیم مقصود نائینی از مشروطه این نیست، مقصود نائینی و آخوند خراسانی از حریت این نیست که دقیق 

الله جا حق با شیخ فضلی؟ اینفکرانی که در تهران بودند چدینی آزاد باشه و حرف درستیه ، ولی مقصود روشنبی

ها حریت را به معنای حریت و آزادی از مذهب نوری که در رساله حرمت مشروطه اش استدلال کرده که چون این

 دانیم .پذیریم و حرام میدانند ما آن را نمیمی

 گه که :  ((دوباره می 
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 ]ب( مغالطه دربارة مساوات[

))   اینجا مسئله چی بوده؟ ایشون میگه  مساوات یعنی در برابر قانون و دویم: مغالطة راجعه به اصل طاهر مساوات است

الله نوری در رساله حرمت مشروطه چی گفته که اون ها برابر با شیم ، خب این حرف درستیه ، شیخ فضلاحکام و این

ها از مساوات عادلانه بودنه،  ولی بعداً متوجه شدیم که که منظور این کردیمفتوا به حرمت داد؟  میگه اول ما فکر می

جا ها در برابر قانون هم مساوی باشند. مرحوم نائینی اینها از مساوات اینه که زن و مرد و مسلمان و کافر اینمنظور این

یه نادرستی که این افراد در گه نه این مغالطه هست ، مشروط چی ها در تهران چنین منظوری ندارند و این توجمی

رسه که باعث این اشتباه شده ، یعنی مرحوم نائینی نظر میهای خودشون کردند . که خب  همان دوری مسافت بهکتاب

کرد که مساوات یعنی برابری در برابر قانون، که حرف درستی که تهران نبود که بداند در تهران چه خبره،  فکر می

کم رفتند به جا شروع کردند ولی بعد کمها اول از اوندر تهران بود ،متوجه شد که این هم هست. ولی مرحوم شیخ

ها همه در برابر قانون مساوی باشند، این طرف که مساوات یعنی همه زن و مرد و کافر و مسلمان و ازلی و بابی و این

کنی اینا اشته باشه، ولی مرحوم نائینی فکر میها وجود دنباید فرقی بین زن و مرد و مسلمان و کافر و مرتد و .... این

     کنهاند و به این آیه استدلال میتحریف کرده

  ا عَقَلوُهُ وَ هُمْ یعَلَْمُونَٰ  یحَُرِّفُونَهُ منِْ بَعْدِ م

بینید که مفصل هم این جا بحث را مطرح کردند و چند تا مغالطه دیگر هم گفته، درباره قانون اساسی و درباره خب می

 ۱بینید که جا شما میکنه که از باب مقدمه واجب حل بکنه، اینها ، که اینها را هم ایشون  سعی میبیعت و امثال این

در بحث فقه سیاسی ، که خیلی هم جالبه یعنی این از چیزایی که شما برند قاعده اصول فقهی رو ایشون به کار می

خوب که دقت بکنید و یاد بگیرید، که ما اگه بخواهیم به احکام اسلام عمل بکنیم و از کیان اسلامی حفاظت بکنیم، 

رفتن واجبه این خب! تشکیل پارلمان و تدوین قانون اساسی لازمه ، مقدمه واجب، واجبه یعنی اگر جلوی استبداد رو گ

شود، پس تشکیل قانون اساسی تدوین قانون اساسی و تشکیل پارلمان واجب جز از طریق قانون اساسی و پارلمان نمی

 هست.

کنم که حتما جا پاسخ بدهند که اگر من توصیه میجوری اشکال دیگه رو هم ایشان سعی کردند اینچند تا همین

چنین نیست و این در سیره پیامبر عمل به ده که اینرای اکثریت بدعته، توضیح میکه گفتن ها را بخونید مثلاً ایناین

 ((که وحی بوده البته ، رأی اکثریت بوده در سیره امام علی عمل به رأی اکثریت بوده در غیر جایی
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همین اوقات بعض ایرانیان مقیمین اسلامبول در طى ابلاغات شفاهیه که از لسان حضرات و خوب است کلامى را که در 

نوشته بودند، به  -دام ظله -مشیخة اسلامیّه، به نجف اشراف به حضرت آیة اللهّ آقاى آخوند ملّا محمد کاظم خراسانى

 ن مقام ذکر و این فصل را ختم دهیم.پرستان ایران، در ایاز ظالمبا شنائع و هفوات صادره «2» علاقة ضدّیت نامه

اى که در لزوم اهتمام در تشیید این اساس سعادت از لسان آن خیر خواه بزرگ اسلام نوشته بود در طى بیانات مفصّله

 ((: این خیلی مطلب مهمی استاین عبارت بود)) 

سرازیر است، اگر ماها رؤساى اسلام تمدّن بشرى از بلاد غرب به سمت ممالک اسلامیّه  «1» این سیل عظیم که به نام»

جلوگیرى نکنیم و تمدّن اسلامى را کاملا به موقع اجرا نگذاریم، اساس مسلمانى تدریجا از آثار آن سیل عظیم محو و 

هاش  اینه که، تمدن مرحوم نائینی یکی از دغدغه ببین تفاوت ره از کجا است تا به کجا!))«! نابود خواهد بود انتهى

گه این تمدن غرب که از غرب به سمت ممالک اسلامی سرازیر شده،  اگه ماها فکری بینه،  میدر خطر میاسلامی را 

نکنیم، سیاست اسلامی را مطرح نکنیم، خودمون با استبداد استعمار و مبارزه نکنیم ،حالا استعمار ایشون برجسته نکرده 

ای که از از زبان مرحوم آخوند خراسانی و اون نامهشه ای میجا فقط هست که یه اشارهدر این کتاب خودش همین

استقلال دولت علیّه عثمانى  -بحمد الله تعالى -این مرد بزرگ در مقام حفظ اسلام با اینکه استامبول براشون آمده. 

البته  فرماید ))اندیشى مىهنوز کاملا محفوظ است، مع هذا عواقب را ملتفت و در حفظ اسلام چنین عاقبت

میلادی فروپاشید  1922اندیشی  ایشون هم  درست بوده و عثمانی فرو پاشید دیگه، در جنگ جهانی اول در عاقبت

بینید که همین کشورهای مختلف بود که اول بین فرانسه و روسیه به کلا خلافت جمع شد و شما می 1924،در 

اند، ولی باطناً همچنان وابسته ظاهری رسیده یکی به یک استقلالها تقسیم شد و بعد هم یکیانگلیس و ایتالیا و این

 هستند.((
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 شرایط نمایندگان خیلی جالبه ببینید اون زمان که ایشون این کتاب را نوشته شرایط نمایندگان مجلس را چی دونسته 

و اتصّاف به کمالات نفسانیّة معتبره در این باب است و اصول لازمه و امّهات  «1» عمده و اصل مطلب اجتماع شرایط

 آنها چند امر است:

 . اجتهاد در فن سیاست[1]



حقوق گفتنش مهمه اول: علمیّت کامله))اجتهاد (( در باب سیاسات و فى الحقیقه مجتهد بودن در فنّ سیاست، حقوق))

برت کامله به خو خفایاى حیل معمولة بین الدّول))فریب نخورد ((، و (( مشترکة بین الملل و اطلّاع بر دقائق 

م این علمیّت کاملة به انضما -بعون اللّه تعالى و حسن تأییده -خصوصیات وظائف لازمه و اطلّاع بر مقتضیات عصر، که

زمه در سیاست امور لاسیاسیّه به فقاهت هیئت مجتهدین منتخبین براى تنقیض آراء و تطبیقش بر شرعیاّت، قوة علمیّة 

اینده مجلس را ما فوق ))الان شرط نمامّت به قدر قوةّ بشریهّ کامل و نتیجة مقصوده مرتّب گردد ان شاء اللهّ تعالى.

 لیسانس یا معادل آن می دانیم ((

 . وارستگى از هوى و طمع[2]

 الان هم کسی این را چک نمی کند .!

 . خیرخواه دین و دولت و مملکت[3] 

 یه: دقت در انتخاب نمایندگان[]توص 

))یعنی ز متغیر[ا. تشخیص وضع قوانین و تمیز ثابت 2. تطبیق دخل و خرج مملکت[ ]1]ج( وظائف اصلى نمایندگان[ ] 

غییر دهند و بعد احکام تبداند چه قوانین ثابتی در اسلام داریم و چه بخشی متغییر ، که اون بخش متغییر را می توانند 

 را بحث کرده اند ..((ثابت و متغییر 

 درس گفتار چهاردهم

 تعریف متفاوت امام از حکومت)هم متفاوت از سید مرتضی و هم متفاوت از نایینی(

 امام ره: الاسلام هو الحکومه.

 باشد.به بعد می ۶۲۰ی این مطالبی که بیان خواهد شد مبتنی بر کتاب البیع صفحه

، أو الحقوق لم تنسخ، 7الإلهیّة سواء الأحکام المربوطة بالمالیاّت، أو السیاسیّاتو بعد ما عرفت ذلک نقول: إنّ الأحکام 

یوم القیامة، و نفس بقاء تلک الأحکام یقضی بضرورة حکومة و ولایة، تضمن حفظ سیادة القانون  ٰ  إلى ٰ  بل تبقى

 الهرج و المرج.ه إلّا بها؛ لئلّا یلزم ٰ  الإلهیّ، و تتکفّل بإجرائه، و لا یمکن إجراء أحکام اللّ

                                                           
 هر آنچه که به حوزه اجرا مربوط باشد..  7



مع أنّ حفظ النظام من الواجبات الأکیدة، و اختلال أُمور المسلمین من الأُمور المبغوضة، و لا یقام بذا، و لا یسدّ هذا إلاّ 

 بوال و حکومة.

أنّ حفظ ثغور المسلمین من التهاجم، و بلادهم من غلبة المعتدین، واجب عقلاً و شرعاً، و لا یمکن ذلک  ٰ  مضافاً إلى

 ا بتشکیل الحکومة، و کلّ ذلک من أوضح ما یحتاج إلیه المسلمون، و لا یعقل ترک ذلک من الحکیم الصانع.إلّ

شوند که در بیان این ادله فرقی بین در این فراز حضرت امام وارد بیان ادله ضرورت تشکیل حکومت اسلامی می

 زمان حضور و غیبت نیست.

 ادله، تفاوتی بین حضور و غیبت نیست( ادله ضرورت تشکیل حکومت اسلامی)در این 

 است اعم از آیات قرآن و سایر آن؛ جاودانگی احکامی که در اسلام آمده دلیل اول:

 اند و یا ادامه دارند؟آیا این آیات و احکام اسلامی در عصر غیبت، نسخ شده

عکس نظر فقها این است که: ه بهبر نسخ آیات و احکام ندارد بلکمستحضر هستید که هیچ فقیهی چنین ادعایی مبنی 

حلال محمد حلال الی یوم القیامة و حرامه حرام الی یوم القیامة و اجرای این احکام هم مستلزم وجود حکومت است 

 و در علم اصول خواندیم که مقدمه واجب، واجب است؛ فلذا تشکیل حکومت واجب است.

 )تفاوت میان حکومت و ولایت از دیدگاه امام(

 بحث مطرح است: دوجا در این

 حکومت-۱

 ولایت )رهبری و سرپرستی(-۲

 : دو مقوله هستندحکومت و ولایت 

علیه و آله و سلم در همان ایام مکه که اللهولایت همان امر رهبری امت است که حضرت رسول خدا صلوات

 اند واجد ولایت بودند. یعنی ولایت متوقف بر حکومت نیست. حکومت هم نداشته

ومت متوقف بر بسط ید و بیعت مردم است. پس ممکن است جایی ولایت باشد و حکومت نباشد مثل زمانی اما حک

)که استاد مثالی نزدند. مثال از بنده: که رسول خدا در مکه بودند. و بالعکس جایی حکومت باشد و ولایت نباشد 



حکومت باشد و هم ولایت باشد  و ممکن است جایی هم حکومت اسلامی صفویه که ولایت نداشتند و فیه نظر(

 مثل زمان رسول خدا در شهر مدینه.

حفظ نظام از واجبات اکید است و اختلال در امور مسلمین از محرمات شدید است و این حفظ نظامِ  دلیل دوم:

 باشد.امور مسلمین و عدم اختلال در آن، بدون امر رهبری و حکومت ممکن نمی

بحث امنیت جامعه و کشور اسلامی عقلاً و شرعاً واجب است که تامین شود و این مهم بدون تشکیل  دلیل سوم:

 حکومت ممکن نیست.

 تواند منکر این ادله شود.همه این ادله کاملاً واضح است و هیچ عقل سلیمی نمی

فرجه الشریف، و لا سیّما  ٰ  ه تعالىٰ  لّلزوم الحکومة بعد غیبة ولیّ الأمر عجّل ال ٰ  فما هو دلیل الإمامة، بعینه دلیل على

 .ٰ  آلاف من السنین، و العلم عنده تعالى ٰ  ه إلىٰ  و العیاذ باللّ -مع هذه السنین المتمادیة، و لعلهّا تطول

های پس هر آنچه که دلیل امامت است، بعینه دلیل تشکیل حکومت در عصر غیبت خواهد بود. خصوصا با این سال

 است.میدهای که به طول انجاطولانی

فهل یعقل من حکمة الباری الحکیم إهمال الأمُةّ الإسلامیّة، و عدم تعیین تکلیف لهم، أو یرضى الحکیم بالهرج و المرج 

 بشرع قاطع للعذر؛ لئلّا تکون للناس علیه حجّة؟! و ما ذکرناه و إن کان من واضحات العقل؛   و اختلال النظام، و لا یأتی

 است.قلی است که توسط حضرت امام ره مطرح شدههمه این بیانات، ادله ع

جا به بعد حضرت امام، اختصاری از مصادیق ادله ضرورت تشکیل حکومت در عصر حضور و غیبت را بیان از این

 فرمایند:می

جاوز الأجانب فإنّ لزوم الحکومة لبسط العدالة، و التعلیم و التربیة، و حفظ النظم، و رفع الظلم، و سدّ الثغور، و المنع عن ت

 من أوضح أحکام العقول، من غیر فرق بین عصر و عصر، أو مصر و مصر 

شود دلیل بدیهی عقلی برای تشکیل حکومت اسلامی در همه اعصار و امصار که توسط حضرت امام مطرح می شش

 اند از:عبارت

 بسط عدالت )عدالت گستری(-۱

 وپرورش(گسترش تعلیم و تربیت )آموزش-۲



 )امور انتظامی(حفظ نظم -۳

 رفع ظلم )امور قضائی(-۴

 حفظ مرزها-۵

 جلوگیری از تجاوز اجانب-۶

 آیا دلیل نقلی هم بر تشکیل حکومت داریم:

ء ممّا یحتاج إلیه الناس إلّا و قد فی أنّه لیس شی»عقد باباً « الوافی»و مع ذلک فقد دلّ علیه الدلیل الشرعیّ أیضاً، ففی 

 فیه روایات:و « جاء فیه کتاب أو سنةّ

ء، حتّى و ه تبارک و تعالى أنزل فی القرآن تبیان کلّ شیٰ  إنّ اللّ ه )علیه السلّام( قالٰ  روایة مرازم، عن أبی عبد اللّ 

ه ٰ  ه شیئاً یحتاج إلیه العباد، حتّى لا یستطیع عبد یقول: لو کان هذا أُنزل فی القرآن إلّا و قد أنزل اللّٰ  ه ما ترک اللّٰ  اللّ

 فیه  ٰ  تعالى

تعیین من یدبّر أمر الأمُةّ، و یحفظ نظام بلاد المسلمین طیلة الزمان، و مدى الدهر فی عصر  ٰ  و أیةّ حاجة کالحاجة إلى

 الغیبة، مع بقاء أحکام الإسلام التی لا یمکن بسطها إلّا بید والی المسلمین، و سائس الأمُةّ و العباد.

 الشرک. إلى أن قال و الإمامة نظاماً للأمةّ  ه الإیمان تطهیراً منٰ  فرض اللّ  «نهج البلاغة»فی 

أن قالت و الطاعة نظاماً للملةّ، و  ٰ  ه الإیمان تطهیراً من الشرک إلىٰ  ففرض اللّ ه علیهاٰ  فی خطبة الصدیقة سلام اللّ

 الإمامة لمّاً من الفرقة

 جا به اتمام رسید.بحث اول که ضرورت تشکیل حکومت اسلامی بود در این

هم این است که مباحث ایشان با مباحث توسط حضرت امام ره با سایر فقها تفاوت دارد و آن نکته: طرح این

شود و در ادامه حالت باشد و با ادله عقلی و با قالب برهانی شروع میرویکرد فلسفه سیاسی و حکمت سیاسی می

گاه بحث، عقل است و رود و تکیهپشتوانه فلسفی سیاسی و حِکمی جلو می یککند فلذا این مباحث با فقهی پیدا می

 شود.برای تأیید عقل از مؤیدات شرعی استفاده می

 در عصر غیبت چه کسی امر حکومت را بر عهده دارد؟ الکلام فی شخص الوالی -بحث دوم



که باید حکومت در عصر غیبت هم ادامه داشته باشد و ادله عقلی و نقلی بر آن اقامه شد، الان که قائل هستیم به این

 شود:سؤال مطرح می یک

 در عصر غیبت چه کسی امر حکومت را بر عهده دارد؟

الأئمّة و الولاة بعد النبیّ ثمّ بعد ما وضح ذلک، یبقى الکلام فی شخص الوالی، و لا إشکال على المذهب الحقّ فی أنّ 

ه علیهم أجمعین، خلفاً ٰ  ه علیه و آله و سلمّ(؛ سیّد الوصیّین أمیر المؤمنین، و أولاده المعصومون صلوات اللّٰ  )صلّى اللّ 

خلافة ه علیه و آله و سلمّ( من الولایة العامّة، و الٰ  زمان الغیبة، فهم ولاة الأمر، و لهم ما للنبیّ )صلىّ اللّ  ٰ  بعد سلف إلى

 الکلّیة الإلهیّة.

أمّا فی زمان الغیبة، فالولایة و الحکومة و إن لم تجعل لشخص خاصّ، لکن یجب بحسب العقل و النقل أن تبقیا بنحو 

 آخر )با اوصاف معرفی شوند نه با اسم(؛ لما تقدّم من عدم إمکان إهمال ذلک، لأنّهما ممّا تحتاج إلیه الجماعة الإسلامیةّ.

أنّ جعل الإمامة لأجل لمُّ  ٰ  عدم إهمال ما یحتاج إلیه الناس، کما تقدّم بعضها و دلّت على ٰ  دلةّ علىو قد دلّت الأ

الإسلام معلومة،  الفُرقة، و نظام الملّة، و حفظ الشریعة و غیرها، و العلةّ متحقّقة فی زمن الغیبة، و مطلوبیة النظام و حفظ

 لا ینبغی لذی مسکة إنکارها.

 ام با شیخ انصاری در طرح بحث ولایت در عصر حضور و غیبت()تفاوت روشی ام

تفصیل وارد بحث عصر کند و بهبیان میجا حضرت امام مباحث مربوط به عصر حضور را کاملاً مختصر در این

شود و این رویکرد کاملاً برعکس رویکرد شیخ انصاری است چراکه ایشان عصر مربوط به حضور را غیبت می

 کند.اختصار بیان میدهند و عصر غیبت که مورد سوال شاگردان ایشان بود را بهوضیح میکاملاً مفصل ت

نحو دیگری که است فلذا به حال که در عصر غیبت،ولایت و حکومت برای شخص خاص با اسم، معین نشده 

 الشرایط باشند.است که همان فقهاء جامعمعرفی با اوصاف باشد معین شده

 ی نیز تمام شد و تبیین گردید.پس تکلیف وجود وال

 شویم:از این وارد بحث سوم میپس

 ما یعتبر فی الوالیبحث سوم: 



فنقول: إنّ الحکومة الإسلامیّة لمّا کانت حکومة قانونیّة، بل حکومة القانون الإلهیّ فقط، و إنمّا جعلت لأجل إجراء 

الوالی من صفتین، هما أساس الحکومة القانونیّة، و لا یعقل تحقّقها القانون، و بسط العدالة الإلهیةّ بین الناس، لا بدّ فی 

 إلّا بهما:

 إحداهما: العلم بالقانون.

 و ثانیتهما: العدالة.

 حکومت اسلامی حکومت قانون الهی است فلذا پس حاکم نیز باید عالم به قانون اسلامی باشد.-۱

کی -بخشباید عادل باشد. )ذات نایافته از هستی حکومت اسلامی در پی گسترش عدالت است فلذا حاکم نیز-۲

 بخش(تواند شود هستی

 دهنده عدالت باشد! ! !تواند گسترشآیا حاکم اسلامی که واجد عدالت نباشد می

و مسألة )الکتابة / الکفایة( داخلة فی العلم بنطاقه الأوسع، و لا شبهة فی لزومها فی الحاکم أیضاً، و إن شئت قلت: هی 

 لث من أسس الشروط.شرط ثا

صفت یعنی علم و عدالت ضرورت پیدا کرد اما آیا صفات مدیریت و تدبیر و کفایت امور  دوجای کار وجود تا این

؟ بله این صفت نیز لازم است لکن از نظر ما همه این موارد داخل در همان صفت اول است یعنی نه ضرورت دارد یا 

داری و هر آنچه که برای اداره جامعه یست بلکه مباحث مربوط به مملکتالعلم بالقانون که فقط شامل بحث فقه ن

 لازم است هم باید وجود داشته باشد.

 ای در این بحث کفایت امر نیست و کاملاً ضرورت آن واضح است.و اصلا شک و شبهه

على المسلمین، و حکّاماً ولاة  ٰ  ه تعالىٰ  و هذا مع وضوحه فإنّ الجاهل و الظالم و الفاسق، لا یعقل أن یجعلهم اللّ 

أموالهم و نفوسهم، مع شدّة اهتمام الشارع الأقدس بذلک، و لا یعقل تحقّق إجراء القانون بما  ٰ  مقدّراتهم و على ٰ  على

 هو حقّه إلّا بید الوالی العالم العادل دلّت علیه الأدلّة اللفظیة:

، البخیللا ینبغی أن یکون الوالی على الفروج و الدماء و المغانم و الأحکام و إمامة المسلمین،  «نهج البلاغة»ففی 

للدول فیتخّذ قوماً  الحائففیقطعهم بجفائه، و لا  الجافیفیضلهّم بجهله، و لا  الجاهلفتکون فی أموالهم نهمته، و لا 

 فیهلک الأمُةّ. المعطَّل للسَّنةدون المقاطع، و لا  فی الحکم فیذهب بالحقوق، و یقف بها المرتشیدون قوم، و لا 

 أمرین: العلم بالأحکام، و العدل. ٰ  فترى أنّ ما ذکره )علیه السّلام( یرجع إلى



منذ الصدر الأولّ  -و العدل فی الإمام )علیه السلّام(، و کان من المسلمّات بین المسلمین قد ورد فی الأخبار اعتبار العلم و

 و الخلیفة بالأحکام، بل لزوم کونه أفضل من غیره، و إنمّا الخلاف فی الموضوع.لزوم علم الإمام 

من  ٰ  کما أنّه لا خلاف بین المسلمین فی لزوم الخلافة، و إنمّا الخلاف فی جهات أخُر، و لا زال طعن علمائنا على

 تصدّى للخلافة: بأنّه جهل حکماً کذائیّاً.

المسلمین فی اعتباره، فالعقل و النقل متوافقان فی أنّ الوالی لا بدّ و أن یکون  و أمّا العدل، فلا ینبغی الشکّ من أحد

 عالماً بالقوانین، و عادلًا فی الناس و فی إجراء الأحکام.

و علیه فیرجع أمر الولایة إلى الفقیه العادل، و هو الذی یصلح لولایة المسلمین؛ إذ یجب أن یکون الوالی  نتیجه گیری:

 بالفقه و العدل.متصّفاً 

فأقامه الحکومة و تشکیل أساس الدولة الإسلامیّة، من قبیل الواجب الکفائیّ على الفقهاء العدول، فإن وفقّ أحدهم 

 غیره الاتباع، و إن لم یتیسّر إلاّ باجتماعهم، یجب علیهم القیام مجتمعین. ٰ  لتشکیل الحکومة یجب على

  

 حکومت از واجبات کفایی بر فقهاء عادل است. پس زنده نگه داشتن و رونق بخشیدن و امر

 و لو لم یمکن لهم ذلک أصلًا، لم یسقط منصبهم و إن کانوا معذورین فی تأسیس الحکومة.

نفوس المسلمین إذا  ٰ  إجراء الحدود، بل على أُمور المسلمین؛ من بیت المال إلى ٰ  و مع ذلک، فلکلّ منهم الولایة على

، فیجب علیهم إجراء الحدود مع الإمکان، و أخذ الصدقات و الخراج و الأخماس، و اقتضت الحکومة التصرّف فیها

 الصرف فی مصالح المسلمین و فقراء السادة و غیرهم، و سائر حوائج المسلمین و الإسلام.

به و در صورت عدم امکان بر تشکیل حکومت، همچنان منصب ولایت امور مسلمین را واجد هستند فلذا باید نسبت 

 خی امور در صورت امکان پیگیر باشند:بر

آوری زکات و خمس و صرف آن در مصالح مسلمین و اسلام، اجرای حدود، فتوای جهاد با متجاوزین یا جمع

 بر قتل نفس مظلوم و غیرهجلوگیری از ظلم حاکم مبنی

 ه علیهم أجمعین.ٰ  صلوات اللّ  ه و الأئمّة من بعدهٰ  فیکون لهم فی الجهات المربوطة بالحکومة، کلّ ما کان لرسول اللّ



و لا یلزم من ذلک أن تکون رتبتهم کرتبة الأنبیاء أو الأئمةّ )علیهم السلّام(؛ فإنّ الفضائل المعنویّة أمر لا یشارکهم 

 )علیهم السّلام( فیه غیرهم.

 فالخلافة لها معنیان و اصطلاحان:

ه ٰ  من أولیائه، کالأنبیاء المرسلین، و الأئمّة الطاهرین سلام اللّ أحدهما: الخلافة الإلهیّة التکوینیّة، و هی مختصّة بالخلصّ

 علیهم.

ه علیه و آله و سلّم( أمیر المؤمنین )علیه السّلام( ٰ  ه )صلّى اللّٰ  و ثانیهما: المعنى الاعتباریّ الجعلی، کجعل رسول اللّ

 خلیفة للمسلمین، أو انتخاب فلان و فلان للخلافة.

 ریةّ أمر لم یعتن بها الأئمّة )علیهم السلّام( إلّا لإجراء الحقّ، و هی التی أرادهافالرئاسة الظاهریةّ الصو

ه لهی أحبّ إلیّ من أمرتکم، مشیراً إلى نعل لا قیمة ٰ  و اللّ ما حکی عنه ٰ  على -علیّ بن أبی طالب )علیه السّلام( بقوله

 لها.

 ز دارند.هر مقام و اختیاری که معصومین در امر حکمرانی دارند فقها نی

 و این نکته را هم باید توجه داشت که حکومتی که منجر به اقامه حق نشود هیچ ارزشی ندارد.

 درس گفتار پانزدهم

بعث امام هم ذیل بحث شیخ انصاری در کتاب -۲کتاب البیع جلد -خمینی رهگفتمان انقلاب در اندیشه حضرت امام

 باشد.مکاسب می

 ولایت()تفاوت روشی امام در طرح بحث 

 کننداست و ایشان از یک منظر فلسفه سیاسی، بحث فقه سیاسی را مطرح میدیدیم که بحث امام خیلی متفاوت شده

 شوند.کنند، وارد مباحث مربوط به فقه سیاسی میکه زیرساخت بحث را از منظر فلسفه سیاسی محکم میوقتی 

: این بحث، بحثی است که با رویکرد فلسفه ضرورت حکومت اسلامی-۱در جلسه گذشته مباحث ذیل مطرح شد 

ها، شده است و نیز کلام سیاسی. فرمایش امام این هست که واجب است بر مسلمانان و در راس آنسیاسی ارائه

است تا حکومت روحانیون که با تبلیغات اعداء اسلام مواجه شوند تا این مطلب آشکار شود که اساساً اسلام آمده

 ی آخر خیلی مطلب مهمی بود(. )جملهعادل را تأسیس کند



 جور قانونی که برای اداره امور جامعه لازم داریم، با وجود دارد.بعد فرمودند که در اسلام همه

 انواع حکومت را در همین بحث فرمودند و حکومت اسلامی را هم تعریف کردند.

 فرمودند که: حکومت اسلام، استبدادی، مشروطه و جمهوری نیست.

 عنوان یادآوری جلسه قبل است.شود و چون در جلسه قبل عرض شد، بهجایی به بعد، تعریف، ایجابی میاز یک 

است و این ها عقلی بود که فرمودند، قوانین الهی، نسخ نشدههایی را مطرح فرمودند که این استدلالسپس استدلال

است بلکه تا روز قیامت هم الان نسخ نشده تنها تاقرآن، برای امروز ما هم هست، برای عصر غیبت هم هست و نه

کند ضرورت حکومت و ولایت را. حکومت، همان قوه اجرایی است برقرار است و خود بقای این احکام ایجاب می

باشیم ولی رهبر با توجه به عدم حضور مردم، بسط ید و ولایت، بحث رهبری است و ممکن است رهبری را داشته

الشرایط در الله در مکه و یا اکثر ائمه اطهار و اکثر فقهای جامعیل حکومت نشود. مثل رسولپیدا نکند و موفق به تشک

 طول تاریخ.

دهند. مشروعیت این ریزبینی های حضرت امام است که هر دو بحث حکومت و ولایت را مورد توجه قرار می

 شود.رهبری، صددرصد الهی است اما بحث حکومت، آنست که با بیعت مردم اقامه می

 ی دیگری آوردند که آن را هم مطرح کردیم.پس ادله

 قلمرو وظایف حکومت از دیدگاه امام

تحملی وجود نداشته های طبقاتی غیر قابلبسط عدالت: حکومت باید مراقب باشد که در درون جامعه، شکاف-۱

 ی و غیره(باشد و هیچ نوع از ظلم نباید وجود داشته باشد. )نه ظلم اقتصادی، نه ظلم فرهنگ

های علمیه، صداوسیما که مردم هم از تعلیم برخوردار شوند ها، حوزهبسط تعلیم و تربیت )بحث فرهنگ، دانشگاه-۲

 و هم از تربیت و تزکیه.( 

 حفظ نظم )امور انتظامی(-۳

رفع ظلم: بسط عدالت یک چیزی است، رفع ظلم یک چیز دیگر. اگر کسی رفت به دادگاه شکایت کرد که -۴

 افتد، رفع ظلم کند.جا حکومت باید بررسی کند و اگر ظلمی اتفاق میکند، در ایندارد به من ظلم می کسی

 حفظ مرزها )مرزبانی(:-۵



 حفظ مرزهای دولت و سرزمین اسلامی.

 منع از تجاوز بیگانگان-۶

 ها ادله عقلی برای تشکیل حکومت اسلامی بود.این

 ز جمله اشاره کردند به کتاب وافی.فرمود که ادله نقلی هم وجود دارد که ا

 بحث دوم: چه کسی رهبر است از نظر امام؟

فرمودند در زمان حضور معصوم که معلوم است. اول پیغمبر است، بعد از پیغمبر، ائمه هستند اما در زمان غیبت، 

اجب است )هم اگرچه ولایت و حکومت، برای اسم خاصی نیامده است )برخلاف زمان حضور پیامبر و ائمه( لکن و

 نحو دیگری باقی بمانند.که ولایت و حکومت بهبه دلیل عقلی و هم نقلی که در بالا گفته شد( این

داند و فایده این دوییت، این است که اگر فردِ واجد شرایط رهبری، موفق نکته: امام ولایت و حکومت را دو چیز می

 الاطاعه است.واجب به تشکیل حکومت نشود، باز هم اختیارات رهبری دارد و

 شرائط رهبری از نظر امام خمینی

 کفایت.-۳عدالت -۲علم به قانون -۱

اگر این علم به قانون را وسیع بگیریم، شامل شرایط مربوط به کفایت یعنی مدیریت و توانمندی اداره امور جامعه هم 

 شود.می

 است.شرط خیلی تأکید شده ۲است، معمولاً روی در قرآن کریم هر جا که بحث رهبران آمده

روایی تعیین کن تا ما به اسرائیل از پیامبر خود خواستند برای ما یک فرمانکه بنیمثلاً در ماجرای طالوت، وقتی

ها معترض شدند است، آنجنگ جالوت برویم، وقتی پاسخ داده شد که خداوند، طالوت را برای شما انتخاب کرده

 دار هستیم. پس به چه معنا طالوت انتخاب شد؟!ما سرمایهدار نیست و که طالوت سرمایه

 است:ویژگی دارد، فرمانروا شده ۲که اسراییل فرمود که طالوت به دلیل اینجا بود که پیامبر بنیدر آن

 بحث علم است:-۱

 داری را بلد است.داری و قانون دارد. یعنی دانش و تخصص لازم در عرصه مملکتعلم به مملکت



 توانمند هم هست جسم:-2

داری را داشته باشد و هم عادل باشد، یعنی جا هم همین است هم باید علم و آگاهی لازم برای مملکتدر این

 توانایی برقراری عدالت را داشته باشد.

شود که بیند متوجه مییک مورد هم بحث حضرت یوسف است. یوسف با توجه به خوابی که فرمانروای مصر می

اقتصادی مواجه خواهند شد، فلذا برای حل مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم از حاکم مصر تقاضا  مردم با مشکل

 ویژگی برای خود ذکر کرد: ۲ها را در اختیار او قرار دهد و کرد تا زمین

جا هم باز یک شرط علمی )علیم( و یک شرط عملی)حفیظ( را مطرح فرمودند. یعنی هم انی حفیظ علیم. در این

 المال.توانم امین باشم و حافظ بیتین کار را انجام دهم و هم میبلدم ا

گردد و او هست که صلاحیت رهبری گیرد که امر اداره جامعه به فقیه عادل برمیخمینی نتیجه میجا اماملذا در این

 مسلمانان را دارد.

دارد، هر میزان از امور اجرایی  نکته: رهبری الهی، حتی در صورت عدم برپایی حکومت، ولایت دارد و چون ولایت

 دهد.را که بتواند انجام دهد، انجام می

قید الشرایط هم وجود دارد. شتند، برای فقیه جامعالسلام داای که رسول خدا و ائمه علیهمو آن اختیارات حکومتی

ای داشتند و به رات ویژهبرای این است که اگر احیاناً رسول خدا و ائمه یک اختیا "فی الجهاته المربوط بالحکومه

 شود.الشرایط شامل آن موارد نمیاست، اختیارات فقیه جامعشدهحکومت مربوط نمی

 تفاوت خلافت الهی تکوینی با خلافت اعتباری صوری از نظر امام؟

جا مقصود، کند و در ایندهند که خلافت الهی تکوینی با خلافت اعتباری جعلی فرق مینکته: امام توضیح می

فرمایند که ما گرفت مگر در مورد اجرای حق. و میبیت قرار نمیریاست ظاهری صوری است که مورد توجه اهل

 گوییم که اختیارات حکومتی فقها، مشابه اختیارات حکومتی معصومین است.همین را می

شود برای اجرای برپا میکنند و اصلا حکومت اسلامی تشابه اختیارات از این نظر است که همه، احکام را اجرا می

 ها بر اساس قوانین الهی است.عدالت، برای استقرار دولت، تعلیم و تربیت، حفظ نظم و رفع ظلم که همه این

 جا را در جلسه قبل گفتیم.نکته: تا این



 جا به بعد، محور جدید و بحث جلسه امروز است.از این

 فقیه:ادله ولایت

 و رهبری فقیه در عصر غیبت چیست؟ دلیل امام خمینی بر ولایت سیاسی

درستی ای است که اگر کسی بتواند اطراف قضیه را بهفرمایند مسئله ولایت سیاسی فقیه در زمان غیبت، مسئلهامام می

 تصور کند، اساساً یک امری نیست که نیاز به برهان داشته باشد.

 گردیم و برای ما بدیهی خواهد بود؟ل نمیحالا اطراف قضیه چیست که اگر درست تصور کنیم، دیگر دنبال دلی

 توانیم تصویر کنیم.های مختلفی میبه شکل

یکی: همین مدلی هست که خود امام از اول تا حالا برای ما بیان فرمودند. یعنی بیاییم و با خودمان یک تأملی کنیم و 

است برای ایجاد حکومت عادل. م آمدهاست؟ ایشان فرمودند که اساساً اسلابگوییم که اساساً اسلام برای چه آمده

شود چون صرف قانون موجب شود؟ اینجاست که خیلی بدیهی میطور باشد، در عصر غیبت چطور میاگر این

 باشد و کدام دین است که رهبر و مجری نخواهد؟شود بلکه نیازمند به مجری میسعادت بشر نمی

 روش دوم:

که جامعه اساسا نیازمند حکومت است، که گوییم اینآوریم بلکه میه را نمیاین است که ما اصلا اسم فقیه و غیر فقی

 باشد.امری بدیهی می

نفری در رأس آید که اگر ما ضرورتاً به حکومت نیازمندیم، نیاز به این هم داریم که یکجا بحث دوم پیش میاین

ساس اسلام، بهترین انسانی که از لحاظ علم گوییم براحکومت باشد. ما در یک جامعه اسلامی و دینی هستیم. ما می

 گیرد. حالا این چطور است؟و عمل داریم، این در راس قرار می

 گویند خیلی عالی و بدیهی است. یعنی اگر درست تصور کنیم نیازمند به برهان نیست.همه می

 الشرایط.حالا این آدم که بهترین است، کیست؟ فقیه جامع

فرمایند دلایلی برای اثبات کرد این بحث برای همگان بدیهی نباشد، لذا میاحساس می حال امام چوناما با این

الشرایط داریم با همین معنای وسیعی که از ولایت گفتیم)مراد از معنای وسیع، اختیارات ولایت سیاسی فقیه جامع

 سلام است.(الالشرایط، مشابه همان اختیارات حکومتی معصومین علیهمحکومتی برای فقیه جامع



 ها را در عوایدالأیام خواندیم.کنند که ما همینروایاتی را ذکر می

 )فرق بحث مرحوم امام با مرحوم نراقی در طرح بحث ولایت فقیه؟(

 است.های حدیثی هم در مواردی شدهاست و وارد بحثهای دلالی شدهامام وارد بحث

 ادله نقلی

 ی فقیهمرسله_1

 نکته:

 است که سلسله سند آن موجود نیست و مراد از فقیه، من لایحضره الفقیه شیخ صدوق است. نکته: مرسل حدیثی

 اللهم ارحم خلفایی: خدایا جانشینان مرا مورد رحمت خودت قرار بده.

 از حضرت سؤال شد که جانشینان شما چه کسانی هستند؟

 کنند.آیند و حدیث و سنت مرا روایت میکسانی که بعد از من می

 سندی روایتبررسی 

 نکته: همین حدیث را در عیون اخبار هم به طرق ثلاثه داریم.

 روش است؟ 3چرا 

ها، مغایر با دیگری هستند. پس مرسلِ شیخ جا نقل شدند، هر کدام از آنچون افرادی که در سلسله سند، در آن

است و سلسله روات  صدوق در کتاب من لا یحضره الفقیه، دیگر در عیون الاخبار، مرسل نیست بلکه مسند

 است.است، با تفاوت هم آمدهآمده

از من آموزش ی پایانی هم در روایت وجود دارد: ) )حدیث و روایت مرا به مردم پسها یک جملهدر بعضی از نقل

 دهند.((می

 در معانی الاخبار، هم همین روایت با سند چهارم، غیر از این اسناد وجود دارد.



گیرد: بنابراین، این روایت، یک روایت مورد تایید و اعتمادی هست چون از مسیرهای ه میادامه: لذا امام نتیج

 است.مختلف برای ما نقل شده

شد، باز هم مشکلی نداشت چراکه مراسیل صدوق کمتر از مراسیل اگر فقط از همین صدوق هم برای ما نقل می

 کسی مثل ابن ابی عمیر نیست.

عباس او را دستگیر :( روایاتی را که ایشان جمع کرده بود وقتی در دولت خلفای بنینکته: )داستان ابن ابی عمیر

کند. وقتی ابن ابی عمیر از زندان آزاد کردند، یکی از بستگان وی، روایاتی که او نوشته بود را در زمین مدفون می

ها است. لذا خیلی وقتاز بین رفتهها ها را گرفت، و زمین را شکافت، دید که بسیاری از اینشد و سراغ این روایت

ها کرد ولی سلسله سند را یاد نداشت. لذا بعدیکرد. مضمون را نقل میی خودش حدیث را نقل میایشان از حافظه

 فرمودند که مرسلات او مورد قبول است.

 )انواع مرسلات صدوق از نظر امام(

 است:نوع  ۲فرمایند که مرسلات صدوق، بر ادامه: حضرت امام می

 است:مدل احادیث مرسل را نقل کرده  ۲مرحوم صدوق به 

 است و گاهی فعل مجهول.گاهی فعل معلوم آورده

 جا خواندیم.است مثل همین حدیثی که در ایناست یعنی قبول داشتهآنجاکه فعل معلوم آورده

که خود ایشان عنی ایناست. اما اگر مجهول گفت، ی یعنی مطمئن بود که یک همچین چیزی از حضرت نقل شده

که واقعاً گفته باشد یا نگفته باشد است و اینگونه روایت شدهگوید که اینهم مطمئن نبوده و ایشان هم دارد می

 دانم.نمی

 که بگوید این حدیث حدیث معتبری است.ها را آوردند برای اینامام: این روایت

خواهد وارد دلالت آن شود. نتیجه گرفت که از نظر سند، جا بحث روایی و سندی بود و حالا مینکته: تا این

 حدیث، محکم است.

 بررسی دلالی روایت

 فقیه دلالت دارد؟اما آیا در بحث ولایت



 است.چون تعبیر خلافت آمده

است و در آن ابهامی  ادامه: معنای جانشین و خلیفه رسول خدا، از اول اسلام تا حالا یک امر مشخصی بوده

 است.نبوده

و ان معنا این است که اگر کسی هم بگوید که خلافت، ظهور در ولایت و حکومت ندارد، حداقل این است که 

 بگوییم قدر متیقن این خلافت، ولایت و حکومت است.

 پس، از نظر امام، از لحاظ دلالت هم، این حدیث دلالت بر ولایت و حکومت دارد.

فرمایند: از خلافت، خلافت در روایت و سنت است، حضرت امام می ها بگویند که منظور حضرتکه برخیامام: این

های خودشان بودند تا ما بگوییم از این جهت که خلیفه و فرمایند: مگر رسول خدا، ناقل روایتلا معنا له. ایشان می

 خواهد.جانشین می

شوند هم وجود دارد ین او میاست برای علمایی که جانشفهمیم که همه اختیاراتی که حضرت داشتهما از این می

 مگر دلیلی وجود داشته باشد که براساس آن یک اختیارات از اختیارات علما را خارج نماید.

ترین اشکال دلالی به حدیث، شاید این اشکال باشد که بعضی از فقها فرمودند که فرمایش شما درست است. مهم

شند، نه علما. ازجمله در همان متنی که ما از مرحوم نائینی بایعنی منظور حضرت رسول از خلفا، ائمه معصومین می

پذیریم چون فرمایند که ما این را نمیجا هم یک چنین تفسیری شده بود اما امام میدر منیه الطالب خواندیم، در آن

خاص  ی خلافت یاد کند. بلکه برای ائمه کلماتاست که از ائمه معصومین، با کلمهروش حضرت رسول این نبوده

رود. و اگر های علم خداوند هستند و این تعبیر اصلا برای ائمه بکار نمیبردند. چون ائمه، گنجینهای بکار میو ویژه

 فرمودند: علی و اولاده  المعصومون.طور میمقصود، ائمه بود، حضرت باید در پاسخ این

فرمایند شود. امام میو حتی شامل فقها هم نمی ها گفتند که مقصود از این خلفا روات و محدثین هستندادامه: برخی

 که این احتمال از احتمال قبلی هم، اوهن است.

 حمزه:روایت دوم: استدلال به روایت علی ابن ابی-۲

لان المؤمنین الفقها، حصون  …سر فثلم فی الاسلام ثلمه لا یسدها شیء …اذا مات المؤمن بکت علیه الملائکة

 الاسلام کحصن الثور المدینه لها )شاهد مثال، همین بخش اخیر است.(

 شویم.اول بحث سند باید روشن بشود، سپس وارد بحث دلالت می



 بررسی سندی روایت

است  حمزه که براساس قول معروف، ایشان ضعیففرمایند که سند آن مشکلی ندارد، جز خود علی بن ابیامام می

 است از برخی افراد.هرچند که توثیق شده

السلام با توجه به وجوهات و اموال از ارتحال امام کاظم علیهحمزه: آدم معتبری است اما پسداستان علی بن ابی

که وجوهات را برای السلام نرفت. )برای اینشده بود، زیر بار پذیرش امامت امام رضا علیهبسیاری که نزد او جمع

 نفرستاد.( امام

 امام هم در مورد ایشان یک تعبیری دارد بنام کلب ممطوره.

 کلب ممطوره:

 کند.جا را هم کثیف میرود، آنخود نجس است. حالا اگر باران هم به او خرده باشد، هرجا که میخودیسگ به

 کند.جا یعنی اگر به علی بن ابی حمزه نزدیک شوید، شما را هم خراب میاین اصطلاح در این

 کنند:بخش تقسیم می ۲اند؟ زندگی او را به اند، چطور او را توثیق کردههایی که او را توثیق کردهآن

 است.السلام که وی شخصیت معتبری بودهاز شهادت امام کاظم علیهقبل-۱

 است.است و از آن اعتبار افتادهبعد از شهادت ایشان، که دچار انحراف شده-۲

 است، مقبول است و بعد از آن، دیگر مقبول نیست.از شهادت حضرت نقل کردهاتی را که در قبلگویند روایلذا می

 اند.حمزه عمل کردهاست که طایفه امامیه به روایات علی ابن ابیامام: شیخ طوسی در کتاب عده فرموده

اعتماد تر است و از این  است که پدر تبم آبی حمزه، از او موردابن غضائری که در رجال مشهور است، او گفته

 است.شود که او خودش مورد اعتماد است و پدرش مورد اعتمادتر بودهفهمیده می

امام: منافاتی ندارد که ما ضعف این شخص را قبول کنیم، به روایات او هم عمل کنیم. )بدین روش که بگوییم، 

سلام انجام داده ولی روایاتی را که قبلاً نقل الجهت کاری است که بعد از شهادت امام کاظم علیهتضعیف ایشان به

 تواند روایات درستی باشد.کرده می



طور است، و با این میزان ثروت به انحراف کشیده جا کسی اشکال کند و بگوید که اگر آدمی اینممکن است این

 شود، ممکن است که قبلاً هم پول گرفته باشد و روایاتی را جعل کرده باشد.می

است  است، نفعی برای ایشان یا کسانی داشتهن بحث دیگری است و باید دید که این روایتی که جعل شدهپاسخ: ای

 که پول با او دادند یا خیر؟

ای جعل کند تا فرض کنید که یک روایتی در فضیلت مردمان یک شهر جعل کند یا در این خریدن یک میوه

است یا به ضرر مردمان فلان یا به نفع مردمان فلان شهر بودهفروشان بگوییم که این حدیثی که گفت، بنفع میوه

 منطقه بوده که این احادیث، از این قبیل نیست.(

اند و شهادت شیخ طائفه به حمزه عمل کردهادامه: چون شیخ طوسی فرمود که طایفه امامیه به روایات علی بن ابی

 قبول است.عملی طایفه امامیه به عمل به روایات علی بن حمزه مورد 

 امام: البته نقل دیگری از این حدیث وجود دارد که کلمه فقها را ندارد.

شده باشد. یعنی اضافه کردن بعید است اما سقوط بعید نیست. کم جا این کلمه باید حذففرمایند، در اینکه امام می

که بگوییم که یک  کند هرچند که این مسئله همها را خلاصه میکردن مرسوم است چون شخص، گاهی حرف

توانیم بگوییم که زیاده، کلمه از روایت کم شده باشد، خلاف اصل است، اما در دوران بین زیاده و نقص، می

 خلاف اصل است.

که گوید که مقصود از این روایت، فقیه است، نه هر مؤمنی. اینامام: تناسب بین حکم و موضوع هم به ما می

ها، دژ اسلام گوید که اینکه میکند یا اینچیزی جایش را پر نمید که هیچشوفرماید یک خلائی پیدا میمی

 شود مگر با فقیه مؤمن.هستند، این خلأ منطبق نمی

 جا بحث سندی بود.نکته: تا این

 بررسی دلالی حدیث

 کند یا خیر؟فقیه میآیا این حدیث دلالت بر ولایت

 خوانیم:ی از عبارت را هم میهایگویم و سپس بخشهای امام را میخلاصه حرف



شود جای آن را شود که نمیای به اسلام وارد میفرمایند که این چطور فقیهی هست که اگر بمیرد، یک ثلمهامام می

 راحتی پر کرد و کدام فقها هستند که حصن و دژ اسلامند؟به

 آید مگر با فقیهی که ولایت و حکومت داشته باشد.این، جور در نمی

که اعتقاد پیدا کردیم به ضرورت حکومت و آنچه در بحث ضرورت حکومت اسلامی گفتیم که بعد از اینامام: 

 رسیم که:نظام یعنی سیستم و حکومت، به همه شئون آن. حالا وقتی به این مطلب، اعتقاد پیدا کردیم، به این نکته می

 ه حافظ همه شئون اسلام باشد.کتواند حافظ دین اسلام باشد مگر به اینشکی نیست که فقیه، نمی

زنیم وقتی دشمن گوییم که دیوار شعر برای شعر، حکم دین را دارد؟ چه وقتی این حرف را می)استاد: چطور می

تواند دژ اسلام باشد، مگر طور است. یعنی فقیه نمینتواند از آن رد شود و الا دیگر اهمیتی ندارد. فقیه هم همین

 لام باشد.(که حافظ همه شئون اساین

هم با تمام شئون آن و احکام، قوانین امام: اسلام به صرف احکام آن، اسلام نیست اسلام مساوی است با حکومت،آن

 اسلام است یعنی اسلام به صرف احکام آن، اسلام نیست.

امور احکام، قوانین حکومت است و قانون، یک شأن از شئون حکومت است. بلکه احکام، مطلوب بالعرض هستند و 

ابزاری هستند برای اجرای حکومت و بسط عدالت )استاد: فلذا اگر لازمه اجرای حکمی تحقق یافتن ظلم باشد، نباید 

گوید که روزه بر تو واجب است اما گذاشت که اجرا بشود. بحث احکام ثانویه و اولیه، همین است. مثلاً شارع می

 است برای ضرر زدن.مدهاگر برای تو ضرر دارد، روزه نگیر. چون اسلام نیا

 البته غیر از احکام جهاد که طبیعت آن، بحث دفاع و جهاد است که اجر بالایی دارد.

که خراب دهیم به اینجا حکم مییا احکام حکومتی که مثلاً مسجدی سر راه است و موجب اذیت مردم است، این

 شود و جای دیگر مسجد بنا شود.(

که فقیه باید والی و رهبر و رئیس دولت باشد. م است، معنایی برایش نیست الا اینکه فقیه، حصن اسلاامام: پس این

 و باید از همان اختیارات حکومتی پیامبر و ائمه برخوردار باشد.

 البلاغه( :است )در نهجامام: در روایتی از امیرمؤمنان نقل شده

 مگر به جنود و ارتش. ماندارتش به اذن خدا، حصون رعیت است و امور مردم برقرار نمی



توانیم بگوییم که اسلام ماند، ما هم میطور که رعیت مگر با ارتش، برپا نمیکنند: پس همانگیری میامام نتیجه

ماند جز با فقها و آن هم فقهایی که دژ اسلام هستم و قیام و زنده بودن اسلام به اجرای همه قوانین و برقرار نمی

ط برخی از احکام فردی بخواهد اجرا بشود و سایر احکام اجتماعی، سیاسی، فرهنگی که فقمقررات است، نه این

روایی که حکم دژ را داشته باشد و از سازی همه احکام اسلام ممکن نیست مگر با فرماناسلام، پیاده نشود و پیاده

ومه بشئونها و الاحکام، اسلام با همه وجودش حفاظت کند و این در گروی این است که بگوییم، الاسلام هو الحک

 قوانین الاسلام و فقیه بشود، دژ.

 موثقه سکونی:-۳

 سکونی از روات عامی هست ولی مورد توثیق قرار گرفته است.

 درس گفتار شانزدهم

و بما ذکرناه ظهرت دلالة سائر الروایات، و لا  الاستدلال بموثقة السکونیّ»رسیدیم به روایت دیگری که فرمودند: 

که ذکر کردیم دلالت دیگر روایات هم ظاهر فرماید با توجه به مطالبی ؛ می«إتعاب النفس ٰ  بیان دلالتها إلى یحتاج فی

کردیم به خودمان شود بر مراد و نیازی نیست که ما در بخش دوم؛ یعنی آن جایی که دلالت روایات را بحث میمی

عن أبی عبد اللّه )علیه السّلام( قال قال »شده زحمت بدهیم، مثل موثقه سکونی که از امام صادق)علیه السلام( نقل 

رسول اللهّ )صلىّ اللهّ علیه و آله و سلّم(: الفقهاء أُمناء الرسل ما لم یدخلوا فی الدنیا. قیل: یا رسول اللهّ، و ما دخولهم فی 

 ؛«اتباع السلطان، فإذا فعلوا ذلک فاحذروهم على دینکم الدنیا؟ قال

 بررسی سندی

فرماید که در منابع دیگری هم نقل شده که اسمش را اینجا آوردند و مثلاً در مستدرک که از نوادر این روایت می 

گوید که ن میکند، چوحالا از سندش بیشتر از این صحبت نمی« و کیف کان»راوندی نقل شده یا در دعائم الإسلام 

یا در ذیل « قائلًا: بإسناده الصحیح عن موسى بن جعفر )علیه السلّام(»مثلاً در مستدرک که از نوادر راوندی نقل کرده 

 «.فاحذروهم على أدیانکم»روایت منقول در دعائم الإسلام هست که 
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قوله )صلّى اللّه علیه و »دلالت شویم. به هر حال  آورد یعنی حالا واردرا که می« کیف کان»، این «و کیف کان»

ه علیه و آله و سلّم( فی جمیع ٰ  ه )صلىّ اللّ ٰ  آله و سلّم( أُمناء الرسل بالتقریب المتقدّم، یفید کونهم أُمناء لرسول اللّ 

فقها امین انبیاء « الفقاء امناء الرسل»فرماید که ؛ وقتی حضرت می«الشؤون المتعلّقة برسالته، و أوضحها زعامة الأُمةّ

هستند یکی از رسول کیست؟ رسول الله)صلی الله علیه و آله و سلم( است بنابراین فقهاء امین از رسول الله هم هستند 

اینها امناء هستند که « فی جمیع الشؤون المتعلّقة برسالته»فرماید در همه چیز در همه شؤونات انبیا در چه چیزی؟ می

و أوضحها زعامة الأمةّ و بسط العدالة الاجتماعیّة، و ما لها من المقدمّات و »، «امة الأمةّزع»شود ترینش میواضح

ترین بخش که علما از سوی رسول الله)صلی الله علیه و آله( امین هستند و امناء هستند، ؛ واضح«الأسباب و اللوازم

دالت اجتماعی و آنچه که مربوط بشود شوند امام و بسط عزعامت و رهبری مردم است در حیث امت بودن. پس می

 شود جزء مقدمات و لوازمش.به مقدمات و اسباب و لوازم. مثلاً تشکیل حکومت می

و »؛ امین پیامبر)صلی الله علیه و آله( امین حضرت است در تمام شؤوناتش. «فأمین الرسول أمین فی جمیع شؤونه»

؛ شأن حضرت ختمی مرتبت محمد «لّم( ذکر الأحکام فقطه علیه و آله و سٰ  ه )صلىّ اللّٰ  لیس شأن رسول اللّ

، تا فقیه هم فقط در بیان احکام «حتىّ یکون الفقیه أمیناً فیه»مصطفی)صلی الله علیه و آله( که فقط بیان احکام نیست. 

یها أن یجریها و الأمانة و الأمانة ف»تر اجرای احکام است ؛ از بیان احکام مهم«بل المهمّ إجراء الأحکام»امین باشد. 

طبق همان چیزی که « أن یجریها علی ما هی علیه»امانت در اجرای احکام چیست؟ این است که « ما هی علیه ٰ  على

 مقرر شده اینها مورد اجرا در بیاید.

 ٰ  فی علل الإمامة و الأمر بطاعتهم إنّ الخلق لمّا وقفوا على المتقدّمة، حیث قال« العلل»فی روایة  و یؤکّد ذلک ما»

أن  ٰ  و لا یقوم إلّا بأن یجعل علیهم فیه أمیناً، یمنعهم من التعدیّ و الدخول فیما حظر علیهم. إلى»تا اینجا « حدّ محدود



؛ خدای متعال بر مردم یک رهبری قرار داد قیمی قرار «قال فجعل علیهم قیمّاً یمنعهم من الفساد، و یقیم فیهم الحدود

 ا از فساد باز بدارد و اقامه کند برپا بدارد در میان آنها حدود را.آنها ر« یمنعهم من الفساد»داد که 

 )امام در کتاب البیع بحث ولایت مطلقه را مطرح کردند، نه بعد از انقلاب اسلامی(

یعلم منه أنهّم أُمناء الرسل لأجل  الفقهاء أُمناء الرسل ه علیه و آله و سلّم(ٰ  قوله )صلّى اللّ  ذلک ٰ  فإذا ضم إلى»

ما ذکره؛ من إجراء الحدود، و المنع عن التعدّی، و المنع عن اندراس الإسلام، و تغیّر السنةّ و الأحکام، فالفقهاء أُمناء 

اده این کلمه اینجا فوق الع؛ «الخصوصیّة و غیرها، و هو عبارة أُخرى عن الولایة المطلقة الرسل و حصون الإسلام؛ لهذه

 مهم است؛ یعنی این مطلب عبارت دیگری است از ولایت مطلقه فقهای جامع الشرایط.

چرا این عبارت اینجا مهم است؟ چون که بعضی از فضلا و علما و اساتید که شاید حواسشان نبوده یا با تأمل و 

های پایان عمر شریفشان به سالدقت متن امام را مطالعه نکردند اینها فرمودند که امام بعد از انقلاب اسلامی و در 

های ولایت فقیه در حد ... ولایت مطلقه رسیدند و اصطلاح ولایت مطلقه را بکار بردند و قبل از انقلاب در درس

کردند در حالی که از نظر ما چنین مطلبی درست نیست؛ یعنی اگر به متن البیع با دقت توجه بحث را پیگیری می

 البیع هم بحث ولایت مطلقه را بکار بردند. بینیم که امام دربکنیم می

 ))))))))))توضیح استاد: تفاوت ولایت مطلقه با ولایت عامه و تفاوت ایشان با نایینی و نراقی.

من در اینجا یک توضیحی باید بدهم که ولایت مطلقه با ولایت عامه چه فرقی دارد؟ خوب دقت بفرمایید! در 

 است؛ یعنی ولایت افتاء و ولایت قضا. بحث ولایت فقیه، دو قسمتش اجماعی

شود ماند بحث ولایت در اجرا و ولایت بر حکومت و رهبری، این چگونه است؟ این را اگر بپذیرد این میمی

ولایت عامه؛ یعنی همان چیزی که مرحوم نراقی هم فرمود. نائینی)رحمة الله علیه( هم فرمود. پس عام است خاص 

شود ولی اگر شامل سیاست و حکومت هم بشود صوص قضا و افتاء باشد خاصه مینیست. اینکه ولایت اگر مخ



اند که فقیه ولایت و حکومت هم شود عامه. مطلقه کجاست؟ ببینید طرفداران ولایت عامه یعنی اینهایی که قائلمی

 شوند:دارد اینها دوباره خودشان دو گروه می

-2شود ولایت عامه مقیده. است به احکام اولیه و ثانویه، این میگویند که ولایت عامه فقیه مقید یک گروه می-1

فرمایند مثل حضرت امام که ولایت عامه فقیه مقید به احکام اولیه و ثانویه نیست، بلکه فقیه هم مثل یک عده می

دار معصوم از اختیارات حکومتی برخوردار است دستش در احکام حکومتی باز است بیش از احکام ثانویه. دائرم

 گزاری بکند.تواند حکم صادر بکند قانونمصلحت هم می

دهد در تعبیری که مقام معظم رهبری در آن سفر کرمانشاه در آن سخنرانی فرمودند ولایت مطلقه یک انعطافی می

 به ولایت عامه فقیه برای اجرای مقررات و احکام اسلام براساس مصالح مردم.((((((((((((((

 توقیع شریف: -4

 ٰ  التوقیع المبارک المنسوب إلى و منها: الاستدلال بالتوقیع المبارک»دلال بعدی و روایت بعدی فرمودند: است

فرجه، نقله الصدوق، عن محمّد بن محمدّ بن عصام، عن الکلینیّ،  ٰ  ه تعالىٰ  صاحب الأمر روحی فداه، و عجّل اللّ

سألت محمّد بن عثمان العمریّ أن یوصل لی کتاباً قد سألت فیه عن مسائل أشکلت علیّ.  عن إسحاق بن یعقوب قال:

 ٰ  إلى»تا « ه و ثبّتکٰ  فرجه أماّ ما سألت عنه أرشدک اللّ  ٰ  ه تعالىٰ  فورد التوقیع بخطّ مولانا صاحب الزمان عجّل اللّ

یثنا؛ فإنَّهم حجَّتی علیکم، و أنا رواة حد ٰ  و أمَّا الحوادث الواقعة، فارجعوا فیها إلى»تا اینجا « أن قال

 ؛ تا آخر حدیث.«ه. إلى آخرهٰ  حجَّة اللَّ 

محمّد بن یعقوب، و الروایة من جهة إسحاق بن  ٰ  بسنده إلى« الغیبة»و عن الشیخ )قدسّ سرّه( روایته فی کتاب »

 ؛«یعقوب غیر معتبرة

 بررسی سندی



فرماید روایت بنام اسحاق بن یعقوب. می از نظر سند، مشکلی که این روایت دارد وجود شخصی است در این

دانیم روایت از جهت اسحاق بن یعقوب معتبر نیست چرا؟ بخاطر اینکه اسحاق بن یعقوب ناشناخته است یعنی نمی

که اسحاق بن یعقوب چه کسی بود، مخصوصاً که از ایشان روایت دیگری هم ظاهراً نقل نشده است. بعضی گفتند 

ب، اصحاب بن یعقوب، پس اسحاق هم پسر یعقوب بوده داداش محمد بوده است یعنی این که ببینید محمد بن یعقو

برادر مثلاً کلینی است! چنین چیزی ثابت نشده است. به هر حال اسحاق بن یعقوب فرمودند که چون شناخته شده 

نظر سند این مطلب وارد نیست از این جهت ایراد وارد است به هر حال به این روایت از جهت سندش به این توقیع از 

 است.
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، با توجه به اینکه این توقیع مقبول واقع شده است و در میان اصحاب متّبع بوده، شاید نظر شریفشان «و أمّا دلالته»

ما »کند؛ لذا وارد دلالتش شدند. اگر ما هم بپذیریم این را، آیا بر این است که این عمل اصحاب جبران ضعف می

؛ یک منظری که «فتارة من ناحیة قوله )علیه السّلام( أمّا الحوادث الواقعة»فرماید: کند یا خیر؟ میدلالت می« حن فیهن

کند بحث حوادث واقعه است. در واقع حوادث واقعه در قبال حوادث سابقه قرار دلالت می« ما نحن فیه»توانیم بر می

شود وادثی که قبلاً اتفاق افتاده و معصوم پاسخ آنها را داده آنها میگیرد یعنی ما دو دسته حوادث داریم یک حمی

کننده از محضر امام زمان)ارواحنا لتراب مقدمه الفداء( این است که ما در حوادث سابقه که حوادث سابقه. سؤال

که کنیم جواب سؤالمان آنجا هست کاری نداریم آنها که متونش هست روایات هست آیات هست مراجعه می

جوری است مثلاً نماز چگونه بخوانیم روزه چگونه بگیریم، اینها در منابع ما هست. اما مسئله حوادث واقعه احکام این

 افتد اینها را به چه کسی مراجعه کنیم؟است یعنی حوادثی که روزانه اتفاق می



؛ ظاهر این است که «، بل نفس الحوادثأنّ الظاهر أنهّ لیس المراد بها أحکامها»تقریب مطلب این است که « و تقریبها»

کننده احکام حوادث واقعه نبود، بلکه خود حوادث بوده یعنی ما چکار کنیم. یک جا جنگی اتفاق مقصود سؤال

أنّ الرجوع فی الأحکام  ٰ  مضافاً إلى»افتد ما باید چکار کنیم؟ ای اقتصادی و فرهنگی اتفاق میافتد یک جا حادثهمی

؛ علاوه بر «صحابهم )علیهم السّلام(، کان فی عصر الغیبة من الواضحات عند الشیعة، فیبعد السؤال عنهإلى الفقهاء من أ

از اصحاب ائمه)علیهم السلام( در عصر غیبت از واضحات « من اصحابهم»دانیم رجوع در احکام به فقهاء اینکه ما می

خواهد که ه احکام باید به فقیه مراجعه کند. اینجا نمیداند که راجع بای میاست؛ یعنی این را هر شیعه« عند الشیعه»

 کننده از این مطلب سؤال کرده باشد.بعید است که سؤال« فیبعد السؤال عنه»طرف از امام زمان سؤال کند. 

و المظنون أنّ السؤال کان بهذا العنوان، فأراد السائل الاستفسار عن تکلیفه أو »پس چه چیزی ممکن است باشد؟ 

رسد که سؤال با این عبارت با این وصف پرسش از تکلیف شخص ؛ به نظر می«الأُمّة فی الحوادث الواقعة لهم تکلیف

و من البعید أن یعدّ السائل عدةّ حوادث فی السؤال، »افتد. یا تکلیف امت در قبال حوادثی باشد که برایشان اتفاق می

؛ بعید هم هست که بگوییم چند تا حادثه را «ما ذکره ٰ  لىو یجیب )علیه السّلام(: بأنّ الحوادث کذا، مشیراً إ

کننده مثلاً در سؤال آورده بعد از امام پرسیده که در این چند تا حادثه ما باید چکار کنیم، بعد مثلاً امام جواب سؤال

 کرده است. مثلاً کذا؛ یعنی اشاره کرده باشد به آن حوادثی که ایشان در نامه ذکر« بأن الحوادث»داده باشد که 

لا إشکال »کند بندی میآورد دارد جمعرا هر جا می« کیف کان»بندی بحث. این به هر حال، جمع« و کیف کان»

؛ قدر متیقن این «فی أنّه یظهر منه أنّ بعض الحوادث التی لا تکون من قبیل بیان الأحکام، یکون المرجع فیها الفقهاء

کنیم که ارد که از این فرمایش امام ما این مقدار مطلب را درک میاست که در این مطلب هیچ اشکالی وجود ند

ای که از قبیل بیان احکام نیست باید به فقهاء افتد ما باید به فقهاء مراجعه کنیم حادثهای اتفاق میدر وقتی که حادثه



ش را امضاء کنیم؟ مراجعه کنیم که نظرتان چیست؟ مثلاً جنگی شده ما هم واردش بشویم؟ صلحی شده، ما هم زیر

 «.فتارة من ناحیة قوله علیه السلام اما الحوادث الواقعة»چکار باید بکنیم؟ این جنبه اول؛ یعنی 

توانیم وارد شویم و آن از ناحیه تعلیلی دلالت حدیث را می یک جنبه دیگری از« و أخُرى من ناحیة التعلیل»اما 

مراجعه کنید به روات احادیث ما؛ البته که امام فرمود یعنی فقهاء، در پایان روایت آورد. گفت شما به فقهاء که  است

؛ این استدلال کرده است چرا باید به روات حدیث یعنی فقهاء مراجعه کرد؟ «هٰ  بأنّهم حجّتی علیکم، و أنا حجةّ اللّ »

شنوی داشته فچون آنها حجت من بر شما هستند از طرف من ولایت دارند نائب من هستند و شما باید از آنها حر

 باشید و من خودم حجت خدا هستم خدا مرا حجت قرار داده است.

ه، لیس معناه ٰ  بأنّ کون المعصوم حجّة اللّ»شود حالا تقریر این بحث و تبیین بحث به این شکل می« و تقریبها:»

گویم برای شما یا شامل یعنی من فقط احکام می« أنا حجة الله»؛ آیا اینکه معصوم فرمود «أنّه مبیّن الأحکام فقط

شامل همه این انواع و اقسام ولایت و « أنا حجة الله»شود؟ اگر شود؟ شامل ولایت و رهبری هم میحکومت هم می

فإنّ زرارة و »ها را دارند شود فقهاء هم که حجت از سوی امام بر ما هستند آنها هم این ولایتحکومت و اینها می

اً أقوالهم حجّة، و لیس لأحد ردهّم و ترک العمل بروایاتهم، و هذا واضح. بل المراد محمّد بن مسلم و أشباههما أیض

یحتجّ بوجودهم و سیرتهم و  ٰ  ه تعالىٰ  ه على العباد، أنّ اللّٰ  بکونه و کون آبائه الطاهرین )علیهم السّلام( حجج اللّ

ؤون الحکومة. فأمیر المؤمنین )علیه السّلام( أعمالهم و أقوالهم، على العباد فی جمیع شؤونهم، و منها العدل فی جمیع ش

بسیرته عذرهم فی التعدیّ عن الحدود، و التجاوز و التفریط  ٰ  ه تعالىٰ  حجّة على الأمراء و خلفاء الجور، و قطع اللّ

فی بیت مال المسلمین، و التخلّف عن الأحکام، فهو حجّة على العباد بجمیع شؤونه. و کذا سائر الحجج، و لا سیّما 

 «.لیّ الأمر الذی یبسط العدل فی العباد، و یملأ الأرض قسطاً و عدلاً، و یحکم فیهم بحکومة عادلة إلهیةّو



فرماید که روز قیامت که بشود خدای متعالی از همه کسانی که حکومت تشکیل حالا اینجا چنین مطلبی را می

گوید چطور خدایا امکانش نبود؟ بعد می شدگویند نمیکند که چرا به عدالت عمل نکردید؟ میدادند سؤال می

ه على العباد أیضاً؛ بمعنى أنّه لو رجعوا ٰ  و أنهّم حجج اللّ »فرمایید! علی توانست به عدالت عمل کند؟ عنایت می

غیرهم فی الأُمور الشرعیةّ و الأحکام الإلهیّة من تدبیر أمُور المسلمین، و تمشیة سیاستهم، و ما یتعلقّ بالحکومة  ٰ  إلى

الإسلامیةّ لا عذر لهم فی ذلک مع وجودهم. نعم، لو غلبت سلاطین الجور، و سلبت القدرة عنهم )علیهم السّلام(، 

خواست حکومت ها معصوم می؛ بله، بعضی وقت«ٰ  ه تعالىٰ  من قبل اللّ مع کونهم أولیاء الأُمور  لکان عذراً عقلیّاً

تشکیل بدهد اما نشد سلاطین جور غلبه کردند قدرت را از آنها سلب کردند، معصوم اینجا عذر عقلی دارد که 

یت چنان ولانتوانسته حکومت تشکیل بدهد. اما با اینکه نتوانستند حکومت تشکیل بدهند از سوی خدای متعالی هم

طور هستند فقهای جامع الشرایط باید تلاش بکنند برای تشکیل شد. فقهاء هم همینبر امور داشتند منصبشان ساقط نمی

شود باید هر اما باز هم منصبشان ساقط نمی« عند الله»حکومت، واجب کفایی است. بله اگر نشد، عذر عقلی دارند 

 توانند به وظایف خودشان عمل کنند.مقدار که می

 ؛«ه على العباد، و الفقهاء حجج الإمام )علیه السّلام(، فکلّ ما له لهمٰ  فهم حجج اللّ »

فکلّ ما »هر چه معصوم اختیارات داشت وظیفه داشت حالا فقیه هم که جانشین معصوم است آن وظایف را دارد 

 «له لهم

هم حجّة على العباد، و لا بواسطة جعل»هر چه وظایف سیاسی اجتماعی امام داشت برای فقهاء هم هست چرا؟ 

 ؛«إشکال فی دلالته لولا ضعفه

 جمع بندی و نتیجه گیری روایت در سند و دلالت:



اگر آن ضعف سندی نبود که بالا فرمود از « لولا ضعفه»دلالت حدیث عالی است در دلالت حدیث اشکالی نیست 

 نظر سند ضعیف بود.

؛ «، عبارة أخُرى عن منصبه الإلهیّٰ  ه تعالىٰ  ون الإمام حجّة اللّأنّ الواضح من مذهب الشیعة، أنّ ک ٰ  مضافاً إلى»

و ولایته على الأمُّة بجمیع شؤون الولایة، »گویند امام حجة الله است این اشاره دارد به منصب الهی امام. مثلاً وقتی می

مرجعیت در احکام گوید مخصوص فقط کند و می، ببینید که چرا مدام رد می«لا کونه مرجعاً فی الأحکام فقط

اش ناظر به آن بعُد فقه و احکام است و ناظر به ولایت بر نیست؟ چون بعضی از فقهاء فرمودند که این روایات همه

بنابراین « و علیه»فرماید این اصلاً هیچ دلیلی ندارد که چنین قیدی ما بزنیم. امت و ولایت سیاسی و اینها نیست. می

شود؟ این مطلب استفاده چه چیزی استفاده می« هٰ  فإنّهم حجّتی علیکم، و أنا حجةّ اللّ  لام(قوله )علیه السّ فیستفاد من»

همه آن اختیارات و وظایفی که من از ناحیه « ، لهم من قبلیٰ  ه تعالىٰ  أنّ المراد أنّ ما هو لی من قبل اللّ »شود می

جعل إلهیّ له )علیه السّلام(،  ٰ  أنّ هذا یرجع إلى و معلوم»خدای متعال داشتم برای فقهاء هم از ناحیه من خواهد بود. 

قول أمیر  بل یدلّ علیه -و جعل من قبله للفقهاء، فلا بدّ للإخراج من هذه الکلیّة من دلیل مخرج فیتّبع. و یؤیّد ذلک

 «.المؤمنین )علیه السّلام( لشریح قد جلست مجلساً لا یجلسه إلّا نبیّ، أو وصیّ نبیّ، أو شقیّ

؛ فقیه عادل نه نبی است نه شقی، پس «بتقریب: أنّ الفقیه العدل لیس نبیّاً و لا شقیّاً»شود؟ لب چه میتقریب مط

برای وصی همه آن اختیاراتی که موصی داشته « و الوصیّ له ما للموصی»، پس وصی است «فهو وصیّ»چیست؟ 

 هست.

 روایت بعدی:-5



اتقوا الحکومة؛ فإنّ الحکومة إنمّا هی للإمام العالم بالقضاء، العادل فی  له )علیه السّلام( قاٰ  عن أبی عبد اللّ و نحوه ما»

المسلمین؛ لنبیّ، أو وصیّ نبیّ. فیظهر أنّ القضاء للإمام و الرئیس العالم العادل، و لمّا ثبت کون القضاء للفقیه، ثبت أنهّ 

 ؛ این هم روایت دیگر.«للرئیس و الوصیّ، فتدبرّ

ه )علیه السّلام( ٰ  سألت أبا عبد اللّ مقبولة عمر بن حنظلة قال:و منها:  لال بمقبولة عمر بن حنظلةالاستد»روایت بعدی  -6

بینهما »گوید که از امام صادق)علیه السلام( پرسیدم درباره دو نفر از اصحاب ما از شیعیان ؛ می«عن رجلین من أصحابنا

آید درباره یک طلبی که از هم دارند یا بحث ارث و میراث که بینشان یک دعوایی پیش می« منازعة فی دین أو میراث

برند پیش حاکم یا قاضی. ببینید که دو تا بحث ؛ اینها دعوایشان را می«فتحاکما إلى السلطان أو إلى القضاة»است مثلاً. 

آیا این « أ یحلّ ذلک؟»کنند یا پیش قاضی حکومت. پیش حکومت مراجعه می« إلی السلطان أو إلی القضاة»است: 

 جایز است؟ چون بحث حکومت جور بود.

؛ کسی که «من تحاکم إلیهم فی حقّ أو باطل فإنمّا تحاکم إلى الطاغوت»امام صادق)علیه السلام( فرمود: « قال»

کند؛ یعنی عباس یا قضاتشان چه حق چه باطل فرقی نمیدعوای خودش را ببرد پیش اینها یعنی خلفای عباس یا بنی

و »چنین کسی به طاغوت مراجعه کرده است « فإنمّا تحاکم إلی الطاغوت»باشد چه باطل باشید شما چه حق با شما 

و إن کان حقّا ثابتاً له؛ لأنهّ »گیرد این سحُت دارد می« فإنمّا یأخذ سحتاً»آنچه که به نفعش حکم بشود « ما یحکم له

بگوید حق با الف است و واقعاً هم حق با ؛ ولو حق باشد قاضی هم درست حکم صادر کند «أخذه بحکم الطاغوت

لأنه أخذه »گیرد سحت است گناه است چرا؟ چون به طاغوت مراجعه کرده است الف باشد ولی این چیزی را که می

 کند به حکم طاغوت.چون این را دارد دریافت می« بحکم الطاغوت

ا دستور داده که ما به طاغوت کفر بورزیم خد« ه أن یکفر بهٰ  و قد أمر اللّ»فرماید: مگر چه اشکالی دارد؟ می

یک عده دوست  ﴾اغُوتِ وَ قدَ  أُمِروُا أنَ  یکَ فُرُوا بِهِٰ  اکَمُوا إلِىَ الطَّ ٰ  یُرِیدُونَ أنَ  یتَحَ﴿ ٰ  قال تعالى»کجا؟ 



 اند که به طاغوت کفر بورزنددارند تمایل دارند که محاکمات خوئدشان را به طاغوت ببرند در حالی که امر شده

ینظران من کان »فرمود: « قال»پس چکار کنند؟ « فکیف یصنعان؟»گفتم: « قلت:»آمده این آیه. « نساء»که در سوره 

؛ نگاه کنند در میان شما «حدیثنا، و نظر فی حلالنا و حرامنا، و عرف أحکامنا، فلیرضوا به حَکماً ٰ  منکم ممّن قد روى

کسانی تخصص دارند در حلال و حرام و چه کسانی احکام ما را کنند و چه ببینید چه کسانی حدیث ما را نقل می

به یکی از این علما رضایت بدهد. پس باید رضایت بدهند به یکی از این علما که « فلیرضوا به حکَماً»شناسند می

سالاری کنند مردمآنهایی که از این حدیث برای بحث ولایت فقیه استفاده می« فلیرضوا»حَکم باشد که حالا از این 

شود؟ آنکه رضایت مردم با کنند یعنی تعداد فقهاء زیاد است کدام فقیه حاکم میاستفاده می« فلیرضوا»را از این 

اوست؛ یعنی آنکه رأی مردم با اوست؛ لذا امام)رحمة الله علیه( در بهشت زهرا فرمود که من به موجب اینکه مردم 

یگر فرمود به موجب این رأی اعتمادی که مردم در این تجمعات کنم! یا جای دمرا قبول دارند دولت تعیین می

اند که بعد از ارتحال حضرت امام میلیونی ابراز کردند یا بعد بحث خبرگان درست شد که خبرگان نمایندگان مردم

جمله ادله  استفاده شده البته ادله دیگری هم دارد از« فالیرضوا»رهبر را انتخاب کردند از میان فقهاء. این از همین 

 عقلی.

پس باید رضایت بدهند طرفین دعوا به یکی از اینها. حالا به کدام؟ هر کدام را که دوست « فلیرضوا به حکما»

کنند که ما فلانی را قبول داریم فلان فقیه را به عنوان حاکم و حَکم و قاضی قبول داریم دارند؛ یعنی هر دو توافق می

؛ همان کسی را که شما رضایت «فإنیّ قد جعلته علیکم حاکماً»در این صورت دهیم. هر چه او گفت ما انجم می

فإذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه، فإنمّا استخفّ »دهید که بین شما داوری بکند من همان را بر شما حاکم کردم. می

یف حکم خدا هایی که ما داریم حکم کرد و مورد قبول قرار نگرفت این تخفاگر براساس ملاک« هٰ  بحکم اللّ



« هٰ  و الرادّ علینا الرادّ على اللّ»شود ؛ این ردّ ما محسوب می«و علینا ردّ»هست یعنی شما حکم خدا را سبک شمردید 

 تا پایان حدیث.« هٰ  حدّ الشرک باللّ ٰ  و هو على»کسی که ما را رد کند مثل این است که خدا را رد کرده است 

 برررسی سندی:

من المقبولات التی دار علیها رحى القضاء، و عمل الأصحاب بها حتىّ »ه بحث سند است ک« و الروایة»فرماید: می

از روایات ضعیف است ولی ضعفش جبران شده است به « اتصفت بالمقبولة، فضعفها سنداً بعمر بن حنظلة مجبور

مع أنّ الشواهد » گویند مقبوله؛ یعنی علی رغم ضعف سندی که دارد مورد قبول علما قرار گرفتههمین خاطر می

؛ «حسنه، فلا إشکال من جهة السند ٰ  أقلّ من دلالتها على وثاقته، فلا ٰ  الکثیرة المذکورة فی محلّها، لو لم تدلّ على

 پس بحث سند مشکلی ندارد.

 بررسی دلالی

لنظر إلیها، و مقدار فلأجل تمسکّ الإمام )علیه السّلام( بالآیة الشریفة، فلا بدّ من ا»؛ دلالتش چطور؟ «و أمّا الدلالة»

فرماید که با توجه به اینکه امام به آیه قرآن استناد کرده و با ؛ امام)رحمة الله علیه( می«دلالتها، حتّى یتبیّن الحال

تا « حتی یتبین الحال»تمسک به آیه نظر داده، ما هم لازم است که ببینیم آیه چیست و مقدار دلالت آیه چقدر است 

 گوید!ن شود؛ یعنی امام به یک آیه استناد کرد، پس ما برویم ببینیم آیه چه میقصه برای ما هم روش

 ٰ  اتِ إلِىٰ  انٰ  هَ یَأ مرُُکمُ  أَن  تُؤَدُّوا ال أَمٰ  إِنَّ اللَّ﴿آیه است که خدای متعال فرمود: « ٰ  قال تعالى» 

اسِ ٰ  ا حَکمَ تمُ  بَی نَ النَّٰ  وَ إذِ﴿ بدهیدها را به اهلش ها را که امانتکند شما مسلمانخدای متعال امر می ﴾اٰ  أَه لِه

کنید بین مردم براساس عدل قضاوت بکنید. عنایت بفرمایید من وقتی که دارید قضاوت می ﴾أَن  تَح کُمُوا باِل عَد لِ

ای الآن گفتم که این را مفسرات دقیق النظر قبول ندارند. خواستم بگویم که انگار حالت عادی است ولی یک نکته

« کُم»، این مخاطب ﴾اٰ  أهَ لهِ ٰ  اتِ إلِىٰ  انٰ  هَ یَأ مُرُکمُ  أنَ  تُؤدَُّوا ال أمَٰ  إِنَّ اللَّ ﴿ت نیست. مثلاً گفتیم که درس



ها را به اهلش بدهید. ببینید جمله اول مبهم است ولی جمله دوم جمله اول کند شما را که امانتکیست؟ خدا امر می

داوری وقتی که  ﴾اسِ أَن  تَح کمُُوا باِل عَد لِٰ  ا حکََم تمُ  بیَ نَ النَّٰ  وَ إذِ﴿کند. جمله دوم یعنی را روشن می

دهد که مخاطب، حکومت است حکومت کنید بین مردم، براساس عدل قضاوت بکنید نشان میکنید قضاوت میمی

 اسلامی مخاطب است. پس اگر مخاطب جمله دوم حکومت اسلامی است و حاکمان اسلامی هستند، مخاطب جمله

کند به شما رهبران و فرمانروایان ، یعنی خدا امر می﴾هَ یَأ مُرکُمُ ٰ  إِنَّ اللَّ ﴿اول هم حاکمان اسلامی هستند؛ یعنی 

خواهید قاضی که هر امانتی را به اهلش بسپرید مثلاً می ﴾اٰ  أَه لهِ ٰ  اتِ إِلىٰ  انٰ  أَن  تُؤَدُّوا ال أمَ﴿دولت اسلامی 

شایستگی لازم را داشته باشد. بخواهید فرمانده نیروهای مسلحّ تعیین کنید  منسوب کنید این قاضی باید صلاحیت و

گذارید اینها امانت است خواهید وزیر انتخاب کنید هر کسی را در هر مسندی میخواهید فرماندار بگذارید میمی

وَ ﴿سالاری. یستهها را به اهلش بدهید اهل یعنی شامناصب حکومتی امانت است ای حاکمان جامعه اسلامی! امانت

، براساس عدالت ﴾أَن  تَح کمُُوا باِل عَد لِ﴿کنید بین مردم، وقتی که قضاوت می ﴾اسِٰ  ا حَکمَ تمُ  بَی نَ النَّٰ  إِذ

 داوری کنید قضاوت کنید.

بخش اولش و فراز اول شامل حکومت است و  شود.شود هم شامل قضاوت میپس این آیه هم شامل حکومت می

لا شبهة فی شمول الحکم »فرماید: گیرد. لذا میکل هیأت حاکمه. بخش دوم قدر متیقن بحث قضا را در بر می

و الحکم من »شود. ای نیست که این آیه شامل حکم قاضی که میدر این مطلب شبهه« للقضاء الذی هو شأن القاضی

داران و فرمانروایات و شود یعنی فرمانطور شامل شمول حکم از ناحیه ولات و امرا هم میهمینو « الولاة و الأمراء

ه الولاة و الحکّام ٰ  أمر اللّ»طور آمده: ؛ در مجمع البیان این««المجمع»و فی »گیرد. امرای لشکرها و اینها را هم در می

را امر کرده است که براساس عدل و انصاف عمل بکنند. ؛ خدا فرمانروایات را و حکام «أن یحکموا بالعدل و النّصفة

 59ببینید آیه « نساء»های همین مباحثی است که از آنها عبور کردیم اگر خواستید آیات را در سوره اینها پاورقی

 چند تا آیه است اینها را باهم ببینید حتماً مطالعه بفرمایید.

ا ٰ  ی﴿فرماید: قرآن؟ بله، این آیه را ملاحظه بفرمایید! خدای متعال میآیا این مشابه دارد در « ٰ  و نظیره قوله تعالى»

؛ ای داود ما تو را خلیفه قرار ﴾اسِ باِل حَقِّٰ  اكَ خَلِیفةًَ فیِ ال أرَ ضِ فَاح کمُ  بَی نَ النَّ ٰ  ا جعََل نٰ  اودُُ إنَِّ ٰ  د



یعنی حکومت دست توست بین داوری کن خلیفه قرار دادیم یعنی چه؟ دادیم در زمین پس بین مردم براساس حق 

 مردم براساس حق حکم صادر کند.

هَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولیِ ال أمَ رِ مِن کمُ  فإَنِ  ٰ  أیَُّهاَ الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّ ﴿ا ٰ  ی ٰ  ثمّ قال تعالى»

د من قرآن کریم را باز کنم و بگویم که الآن . اجازه بدهی﴾هِ وَ الرَّسوُلِٰ  ءٍ فرَدُُّوهُ إِلىَ اللَّ ازعَ تمُ  فیِ شیَ  ٰ  تنَ

خوانیم اگر شما در محضر قرآن کریم هستید قرآن را باز کنید این شیوه بحث و استدلال ای را داریم میچه آیه

گوید ما برویم به آیه مراجعه فقهی ما فوق العاده زیباست ببینید امام صادق)علیه السلام( به آیه استناد کرد امام می

إِنَّ اللَّهَ یأَ مُرُکمُ  أنَ تُؤَدُّوا  ال أَمَاناَتِ إلِىَ أَه لهِاَ وَ إِذاَ حکَمَ تمُ ﴿این بود:  58فرماید. آیه م ببینیم که آیه چه میکنی

عرض کردیم که  ﴾یراًالنَّاسِ أنَ تحَْ کُموُا  باِل عَد لِ  إِنَّ اللَّهَ نعِمَِّا یعَظُِکمُ بهِِ  إِنَّ اللَّهَ کانََ سمَْیِعاَ بصَِ  بَین  

کند که بزرگان و مفسران روایت همه فرمودند که مخاطب این آیه حاکمان هستند. خدا به شما حاکمان امر می

کنید ها را و مناصب حکومتی را به افرادی بدهید که شایستگی آنها را داشته باشند و وقتی بین مردم داوری میامانت

 براساس عدل داوری کنید.

اَ الَّذِینَ ءَامَنُوا  أَطیِعُوا  اللَّهَ وَ أَطیِعوُا  ﴿ای که الآن خواندیم در متن حضرت امام ی این آیهیعن 59آیه  یَأَیهُّْ

است یعنی آیه بعدی است. مخاطب این آیه مردم هستند؛  59تا آخر آیه، این آیه  ﴾ الرَّسُولَ وَ أُو لىِ ال أمَ رِ مِنکمُ

اَ ﴿فرماید: لذا می اید! ای مردیم که آمدید به رسول الله لبیک گفتید ای کسانی که ایمان آورده ﴾الَّذِینَ ءَامَنُوا یَأَیهُّْ

خواهیم ملتزم باشیم به احکام و خواهیم مؤمن باشیم ما میبه خدا لبیک گفتید و گفتید که ما اسلام آوردیم و ما می

ان ایمان آوردید حکومت اسلامی را قبول کردید، قوانین اسلام! ای مردی که شما خودتان آمدید با اختیار خودت

از رسول الله اطاعت کنید. ببینید بحث حکومت  ﴾وَ أطَیِعُوا  الرَّسوُلَ﴿ از خدا اطاعت کنید. دو: ﴾أَطِیعوُا  اللَّهَ﴿یک: 

ام الهی بود آورد فقط اگر بحث احکنمی ﴾أَطِیعُوا﴿را با  ﴾وَ أَطِیعُوا  الرَّسوُلَ﴿است و اگر بحث حکومت نباشد 



، یعنی ﴾أَطِیعُوا  اللَّهَ﴿تکرار شده، چون جنس اطاعت فرق دارد.  ﴾أطَیِعُوا ﴿اینکه « اطیعوا الله و الرسول»گفت که می

، یعنی دستوراتی ﴾وَ أَطِیعُوا  الرَّسوُلَ﴿گوید این هم اطاعت از پیامبر هم هست. ای که آمد که پیامبر میوحی

کسانی که مناصب به آنها داده شده، رسول الله یک کسی  ﴾ وَ أُو لىِ ال أمَ رِ مِنکمُ ﴿کند. حکومتی که پیغمبر صادر می

باید از این هم اطاعت کرد، « أولی الأمر»شود گذارد فرمانده لشکر، این میگذارد فرمانده لشکر، اسامه را میرا می

که هست نظرشان این است که بعد از رسول  چون رسول الله او را گذاشته است. البته مفسرین شیعه طبق روایاتی

فقط ائمه « أولی الأمر»الله)صلی الله علیه و آله( یعنی بعد از رحلت حضرت رسول)صلی الله علیه و آله( این 

کند. اما به هر معصومین)علیهم السلام( هستند، چون خدای متعال امر به اطاعت به شکل مطلق جز از معصوم نمی

شود که اگر رسول الله مثلاً امام علی را گذاشت برود فرمانده لشکری باشد که رفتند یمن می حال این را هم شامل

 خواهد بگوید که از ایشان اطاعت کنید.را فتح کردند می

بِاللَّهِ وَ ال یَو مِ ءٍ فرَُدُّوهُ إلِىَ اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِن کنُتمُ  تؤُ مِنوُنَ  فإَِن تَنَازَع تمُ  فىِ شىَ ﴿حالا اگر دعوایتان شد، 

؛ اگر دعوایتان شد مثلاً یک کسی را رسول الله فرمانده شما گذاشته که ﴾الاَْ خِرِ  ذاَلکَِ خَیرْ   وَ أحَ سنَُ تَأ وِیلا

شود که نه، تو درست امر نکردی! تو دستورت الهی نیست! با او بروید فلان عملیات را انجام بدهید، دعوایتان می

تا « إلی آخره»ملاک دستور خدا و رسول است.  ﴾فرَُدُّوهُ إلِىَ اللَّهِ وَ الرَّسوُلِ﴿در یک کاری، اگر دعوایتان شد 

اگر شما به خدا  ﴾إِن کنُتمُ  تؤُ مِنوُنَ بِاللَّهِ وَ ال یَو مِ الاَْ خرِِ﴿ آخر آیه که من تا آخر این آیه را هم برایتان خواندم

 اشد که ملاک شما نیستید ملاک خدا و رسول است.و روز قیامت ایمان دارید باید حواستان ب

ای نیست که همه منازعات مطلق فرماید هیچ شبهه؛ امام می«کما لا شبهة أیضاً فی أنّ مطلق المنازعات داخلة فیه»

ء و لا ثبوته، أو التنازع الحاصل فی سلب سواء کانت فی الاختلاف فی ثبوت شی»منازعات داخل در همین آیه است 

قتل و غیره التی کان المرجع بحسب  ٰ  علوم من شخص أو أشخاص، أو التنازع الحاصل بین طائفتین المنجرّ إلىحقّ م



تواند بکند؟ گردد نه به قاضی. قاضی چکار می؛ دعواهای امنیتی به حکومت برمی«النوع فیها هو الوالی لا القاضی

تواند بکند؟ اینجا حکومت باید وارد ی چکار میور شوند به یک طایفه دیگری. قاضای حملهیک جایی یک طایفه

و لا سیمّا بملاحظة ذکره عقیب وجوب إطاعة »شود ارتش وارد بشود پلیس وارد شود نیروی انتظامی وارد شود. 

؛ اطاعت این دو گروه؛ یعنی رسول الله و أولی الأمر از حیث «الرسول و أوُلی الأمر؛ فإنّ إطاعتهما بما هی إطاعتهما

؛ این بحث اطاعت از دستورشان است در چارچوب «هی الائتمار بأوامرهم المربوطة بالوالی»اینها فقط اطاعت 

 حکومت.

؛ مقصود اطاعت از رسول الله و أولی الأمر در احکام الهیه نیست، «و لیس المراد بها إطاعتهما فی الأحکام الإلهیّة»

اطاعت را تکرار کرد برای رسول الله، مال این است که  کرد. اینکهچرا؟ چون اگر این بود اطاعت را تکرار نمی

خواهد از اوامر حکومتی رسول الله هم اطاعت کنید. چرا برای أولی الأمر تکرار نکرد؟ چون أولی الأمر عطف می

ضرورة أنّ إطاعة الأوامر الإلهیةّ »شد به رسول الله و جنس اطاعت در سول و أولی الأمر هر دو جنس حکومتی است. 

؛ نه اطاعت رسول «لا إطاعة لهما»؛ این خیلی روشن است اطاعت اوامر الهی همان اطاعت خدا هست «هٰ  إطاعة للّ

ه علیه و آله و سلّم(، أو الإمام )علیه السّلام(، ٰ  ه )صلّى اللّٰ  قاصداً إطاعة رسول اللّ ٰ  فلو صلىّ»الله و أولی الأمر. 

خوانم! خوانی، بگویی که خدایا! من بخاطر امر پیغمبر نماز میمی شوی نماز؛ شما مثلاً اگر بلند می«بطلت صلاته

 گویند اصلاً نماز شما باطل است.می

توانیم بگوییم که اطاعت اوامر حکومتی رسول جوری می؛ بله این«ه أیضاًٰ  نعم، إطاعة أوامرهم السلطانیّة إطاعة للّ »

؟ چون خدا امر کرده که ما از رسول الله و أولی الأمر الله و أولی الأمر هم در واقع اطاعت برای خدا هست، چرا

 «.بإطاعتهم ٰ  لأمره تعالى»اطاعت کنیم. 



این سه تا «. نساء»خواند؛ یعنی آیه چندم؟ آیه شصت سوره مبارکه رود آیه بعدی را میحالا می« ٰ  ثمّ قال تعالى»

أَ لمَ  ﴿بعد خدای متعالی فرمود که: « ل تعالیثم قا»ترین آیات سیاسی قرآن کریم است. خوانیم از مهمای که میآیه

اکَمُوا ٰ  ا أنُ زلَِ منِ  قَب لکَِ یُریِدوُنَ أنَ  یتَحَٰ  ا أنُ زلَِ إِلَی کَ وَ مٰ  تَرَ إلِىَ الَّذِینَ یَز عُمُونَ أنََّهمُ  آمَنُوا بمِ

پندارند که آنان ایمان ای کسانی را که میندیده؛ ای پیامبر! آیا ﴾اغُوتِ وَ قدَ  أمُرِوُا أنَ  یکَ فُرُوا بهِِٰ  إِلَى الطَّ 

؛ پیش از تو یعنی ﴾منِ  قبَ لکَِ﴿اند به آنچه که نازل شده است به سوی تو و آنچه که فرو فرستاده شده است آورده

واهای تمایل دارند که دع ﴾اغُوتِٰ  اکَمُوا إِلىَ الطَّ ٰ  یُرِیدوُنَ أنَ  یتَحَ﴿بینی که انبیای سابق. اینها را تو نمی

؛ در حالی که فرمان داده شده است به اینها که به ﴾وَ قَد  أمُرُِوا أنَ  یَک فرُُوا بِهِ﴿ خودشان را ببرند پیش طاغوت

خواستند دعوایی که داشتند ببرند پیش بزرگانی ها میطاغوت کفر بورزند. حالا ماجرایی است که بعضی از مسلمان

پیش پیغمبر، گفتند ما برویم پیش فلان کسی که مثلاً اهل کتاب است تا او  از اهل کتاب؛ یعنی بجای اینکه بیاورند

وَ یرُِیدُ ﴿فرماید: ؛ یعنی تا آخر آیه. ادامه آیه چیست؟ ادامه آیه این است که می«آخره ٰ  إلى»مثلاً حکم صادر کند 

ین خواستی که اینها دارند که دعواها را ببرند این تقاضایی که اینها دارند ا ،﴾الشَّی طَانُ أنَ یُضلَِّهمُ  ضَلاَلاَ  بعَیِدًا

خواهد که اینها را گمراه کند چه گمراه کردن آشکاری! مسلمان پیش طاغوت این خواست شیطان است. شیطان می

که نباید به طاغوت مراجعه کند مسلمان جامعه خودش را دارد دولت خودش را دارد قوه قضائیه خودش را دارد، 

 یش به دیگران مراجعه کند.نباید برای دعواها

؛ این آیه را هم اگر شما دقت کنید، مفادش و «و هذه الآیة أیضاً مفادها أعمّ من التحاکم إلى القضاة و إلى الولاة»

کند دهد و تأکید میمضمونش اعم از مراجعه به قضات و حکام است. حالا چرا امام مرتبّ این را دارد توضیح می

که بحث فقط قضات نیست بلکه ولات هم هست؟ دلیلش این است که بعضی از فقهای عظام این روایت را یعنی 

مقبوله عمر بن حنظله را آمدند و گفتند که مقصود فقط بحث قضاوت است مقصود بحث مراجعه به حکومت نیست 



قبول دارند ولایت سیاسی را بعضی قبول  و در قضاوت هم که ما اجماع داریم و فقهاء همه ولایت قضایی فقهاء را

ای که امام صادق فرماید نه، اتفاقاً این آیهتر. امام میشود به تعبیر دقیقگفتند از این ادله استفاده نمینداشتند یعنی می

ا هر سه به آن استناد کرده ما قرآن را در دسترس داریم به قرآن مراجعه کنیم ببینیم که این آیات چیست. سه تا آیه ر

فرمایند نگاه کنید هر سه تا هم شامل حکومت است هم شامل قضاوت است شامل هر دو تا بحث تا را آوردند می

 شود اتفاقاً دلالتش به نظر خیلی واضح است خیلی خیلی واضح است.شود و واقعاً هم میمی

؛ اگر نگوییم به اینکه طاغوت اصلاً «اءعبارة عن خصوص السلاطین و الأمر« الطاغوت»بأنّ »اگر نگوییم « لو لم نقل»

اکَمُوا إِلىَ ٰ  یُرِیدُونَ أَن  یتَحَ﴿شود اینجا چون فرمود عبارتی است که مخصوص سلاطین و امرا می

خواهید بگویید که روایت محدود است نباید بگویید مخصوص قضات است باید ، یعنی اگر می﴾اغوُتِٰ  الطَّ

خواهید قید بزنید از این طرف باید قید بزنید نه از آن طرف، چرا؟ می ها است اگربگویید این مخصوص حکومت

؛ چون طغیانگری و اصرار در طغیانگری مناسب با مقام سلاطین «لأنّ الطغیان و المبالغة فیه مناسب لهم لا للقضاة»

ه اجرای کند تازه اجرای حکم هم دست خودش نیست باید برود دایراست نه مقام قضات. قاضی حکم صادر می

کنند که دهند امر و نهی میاحکام. او فقط حکم صادر کرد، این سلاطین هستند که خودشان همه کاری دستور می

یکون لضرب من »اگر بر قضات هم اطلاق بشود « و لو أطلق على القضاة»کنند. انجام بشود و چه بسا طغیان می

الذین »یا به تبع سلاطین « أو بتبع السلاطین»را انجام بدهیم. ؛ یک تأویلی باید زحمت بکشیم و با تأویل این «التأویل

مقبوله « و یظهر من المقبولة التعمیم بالنسبة إلیهما»کنند گیری میحالا دلالت را نتیجه« هم الأصل فی الطغیان، و یظهر

دق)علیه السلام( هم مربوط شود به هر دو تا؛ یعنی این مقبوله یعنی سؤال فرد از امام صاعمر بن حنظله تعمیم داده می

 شود به حاکمان هم قضات.می



، لا شبهة فی شموله للمنازعات التی تقع بین الناس فیما یرجع فیه إلى «منازعة فی دین أو میراث»ثمّ إنّ قوله: »

الولاة و  ٰ  أنّه وارث و نحو ذلک، و فیما یرجع فیه إلى ٰ  أنّ فلاناً مدیون مع إنکاره، و دعوى ٰ  القضاة، کدعوى

الأمراء، کالتنازع الحاصل بینهما لأجل عدم أداء دینه، أو إرثه بعد معلومیّته. و هذا النحو من المنازعات مرجعها الأمراء، 

فإذا قتل ظالم شخصاً من طائفة، و وقع النزاع بین الطائفتین، لا مرجع لرفعه إلّا الولاة. و معلوم أنّ قوله: فی دین أو 

؛ تا اینجا چه «ثال، و المقصود استفادة التکلیف فی مطلق المنازعات، و الاستفسار عن المرجع فیهامیراث، من باب الم

فرماید که سؤال سائل هم شامل قضاوت است هم شامل مسائلی است که مربوط به امرا و حاکمان شد؟ امام می

وقت طرف به قاضی مراجعه شود. چطور؟ شما بینید در بحث ارث و دین و میراث دو مدل دعوا داریم یک می

گوید این باید دینش را بپردازند به فلانی. ارث و میراث را هم تعیین کند میآید حکم صادر میکند قاضی میمی

دهد آن کسی که اموال دستش است ارث وراث کند حالا رفتند آن فردی که بدهکار بود بدهی را نمیتکلیف می

کنید؟ مجبور خواهید بگویید که حکم قاضی را چرا شما عمل نمیشود شما مییدهد به آنها و بینشان دعوا مرا نمی

هستید به پلیس مراجعه کنید مجبور کنید به حکومت مراجعه کنید تا حکومت بیاید براساس حکم قاضی جلوی دعوا 

 دار برساند.و نزاع را بگیرد و حق را به حق

کننده در ؛ به این خاطر است که سؤال«کما إلى السلطان، أو إلى القضاةلرفع الإبهام بقوله: فتحا و لهذا أکدّ الکلام»

کنند به سلطان یا به کلام خودش، هم تعبیر سلطان را آورد هم تعبیر قضات را آورد. گفت که اینها مراجعه می

لقضاة، و کذلک و من الواضح عدم تدخّل الخلفاء فی ذلک العصر ـ بل مطلقاً فی المرافعات التی ترجع إلى ا»قضات. 

انطباقه على الولاة أوضح،  من تحاکم إلیهم فی حقّ أو باطل فإنمّا تحاکم إلى الطاغوت فقوله )علیه السّلام(العکس. 

بل لولا القرائن لکان الظاهر منه خصوص الولاة. و کیف کان: لا إشکال فی دخول الطغاة من الولاة فیه، و لا سیمّا مع 

کننده و این آیات، کند که ما بگوییم یا این سؤال؛ مناسبات حکم و موضوع ایجاد می«مناسبات الحکم و الموضوع



شود و هم قضات شود یا اینکه بگوییم اعم است هم حاکمان را شامل میها و حاکمان را شامل میاینها مطلق طاغوت

بل لولا ذلک »رساند. که همین را می؛ آیه هم «و مع استشهاده بالآیة التی هی ظاهرة فیهم فی نفسها»شود. را شامل می

اینکه سؤال « یمکن أیضاً أن یقال بالتعمیم؛ للمناسبات المغروسة فی الأذهان، فیکون قوله بعد ذلک: فکیف یصنعان؟

گوید که پس اینها چکار کنند اگر به ؛ وقتی دارد می«استفساراً عن المرجع فی البابین»کند که پس چکار کنم؟ می

ای نکنند چکار باید بکنند؟ چکار باید بکنند فقط یعنی در مسائل قضایی، وقتی که حکمی یا مسئلهطاغوت مراجعه 

و اختصاصه »کند؟ دانند یا نه، هم مسائل قضایی هم مسائل حکومتی، هر دو تا را دارد سؤال میرا از منظر قاضی نمی

شما اختصاص « و لا سیمّا بالقضاة»ر قضایی بپرسد خواهد از منظکننده فقط میاگر شما بگویید که نه، سؤال« بأحدهما

دو، مخصوصاً به قضاوت اگر استناد بدهید ، به یکی از این«و کیف یصنعان؟»کننده را که گفت: بدهید سؤال سؤال

خواهد بگوید که ما کننده فقط می؛ این خیلی بعید است بگویید که سؤال«فی غایة البعد»و مخصوص بکنید واقعاً 

لو لم نقل: بأنهّ مقطوع »خواهد چکار کند ش را چکار کنیم؟ حالا حکومت را رها کنید! پس حکومت را میاقاضی

کند که کلاً این اختلاف را ما چگونه فیصله بدهیم؟ چگونه اگر نگوییم که واقعاً اینجا طرف دارد سؤال می« الخلاف

و قوله )علیه السّلام( فلیرضوا به »ا حضرت فرمود: این نزاع را برطرف کنیم؟ چه قضایی باشد چه اجرایی باشد؟ لذ

؛ اینکه فقط شما رضایت بدهید به یکی از آن فقهاء که او حکَم باشد یعنی حاکم «حکماً تعیین للحاکم فی التنازع

ولاة الجور،  ٰ  فلیس لصاحب الحق الرجوع إلى»برای خودتان در نزاع تعیین کنید که آن منازعات شما را فیصله بدهد 

؛ نتیجه: برای صاحب حق و برای یک پیرو اهل بیت جایز نیست مراجعه کند به ولات جور و به «لا إلى القضاة و

 های جور و نه به قضات جور.حکومت

و لو توهّم من قوله )علیه السلّام( فلیرضوا اختصاصه بمورد تعیین الحکم، فلا شبهة فی عدم إرادة خصوصه، بل »

ا فالرجوع إلى القضاة الذی هو المراد جزماً لا یعتبر فیه الرضا من الطرفین. فاتضح من جمیع ذکر من باب المثال، و إلّ



ذلک: أنّه یستفاد من قوله )علیه السّلام( فإنّی قد جعلته حاکماً أنّه )علیه السّلام( قد جعل الفقیه حاکماً فیما هو من 

ر فی البابین، و حاکم فی القسمین، و لا سیمّا مع عدوله )علیه فالفقیه ولیّ الأم شؤون القضاء، و ما هو من شؤون الولایة.

. بل لا ٰ  ه تعالىٰ  ه و نواهیه أحکام اللّٰ  اللّ فإنّ الأوامر أحکام، فأوامر« حاکماً»قوله:  ٰ  إلى« قاضیاً»السّلام( عن قوله: 

ا ٰ  وَ م﴿آید: ه دیگری مییک آی« ٰ  یبعد أن یکون القضاء أعمّ من قضاء القاضی، و أمر الوالی و حکمه، قال تعالى

و  ﴾هُ وَ رَسوُلهُُ أَم راً أنَ  یَکُونَ لهَمُُ ال خیَِرةَُ منِ  أمَ رهِمِ ٰ  ا قضَىَ اللَّ ٰ  ا مؤُ مِنَةٍ إذِٰ  انَ لِمُؤ منٍِ وَ لٰ  ك

نتیجه نهایی است به هر حال مسلّم از نظر ما این است که  «کیف کان»این «. کیف کان لا ینبغی الإشکال فی التعمیم

ماند؛ یعنی بدون هیچ تردیدی بگو شامل حکومت و قضا هر دو تا تعمیم اگر بدهید اشکالی در تعمیم باقی نمی

 شود.می

ترین سند در این ادله نقلی برای بحث ولایت سیاسی فقیه همین مقبول عمر بن این هم مقبوله عمر بن حنظله که مهم

سوره  60و  59و  58کنید؛ یعنی آیه هم اینجا استناد می حنظله است چون علاوه بر روایت، شما به آیات قرآن

 احزاب. 36و آیه « نساء»مبارکه 

باشد اجازه بدهید آدرسش را نگاه کنیم من « احزاب»این آیه اخیر هم که آوردند به گمانم از سوره مبارکه 

انَ لمُِؤ منٍِ وَ ٰ  ك اٰ  وَ م﴿ 36شود آیه می 33است سوره « احزاب»طور به ذهنم هست که سوره مبارکه این

هُ وَ رسَُولهُُ أَم راً أنَ  یَکُونَ لَهمُُ ال خیِرَةَُ منِ  أمَ رِهمِ  وَ منَ یعَ صِ اللَّهَ وَ رَسوُلهَُ ٰ  ا قضَىَ اللَّ ٰ  ا مُؤ مِنَةٍ إذِٰ  ل

 .﴾فَقَد  ضلََّ ضَلَالاً مُّبیِنًا

 

 درس گفتار هفدهم

خب در بحث گفتمان حضرت امام بودیم،ایشان به لحاظ نوع گفتمان سیاسی ایشان در گفتمان انقلاب قرار میگرد از 

کار و شیوه انقلاب را هم تجویز کردند به بعد که بحث ولایت فقیه و حکومت اسلامی را مطرح کردند راه 48سال 



توان گفت به لحاظ سیاسی می 43و  42 41سالهای  برای ساقط کردن حکومت به عنوان فقیه و تا قبل از آن یعنی

رفتار سیاسی امام بیشتر شبیه علمای مشروطه خواه است یعنی یک رفتار سیاسی اصلاحی دارد بدنبال حذف سلطنت و 

ایجاد حکومت اسلامی نیست بلکه اعتراضاتش اعتراضاتی است در چارچوب حکومت مشروطه،مثلاً علت تبعید ایشان 

کاپیتولاسیون هست که خوب تبعید شدند به این دلیل،یا قبلش اعتراضاتی که داشتند تماماً در چارچوب  اعتراضشان به

های قبل از دهه چهل یعنی مثل کتاب قانون مشروطه و قانون اساسی مشروطه بود اما به لحاظ نظری امام هم در کتاب

سیاسی فقیه را مطرح فرمودند هم در کتاب  قمری نوشتند آنجا بحث سیاسی ولایت 1323کشف الاسرار که در سال 

ایشان بحث ولایت فقیه را در درس خارج فقه تدریس کردند  1348بهمن  48البیع که درسهای ایشان هست در سال 

که هم به شکل یک کتاب مستقلا چاپ شد به فارسی و هم در کتاب البیع تقریرات به قلم خود ایشان در جلد دوم 

 یم اینجا آمده خوانهمین متنی که می

بحث ما در جلسات گذشته رسیده بود به ادله نقلی ولایت سیاسی فقیه خب ایشان مهمترین ادله اش ادله عقلی بود  

ولی بعد از ادله عقلی وارد ادله نقلی شدند در ادله نقلی مواردی در جلسات گذشته مطرح شد و امروز این دلائل را به 

ایی که آوردند مشهوره أبی خدیجه هست ولیمکن الاستشهاد المراد من القضاء هرسانیم یکی از روایاتپایان می

صحَْابنَِا المربوط بالقضاه غیر ما هو مربوط بالسطان بمشهوره أبی خدیجه، عَنْ أبَیِ خدَیِجَةَ قَالَ: بَعثََنِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ،إِلَى أَ

ءٍ منَِ الأَْخذِْ وَ الْعَطَاءِ أَنْ تَتحََاکَمُوا إلِىَ أحَدٍَ منِْ نَکُمْ خُصُومةٌَ أَوْ تدَاَرىَ بیَْنَکُمْ فیِ شیَْ فقََالَ قُلْ لَهمُْ إِیَّاکمُْ إِذاَ وَقَعتَْ بَیْ

اکُمْ أَنْ یخَُاصِمَ بَعْضکُمُْ بَعضْاً یاً وَ إِیَّهَؤلَُاءِ الفُْسَّاقِ اجعَْلوُا بیَْنَکُمْ رجَلًُا مِمَّنْ قَدْ عرَفََ حَلاَلنََا وَ حَرَامنََا فَإِنِّی قَدْ جَعَلتْهُُ قَاضِ

 إِلَى السُّلْطَانِ الجْاَئِرِ

المنازعات التی یرجع فیها الی القضاه و من تحذیره بعد ذلک فان الظاهر من صدرها الی قوله )علیه السلام( قاضیا هی  

المنازعات التی یرجع فیها اکم الی اخره هیمن الارجاع الی السطلان الجائر و جعله مقابلا للآول بقوله )علیه السلام( و ای

 الی السلطان لرفع التجاوز و التعدی لا لفصل الخصومه 

فرماید که مشابه آن بحثی که در مقبوله عمرو بن حنظله صورت گرفت که در جلسه قبل بحث شد که نظر حضرت می 

ها استناد شده بود که فرمودند علیه السلام( به آنامام ره با توجه به آیات سوره مبارکه نساء که در فرمایش امام صادق )

هم برحث قضاوت مطرح است هم بحث حکومت چون منازعات دو جور است یک بخش از منازعات همین است 

شود ولی یک بخش از منازعات،منازعاتی هست که نیازمند ورود حکومت هست مثل اینکه که با حکم قاضی تمام می

تواند بکند اینجا باید پلیس افتند به جان هم خب اینجا قاضی کاری نمیبه جان هم گروه نفر میافتند دو طائفه مثلاً می

 ات امنیتی خود را انجام دهد.وارد صحنه شود و اقدام



توان فرماید میاند میفرمایند که در مشهوره أبی خدیجه هم این دو حیث به شکل مستقل مورد توجه قرار گرفتهمی 

توان سند آورد بر اینکه مراد از قضای مربوط به قضات غیر از آن چیزی است که مربوط به سلطان یاستشهاد کرد م

هایی که ها و نزاعهست به مشهوره أبی خدیجه،یعنی در این حدی است هم مسائل مربوط به قاضی و آن خصومت

اند یعنی دو ها از هم تفکیک شدهاین ها باشد با آن نزاعهایی که حاکم باید وارد شودتواند فیصله بخش آنقاضی می

تا چیز ذکر شده است چون امام صادق )علیه السلام( فرمود که به اصحاب ما بگو قل لهم إیاکم اذا وقعت بینکم 

خصومتا أو تنازعا من شئ من الاخذ و العطاء أن تحاکما بین هولاء الفساق مبادا یکی از شما به یکی از این فاسقان 

ای اخذ و عطا وقتی بینتان دشمنی پیش آمد قرار دهید بین خودتان مردی را که حلال و حرام ما را مراجعه کنید بر

 شناسد من آن را برای شما قاضی قرار دادم،جعل کرددم او را به عنوان قاضی.می

ا که خصومتی که بین دو نفر از شماها پیش بعد فرمود وَ إِیَّاکمُْ أنَْ یخَُاصمَِ بَعْضکُمُْ بَعْضاً إِلىَ السُّلطَْانِ الجْاَئِرِ  مباد 

آید باعث شود که بعضی از شماها بروید به سوی سلطان جائر،اینکه قاضی و جائر را تفکیک کرده یعنی اینکه می

کنیم و برای حل بعض از منازعات به حکومت منازعات دو نوع است برای حل بعضی از منازعات به قضات مراجعه می

ام از هردو ما را هشدار داد که در چه در منازعات دسته اول چه در منازعات دسته دوم در هیچ یک کنیم اممراجعه می

 به حاکمان جور مراجعه نکنید نه به قضات جور نه به سلطان جور. 

 پس آنچه هم که در مشهوره أبی خدیجه آمده مؤید آن چیزی هست که در مقبوله عمر بن حنظله آمده  

ب برای اینکه گفته شود آن چیزی که در مقبوله عمر بن حنظله آمده بود فقط شامل قضات نکته: در بعض از کت

گویند فانی قد جعلته علکیم قاضیا کنند یعنی میشود نه شامل حکام،مشهوره أبی خدیجه را تا این قسمت نقل میمی

گویند از اینکه در افتد و میاتفاق میخوانند این را شما باید دقت کنید که بعضی اوقات این و این ایاکم دوم را نمی

شود که آنچه که در مقبول عمرو بن حنظله هم بوده مشهور أبی خدیجه آمده که فانی قد جعلتکم علیه قاضیا معلوم می

شوند که در ادامه آن حاکما یعنی قاضیا در حالی که اگر ادامه مشهوره أبی خدیجه را بخوانند یا بنویسند متوجه می

 ن جائر هم آمده و إیاکم أن یخاصم بعضکم بعضا الی سلطان الجائرحیث سلطا

بعض الاذهان و أن أباعبدالله )علیه ای را مطرح کردند و بهش پاسخ داده شده ثم قد انقدح شبه فیبعد اینجا یک شبهه

ته و بعد وفاته و انتقال أیامه امامته اذا نصب للاماره أو القضاء شخصاً أو أشخاصا کان أمده الی زمان امامالسلام( فی

فرماید که ممکن است به ذهن کسی این مطلب برسد که الامامه الی من بعده یبطل النصب و ینزل الولات و القضاء می

اگر امام صادق )علیه السلام( در زمان امامت خودش کسی را به امارت و حکومت یا به قضاوت نصب کند،این مدت 



ن امامت امام صادق )علیه السلام( است،بعد از وفات امام صادق و انتقال امامت حکومت یا قضاوت این شخص تا زما

به کسی که بعد از امام بوده الی من بعده و انتقال الامامه الی من بعده،خب دیگر این نصب باطل است و طرف خود به 

کرده به عنوان فرمانده یا جا نصب خود منعزل است از حکومت و قضاوت مثلاً امام علی )علیه السلام( کسی را یک

ای شود ممکن است کسی این چنین شبههرسد مدت حکومت آن فرد هم تمام میقاضی امام که به شهادت می

فرماید من جعل یا نصب کردم به عنوان قاضی یا حاکم،سلمنا که این دلالت رسد،بگوید اینکه امام صادق که میمی

فرماید یگر تمام شده،امارت و قضاوت بعد از ارتحال امام صادق دیگر ندارد میدارد ولی با شهادت امام )علیه السلام( د

 فیه ما لایخفی 

فانه مع الغض أن مقتضی المذهب أن الامام،امام حیا و میتا و قائما و قاعدا أن النصب لمن سواء کان نصب الولاه أو  

 بطل بموت الناس القضات أو نصب المتولی للوقف أو القیم علی السفهاء و الصغار لای

باشد یا فرماید با قطع نظر از این بحث که مقتضای مذهب هست و ما امامیه معتقد هستیم که امام امام است حیمی 

ای که هست این میت قائم باشد یا قائد چون فرمود الحسن و الحسین امامان قاما أو قعدا صرف نظر از این بحث نکته

کند این فردی که به آن منصب منصوب شده با از را برای منصبی نصب میاست که این است که وقتی کسی کسی 

شود بلکه هست تا اینکه سلطان بعدی اگر خواست تغییرش بدهد مثل دنیا رفتن آن ناصب مدت حکومتش تمام نمی

اطل شود،یا کنید اینطور نیست که واقف از دنیا رفت متولی کارش باینکه مثلاً شما برای یک وقف متولی که تعیین می

کند اینطور نیست که رئیس جمهور کار خود شود بعد حکومت خودش را شروع میمثلاً رئیس جمهور که انتخاب می

کند حکم رئیس قبلی در مورد افراد از بر جای خودش باقی است هر مسئولی سرجای خودش هست تا را شروع می

واقع مناصب حکومت با از دنیا رفتن ی را تغییر ندهد،دراینکه رئیس جمهور افراد جدیدی را نصب کند چه بسا افراد

 ها را نصب کرده اینطور نیست که باطل شود،ادامه دارند مگر اینکه حاکم بعدی بخواهد تغییر بدهد. کسی که این

فرماید نصب برای منصبی چه نسب ولات باشد یعنی فرمانداران چه نصب قضات یا نصب متولی برای وقف بله می 

 شود چرا؟ یا قیم برای افراد دارای عدم رشد عقلی و افراد صغیر و یتیم باشد این با فوت آن ناصب باطل نمیباشد 

إذ من الضروری فی طریقة العقلاء أنهّ مع تغییر السلطان أو هیئة الدولة و نحوهما لا ینعزل الولاة و القضاة و غیرهم من  

 نعم للرئیس الجدید عزلهم متى أراد، المنصوبین من قبلهم و لایحتاجون من نصب جدید



ها از کارگزارانی که از سوی این یک شیوه عقلائیه هست که با تغییر حاکم،فرمانداران یا قضات یا غیر این

شوند و البته احتیاج به نصب جدید هم ندارند به کار خود ادامه های قبلی منصوب شده بودند،منعزل نمیحکومت

 دهندمی

ها را تغییر تواند منصوب رئیس سابق را تغییر دهد و مع عدمه تبقی المناصب علی حالها اگر آنیبله رئیس جدید م

 مانند  نداد بر سر مناصب خودشان باقی می

المقام،اما در ما نحن فیه لا یعقل هدم الائمه اللاحقین اصلاً معقول نیست گفته شود ائمه بعدی لغو کردند حکمی و فی 

 اد را که امام قبلی د

لا یعقل هدم الأئمّة اللاحقین )علیهم السّلام( نصب الإمام أبی عبد الله )علیه السّلام(؛ لأنّه یرجع إمّا إلی نصب غیر الفقهاء 

العدول، و إرجاع الأمر إلیهم، فمع صلاحیة الفقهاء العدول کما یکشف عنها نصب أبی عبد الله )علیه السّلام( إیاّهم لا 

 رجوح بالنسبة إلیهم علیهم، و لو کان عدلًا إمامیّاً.یعقل ترجیح غیرهم الم

را تغییر دادند مثلاً گفتند که دیگر فقهای عادل جانشینان ما نیستند،مؤمنین عادل گوید مثلاً ائمه بعدی چیچون می

ر فقها هستند،اینکه اصلاً ترجیح مناسبی نیست یعنی معقول نیست که ائمه چنین ترجیحی دهند،افراد غیر مرجوح را ب

مثلاً بگوید که کسی که فقیه نیست،یک عدل امامی مثلاً برتری دارد بر فقهای عدول،که چنین چیزی معقول نیست 

 ائمه بعدی چنین حرفی نمی زنند 

 و قد تقدّم: أنّه کالضروریّ لزوم کون الوالی عالماً بالقوانین، و الجاهل لا یصلح لهذا المنصب

ضروری است که فرمانروای مسلمانان عالم به قوانین باشد کسی که جاهل به قوانین ما پیش از این اثبات کردیم که 

باشد برای این منصب مناسب نیست،اگر عالم به قوانین باشد یعنی فقیه باشد ، و لا لمنصب القضاء کسی که جاهل 

ین است که گفته شود باشد برای منصب قضاء هم مناسب نیست أو إلى إرجاعهم إلى ولاة الجور و قضاته، یکی هم ا

 اصلاً ائمه بعدی گفتند که اشکالی ندارد به حاکمان جور و قضات جور مراجعه کنید 

زند  کالإهمال لهذا الأمر الضروریّ و هو ظاهر الفساد، این هم که فسادش آشکار است،امام معصوم چنین حرفی نمی 

من نصبه الإمام )علیه السلّام( منصوب إلى زمان ظهور ولیّ الذی تحتاج إلیه الأمم، و لا یعقل بقاء عیشهم إلّا بذلک،  ف

الأمر )علیه السّلام(. پس کسی که امام صادق )علیه السلام( نصب کرده این تا زمان ظهور ولی عصر عج بر حکم 

 خودش باقی است



ن حنظلة لإثبات منصب القضاء بمقبولة عمر ب مضافاً إلى أنّ من الضروریّ فی الفقه أنّ نصبه باق، و لا زال تمسّک الفقهاء

بینیم للفقهاء ،  کما أنّ من فهم منها الأعمّ استدلّ بها لذلک، و هذا واضح  علاوه بر اینکه در طول این دوران تاریخی می

 که پیوسته فقهاء استناد کردند به مقبوله عمرو بن حنظله برای اثبات منصب قضاء برای فقهاء 

دیدند به این همین مقبوله استناد ی که مقبوله عمرو بن حنظله را اعم از منصب قضاء میهمانطور که آن دسته از فقهائ 

 کردند،این شبهه اول. 

ه علیه و آله ٰ  ه )صلىّ اللّٰ  ، و هی أنّ الإمام )علیه السلّام( و إن کان خلیفة رسول اللّٰ  شبهه دوم:  و هنا شبهة اخرى 

قضاة، لکن لم تکن یده مبسوطة، بل کان فی سیطرة خلفاء الجور، فلا أثر و سلّم( و ولیّ الأمر، و له نصب الولاة و ال

 لجعل منصب الولایة لأشخاص لا یمکن لهم القیام بأمرها، و أمّا نصب القضاة فله أثر فی الجملة.

گویید باشد،مشکلی که هست این است که وقتی که حکومت جور شبهه دوم این است که فرض هم اینکه شما می

ای دارد این جعل،جعل منصب و امام کسی را هم اگر بخواهد نصب کند این بسط ید ندارد،این چه فایده حاکم هست

ولایت برای اشخاص وقتی مفید است که طرف بسط یدی داشته باشد اقداماتی کند اما در مورد قضات البته اینطور 

تواند اثری براش هست یعنی یک مواردی میالجمله شود گفت که وقتی فرد را به عنوان قاضی نصب کنند فینیست می

 ای ندارد چون اصلاً بسیط ید ندارد. قضاوت کند اما در نصب فرد به عنوان حاکم این اصلاً فایده و ثمره

فإنّ جعل المرجع للشیعة یوجب رجوعهم إلیه  -و فیها: أنّه مع وجود أثر فی الجملة فی جعل الولایة أیضاً کما لا یخفى 

 و لو سرّاً فی کثیر من الأُمور، کما نشاهد بالضرورة أنّ لهذا الجعل سرّاً سیاسیّاً عمیقاً، و هو طرح حکومة عادلة إلهیةّ، 

فرماید نه دقت اثر باشد میکند که این جعل بیر این جعل یعنی امام قبول نمیپس یک سرّ سیاسی عمیقی هست د 

الجمله این است که پیروان اهل بیت الجمله هست،این اثر فیکنید در علاوه بر قضاوت در جعل ولایت هم اثر فی

سر سیاسی عمیقی است دانند که در صورت عدم دسترسی امام )علیه السلام( یک نائب الامام هست برای این جعل می

 آن سرّ عمیق سیاسی و هو طرح حکومت عادله الهیه 

توان در عصر غیبت از حکومت عادله الهیه برخورار باشید،اگر اهل قیام باشید ما رهبرش را تأمین یعنی همچنان می 

 کردیم. 

إلهیّة.بل هو زائداً على الطرح بعثهم ه لتشکیل حکومة ٰ  و تهیئة بعض أسبابها، حتّى لا یتحیّر المفکّرون لو وفّقهم اللّ  

 ذلک، کما هو واضح. ٰ  إلى



 انگیزاند به سوی تشکیل حکومت الهی کند بر میفقط بحث طرح نیست اصلاً این ایده مردم را تشویق می 

و لقد تصدىّ بعض المفکّرین لطرح حکومة و تخطیطها فی السجن؛ بعضی از اندیشمندان وقتی در زندان بودن طرح   

نقشه حکومت را طراحی کردند به امید اینکه این در آینده محقق شود  برجاء تحقّقها فی الآتی، و وفقّ بعضهم لذلک و 

ه علیه و آله و سلّم( عیّن خلفاء بخصوصهم، پیامبر )صلی الله علیه و آله( یک ٰ  حتّى فی عصرنا فالرسول )صلىّ اللّ 

ه علیهم، و فی نصبهم و تعیینهم مصالح، ٰ  الأئمةّ الأطهار صلوات اللّ جانشینانی را با اسم و مشخصات معرفی کرده و هم 

ه ٰ  بحمد اللّ  -در نصب و تعین ائمه هم مصالحی وجود دارد از جمله آن مصالح  منها: تحقّق امّة عظیمة بلغت فی الحال

 عدداً کبیراً جدّاً. 

ه )صلىّ ٰ  مل من الصفر تقریباً، فهذا رسول اللّ بل الغالب فی العظماء من الأنبیاء و غیرهم الشروع فی الطرح أو الع 

ه علیه و آله و سلمّ(، قد قام بالرسالة و لم یؤمن به فی أولّ تبلیغه إلّا طفل صغیر السنّ عظیم الشأن، و امرأة جلیلة. ٰ  اللّ

 منظور حضرت علی )علیه السلام( و حضرت خدیجه )سلام الله علیها( است 

شر الدعوة عن عزم راسخ، و إرادة قویّة، و قوةّ قدسیّة، غیر آیس من حصول مقصده، و و لکن قام بأعباء الرسالة و ن 

جاهد و تحمّل المشاقّ طیلة حیاته، در طول حیات خودش هم مجاهده کرد هم مشقات را تحمل کرد پیامبری که یک 

أن  ٰ  حتىّ بلغ الأمر إلى کرد،مأیوس نشد و اسلام را گسترش داد روزی پسر بچه و خانم جلیل القدر بهش اقتدا می

بینید الان در همه جهان گسترش پیدا کرده  و بلغت عدّة المسلمین فی الحال نشر الإسلام فی العالم، تا اینکه شما می

قریبة من سبعمائة ملیوناً، هفتصد میلیون شده،این زمان تدوین کتاب است اینقدر بودن،الان که مستحضرید که جمیعت 

ه )علیه السّلام( قد ٰ  أَمْرِهِ.و أبو عبد اللّ  ٰ  الِبٌ علَىٰ  هُ غٰ  ارد بیشتر شده  و ستزید إن شاء اللّه وَ اللّ مسلمین باز دو میلی

تواند أسّس بهذا الجعل أساساً قویماً للأمّة و للمذهب؛ امام صادق با این تاسیسی که کرد یک اندیشه راهبردی را که می

کرده و اندیشه راهبردی را برای ما بجا گذاشته بحیث لو نشر هذا الطرح حافظ امت و مذهب باشد برای ما بنیانگذاری 

و التأسیس فی مجتمع التشیّع، و أبلغه الفقهاء و المفکّرون إلى الناس و لا سیمّا إلى المجامع العلمیّة و ذوی الأفکار الراقیة 

، فلعلّه یصیر موجباً لقیام شخص أو أشخاص لصار ذلک موجباً لانتباه الأمُةّ و التفاتهم إلیه، و خصوصاً طبقة الشبّان

ای که امام صادق )علیه السلام( بتأسیس حکومة إسلامیّة عادلة، تقطع أیادی الأجانب من بلاد المسلمین. اگر این اندیشه

نا ها وقتی آشبرای ما به ارمغان گذاشته را مطرح و منتشر کنیم امید هست که فقیهی از فقهاء متفکری از متفکران این

شوند با این اندیشه برخیزند،مخصوصاً جوانان قیام و توجه کنند و این باعث شود شخص و اشخاصی حکومت می

 اسلامی عادله ایجاد کنند و ایادی اجانب را از بلاد مسلمین قطع کنند 



، لازم است بر علمای اعلام أن یقوموا بهذا الأمر الحیویّ ٰ  ه تعالىٰ  و اللازم على العلماء الأعلام و المبلّغین أیّدهم اللّ  

ها را تأیید کند که قیام کنند به این امر حیاتی یعنی هم آگاه کردن مردم مخصوصاً جوانان به این اندیشه که خداوند آن

راهبردی و هم کمک به تشکیل به حکومت اسلامی عادله و یزیلوا الیأس من قلوبهم و زائل کنند نا امیدی و یأس را 

 وب الطلّاب و المحصّلین و سائر الناس، فإنّه مبدأ الخمود و القعود عن الوصول إلى الحقّ.از دلهاشان  و قل

 استدلال دیگر به صحیحه قداح هست:  

ه ٰ  ه )صلىّ اللّ ٰ  ه )علیه السّلام( قال قال رسول اللّٰ  و منها:صحیحة القدّاح؛ عن أبی عبد اللّ الاستدلال بصحیحة القداّح 

أن قال و إنّ العلماء ورثة  ٰ  ه به طریقاً إلى الجنّة إلىٰ  سلک طریقاً یطلب فیه علماً سلک اللّعلیه و آله و سلّم(: من 

 العلم، فمن أخذ منه أخذ بحظّ وافر  الأنبیاء، إنّ الأنبیاء لم یورّثوا دیناراً و لا درهماً، و لکن ورّثوا

فی قلم النراقیّ )قدسّ سرّه( فیالعوائد حیث وصف  و قریب منها روایة أبی البختریّ مع اختلاف فی التعبیر.و قد وقع سهو

روایة أبی البختریّ بالصحّة ، مع أنّها ضعیفة، و لا یبعد أن یکون مراده صحیحة القدّاح، و عند الکتب وقع سهو من قلمه 

 الشریف

فرماید آنجا د میکه قبلاً خواندیم بع 54دهد که منبع امام در این بحث عوائد است همان عائده ببینید این نشان می

مرحوم عراقی یک سهوی در قلمش رفته بجای اینکه بگوید صحیحه قداح گفته صحیحه أبی البختری در حالی که 

 أبی البختری روایاتش ضعیف است 

 این از باب سند اما از باب دلالتش: 

و آله و سلّم(، و سائر المرسلین  ه علیهٰ  ه )صلىّ اللّٰ  و منهم رسول اللّ -کون الفقهاء ورثة الأنبیاء ٰ  ثمّ إنّ مقتضى 

الذین لهم الولایة العامةّ على الخلق،لازمه این حرف که علماء وارث انبیاء هستند این است که گفته شود فقهاء هم 

وارث انبیاء هستند زیرا فقهاء هم جزء علما هستند،اگر علما و از جمله فقهاء وارث انبیاء هستند لازمه این حرف این 

هایی که انتقال یافتنی هست،مثلاً وحی انتقال آنچه که برای انبیاء بوده به علماء هم منتقل شود البته آن است که همه

یافتنی نیست اما حکومت امر انتقال یافتنی است رهبری مردم امر انتقال یافتنی است،لازمه این امر چی هست؟ انتقال 

قل شود به فقهاء إلّا ما ثبت أنهّ غیر ممکن الانتقال، مگر ثابت شود کلّ ما کان لهم إلیهم، آنچه که برای انبیاء بوده منت

 که چیزی غیر قابل انتقال است



ای نیست در اینکه ولایت از جمله اموری است که قابل انتقال است یعنی و لا شبهة فی أنّ الولایة قابلة للانتقال، شبهه 

کانت عند أهل الجور موروثة خلفاً عن سلف مثل  حکومت از جمله چیزهای قابل انتقال است، کالسلطنة التی

 رسد از قبلی به بعدی ولایت هم همینطور است ها که به ارث میپادشهاهی

  

لسان العرفاء، و بعض أهل الفلسفة، بل  ٰ  و قد مرّ: أنّه لیس المراد بالولایة هی الولایة الکلّیة الإلهیّة، التی دارت على 

گوید البته ما پیش از این گفتیم که  مقصود از ولایت آن المراد هی الولایة الجعلیّة الاعتباریّة، کالسلطنة العرفیّة می

ت ولایت کلیه الهیه که به زبان عرفاء جاری شده یا به زبان بعض اهل فلسفه آمده نیست بلکه مراد از این ولایت ولای

های عرفی و سائر مناصب عقلائیه دیگر مناصب عقلائیه که جعلی و قرار جعلیه اعتباریه هست مثل همین حکومت

لداود )علیه السّلام(، مثل خلافتی  ٰ  ه تعالىٰ  دادی و اعتباری است  و سائر المناصب العقلائیّة، کالخلافة التی جعلها اللّ

ع علیها الحکم بالحقّ بین الناس، و تفریع کرد بر این جعل حکم به حق که خداوند برای داوود جعل و اعتبار کرد و فرّ

را بین مردم یعنی داوود را جعل کرد به عنوان خلیفه بعد بهش گفت حالا که خلیفه قرار دادم بین مردم بر اساس حق 

خلیفة و ولیاًّ  ٰ  ه تعالىٰ  مر اللّه علیه و آله و سلّم( علیّاً )علیه السّلام( بأٰ  ه )صلّى اللّ ٰ  داوری کن  و کنصب رسول اللّ

 على الأمُةّ

 و مثل نصب رسول خدا )صلی الله علیه و آله( علی )علیه السلام( به دستور خداوند به عنوان خلیفه ولی امت 

و من الضروریّ أنّ هذه أمر قابل للانتقال و التوریث، بدیهی است که این ولایت و حکومت امر قابل انتقال و قابل به  

تراثی  ٰ  دهد  أرىفی نهج البلاغة آنچه که در نهج الباغه آمده بر این گواهی میرسیدن هست چرا؟  و یشهد له ماارث 

باِلمُْؤْمنِِینَ منِْ أَنفُْسهِمِْ فیما یرجع إلى الحکومة و الأمارة منتقلة إلى الفقهاء.نعم،  ٰ  أی کونه أوَْلى -نهباً .فعلیه تکون الولایة

ها  چه بسا بگویند که مقصود از علماء که در روایات آمده راد بالعلماء الأئمّة )علیهم السّلام( بله بعضیربمّا یقال: إنّ الم

فقهاء نیست بلکه مقصود از ائمه علماء هست، یعنی مقصود از العلماء یعنی الائمه ورثه الانبیاء چنانکه در روایت هم 

 ما ورد نحن العلماء . آمده که ائمه )علیه السلام( فرمودند نحن العلماء ک

؛ در این مطلب که گفته شد اشکالی هست که شما هم اگر دقت کنید بر شما مخفی ٰ  فرماید و فیه ما لا یخفىمی 

نیست،اشکال چی هست؟ اشکال این است که اگر قرینه بود که مقصود ائمه هست اشکالی ندارد ولی اگر قرینه نداشته 

 هست  توان گفت مقصود از علماءباشیم نمی

 ضرورة أنهّ مع عدم القرینة، یکون لفظ العلماء ظاهراً فی الفقهاء غیر الأئمّة )علیهم السّلام(، 



 فراجع ما ورد فی العلماء و العالم و العلم خواستی به روایاتی که در مورد علماء و علم و عالم آمده   

قوله )علیه السّلام( فی صحیحة القدّاح من سلک علاوه بر این آنچه که در  صحیحه قداح آمده که فرموده : .مع أنّ 

 لا ینطبق على الأئمةّ )علیهم السلّام(  اصلاً این عبارت بالضروره بر ائمه منطبق نیست طریقاً یطلب فیه علماً 

 سابی أنّهم غیر الأئمّة )علیهم السّلام(. زیرا علم ائمه علم لدنی است نه علم اکت ٰ  گوید  بالضرورة، فهو قرینة علىمی

ه علیهم ٰ  لا ینطبق علیهم سلام اللّ ء منها فقد أخذ حظّا وافراً روایة أبی البختریّ فمن أخذ بشیکما أنّ قوله فی ذیل 

قوله )علیه السلّام( فانظروا علمکم هذا عمّن تأخذونه؛ فإنّ فینا أهل البیت. إلى آخره، أمراً متوجهّاً بالضرورة. فحینئذٍ یکون

 إلى العلماء؛ 

ه ٰ  ه علیهم، و أعلى اللّٰ  رسد به اینجا و کیف کان: لا شبهة فی أنّ المراد بهم فقهاؤنا رضوان اللّ مه دارد تا میادا

تر از آنچه که گفتیم کلمتهم.و أوهن منه ما قیل: من أنّ وراثة الأنبیاء بما هم أنبیاء، لا تقتضی إلّا تبلیغ الأحکام؛ ضعیف

 کند جز تبلیغ احکام را وراثت انبیاء بما انبیاء اقتضاء نمی این چیزی است که گفته شده که اصلاً

ها ورثه انبیاء باشند این وراثت فقط وراثت تبلیغ احکام است نه یعنی سلمنا که مراد از علماء فقها باشد و سلمنا که این 

 تر است چرا فرماید این از حرف بالا هم سبکتشکیل حکومت،ایشان می

 فإنّ الوصف العنوانیّ مأخوذ فی القضیّة، و شأن الأنبیاء بما هم أنبیاء لیس إلّا التبلیغ.   

 مثلًا صحّت الوراثة فی جمیع مالهم « إنهّم وراّث موسى و إبراهیم )علیهما السّلام(»نعم، لو قیل:  

فرماید این تحلیل بخاطر اینکه میفرماید چرا این حرف اوهن است و ذلک لأنّ هذا التحلیل خارج عن فهم العرف، می

دادند کنیم العلماء ورثه الانبیاء یعنی همه کارهایی که انجام میخارج از فهم عرفی است ما وقتی عبارت را نگاه می

 جز کارهایی که قابل تکرار نیست

مع إتیان الجمع فی الأنبیاء؛  و غیرهم، و لا سیمّا ٰ  و لا ینقدح فی الأذهان من هذه العبارة إلّا الوراثة من موسى و عیسى 

 شود گفت موسی و ابراهیم این گفته انبیاء که شامل همه میگویید که اگر میتازه شما می

فإنّ الظاهر منه إرادة أفرادهم، و یکون العنوان مشیراً إلیهم، لا مأخوذاً بنحو الموضوعیةّ.و لو سلّمنا ذلک، فلا شبهة فی   

 ٰ  ه تعالىٰ  ه علیه و آله و سلمّ( فی الکتاب و السنّة، لا بدّ و أن یورث، و قد قال اللّٰ  )صلىّ اللّ  «النبیّ»أنّ ما ثبت لعنوان 

؛ إذ فیه جمیع المطالب، و هذا واضح ٰ  باِلمُْؤْمنِِینَ منِْ أَنفْسُِهِمْ و نحن لا نرید إلّا إثبات وراثة هذا المعنى ٰ  النَّبِیُّ أوَْلى



فی  ٰ  فی الروایات بأنّ النبیّ یرى فی متفاهم العرف واحد، و إن ورد الفرق بینهما« النبیّ»و « الرسول»جدّاً.کما أنّ عنوان 

کند  و الرسول یسمع الصوت، و یرى فی المنام، منامه، و یسمع الصوت، و لا یعاین الملک یعنی فرشته را مشاهده نمی

الوراثة لیست بهذا المعنى الذی فی الروایات؛ بیند به خلاف نبی و لا شبهة فی أنّ و یعاین الملک فرشته را رسول می

الفقهاء لم تکن منزلتهم کذلک، بل المراد فی الروایة هو النبیّ المأمور بالإبلاغ، و هو الرسول عیناً، فحینئذٍ  ضرورة أنّ 

عمدة شبهة ء للرسول، ثبت للفقیه بالوراثة، کوجوب الإطاعة و نحوها، فلا شبهة من هذه الجهة أیضاً.و الإذا ثبت شی

 ،ٰ  اخرى

 کنیم خب این دیگر ادامه دارد که دیگر ازش صرفنظر می

ها دیگر روایات محکمی فرماید که روایات دیگری هم استدلال شده که آنبندی ایشان میرویم سراغ بحث جمعمی

 کنیم کند که ما هم به اختصار عبور مینیست لذا از باب اختصار عبور می

دهند که شما از اول تا اینجا چند بار گفتید که هر آنچه که برای پیامبر )صلی الله علیه پاسخ می ای رااینجا یک شبهه 

 و آله( و امام معصوم )علیه السلام( از جهت سلطنت و ولایت برای فقیه هم هست 

آن اختیارات فرماید اگر معصوم اختیارات ویژه داشته باشد ای داشته باشد،میخب شاید معصوم یک اختیارات ویژه 

 خواهد این را یک بار دیگر جواب دهد و بحث را روشن کند ویژه مقصود ما نیست می

ه علیه و آله و سلمّ( و الإمام )علیه ٰ  أنّ ما ثبت للنبیّ )صلىّ اللّ  ٰ  ثمّ إنّا قد أشرنا سابقاً ما اشاره کردیم پیش از این إلى  

ما پیش از این گفتیم آنچه که ثابت شده بر پیامبر و امام از جهت ولایتشان من جهة ولایته و سلطنته ثابت للفقیه  -السّلام(

یعنی از جهت رهبری و حکومتشان، ثابت شده باشد برای فقیه هم ثابت است و أمّا إذا ثبتت لهم )علیهم السّلام( ولایة 

از جهت ولایت و سلطنت آن اختیار  من غیر هذه الناحیة فلا اما اگر ثابت شده باشد برای معصومین )علیه السلام( به غیر

طلاق زوجة الرجل، أو بیع ماله،  ٰ  دیگر برای فقیه ثابت نیست مثلاً فلو قلنا: بأنّ المعصوم )علیه السّلام( له الولایة على

 أو أخذه منه و لو لم تقتضه المصلحة العامّة، لم یثبت ذلک للفقیه،

هست که همسر کسی را طلاق دهد یا مالش را بفروشد،بدون اینکه اگر گفته شد معصوم )پیامبر یا امام( این اختیار 

مصلحت عمومی اقتضاء کند،چنین اختیاری گفتیم برای معصوم ثابت است لم یثبت ذلک للفقیه،چون این اختیار 

 ای برای فقیه ثابت نیست ویژه



دهد یا مال کسی را بفروشد این خب اگر کسی چنین اختیاری برای معصوم قائل شد مثلاً بتواند همسر کسی را طلاق  

 برای فقیه ثابت نیست 

قید مصلحت عامه زد زیرا اگر مصلحت عامه باشد مشکل ندارد مثلاً مصلحت عامه اقتضاء کند که اموال کسی بفروشد  

مثلاً ملک کسی در وسط خیابان بیفتد،خب اینجا باید ملکش را بهش بدهند که بفروشد و پولش را بگیرد اگر خودش 

 دام نکرد. اق

ثبوتها له حتّى یکون الخروج القطعیّ من قبیل التخصیص حکم سهم الإمام )علیه  ٰ  و لا دلالة للأدلّة المتقدّمة على 

 السّلام(

فرماید که در مورد سهم بحث بعدی که ایشان استفاده کرده برای اثبات ولایت سیاسی فقیه حکم سهم امام هست،می 

دیدگاه این است که مثلاً گفته شود سهم امام ملک امام است اگر کسی قائل شد سهم  امام دو دیدگاه وجود دارد یک

ملک امام است چه دلیلی داریم که فقیه بتواند سهم امام بگیرد،هیچ دلیلی وجود ندارد زیرا اگر ملک شخصی امام 

خواهد حکومت را برای فقیه خواهد استفاده کند میتواند سهم امام را بگیرد حضرت امام از این میباشد فقیه نمی

فرماید تنها در صورتی جایز است که سهم امام را بگیریم که سهم امام ملک امام نباشد بلکه سهم امام اثبات کند می

کند و اداره جامعه مربوط باشد به سهم امامت یعنی خمس و سهم را واجب است به کسی بدهیم که جامعه را اداره می

و خرج یکی از راههاش خمس است پس از خود بحث سهم امام که در میان فقهاء رایج  خرج دارد خب این هزینه

 کند کند و ولایت فقیه را ثابت میاست امام استفاده می

کونه ملکاً للإمام )علیه السّلام(، لا دلیل  ٰ  فحینئذٍ یقع الکلام: فی سهم الإمام )علیه السّلام( من الخمس، فإنهّ بناءً على  

 ة الفقیه علیه، بنابر اینکه سهم امام ملک امام باشد هیچ دلیلی برای ولایت فقیه بر سهم امام نداریم ولای ٰ  على

توانید بگیرید که قائل باشید که این سهم امام ملک امام نیست بلکه مربوط به خب یعنی شما سهم امام را وقتی می 

دانند و از یک ة بعضی از فقها که سهم امام را ملک امام میگوید   و لذا تشبّثوا فیه بأمور غیر مرضیّشود میمنصب می

ها متشبث شدند به یک امور غیر مرضیه،اموری که خلاصه چنگی به دل خواهند سهم امام را بگیرند،اینطرف هم می

عهودة بعضهم العلم برضى الإمام )علیه السّلام( بتلک المصارف الم ٰ  زند و کافی و وافی به مقصد نیست  و ادعىنمی

ها ملک امام است ولی یقین درایم که امام راضی است لحفظ الحوزات العلمیّة و نحوها بعضی مدعی شدند که بله این

های علمیه و مانند آن خرج کنیم بعد می که این سهم امام را بگیریم و به مصارف مشخص شده مثلاً حفظ حوزه

 فرماید:



شود قطع پیدا کرد أ فلا شد فهمید که چطور به این مطلب میو لیت شعری، کیف یحصل القطع بذلک، کاش می

شود که در یحتمل أن یکون الصرف فی بعض الجهات أرجح فی نظره الشریف )علیه السّلام(، آیا احتمال داده نمی

 بعض جهات اگر صرف کنیم راجح و بهتر باشد از نظر امام مثلاً  کالصرف فی ردّ الکتب الضالّة الموجبة لانحراف

شود مخصوصاً ها صرف رد کتب ضاله بشود که موجوب انحراف مسلمین میکنیم اگر اینالمسلمین، ما ادعی می

ها باید صرف حفظ کیان اسلام گوییم اصلاً اینجوانان و لا سیمّا شبّانهم، و کالصرف فی الدفاع عن حوزة الإسلام. می

 شود مثلاً 

وى القطع لا تخلو من مجازفة. کسی دعوای قطع کند که ما به این نتیجه غیر ذلک مماّ لا علم لنا به؟! فدع ٰ  إلى  

 رسیدیم مطلب گزافی است واقعا. 

ثمّ لو فرض قطع الفقیه بالرضا، لکنّه لا یفید ذلک لغیره؛ تازه فرضاً که فقیه به این رضایت قطع دارد قطع فقیه برای  

 شود. ای ندارد امر شخصی میغیرش فایده

ذ لا بدّ له فی صحةّ تصرّفه من القطع برضاه، هر کسی که بخواهد خمس را بگیرد باید قطع داشته باشد به فإنّ کلّ آخ 

شود قطع شود،نمیاین رضایت  و لیس الأمر مربوطاً بالتقلید و نحوه کما هو ظاهر. اصلاً این قطع مربوط به تقلید نمی

 را تقلید کرد 

سواء فیه  -لیهم السّلام(، و الذی یظهر لی من مجموع الأدلةّ فی مطلق الخمسو لکن الشأن فی ثبوت المالکیّة لهم )ع 

 ه نسلهم الشریف غیر ما أفادواٰ  سهم الإمام )علیه السّلام( أو سهم السادة کثّر اللّ

فرماید هم در سهم امام و هم در سهم سادات مطلب چیز دیگری است،مطلب اینطور که گفته شده نیست بعد می

گردد به شان حکومتی فقهاء و د که مفصل است خواستید مطالعه بفرمایید که به نظر من مطلب بر میتوضیح دادن

توانند این را دریافت شود به شان ولایت و حکومت ائمه )علیه السلام( و از همین منظر فقهاء هم میخمس مربوط می

گوید تمام این در اختیار حاکم برد مییر سؤال میکنند بخاطر اینکه نائبان امام هستند و این نصف نصف را هم ایشان ز

فرماید چه بسا بعضی اوقات نصف کم بیاید باید از آن مسلمین هست باید به وضعیت سادات فقیر رسیدگی کند و می

نصف هم استفاده کند چه بسا بعضی اوقات نصف زیادی بیاید اشکالی ندارد هر مقدار که فقر سادات برطرف شد 

 کند اش را صرف دیگر امور جامعه میکند بقیهاستفاده می

لسد نوائبه من جمیع شود انما هیو معلوم أن الزیاده یرجع الی الوالی زیاده از هر طرف که بیاید مربوط به والی می

 احتیاجاته دولت الاسلامیه فأن الرساله المحکمه و المتشابه لسید المرتضی 



کنیم ی سید مرتضی آورده که خواستید مراجعه بفرمایید،خب این بحث سعی میهاحالا اینجا یک مطلبی هم از رساله 

که به همین مقدار اکتفاء کنیم،فایل را در گروه گذاشتم که مطالعه کنید،اصل کتاب هم هست جلد دوم کتاب البیع 

ید،متن فارسی این هم توانند مطالعه کنند معرفی فرمایکه به فارسی هم ترجمه شده،برای کسانی که به زبان عربی نمی

 هایی دارد منتشر شده  البته با آن رساله ولایت فقیه که به زبان فارسی از همان چاپ شده بود یک تفاوت

تر این  متن استدلالی فقهی درس خارج است ولی آن متن فارسی مشهور کتاب ولایت فقیه خب یک مقدار ساده

کنیم و م بحث ولایت فقیه حضرت امام را به همین مقدار اکتفاء میتنظیم شده و خیلی عامه فهم تر تنظیم شده،این ه

شود به اینکه ما یک بحثی خواهیم داشت در مورد دولت کنیم بحث بعدی که انشاء الله داریم مربوط میازش عبور می

و رایج در عرصه  ترین گفتمانهای متولد شدهخواندیم من خواستم شما با مهماز منظر فقه سیاسی یعنی تا الان متن می

العمل مع السلطان مرحوم سید مرتضی را فقه سیاسی انچنانکه بوده است آشنا شوید برای گفتمان تقیه متن رساله فی

 خواندید برای گفتمان تقلب و استبداد کتاب سلوک الملوک فضل الله بن روزبهان را معرفی کردم 

ضه الانوار عباسی یاد کردیم ولی نشد بخشی از متن را برای دوره گفتمان اصلاح از محقق سبزورای و کتاب رو 

را خواندیم که بحث ولایت سیاسی فقیه را در یک مقاله مستقلی در دوره  54بخوانیم ولی از مرحوم نراقی قاعده 

قاجاریه مطرح کرد بعد بحث مرحوم نائینی در تنبیه الامه و قبلش بحث مرحوم شیخ انصاری در کتاب المکاسب را 

دیم که آن بحث مرحوم شیخ انصاری که خودش توجهی داشت به بحث مرحوم نراقی بعداً پایه شد برای مباحث خوان

فقهای بعدی ولی از دوره قاجاریه شاهد دو گفتمان خیلی مشهور در فقه هستیم یکی گفتمان ولایت کسانی مثل 

گفتمان شریعت محور کسانی مثل شیخ  صاحب جواهر و مرحوم نراقی بعد مرحوم شیخ فضل الله نوری دارند یکی هم

انصاری و مرحوم نائینی دارند عرض شد یک گفتمان قانون محوری هم  در آن دوره متولد شد تا دوره جدید که در 

شوند که با یک بینیم که گفتمان ولایت محور را ایشان خیلی جلو می آورند و موفق میبحث حضرت امام ما می

دولت اسلامی را مطرح بکنند،استظهار داشته باشید که اساساً رویکرد ولایی و گفتمان رویکرد راهبردی بحث تشکیل 

کند یعنی وقتی که ولایت سیاسی بخشد زیرا فقه صاحب پیدا میولایی به فقه یک جایگاه راهبردی و استراتژیک می

که صرف قانون برای سعادت مردم و  گوییدواقع دارید میشود با عنوان نائب الامام اینجا شما دربرای فقیه اثبات می

خواهد مجری قانون اینجا فقیه عادل قانوندان جامع الشرائط است بنابر این جامعه کافی نیست بلکه مجری قانون هم می

کند برای انتقال جامعه از وضع موجود به وضع مطلوب ریزی میاید برنامهشود فقیه میفقه از حالت فعالی برخوردار می

ای را که میان جامعه مطلوب با جامعه موجود وجود دارد پر کند همه علوم اسلامی اینجا زنده کند فاصلهو سعی می

فرمود که انقلاب اسلامی فقط زندانیان سیاسی را آزاد نکرده شوند برای همین است که به تعبیر آقای جوادی میمی



م اسلامی فرصت حیات پیدا کرد و ما اگر بخواهیم که ها علوم اسلامی هم از زندان آزاد کرد علوبلکه علاوه بر آن

ای هست که از طرف مقام معظم در عرصه جامعه اسلامی و دولت سازی اسلامی موفق شویم که جزء مراحل پنجگانه

ای نداریم فقه را به بمثابه یک دانش راهبردی و استراتژیک مورد توجه قرار دهیم و فقه رهبری مطرح شده چاره

های مضاف را به شکل جدی مورد توجه خودمان قرار دهیم حالا من انشاء الله در جلسات اتی و از یگر فقهسیاسی و د

ها دیگر کنیم که عرض کردم آنجمله جلسه امروز بعد از نماز مغرب و عشاء انشاء الله درسهای دیگری را مطرح می

ه اگر بخواهیم از فقه موجود بخواهیم به فقه سیاسی خواهیم یک مقدار افق گشائی کنیم کمبتنی بر متن نیست بلکه می

ها را پیگیری کنیم به هرحال علمای گذشته ما مطلوب حرکت کنیم چگونه و با چه روشهایی خوب است که بحث

ها بودند و بهترین وجه وظائف خود را عمل کردند ما نباید انتظار رضوان الله تعالی علیهم در زمانهای خودشان بهترین

کردند ما الان باید مسائل زمان خودمان بینی و حل میها باید مشکلات زمان ما را هم باید پیشد داشته باشیم که آننبای

را مورد بحث قرار دهیم و حل فصل کنیم خب امام کار بزرگشان این بود که آمد مشکل اصلی را پیدا کرد و آن 

تشکیل داد در مرتبه بعدی نظام سلطه را به عنوان وجود حکومت جور بود و آن را اصلاح کرد حکومت اسلامی 

 مشکل شناسایی کرد و فرمود باید نظام سلطه برچیده شود 

 الان من و شما هستیم که باید وظیفه خودمان علم کنیم انشاء الله.   

 درس گفتار هجدهم

ها و متون موجود در عرصه فقه سلام مجدد محضر شما عزیزان طاعات و عبادات قبول، خب ما یک سری از گفتمان

گونه که بوده است آشنا خواستم شما با فقه سیاسی آنسیاسی را مروری داشتیم البته خیلی با سرعت و در حدی که می

دیم، های شما را گوش میرانس آماده داشتید کنفرانسکنم هر وقت شما کنفشوید از این جلسه مباحثی که مطرح می

ای عزیزی کنم با بهره گیری از روش مقام معظم رهبری امام خامنههر وقت آماده نبودید بحث جدیدی مطرح می

حفظه الله در مباحث مربوط به اندیشه سیاسی و سیاست و حکومت مخصوصاً طرح کلی اندیشه سیاسی در قرآن ایشان 

فسیر قرآن ایشان مجلداتی که ازش منتشر شده مثل تفسیر سوره مبارکه توبه تفسیر سوره مبارکه ممتحنه، همینطور ت

البلاغه ایشان، این سه مجلدی که منتشر شده و همینطور کتاب الجهاد ایشان بعضی بعضی از تفاسیر دیگر، شرح نهج

البلاغه و سیره معصومین علیهم السلام در امر از مباحث فقهی که از ایشان منتشر شده و آن توجه به قرآن و نهج

حکومت هست و همینطور توجه به قرآن کریم از حیث حکمرانی انبیاء الهی علیهم السلام که در سخنرانی اخیری که 

چند ماه پیش در ایام مبعث معظم له ارائه فرمودند آنجا مروری داشتند به حکم رانی انبیاء الهی در قرآن کریم و از آن 



ها را بیان فرمودند دیگر من این بحث را بخواهم تیتری بزنم و یک ل زدند به انقلاب اسلامی و یک سری از مشابهتپ

 تابلویی براش قرار بدهیم 

گونه توان گفت که چگونگی گذار از فقه سیاسی موجود به فقه سیاسی مطلوب یا چگونگی گذار از فقه سیاسی آنمی 

خواهیم بهش جواب بدهیم این است که نه که باید باشد یا به تعبیر دیگر سؤالی که میگوکه هست به فقه سیاسی آن

اگر بخواهیم فقه سیاسی ما توان مند تر از اینکه هست بشود و به مطالباتی که مقام معظم رهبری دارند در زمینه توجه 

 نجام داد و چگونه این امر میسر هست؟ های علمیه به مباحث فقه حکومتی و سیاسی توجه شود چه اقداماتی باید احوزه

 یک اتفاقی باید در عرصه منابع ما بیفتد و یک اتفاقی در عرصه موضوعات.  

البلاغه و سیره سیاسی آن اتفاقی که در عرصه منابع باید بیفتد این است که حتماً باید توجه ما به قرآن کریم و نهج 

کنم در این جلسه یک مقدار طور سیره انبیاء الهی که این را سعی میمعصومین علیهم السلام باید بیشتر شود و همین

 بهش بپردازم

خواهم بیشتر محورهای اصلی را بیان کنم آن بحث موضوعات را انشاء الله بعد از اینکه این بحث تمام شد چون می

اش نوشت حالا در جای خودش باید تفصیل پیدا کند شود پایان نامه دربارهها هر کدامش محتاج بحث است میاین

 دا توفیق دهد عرض خواهم کرد ولی در حد کلیات که شما با مباحث آشنا شوید انشاء الله خ

شود برای موضوعات جلسات بعدی سعی خواهم کرد موضوع دولت را که گویم بعد وارد بحث مییک مقدمه می 

موضوع ذاتی علوم سیاسی هست یا به عبارت دیگر در علوم سیاسی اگر به تعبیر اصول فقه سخن بگوییم موضوعی که 

است یعنی دولت تنها موضوعی است که در علوم سیاسی ازش بحث شود بحث دولت از عوارض ذاتی صحبت می

از جمله در فقه سیاسی باید به دولت بپردازیم و شود در علم دیگری موضوع دولت نیست ولی ما در علوم سیاسی می

با  دولت موجودفقه سیاسی باید به ما بگوید که دولت مطلوب چیست و اگر احیاناً مثلاً در یک کشور یا جامعه ای

ای که در جلسه قبل دولت مطلوب فاصله دارد چگونه باید از وضع موجود باید رسید به وضع مطلوب با توجه به نکته

دهیم یعنی های مضاف را در علوم استراتژیک و راهبردی قرار میگذشت ما فقه را و به تبع آن فقه سیاسی و دیگر فقه

ها توان گفت در راس آنکند میها را مشخص میکه استراتژی اگر سؤال شود که در علوم اسلامی کدام علم هست

 علم فقه است 

های عالم اسلام هستند، حکم جهاد با فقهاء بوده از قدیم الایام، یا دیگر احکامی بود علم فقه و فقیهان استراتژیست 

ها کردند، حلال و حرامهای مختلف مشخص میشده فقیهان و مراجع بودند که تکلیف مردم را در صحنهکه صادر می



کردند برای همین هم هست که در حکومت اسلامی نقش فقه و فقیه مهم را بر اساس موازین دینی و الهی تعیین می

 است و حالت قلب این نظریه را  دارد و دال مرکزی این نظریه را بر عهده دارد. 

که شأن راهبردی و استراتژیک دارد؟ زیرا جایگاه  گوییم کسیشود دانش راهبردی و به فقیه میچرا به فقه گفته می 

های کلان رهبری هم دارد فقیه جامع الشرائط کسی است که از جایگاه رهبری برخوردار است، رهبر است که سیاست

کند وقتی برگردی های را مشخص میکند، استراتژیها را امضا میکند رهبر است که پای استراتژینظام را تعیین می

کند، مثلاً برگردید به دوره ای مشخص میره معصوم )علیه السلام(، معصوم هست که استراتژی را در هر عرصهبه دو

 کردند.ها را مشخص میخود انبیاء الهی، انان بودند که استراتژی

بگویم  خواستم راجع به فقهای را که میزنم، تا بحث یک مقدار روشنتر شود بعد این نکتهمن چند مثال براتون می

 انشاء الله عرض خواهم کرد 

گوید انبیاء دو بینید در قرآن کریم وقتی که از انبیاء مختلف سخن میکنید میببینید وقتی شما قرآن کریم مطالعه می 

جنس و سنخ بحث و نظریه داشتند یک دسته مباحثی که انبیاء دارند مباحث مشترک هست این مباحث مشترک 

اصل بحث توحید و اجتناب از « وَالَّذیِنَ اجْتنََبُوا الطَّاغوُتَ أَنْ یَعْبُدُوهَا »ی است یعنی اینکه مباحث اعتقادی و اخلاق

ها جزء مباحث مشترک همه طاغوت، بحث معاد خود بحث ضرورت رهبری الهی بحث فضائل و پرهیز از رذائل این

یلت محور باشند مردم به معاد اعتقاد داشته باشند خواستند مردم موحد باشند و مردم فضانبیاء الهی هست یعنی همه می

توان گفت به عرصه فقه اما یک بخشی هم در زندگی انبیاء الهی هست که متغیر است، آن بخش بخشی است که می

شود که این را هم نبیی یا هر پیامبری متناسب با مسائل زمان خودش اقدام و مخصوصاً به عرصه سیاست مربوط می

عنوان مثال داستان حضرت یوسف )سلام الله علیه( آنچنان که در سوره یوسف آمده به عنوان یک پیامبر کرده به می

الهی و با علمی که خداوند متعال به او داده علم انبیاء هم متناسب با زمان خودشان است مثلاً علمی که به حضرت 

شود بیند و نهایتاً زمینه فراهم میصر خوابی مییوسف )سلام الله علیه( داده شده علم تعبیر خواب هست، خب حاکم م

کنند و به مسأله و مشکل مردم زمان که حضرت یوسف آن خواب را تعبیر کند خب حضرت آن خاب را تعبیر می

یعنی خودش از « اجعلنی علی خزائن الارض إنی حفیظ علیم»#فرماید می برند، آنجا به حاکم مصر میخودشان پی

گوید امور کشاورزی و خزائن زمین )یعنی همان امور مربوط به کند میای منصب مییک حاکم جائر تقاض

کشاورزی( را در اختیار من قرار بده من هم عالم بر این کارم هم حفیظ هستم، به لحاظ عملی و اجرائی من اهل حفظ 

 و امانت و توانمندی هستم برای اینکه این کار را با موفقیت و درستی انجام دهم 



گیرد و یک بینید که حضرت یوسف )علیه السلام( پیامبر است حل مشکل معیشتی مردم را بر عهده میشما می خب 

کند که گندم ریزی میسال ترسالی است در این هفت سالی که ترسالی است برنامه 7کند ساله طراحی می 15برنامه 

 بیش از مقدار مورد نیاز کشت شود 

ز که یک برابرش ذخیره شود در سیلوها بعد شیوه ساختن سیلوها شیوه انبار کردن گندم در تقریباً دو برابر مورد نیا 

ساله از جنس راهبرد نویسی است خود این  15 خواهد اساساً یک برنامهریزی راهبردی میها همه برنامهسیلوها، این

شود، الان که ما این همه جام میسال خشکسالی، این زمانی توسط حضرت یوسف ان 7ذهنیت باید استفاده کرد برای 

 ریزی کنیم توانیم برای چند سال آینده برنامهعلم هواشناسی این همه پیشرفت نمی

ریزی پیشرفت نکردیم، به هر حال یک بحث مهمی است، این بحث در قرآن کریم یعنی هنوز از لحاظ علم برنامه 

سال بعد، تا هفت سال آینده مشکل ندارند، به مدت  7 آمده است پیامبر خدا آمده مساله مشکل معیشت است آن هم

گیرد، از حاکم هم هفت سال گرفتار خشکسالی خواهند شد، بر اساس خوابی که حاکم دیده، این خواب را جدی می

ساله  15خواهد مسئولیت امور کشاورزی و اداره این مساله را به او بسپرد، این آمده یک برنامه آمده یک برنامه می

 ریزی کرده. ی نجات معیشت مردم برنامهبرا

دادند مثل ها باید گندم میدانید که مردم اطراف مصر را هم اینآن هم نه فقط برای مصر، بلکه علاوه بر مصر می 

خوانید که چقدر سیستم اطلاعاتی حضرت برادران یوسف )سلام الله علیه( که از کنعان آمده بودند بعد در قرآن می

 شناسد ها را میت که اینیوسف قوی اس

شود توان استفاده کرد برای کسی که کارگزار حکومت اسلامی میاین باید بیاید در بحث فقه سیاسی، و از اینجا می 

ریزی کنند، حکومت اسلامی حکومتی است که برای رفع مشکلات مردم که باید برای مشکلات مردم برنامه

 کند ریزی میبرنامه

امام برای مسکن مثلاً و دیگر نهادها بسیج مستضعفین، بنیاد  100شود، حساب ه امداد تشکیل میخود امام، کمیت 

شهید، سپاه پاسداران، کمیته انقلاب اسلامی، جهاد سازندگی که یک حرکتی بود برای کمک برای مشکلات 

 اقتصادی مردم و بهبود حال مردم 

لقرنین، به عنوان حکومت مورد تأیید قرآن کریم که ذو القرنین باز در قرآن کریم نمونه دیگری هست مثل جناب ذوا 

ای های زیاد هست به سمت مشرق رفته به سمت مغرب و جنوب و شمال رفته و هر منطقهحاکمی است اهل مسافرت

کرد از جمله وقتی به شمال رفت آنجا کرد و حل و فصل میرفت مسائل و مشکلات آن منطقه را بررسی میکه می



کنند، ازش خواهش کردن که سدی برایشان بسازد، گفتند گفته شد یاجوج و ماجوج مزاحمت ایجاد میبهش 

 دهیم در سوره کهف آیات مربوط به ذوالقرنین را ملاحظه بفرمایید اش را میهزینه

ها سد خواستند آن بعد ذو القرنین گفت که نیازی به هزینه نیست، شما بیایید کمک کنید تا ما این ردم را بسازیم، حالا 

بوده محل بحث است فعلاً کاری به ماهیت ایشان یک چیز بالاتر از سد یک چیزی ساخت به نام ردم حالا ردم چی

 ردم نداریم ولی از سد محکم تر بوده 

رود کند به سمت مغرب میبیند که کسانی لباس نداشتند گرسنه بودند مشکلات را حل مییا در مشرق کسانی را می 

 کند جا حاکم ستمگری دارد مردم ظالمی دارد، باز آنجا تأمین امنیت میآن

ها بروند مسائل این همین با بحث سفرهای استانی، این است دیگر یعنی حاکمان و مسئولان گاهی باید بروند که این 

 را از نزدیک ببینند اوضاع احوالشان چگونه است. 

ه( که طرح نجات سیاسی مردم از دست فرعون هست یعنی آنجا مساله فرق یا مورد مثلاً حضرت موسی )سلام الله علی 

کند با زمان حضرت یوسف، بحث این است که مردم گرفتار طاغوت فرعون هستند که به حضرت موسی خداوند می

قرآن دهد که بسوی فرعون برو که فرعون طغیان کرده و باهاش با زبان نرم سخن بگو، که حالا در متعال ماموریت می

 های مختلف ماجراش آمده از جمله سوره طه کریم سوره

حضرت موسی )علیه السلام( خداوند متعال فرمود که خدایا برادر من را هم شما به پیامبری مبعوث کن چون او بهتر  

کند، این چیز بسیار جالبی است یعنی گوید و خدای متعال این درخواست حضرت موسی را قبول میاز من سخن می

گوید که برای اینکه در آید به خداوند متعال میکسی را خداوند متعال به پیامبری مبعوث کرده و بعد او خودش می

پذیرد، قبلاً ماموریتم موفق شوم کس دیگر هم باید کمکم کند و آن برادرم هارون هست و خداوند متعال این را می

حالا شما دو تایی « اذْهبََا إِلَى فرِعَْوْنَ إنَِّهُ طَغَى»#اید که دوباره خطاب می« ىاذْهَبْ إِلَى فرِعْوَْنَ إِنَّهُ طَغَ»#فرموده آیه 

 بروید سراغ فرعون.

دهد، یعنی اگر به زبان راهبردی بگوییم حضرت که حضرت موسی )علیه السلام( به بهترین نحو ماموریت را انجام می

ای را خواهد این مسالهشود و جناب موسی میش مشخص میموسی به عنوان پیامبر الهی اول توسط خداوند مساله ا

رود و با شجاعت و با توکل کند، میکه توسط خداوند برایش مشخص شده حل کند البته به روش توحیدی حل می

 شود که حل کند بر خداوند این مساله را موفق می



شوند، جناب موسی موفق به تشکیل ق میدهد و فرعون غراما وقتی که بنی اسرائیل را از دست فرعون نجات می 

 کنند شود و دلیل عمده این است که بنی اسرائیل همراهی نمیحکومت نمی

گوید که در این منطقه حاکم بینید که آنجا وقتی که به یاران خودش به بنی اسرائیل میباز شما در قرآن کریم می 

ات دهیم و خودمان هم صاحب خانه و کاشانه و زندگی جباری است باید این را ساقط کنیم مردم را از دستش نج

اذهب انت و ربک »#ترسیم که در این شهر حکم جباری هست، این خطرناک گویند که ما میشویم بنی اسرائیل می

توانیم بیاییم و چنین کاری ها را شکست دهید ما هرگز نمیشما با پروردگار تان بروید و آن« فقاتلا انا هاهنا قاعدون

این است  20ا انجام دهیم، خیلی آیات عجیبی است که در قرآن کریم این آیاتش آمده است سوره مائده آیه ر

تِ أحَدَاً مُلوُکًا وَآتاَکُمْ مَا لمَْ یُؤْوَإِذْ قَالَ مُوسىَ لقَِوْمهِِ یَا قوَْمِ اذکُْرُوا نِعْمةََ اللَّهِ عَلَیکْمُْ إذِْ جَعَلَ فیِکمُْ أنَْبیَِاءَ وجَعََلَکمُْ <20

وا خاَسِریِنَ آیه یَا قوَْمِ ادخْلُُوا الْأرَضَْ المُْقَدَّسةََ الَّتِی کتََبَ اللَّهُ لَکُمْ ولََا تَرْتَدُّوا علََى أدَْبَارِکُمْ فتََنقَْلِبُ<21مِنَ الْعاَلمَِینَ  /

إِنَّا لَنْ ندَْخلُهََا حَتَّى یخَْرُجوُا مِنْهاَ فَإنِْ یخَْرُجُوا مِنْهاَ فَإِنَّا قاَلُوا یاَ مُوسىَ إِنَّ فِیهَا قَوْماً جبََّاریِنَ وَ<22علامت/آیه:المائدة />}

قاَلُوا یَا مُوسَى إِنَّا لنَْ نَدخْلَُهاَ »فرماید: می 24شویم بعد در آیه ها ازش خارج شوند بعد ما داخل میدَاخِلُونَ{ اگر آن

ها در شهر هستند شویم تا آنما هر گز وارد آن شهر نمی« رَبُّکَ فقََاتِلاَ إِنَّا هاَهنَُا قَاعِدُونَ أَبَدًا ماَ دَامُوا فِیهَا فَاذْهبَْ أنَْتَ وَ

ینَْنَا تو و پروردگارت بروید فاقاتلا، که اینجا حضرت خیلی ناراحت شد قَالَ ربَِّ إِنِّی لَا أَملْکُِ إلَِّا نَفْسِی وأََخیِ فاَفْرُقْ بَ

فَاسقِِینَ جناب موسی گفت خدایا من خودمم و داداشم بین من و این قوم جدایی بینداز، قوم فاسق، فاسق وبََیْنَ الْقَوْمِ الْ

کنند که بعد یعنی عهد شکن این قوم قبول کرده بودند و تعهد داده بودند که مطیع باشند اما الان خلف وعده می

ةٌ علََیْهِمْ أرَْبَعِینَ سَنَةً یتَِیهُونَ فِی الأْرَضِْ فَلَا تَأسَْ علَىَ الْقَومِْ فرماید قَالَ فإَِنَّهَا محَُرَّمَگوید که مجازات شدند  میمی

 ها عذابشان بودالفَْاسِقِینَ، چهل سال در آن بیابان سرگردان شدند این

غرض این بود که حضرت موسی )علیه السلام( طرح راهبردی داشت یعنی مبارزه با فرعون ولی وقتی بحث دولت 

کنند کند دلیلش این است که مردم همراهی نمیشود اینجا بخاطر عدم همراهی مردم توفیق پیدا نمیسازی مطرح می

 تواند بکند ان نباشد پیامبر چه کار میکنند، خب اگر همراه بنی اسرائیل و یاربنی اسرائیل همراهی نمی

 ها از دست فرعون معجزه الهی بود ولی خب به هر حال این مردم آگاه نشدند و رشد نکردند خود نجات این 

کند حالا بیایید سراغ پیامبری مثل حضرت داوود و حضرت سلیمان حضرت داوود مسائل قضایی را حل و فصل می 

های ی ولی حضرت سلیمان )علیه السلام( حکومتش ابعاد مختلفی دارد که در سورهنمونه است در حکمرانی قضای

 مختلفی آمده مخصوصاً در سوره نمل و سباء 



ها کند که هنوز بشر به آنهای استفاده میها و اجنه، از تکنولوژیای تشکیل داده از پرندگان و انسانیک ارتش ویژه 

 دسترسی پیدا نکرده 

توان گفت یک شود بحث گسترش توحید است یعنی میدر بحث حضرت سلیمان مطرح می ای کهیک مساله 

می گیرد اینکه یک حکومت الهی وظیفه دارد که در قبال شرک و مشرک بودن مردم دیپلماسی توحیدی را پی

شودند ها را به سمت توحید دعوت کند که موفق هم هست و بالقیس و کشورش تسلیم میاحساس مسئولیت کند و آن

 دهند و ایمان می آورند، دعوا سر حکومت نیست بعد هم خودشان کار را ادامه می

یا نمونه دیگری که در قرآن مطرح است بحث جالوت و طالوت هست، بنی اسرائیل حالا بعد از سالها مثلاً صد سال  

امبر خودشان از پیامبر خواستند ها دچار مشکلات فراوانی شدند آمدند پیش پیدویست سال بیشتر هم گفته شد که این

که فرمانروایی برایشان تعیین کند، دلیلش این بود که گفتند مورد ظلم قرار گرفتیم مورد تبعید واقع شدیم و 

های ما آشغال شده تو یک فرمانروایی برای ما تعیین بکن که ما بتوانیم با جالوت بجنگیم که آنجا پیامبرشان سرزمین

 گویند بله برایتان مشخص شود خواهید جنگید؟ م ی فرماید اگر حاکمیمی

گویند چطور طالوت کنند، میکند یک عده با طالوت مخالفت میآن پیامبر هم از طرف خداوند طالوت را معرفی می 

دار نیست یعنی در فکرشان این بودکه یکی از خودشان که صلاحیت پیدا کرده که حاکم ما بشود در حالی که پول

گویند دانستند در حالی که پیامبرشان بهشان میار هستند باید پادشاه بشوند، شرط فرمانروا داشتن سرمایه میسرمایه د

جناب طالوت دو ویژگی دارد یکی قدرت علمی دیگری قدرت بدنی، توانایی بر « وزََادهَُ بَسْطةًَ فیِ العْلِْمِ واَلجِْسْمِ»#

 وانمند است میتواند که این کار چطور انجام دهد انجام این کار را دارد و از نظر علمی هم ت

خب مستحضر هستید که با ریزشهای مختلفی که صورت گرفت نهایتاً طالوت با جالوت روبرو شد، اینجا بحث این  

که جالوت را کشت نوجوانی بود به نام آمده و کسی « کَمْ مِنْ فئِةٍَ قَلِیلةٍَ غَلبََتْ فِئَةً کثَیِرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ واَللَّهُ مَعَ الصَّابِریِنَ»

واقع پاداش کاری بود داوود و به پاس این کاری که داوود کرد خدای متعال به داوود ملک و حکمت داد و این در

توانیم ای هم آخر ریزش کردند گفتند ما نمیگوید یک عدهمی 250که جناب داوود آنجا انجام داد سوره بقره آیه 

 یم مقابل جالوت بایست

اقلیتی که با خدا بودند « اللَّهُ معََ الصَّابرِیِنَقَالَ الَّذیِنَ یظَُنُّونَ أَنَّهُمْ ملَُاقُو اللَّهِ کَمْ منِْ فِئَةٍ قَلِیلةٍَ غلَبََتْ فِئَةً کَثیِرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَ  

وَلمََّا برَزَُوا »شدند به اذان خدا، آیه های زیاد پیروز گفتند جناب طالوت نگران نباشد چه بسیار گروه اندک که بر گروه

فِریِنَ وقتی در مقابل جالوت قرار گرفتند لجِاَلُوتَ وَجنُُودِهِ قاَلُوا رَبَّنَا أَفْرغِْ عَلَینَْا صبَْرًا وثَبَِّتْ أَقدْاَمنََا وَانْصرُنَْا عَلىَ الْقَوْمِ الْکَا



شان قدرت مقاومت بدهد و قدمهایشان را تثبیت کند و یاریشان با خداوند راز و نیاز کردند از خداوند خواستند که به

 کند 

داوود جالوت را کشت و خداوند «  فَهَزَمُوهمُْ بإِِذْنِ اللَّهِ وقََتلََ دَاووُدُ جاَلُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلکَْ وَالحِْکْمَةَ وَعَلَّمهَُ ممَِّا یَشَاءُ» 

 بهش فرمانروایی و حکمت داد 

 داوود کرد و خداوند پاداشش را داد. کار بزرگی 

های منفی هم یاد شده مثل حکومت فرعون و حکومت نمرود امپراطوری ایران و روم هم در قرآن کریم از حکومت

 یاد شده 

یکی از راهکارهای بسط فقه سیاسی این است که ما از دایره آیات الاحکام فراتر رویم و در بحث فقه سیاسی به آیاتی  

های های خوب و بد در قرآن کریم پرداختند بپردازیم ببنیم که خداوند متعال از حکومتزیه و تحلیل حکومتکه به تج

هایی یاد کرده و این حکومتها چه وظائفی بر های بد با چه ویژگیهایی یاد کرده و از حکومتخوب با چه ویژگی

 بوده و از این قبیل موارد.  عهده داشتند چه کارهایی می کردند رابطه حاکمان با مردم چگونه

)صلی  شود به سیره سیاسی رسول اللهو از جمله آیاتی که باید بهش پرداخت در فقه سیاسی ایاتی است که مربوط می 

الله علیه و آله( و آیاتی که اشاره دارد به اقدامات. حکومتی در سور مختلف قرآن مخصوصاً ایاتی که در مدینه نازل 

های حکمرانی در قرآن هم هست که مورد بررسی قرار بگیرد که حالا من این آیات را در درسها خیلی مشده این

کریم آنجا بحث کردم به تفصیل که خوب الان کار ما اینجا نیست فقط اشاره خواستم بکنم که اگر بخواهیم به 

یاست و حکومت و گسترش فقه سیاسی کمک کنیم راهش این است که به همه آیات قرآن کریم که مرتبط با س

ها هست بپردازیم که حالا در بحث رسول الله )صلی الله مخصوصاً امنیت و دولت سازی و جامعه سازی و  امثال این

ای هست که محورش بحث قوانین و مقررات علیه و آله( آیه و سوره زیاد است مثلاً سوره مبارکه مائده یک سوره

یا سوره نساء را ملاحظه بفرمایید تماماً سوری هست که بحث جامعه سازی  هست یا شما سوره مبارکه بقره و ال عمران

ها و ایاتی که در ضمینه مسائل امنیتی و جنگ و و دولت سازی درش خیلی به تفصیل و مفصل مطرح شده یا سوره

 حنه.ای سوری که درباره سیاست خارجی است بعضی از آیاتش مثل سوره ممتصلح آمده مثل سوره توبه سوره صف

گویم خواهم برقرار کنم، نکته فقهی اش را میای هست که از نظر قرآن و فقه یک ارتباطی هم میاینجا یک نکته 

کنم، از نظر جامعه شناسان بشر برای اینکه به حیات خودش با عزت ادامه دهد بعد ارتباطش را با قرآن کریم برقرار می

 احتیاج به نهاد سازی دارد 



 ها اختراع کردند، نهاد دولت، نهاد بهداشت، نهاد اقتصاد، نهاد تعلیم و تربیت و نهاد خانواده که انسانپنج نهاد هست   

حالا چرا بشر به این پنج نهاد احتیاج ضروری دارد و حتی اگر یکی از این نهادها دچار اختلال شود انسان از بین  

دهند که اگر آن کار انجام نشود و زمین بماند ر انجام مینهاد هر کدام کاری برای بش 5رود، به خاطر اینکه این می

 شود حیات بشر دچار مخاطره می

گیرد، بقاء بشر به نوع بشر نهاد خانواده: وظیفه تکثیر نسل را به عهده دارد، زاد و ولد از طریق نهاد خانواده صورت می 

 است 

ها مسکن و هر نیاز اقتصادی و معیشتی ها لباس انساننسانها هست، غذای انهاد اقتصاد: عهده دار تأمین معیشت انسان 

ها پس ها تامینش بر عهده نهاد اقتصاد است اینکه کشاورزی بشود دامداری و صنعت باشد و امثال اینکه داریم این

 توان این نهاد را نادیده گرفت این هم ضروری است یعنی نمی

ها با یک بهداشت و سلامت انسان هست اگر نهاد بهداشت نباشد انسان نهاد بهداشت: نهاد بهداشت و طبابت عهده دار 

بیماری واگیر دارد ممکن است همه از بین بروند مثل کرونا، تازه اینجا خود نهاد بهداشت به تنهایی کاری ازش برنمیاد 

 باید نهاد دولت هم بیاد کمکش 

ونه زندگی کردند و شما چگونه زندگی کنید یعنی دهد که گذشتگان چگنهاد تعلیم تربیت: به نسل جدید یاد می 

دهیم مسجد خانه دانشگاه حوزه علمیه، های جدید از طریق نهاد تعلیم و تربیت یاد میعوامل بقاء عزتمند را به نسل

ای هست مادر که به بچه حرف بحث نهاد تعلیم و تربیت را نباید فقط در مدرسه دید یک امر خیلی مفصل و گسترده

 دهد تا نهاد های بعدی.سبک زندگی یاد می زدن و

ها از بین نرویم یعنی کند که توسط دیگر انساننهاد دلت: از همه مهمتر است زیرا نهاد حکومت امنیت بشر را تأمین می

ها همدیگر را نابود نکنند نیازمند نهاد حکومت هستیم حتی نهاد حکومت وظیفه دارد امنیت چهار نهاد را خود انسان

مین کند یعنی نهاد اقتصاد، اینجا بحث امنیت اقتصادی را حکومت باید تأمین کند، باید حکومتی باشد که کالا سالم تأ

 باشد جنس تقلبی نباشد

شود باید حکومت مراقبت کند که دارو و پزشک قلابی در جامعه نباشد امنیت بهداشتی هم توسط حکومت تأمین می

 ود، تولید و صادرات و دارو آید کنترل شبیماری واگیر دار می



امنیت فرهنگی هم با دولت است و امنیت سرزمینی امنیت نظامی و انتظامی همه با نهاد حکومت هست اینکه گفته شده 

 پردازد فقه ما راهبردی است بخاطر این است که فقه به هر پنج تا نهاد می

العاده قوی است در فقه لذا به لحاظ ساختار فقه ما محکم است، دستگاه فقه ما دستگاه معیوبی نیست دستگاه فوق

 گیری نهاد خانوده تا انحلال آن مباحث مربوط به نهاد خانوداه را دارید، کتاب النکاح تا کتاب الطلاق یعنی از شکل

گوید در فقه از نهاد بهداشت هم بحث شده ببینید ل فرزندان را میگوید وظائف والدین در قباوظائف زن و مرد را می 

شود کتاب بهداشت و سلامت در فقه از نهاد اقتصاد هم مفصل بحث اولین کتاب فقهی ما کتاب الطهارت است می

سب شده اتفاقاً در دویست سال اخیر شما نگاه کنید بیشترین دروس خارج و متون فقهی که تولید شده در عرصه مکا

 و بیع و متاجر و مسائل اقتصادی بوده ارث و میراث و صید و ذبائحه 

 بخشی از ابواب فقهی ما مربوط به حکومت است مثل کتاب الجهاد، کتاب الدیات کتاب القصاص 

شود مثل کتاب خب تعلیم و تربیت بخشی از مباحث فقهی مربوط به مباحث فرهنگ و تعلیم و تربیت مربوط می 

وجوب آموزش احکام به فرزندان ولی از آن مهمتر خود نهاد تعلیم و تربیت هست که به عنوان نهاد زنده الضاله بحث 

 شودو فعال درش فقه و علوم اسلامی آموزش داده می

این رویکرد را فقه ما از قرآن کریم گرفته یعنی این جامعیتی که فقه ما دارد جامعیتی است که قرآن کریم دارد یعنی 

بینید در قرآن کریم هم مباحث مربوط به خانواده دارید مثل سوره نساء و طلاق، وقتی آیات قرآن را ملاحظه کنید می

ه نساء بیان شده یا در سوره بقره مثلاً مباحث خانواده آمده یا در مباحث خانواده چقدر با جزئیات در بخش اول سور

 سوره نور مباحث مربوط به خانواده آمده تا سوره طلاق و بعضی از سور دیگر 

بخشی از آیات قرآن مربوط به مباحث اقتصادی است بسیار زیاد، بحث مربوط به انفاق مباحث مربوط به خمس و  

ولََا تُؤْتوُا السُّفَهاَءَ »فرماید مباحث مربوط به قرض الحسنه و مباحث راهبردی مثل اینکه میزکات مباحث مربوط به ربا، 

گوید اقتصادی که گرفتار ربا قرآن کریم از یک اقتصاد سالم و یک اقتصاد بیمار برای ما سخن گفته می« أَمْوَالَکُمُ 

س انفاق و ایثار و قرض الحسنه و برّ تقوا بنا شده شود بیمار است و اعلام جنگ با خداست ولی اقتصادی که بر اسا

 باشد اقتصاد سالم است 

 خب در این هم تردیدی نیست که آیات زیادی در قرآن کریم درباره مباحث اقتصادی است  



هایی که در مورد جنگ و صلح است بخشی از مباحث قرآن کریم هم در مورد حکومت است بحث جهاد، سوره 

ها هست ایاتی که در صف، سوره محمد، بعضی از آیات که درباره حدود دیات و قضاوت و اینسوره برائت سوره 

 ها ایاتی که در مورد امنیت و جنگ و صلح است امثال این« السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما»مورد مثلا 

م و تربیت ذکر شده بعضی از بعضی آیات هم در مورد تعلیم و تربیت است که در فلسفه ارسال رسل اساساً بحث تعلی 

حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمیَْتَةُ واَلدَّمُ وَلحَْمُ الخِْنْزِیرِ وَمَا أهُلَِّ »آید ها هست که میآیات هم که درباره سلامت و بهداشت و این

ضو و امثال ببینید چه چیزهایی خوردنش حلال است چه چیزهایی حرام است مباحث مربوط به غسل و و« لِغیَْرِ اللَّهِ

ها پس ما ها و یا سلامت روح، غیر از سلامت جسم، بحث سلامت هم در قرآن مطرح است قلب سلیم و امثال ایناین

 در قرآن کریم با یک کتاب راهبردی مواجهیم که نهادهای راهبردی مورد نیاز بشر را پوشش داده 

خواهد، ی مواجهیم، خب این نهادهای راهبردی، راهبر میهمین به فقه منتقل شده در فقه هم ما با این نهادهای راهبرد 

 خواهند خواهند مدیر و ولی میامام می

خب باز شما نگاه نکنید هم در فقه و هم در قرآن کریم به بحث ولایت و والی و حکومت و حاکم و رهبر فراوان  

 توجه شده که این مفروغ عنه است 

ها در قرآن در امر نهادها م این است که گسترش این ابواب در پیوند بیشتر آنخواهم بگویای که میحالا اینجا مساله 

 600یا  500شود یعنی ما باید آیات مورد نظر فقه را از صرف آیات الاحکام انچنانکه مطرح است که مثلاً میسر می

کنیم و دیگر فقه الاسره صحبت میآیه هست این باید توسعه داده شود وقتی ما داریم از فقه السیاست یا فقه الامن یا از 

خواهد تمام این ابعاد را پوشش دهد باید ارتباط و کنیم فقه میهای فقه از فقه الاقتصاد تا فقه القضاء صحبت میشاخه

بهره گیری اش از قرآن کریم بیشتر شود نه اینکه به روایات توجه نشود، هم به روایات باید توجه شود هم به خود 

روم و دو وزنه وزین در میان ه هر دو چون رسول الله )صلی الله علیه و آله( فرمود که من از میان شما میقرآن کریم، ب

گذارم کتاب خداوند و عترتم، بنابر این باید به هر دو توجه کرد اگر به هر دو توجه شد این بخش شما به یادگار می

الا در بحث فقه سیاسی که بحث ما هست عرض من این کند حفقه مضاف ما که نیاز امروز ما هست توسعه پیدا می

هایی که باید در فقه سیاسی مورد توجه قرار بگیرد و راجع بهش بحث شود آیات و است که از جمله آیات و سوره

 ها راجع بهشان مطلب آمده هایی است که درباره حکومتسوره

ت داوود و سلیمان ذوالقرنین و اقدامات. شود یا آیات حکومیعنی اینجا بحث حکومت حضرت یوسف مهم می 

شود آیات مربوط به دوره حکومت رسول شود آیات مربوط به نبرد طالوت با جالوت مهم میحضرت موسی مهم می



زی برای ما های مدنی مخصوصاً از نظر دولت سازی و جامعه ساشود یعنی سورهالله )صلی الله علیه و آله( مهم می

 ود شالعاده مهم میفوق

توان درصد مطالبش می 90البلاغه بیش از البلاغه، زیرا مستحضرید نهجهای دیگر حکومتی که داریم مثل نهجبعد متن 

که مربوط  البلاغه مطالبی هستدرصد مطالب نهج 98درصدش ولی قدر متیقن این است که حدود  99گفت حتی 

هم باید مورد توجه فقه حکومتی ما قرار بگیرد و همینطور ها شود به دوره حکومت امام علی )علیه السلام( اینمی

ها را در موسوعات روایات سیاسی داریم کارش را روایاتی که از منظر فقه حکومتی تا حالا مورد توجه نبودکه ما این

 دهیم روایات سیاسی کتاب بحار الانوار در دو مجلد منتشر شده اگر خواستید ملاحظه بفرمایید انجام می

ژوهشگر ارجمند آقای ابوالفضل سلطان محمدی این کار را انجام دادند در دو جلد سالها پیش چاپ شده روایات پ 

سیاسی کافی الان در دست نشر است روایات سیاسی کتاب غرر و درر را آقای ایزدهی انجام دادند که منتشر شده، 

ها موسوعه روایات سیاسی بصورت مجموعه اینها تمام شد از این پروژه ادامه دارد وقتی که این تکمیل کاری

 مجموعی و باب بندی شده یک جا آماده خواهد شد و منتشر خواهد شد

علاوه بر این مثلاً فرمایشات امام حسین )علیه السلام( هست در قیام و سیره مبارزاتی ائمه )علیه السلام( سیره سیاسی 

ها سیاسی امام علی )علیه السلام( و امام حسن مجتبی )علیه السلام( اینائمه و رسول الله )صلی الله علیه و آله( و سیره 

خواهیم که بحث فقه سیاسی ما فقه الدوله گسترش پیدا کند یک شود بنابر این اگر میالعاده دارای اهمیت میفوق

ه عنوان کتاب ضرورت این است که ما حوزه منابع فقه سیاسی مان را گسترش دهیم و توجه بکنیم که قرآن کریم ب

ترین سند و بعد روایاتی که از معصومین )علیه السلام( به ما رسیده و سیره معصومین زندگی و کتاب هدایت و مهم

 ها باید مورد توجه و بررسی قرار بگیرد )علیه السلام( این

مردم چی هست؟ آن  کنم وقتی رسول الله )صلی الله علیه و آله( آمدند به مدینه مشکلاتبه عنوان مثال عرض می 

ها بیایند لذا های حضرت است یک مشکل امنیت است در مدینه ممکن است مشرکین به تعقیب اینمشکلات اولویت

 حضرت دستوراتی دادند در این بخش که در تاریخ هست 

یمان ای را از اصالت بیندازند بحث پیک بخش مساله قبیله گرایی است، حضرت برای اینکه بحث همبستگی قبیله 

ای در درجه بعدی قرار بگیرد پیوندهای شود پیوندهای قبیلهکنند و این پیمان اخوت باعث میاخوت را مطرح می

دینی در درجه اول قرار بگیرد یعنی افراد قطع نظر از اینکه متعلق به کدام قبیله یا طائفه هستند میانشان عقد اخوت 

 شود.جاری می



از مکه آمدند، انصار از طوائف اوس و خزرج هستند با یک ظرافت زیبایی آن طائفه  میان مهاجرین و انصار، مهاجرین

شود این ای ارزشها دینی جایگزین میشود بجای مسائل قبیلهگرایی کنار گذاشته شده و عامل همبستگی عوض می

ری مقام معظم ترین کارشان جامعه سازی است یک تعبیها مهمدهد، دولتهمان کاری است که دولت انجام می

فرماید که حکومت اسلامی رسالتش این است رهبری دارند در همین اثاری که اسمشان را عرض کردم که ایشان می

 که کارخانه انسان سازی ایجاد کند 

شود کارخانه انسان سازی توضیح مطلب این است که بعضی اوقات انتظار ما این است که رهبر جامعه اسلامی می 

 ها را به سوی خداوند دعوت کند مثل شرائط مکه ها صحبت کند اینلاً با تک تک انساندینی بیاید مث

شویم که جمعیت خب در مکه چند نفر مسلمان شدند؟ شما آمارها را بررسی کنید از جنگ بدر ما متوجه می 

ن هم هجرت کنند به مسلمانهای مکه چند نفر بوده چون وقتی که حضرت آمدند مدینه دستور دادند که بقیه مسلمانا

 مدینه البته بعضی که قبلاً آمده بودند 

نفری که به حبشه رفته بودند بقیه مامور شدند مهاجرت کنند به مدینه یعنی هجرت واجب شد البته  70غیر از حدود  

ر رغم اینکه هجرت واجب شده بود یک تک وتوکی از افراد ضعیف الایمان یا افراد دیگری که عذر داشتند دعلی

ها در جنگ بدر هم رودر روی مسلمانان حاضر شده بودند ولی به هر حال مکه مانده بودند حتی چند نفری از این

نفر طبق آمار هایی که داریم زیر صد نفر از مهاجرین  313نفر است از این  313لشگر مسلمانان در جنگ بدر حدود 

سال دوره مکه تعداد  13توان گفت در ر بهترین شرائط میبودند یعنی از کسانی که از مکه آمده بودند بنابر این د

رسید باید تعداد رسیده چون اگر به هزار نفر میها یعنی زنان و کودکان را هم در نظر بگیریم به هزار نفر نمیمسلمانان

ده بودند بود زیرا مهاجرین تقریباً اکثریتشان آمده بودند در جنگ بدر شرکت کرمهاجرین در جنگ بدر بیشتر می

 ها حالت دلبخواهی داشت امدنشان بخلاف انصار که آن

دهند جمعیت مسلمانان در هنگام رحلت سال که حضرت در مدینه هستند و حکومت تشکیل می 10ولی شما ببینید  

دین مردم فوج فوج وارد « دین الله افواجایدخلون فی»فرماید حضرت سراسر حجاز را گرفته، انبوهی از جمعیت که می

 شدند می

شود کارخانه انسان سازی اسلامی شبیه حضرت با تشکیل دولت رو به جامعه سازی اسلامی آورد، جامعه اسلامی می 

کند که علف هرز نروید دولت اسلامی تمثیلی که مقام معظم رهبری زدند به باغ و باغبان گفت یک باغبان مراقبت می

 شود.های سالم میامعه بستر و کارخانه تولید انسانکند و جاز سلامت جامعه اسلامی حفاظت می



برد اید مبنای همبستگی را از روی قبیله میکند بحث اخوت را یعنی میگذاری میحضرت اینجا بحث امنیت را سرمایه

کند از طریق آن قانون اساسی روی ارزشهای الهی همینطور بحث همزیستی مسلمانان با مشرکین و یهودیان حل می

ها شود آنهای دیگر امضاء مینه و میثاق مدینه، یک سندی هست که بین پیامبر )صلی الله علیه و آله( و گروهمدی

شوند که وظائفی را بر عهده بگیرند از شوند که وظائفی را بر عهده بگیرند و همینطور مسلمانان متعهد میمتعهد می

 ی دیگر مخصوصاً از مکه آمده بودند مدینه همه مهمتر بحث معیشت و شغل مهاجرینی است که از جاها

 ها آمده.این را هم حضرت با ظرافت حل کردند که در تاریخ اسلام این 

بنابر این اگر ما سیره سیاسی رسول الله )صلی الله علیه و آله( در دولت سازی و جامعه سازی را در نظر بگیریم بحث 

د مختلف مخصوصاً در عرصه مباحث مربوط به دولت، سیاست داخلی کند و در ابعاالعاده رشد میفقه سیاسی ما فوق

شود که من انشاالله در جلسات بعدی بحث دولت را به عنوان نمونه از منظر و سیاست خارجی با گسترش مواجه می

ره علوی با بهره البلاغه و سیفقه با اتکاء به آیات قرآن کریم و اگر رسیدیم سیره رسول الله )صلی الله علیه و آله( و نهج

گیری از فرمایشات حضرت امام و مقام معظم رهبری و دیگر مفسرانی که رویکرد راهبردی داشتند مثل علامه طباطبایی 

ره یا مثل علامه جوادی آملی حفظه الله این را انشاء الله برایتان بعنوان نمونه مورد بحث قرار خواهم داد انشاء الله البته 

 های شما هم انشاء الله هر مقدار آماده بودید خواهیم داشت.نسبا لحاظ اینکه کنفرا

 درس گفتار نوزدهم

کنیم به خاطر کنفرانسی که در مورد فقه سیاسی قطب رواندی ره دادند و دوستان از جناب آقای رضائیان تشکر می

 کنیم که بحث خودشان را آماده کنند ما هم استفاده کنیم دیگر هم خواهش می

گونه که در فقه ما بوده از آغاز تا کنون از این جلسه سات گذشته گزارشی خدمت شما عرض شد آنخب در جل 

خواهیم وارد مباحث فقه سیاسی شویم با یک معنای جدید تری یعنی اگر مباحث فقه سیاسی متناسب با فضای می

گیری خوب است که چگونه پی گیری شود و متناسب با نیازهایی که الان داریمتشکیل حکومت اسلامی بخواهد پی

 بشود 

ای که مقام معظم رهبری مطرح کردند برای های مهم در طرح پنج مرحلهخب مستحضر هستید که یکی از بحث 

مرحله مطرح کردند، مرحله تحقق انقلاب اسلامی بود که اتفاق افتاد، مرحله دوم تحقق  5تحقق اهداف اسلام ایشان 

وم بحث تاسیس و ایجاد دولت اسلامی هست مرحله نظام اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه که این هم انجام شد، مرحله س

آید با توجه به آن چهارم ایجاد جامعه اسلامی هست که به کمک دولت اسلامی هست که جامعه اسلامی بوجود می



واقع اسلام نیامده که افراد را یکی یکی به اسلام دعوت کند بلکه نگرش در بحث جامعه سازی معظم له دارند که در

تا یک کارخانه انسان سازی بسازد، کارخانه انسان سازی یعنی همان جامعه اسلامی که اگر دولت اسلامی اسلام آمده 

 کند تشکیل شود این کارخانه جامعه سازی را ایجاد می

 شبیه کاری که رسول الله )صلی الله علیه و آله( در مدینه انجام دادند مقایسه تعداد مسلمانان در مکه و مدینه این را به 

 ای شد دهد که حالا شاید من در جلسه گذشته هم اشارهخوبی نشان می

کند بنابر این ما اینجا متوجه و آخرین مرحله که بحث تمدن اسلامی هست که به کمک امت اسلامی تحقق پیدا می 

شویم که بحث دولت و دولت سازی اسلامی بحث مهمی است و بلکه جزء مباحث راهبردی ما هست از سوی می

اش این است که به بحث دولت بپردازد یعنی موضوعی که در دانیم که علوم سیاسی وظیفه ذاتی و اصلیدیگر می

گیرد گیرد موضوع دولت هست دولت در هیچ علمی دیگری مورد مطالعه قرار نمیعلوم سیاسی مورد مطالعه قرار می

برای فقه سیاسی قائل هستیم بررسی بحث دولت به شکل اصلی و ذاتی لهذا در فقه سیاسی هم رسالت سیاسی که ما 

 هست یعنی اگر سؤال شود که موضوع اصلی فقه سیاسی چیست؟ 

گوییم که موضوع اصلی فقه سیاسی دولت هست، بر این اساس ما انشاء الله از این جلسه تا جلسات دیگری که من می 

البلاغه و البته ی و با اتکاء به قرآن کریم و نهجدر خدمتتان توفیق داشته باشم، بحث دولت را با رویکرد فقه سیاس

فرمایشات فقهای عظام مورد بررسی و تأکید قرار خواهیم داد این نکته را خدمت شما باید عرض کنم که دولت از 

گیرد از منظر فلسفه سیاسی از منظر اخلاق سیاسی از منظرهای مختلفی مورد بحث و بررسی در علوم سیاسی قرار می

 امعه شناسی سیاسی و حقوق اساسی و ... خیلی منظر های دیگر منظر ج

یکی از منظرها منظر فقه سیاسی هست که ما انشاء الله از این منظر بحث دولت را مورد بحث و بررسی خواهیم داد لذا  

دولت را با  شود کهفقط به ابعاد فقهی بحث خواهیم پرداخت نه به دیگر ابعاد در این رویکردی که ما داریم سعی می

 یک رویکرد سیستمی هم مورد توجه قرار دهیم 

گیرند برای تحقق هدف واحد، یک ها در کنار هم قرار میای از عناصر و مولفهسیستم به این معنا که یک مجموعه 

گوییم در خود بحث دولت هم همین مساله وجود دارد، یعنی وقتی دولت هم چین چیزی را ما معمولاً سیستم می

اید که یک مردم و یک سرزمین و یک حکومت و حاکمیتی باشد، این عناصر از نظر حقوقی درشان اجماع ود میبوج

 گوید: حکومت حاکمیت جمعیت و سرزمین شود، میدهنده دولت سخن گفته میهست فلذا وقتی از عناصر تشکیل



خواهد آن اهداف تحقق پیدا که می کند به کمک مردم خودش و شهروندانشگیری میخب هر دولتی اهدافی را پی 

ها کند و میان این عناصر برای تحقق آن اهداف یک بده بستانی برقرار است یک ارتباطی برقرار است البته سیستم

شود که مفصل هم هست که ها را داریم در مباحث سیستمی این بحث مطرح میمتنوع  هستند ما انواع و اقسام سیستم

 ها به شکل تفصیلی مطرح شده. این بحث نیست ولی در مباحث تخصصی انواع سیستم الان بنای بر ورود به

های شود ما هم سیستمای میهای این بحث را دارم که اگر بخواهیم وارد شویم البته بحث گستردهمن یادداشت 

های های سایبرنیتکی، سیستمهای بیولوژیکی سیستمهای ارگانیکی داریم هم چنین سیستممکانیکی داریم و هم سیستم

 ی و عینی.های فیزیکشوند سیستمسیستم می 5اکولوژیکی داریم، این 

های ذهنی سوم های فیزیکی و عینی دوم سیستمشوند یکی سیستمها به سه دسته کلان تقسیم میدر یک تقسیم سیستم

 های فطری و غیبی سیستم

های مکانیکی سوم های ارگانیکی دوم سیستمدسته مهم دارند یکی سیستم 5های فیزیکی و عینی خودشان سیستم 

 های اکولوژوکی .های بیولوژوکی پنجم سیستمچهارم سیستمهای سایبرنیتیکی، سیستم

 شوند های ذهنی هم به سه دسته مهم تقسیم میسیستم 

 های زبانی سیستم

 های کمّی یعنی ریاضیاتی سیستم 

 های کیفی سیستم 

گردد ر بر میهایی که به عوالم دیگهای ترانس فیزیک هست یعنی آنهای فطری و غیبی همه سیستممقصود از سیستم

ترین سیستم را دارد به خاطر اینکه ها پیچیدهو ریشه در عوامل دیگری دارد، خب انسان در میان انواع و اقسام سیستم

های ذهنی و هم های فیزیکی و عینی هست هم سیستمها هست یعنی در انسان هم سیستمانواع سیستم جامعه همه

م از حوزه نباتات هست، انسان رشد دارد شبیه نباتات و گیاهان که رشد های فطری، مثلاً رشدی که ما داریسیستم

دارند انسان  غریزه دارد شبیه حیوانات که  غریزه دارند، انسان فطرت دارد که عبارت است از روح و نفخه الهی که 

 « ونََفخَْتُ فیِهِ مِنْ رُوحیِ»خدای متعال فرمود 

 شود سیستمهای طبیعی هست و در بخش ارادی وجود خودش میع سیستمانسان در بخش غیر ارادی وجود خودش تاب 

ساز یعنی ما از آن حیث که فطرت و عقل داریم سیستم ساز هستیم چون اراده داریم اما از آن حیث که حیوان هستیم 



قاتی که در وجود های طبیعی هستیم یعنی بخشی از اتفاغریزه داریم یا مشابه نباتات رشدداریم از این حیث تابع سیستم

 افتد دست خود ما نیست بخشی دست خود ما هست ما می

ها یک جا جمع شدند یعنی ما جسم داریم این بخش عالم ملکی وجود ما ها در انسانهمه عوامل وجود و همه سیستم 

چون هست ما وهم وخیال داریم که بخش برزخی وجود ما هست، عقل و روح داریم بخش جبروتی وجود ما هست و 

ها هست ها هست دین سیستم سیستمترین سیستم و جامع سیستمدین برای هدایت انسان آمده سیستم دینی هم پیچیده

های دینی ما تاکنون ها راهکار دارد البته از سیستمدهد و برای همه آنهایی که ما داریم پوشش مییعنی همه سیستم

های سیستمی از دین را خدا زمینه ارائه شده یکی از بهترین نظریههای مختلفی داریم نظریات مختلفی در این قراءت

رحمت کند مرحوم این الله اصفی اراده فرمودند به نام شبکه ولاء که طبق نظریه ایشان یعنی شبکه ولاء، ولاء به معنای 

کنم مثلاً عرض می پیوستگی و ارتباط منظم همان معنایی که در سیستم بود ارتباط عناصر با یکدیگر به عنوان مثال

گیرد گوییم تولی شکل میارتباط مؤمنین با یکدیگر ارتباط مؤمنین با رهبرشان و در پیوند با رهبر و یکدیگر اینجا می

 افتد که آنجا تبری شکل میگیرد و شناخت دشمن اتفاق می

گیرد دوم انسان اینجا قرار می مرحوم آقای اصفی آمدند سه لایه و بعد قائل شدند یکی بعد طولی شبکه که از خدا تا 

ام من و همسایه ها در عرض هم هست، من و دوستانم من و اعضای خانوادهلایه و بعد عرضی شبکه که بحث انسان

زند یعنی از آدم تا خاتم و از خاتم تا من و شهروندان دیگر یکی هم لایه و عمق شبکه انسان را با تاریخ پیوند می

 اکنون.

ایمان « آمن الرَّسُولُ بِماَ أُنْزِلَ إِلیَهِْ منِْ ربَِّهِ واَلْمُؤمِْنُونَ»سوره بقره به این چنین مطلبی اشاره دارد  285آیه به عنوان مثال 

آورده است رسول الله )صلی الله علیه و آله( به آنچه که از جانب خداوند به سوی او نازل شده و مومنان یعنی هم 

هم مؤمنین بما انزل من ربک ایمان دارند، کُلٌّ آمَنَ باِللَّهِ وَمَلَائکَِتِهِ وکَتُُبِهِ وَرُسُلِهِ آن شکل  رسول الله به قرآن ایمان دارد

یعنی اینجا تمام و المومنون را بزنیم به بعد « دوم که معنا شده این است که بگوییم آمن الرَّسُولُ بمَِا أُنزْلَِ إِلَیْهِ مِنْ رَبِّهِ

آمن الرَّسُولُ بمَِا أُنْزِلَ »ماند، ولی بهتر است اینطور بگوییم بالله و الملائکه که خب رسول ایجا می یعنی همه مومنان آمن

عنَْا وَأَطَعنَْا غفُْرَانَکَ ربََّناَ دٍ مِنْ رُسلُهِِ وَقاَلُوا سَمِإِلَیْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤمِْنُونَ کُلٌّ آمنََ باِللَّهِ وَمَلَائِکَتِهِ وکَتُُبِهِ وَرُسلُهِِ  لَا نفَُرِّقُ بَیْنَ أَحَ

 «وَإلَِیْکَ المَْصیِرُ

شود یعنی ما به لحاظ هویت دچار گسست و انقطاع نباید شویم، رسول الله به عنوان اینجا بر یک خط عمقی تأکید می

دهند، ا تشکیل میای رهای ولائی یک شبکهها به لحاظ ایمان و جنبهخاتم النبین و پیروانش که مؤمنین هستند، این



سُلِهِ، هم این شبکه هم جنبه طولی دارد یعنی از ناحیه خدای متعال تا انسان ادامه دارد کُلٌّ آمَنَ باِللَّهِ وَمَلَائِکَتِهِ وکَتُُبِهِ وَرُ

 گوید کتبه رسله یعنی از اولین پیامبر کهجنبه طولی را گفت یعنی از خدا تا انسان هم جنبه عمقی را گفت چون می

گوید لانفرق بین احد من رسله، ما تمایزی بین رسولان خدا حضرت آدم بوده تا خاتم، هم جنبه سیستم را می

ا تفاوتی گذاریم گفتند سَمِعنَْا وَأَطَعنَْا غفُْرَانَکَ رَبَّنَا وَإلَِیْکَ المَْصیِرُ به هر کدام از دو معنا البته اگر بگیریم در بحث منمی

 شود.ایجاد نمی

گوییم آیه لَا یُکلَِّفُ اللَّهُ اید مبین آن جنبه طولی است بنابر نظر آیت الله آصفی، اینکه میبعدی که بعد از این میآیات 

گوییم شبکه اینجا داریم با خداوند سخن می« لهََا مَا کَسبََتْ وَعَلَیْهَا مَا اکتَْسبََتْ» نفَْسًا إلَِّا وُسْعَهَا بحث رابطه ما با خداست 

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نسَِینَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا ولََا تحَمِْلْ عَلَینَْا إِصْرًا کمََا حمََلْتَهُ »کند هست ارتباط با خدا را سامان دهی میولاء 

 « وَاغفِْرْ لنََا واَرْحمَْنَا أَنتَْ مَوْلاَنَا فاَنصُْرْنَا عَلىَ الْقَوْمِ الْکَافِرِینَ عَلىَ الَّذیِنَ منِْ قبَْلِنَا رَبَّنَا ولََا تحُمَِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لنََا بِهِ واَعْفُ عنََّا 

 خدایا تو سرپرست ما هستی تو یاری گر ما هستی پس ما را یاری کن  

بقره  177توان مثال زد آیه که برای شبکه عرض میتوان یک آیه ای هم برای شبکه عرض مثال زد آیه ایخب می 

لَیْسَ البِْرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَکُمْ قبَِلَ الْمشَْرِقِ وَالْمَغرْبِِ وَلَکِنَّ البِْرَّ منَْ آمَنَ باِللَّهِ »فرماید ت که درباره برّ آمده که میهس

قُرْبَى وَالْیتََامَى واَلمَْسَاکِینَ وَابْنَ السَّبیِلِ وَالسَّائِلیِنَ وَالْیَوْمِ الْآخرِِ وَالْمَلَائِکَةِ واَلْکتَِابِ وَالنَّبیِِّینَ وَآتَى المَْالَ علَىَ حبُِّهِ ذَوِی الْ

ساَءِ وَالضَّرَّاءِ وحَِینَ الْبَأسِْ أُولَئکَِ وَفِی الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتىَ الزَّکَاةَ وَالمُْوفُونَ بعِهَْدهِمِْ إِذَا عاَهَدُوا واَلصَّابِرِینَ فیِ الْبَأْ

 « صَدَقوُا وَأُولَئِکَ هُمُ الْمتَُّقُونَالَّذِینَ 

کند به آن دعوایی که سر قبله بود که در این آیه شریفه که از آیات بسیار مهم و راهبردی قرآن کریم هست اشاه می

مسلمانان قبله شان تغییر کرد از بیت المقدس به کعبه، خب یهودیان خیلی سر و صدا کردند که پس آن قبله اول 

ها، این آیه آمد و تعیین تکلیف کرد که برّ و نیکی این نیست که صورت را به مشرق کنید یا ز این بحثبود اچی

گوید برّ کسی است که این از باب زید و عدلٌ است یعنی تواند باشد، میمغرب، البته این هم یکی از مصادیقش می

که ایمان به خدا بیاورد، کسی که به خدا ایمان گفت برّ از این قبیل اعمال است یعنی نیکوکار کسی است باید می

 بیاورد انگار خود خوبی و نیکی هست 

بیِِّینَ گوید وَلکَنَِّ البِْرَّ منَْ آمنََ باِللَّهِ واَلْیَوْمِ الْآخرِِ وَالْمَلَائِکَةِ دوباره آن بخش طولی است واَلْکتَِابِ وَالنَّاین قسمت که می 

اریخی است، ولی از  وآَتَى المَْالَ علََى حُبِّهِ ذَویِ القُْربْىَ وَالْیتََامَى وَالمَْسَاکِینَ واَبنَْ بخش عمقی است یعنی آن هویت ت

ابِریِنَ فیِ شود طولی  وَآتَى الزَّکَاةَ واَلمُْوفُونَ بعِهَْدِهمِْ إِذَا عاَهَدُوا وَالصَّالسَّبیِلِ وَالسَّائِلِینَ وَفِی الرِّقَابِ وأََقَامَ الصَّلاَةَ البته می



فرماید شود به شبکه عرضی یعنی ارتباطات بین احاد امت اسلامی، بعد میها مربوط میالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحیِنَ الْبَأسِْ این

« ونَهای طولی و عرضی و عمقی دارند أُولَئِکَ الَّذیِنَ صدََقُوا وَأُولَئِکَ هُمُ الْمتَُّقُچنین کسانی، کسانی که این ویژگی

ها کسانی هستند که خدا را برای خودشان حفظ های اهل صدق و صداقت و راستی و با تقوی هستند اینها انساناین

 کردند زیرا مقید هستند به اوامر و نواهی الهی.

بعضی از علمای ما این رویکرد سیستمی را داشتند خود سیستم را هم ارائه کردند از جمله مرحوم آیت الله آصفی که 

خواهیم وارد بحث دولت از منظر فقه سیاسی البته با تکیه بر کنیم چون میحالا ما این بحث را انشاء الله پیگیری می

البلاغه و فرمایشات فقهاء شویم چون جلسه قبل عرض کردم یکی از مسیرهایی که ما را در توسعه قرآن کریم و نهج

های ما را هم بدهد استفاده از قرآن و قه سیاسی ما پاسخ پرسشفقه سیاسی و توانمند سازی فقه سیاسی که بتواند ف

البلاغه هست و همینطور سیره عملی رسول الله )صلی الله علیه و آله( و امیر المومنین علی )علیه السلام( انشاء الله نهج

 های شما هست. دهیم البته اولویت با کنفرانساین بحث را ادامه می

 درس گفتار بیستم

عرض شد میخواهیم بحث دولت را در فقه سیاسی دنبال کنیم با رویکرد سیستم و نظام یعنی دولت به مثابه یک نظام 

 و سیستم بنابر این رویکرد ما در این بحث سیستمی است  

د سیستمی البلاغه و فرمایش فقهاء اول باید دید که آیا رویکرخواهیم تکیه کنیم قرآن کریم و نهجبه لحاظ منابع هم می 

 و نظام مند نسبت به قرآن کریم رویکرد مناسبی هست یا خیر؟  

یک راه این است که ببنیم علمای ما از این رویکرد استفاده کردند یا نه ؟ که عرض شد مرحوم آیت الله محمد مهدی  

ارائه کردند به نام شبکه ای ایشان آصفی رضوان الله تعالی علیه در آثار خودش به این رویکرد توجه داشته و یک نظریه

 دهد  ها را در سه رکن و لایه مورد طبقه بندی قرار میهای دین و ارتباط انسانولاء که این شبکه تمام اموزه

بعد طولی، بعد عرضی و بعد عمقی، این نظریه را ما در کتاب اندیشه سیاسی آیت الله اصفی آنجا به اتفاق همکارانی  

ین شده اگر خواستید علاوه بر موسوعه خود آیت الله اصفی که الان در دسترس هست از که داشتم در آن کتاب تبی

 توانید ببینید  اندیشه سیاسی آیت الله اصفی را هم می

راه دومی که ما برای تبیین این مطلب داریم این است که ببنیم آیا قرآن کریم رویکرد سیستمی مورد توجه قرار گرفته  

 یا خیر؟  



ها داشتم طبیعتاً اینجا ما سیستم را به معنای کلی و کلان قصه در توجه به آن بحثی که من در بحث انواع سیستم البته با 

خواهیم ببینیم که در قرآن نظامات اجتماعی و خواهیم نگاه کنیم به عبارت دیگر میگیریم و از همین منظر مینظر می

ظام به نام نظام دولت و حکومت مورد توجه هست مورد توجه سیاسی و اقتصادی و فرهنگی که در قالب یک کلان ن

خواهیم ببینیم در قرآن کریم به بحث کل و جزء در قرار گرفته یا نه، هدف ما این است که به اینجا برسیم، قبلش می

 معنای منطق صوری و یا سیستم و اجزاء سیستم در معنای جدید توجه شده یا نه؟  

بردیم، ببینید انسان یک سیستم هست و کل م همان تعبیر کل هست که در منطق به کار میگوییاین سیستم که ما می 

هست در کل اجزائی وجود دارد دست و پا و گوش و قلب و خون و... داریم این اجزاء و عناصر مختلف هر کدام 

خاصی را دارند تا بتوانند یک جایگاه خاصی دارند در جای خاصی قرار گرفتند و با بقیه اجزاء بدن ما یک ارتباطات 

ای که دارند را عمل کنند، مثلاً اگر چشم را از جای خودش در بیاوریم بگذاریم تو بشقاب این چشم دیگر آن وظیفه

بیند یا پا اگر جای خودش نباشد دیگر نمی دود، چشم و گوش و قلب هر کدام باید جای خودش باشد به یک نمی

ها حاکم باشد یعنی آن روح و نفس ما هست ته باشند و یک روح کلی هم باید بر اینارتباطاتی هم با بقیه اجزاء داش

 کند دست و پا را به حرکت در می آورد  که اراده می

شود ترسیم کرد، کل غیر از اجزاء هست، اجزاء اگر در جای در جامعه هم همینطور است یک کل و اجزاء می 

 ئف خود را از طریق این اجزاء انجام دهد.  تواند وظاخودشان قرار بگیرند آن کل می

خواهیم ببینیم آیا رویکرد سیستمی و کل و جزء در خود قرآن کریم مورد توجه قرار گرفته یا خیر یک سری پس می 

گوید که رویکرد سیستمی در خود قرآن کریم مورد ها را به ما میدهم اینخوانم و نشان میاز آیات را خدمتتان می

ر گرفته از جمله آیات اول سوره مبارکه آل عمران را ملاحظه بفرمایید در آیات آغازین سوره آل عمران توجه قرا

 فرماید که من همانطور که تکوین شما را شکل دادم برای تشریع شما برای اجتماع شما هم برنامه دارم  خدای متعال می

 ( زنده برپادارنده است یعنی همه چیز قیامشان به او هست قوامشان به او هست 2ومُ)( اللَّهُ لَا إِلاَهَ إلَِّا هُوَ الْحَىُّ القَْی1ُّالم)

ها ( مِن قبَْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ به عنوان اینکه این3یَدَیْهِ وَ أَنزَلَ التَّوْرئَةَ وَ الْانجِیلَ)  مصَُدِّقًا لِّمَا بَینْ  نَزَّلَ عَلَیْکَ الْکتَِابَ باِلحَْقّ

رای مردم پس خدای متعال قرآن را فرستاده برای تنظیم زندگی مردم وَ أَنزلََ الْفرُْقَانَ  إِنَّ الَّذِینَ کفََرُواْ هادی باشد ب

( 5ىِ السَّمَاءِ)ءٌ فىِ الْأرَضِْ وَ لاَ ف عَلیَهِْ شىَ  ( إِنَّ اللَّهَ لاَ یخََفْى4َبَِاَیَاتِ اللَّهِ لهَمُْ عَذاَبٌ شدَیِدٌ  وَ اللَّهُ عزَیِزٌ ذُو انتِقاَمٍ)

( تکوین 6لحَْکَیِمُ)خداوند بر همه چیز احاطه دارد هوَُ الَّذىِ یُصوَِّرُکُمْ فىِ الأْرَحَْامِ کیَْفَ یَشاَءُ  لَا إلَِاهَ إلَِّا هوَُ الْعَزِیزُ ا



نی دهد همین خدایی که ولایت تکویشما هم با خداست خداوند چگونه شما را خلق کرد و در رحم به شما شکل می

 بر شما دارد همین خدا قرآن را هم برای هدایت شما فرستاده 

گوید کند، میهای قرآن به عنوان نقشه زندگی را برای ما بیان میاصل شاهد ما آیه هفتم است در آیه هفتم ویژگی 

 د حواستان باشد در قرآن محکمات داریم و متشابهات، متشابهات را باید ارجاع به محکمات دهید تا بفهمی

خواهند محکمات را به متشابهات ارجاع دهند، بنابر کنند یعنی میهای فتنه جو برعکس عمل میدر حالی که انسان 

این قرآن یک سیستم است ما اگر بخواهیم قرآن را بفهمیم روش فهم وجود دارد باید این روش را رعایت کرد آیات 

 ا به مثابه یک کل مورد فهم قرار دارد متشابه را باید به آیات محکم ارجاع داد و این متن ر

ت هُوَ الَّذىِ أَنزَلَ علََیْکَ الْکتَِابَ خداوند کسی است که قرآن را بر تو فرو فرستاد  مِنْهُ ءَایَاتٌ محَُّکْمََاتٌ بعضی از آیا 

ب هستند وَ أخُرَُ این کتاب آیات محکمات است صریح و روشن  هنَُّ أمُُّ الکْتَِابِ این دسته از آیات أم و اساس کتا

هایی که در دلهایشان زیغ مُتشََابِهَاتٌ  دسته دیگر آیات متشابه هستند فَأَمَّا الَّذیِنَ فىِ قُلُوبهِِمْ زیَغٌْ فیََتَّبِعُونَ مَا تشََابَهَ مِنْهُ آن

نه هستند وَ ابتِْغَاءَ تَأْویِلِهِ بدنبال ها آیات متشابه را پیروی می کنند ابتِْغَاءَ الْفتِْنَةِ بدنبال فتو کجی هست انحراف هست این

یقَُولُونَ ءاَمَنَّا  تاویل آیات هستند به آنچه که دوست دارند در حالی که  وَ مَا یَعْلَمُ تَأْوِیلهَُ إلَِّا اللَّهُ  وَ الرَّاسخُِونَ فىِ الْعِلْمِ

( اجمالاً این آیه هم از ایاتی است که بر سیستمی بودن قرآن دلالت 7 الْأَلبَْابِ)مِّنْ عِندِ رَبِّنَا  وَ مَا یَذَّکَّرُ إلَِّا أوُْلُواْ   بِهِ کلُ

 دارد 

 آیات دیگری هم داریم 

غوُتُ الَّذیِنَ ءَامَنُواْ یخُْرجِهُُم مِّنَ الظُّلمَُاتِ إِلىَ النُّورِ  وَ الَّذیِنَ کفََرُواْ أَولِْیاَؤُهُمُ الطَّ   اللَّهُ وَلىِ »فرماید که می 257آیه  

 («257یخُْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلىَ الظُّلُماَتِ  أُولَْئکَ أَصحَْبُ النَّارِ  همُْ فیِهَا خَلِدُونَ)

فرماید خداوند سرپرست کسانی دو سیستم اینجا ترسیم شده یک سیستم الهی یک سیستم شیطانی، سیستم الهی می

برد کند و میخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلمَُاتِ إلِىَ النُّورِ   از تاریکی خارج میکند یُاست که ایمان آوردند، این ولی چه کار می

 شود از مبدأ به مقصد، مبدأ ظلمت مقصد نورطرف نور، الله مومنان ظلمت و نور، حرکتی ترسیم می

های یک سیستم روبری این است  وَ الَّذیِنَ کفََرُواْ آنان که کافرِ شدند و حق را پوشاندن أَولِْیاَؤُهُمُ الطَّغُوتُ سرپرست

های زیادی دارند، جالب است در بخش اول تعبیر را ولی گفت نگفت اولیاء، اینجا تعبیر اولیاء می آورد، یعنی سیستم

ها چه کار ع نیستند به همین خاطر ظلمات را جمع آورد نور را مفرد، این طاغوتطاغوتی تعدادشان زیاد است یک نو



کنند   یخُْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلىَ الظُّلمَُاتِ مردم را از کنند به عنوان سرپرستان و متولیان کفار، بر عکس الله عمل میمی

 برند ها مینور خارج و به طرف ظلمت

گوید نمونه تاریخی مؤمنین حضرت ابراهیم )علیه ها را میدو تا نمونه تاریخی این 258آیه  حالا جالب است که در 

خواهد مردم را از ظلمات ببرد به سوی نور نمرود کسی السلام( هست که در برابر نمرود طاغوت ایستاده ابراهیم می

 خواهد مردم را از نور ببرد طرف ظلمات است که می

الَّذِى یحُْىِ وَ یُمیِتُ قَالَ أَنَا أحُىِْ وَ أُمیِتُ     الَّذىِ حَاجَّ إِبرَْاهمَِ فىِ ربَِّهِ أنَْ ءاَتَئهُ اللَّهُ الْملُکَْ إذِْ قَالَ إِبْرَاهمُِ رَبىّ أَ لَمْ تَرَ إِلىَ  

رِبِ فَبُهِتَ الَّذِى کَفرََ  وَ اللَّهُ لَا یهََدْىِ الْقَومَْ قَالَ إِبْرَاهِمُ فَإِنَّ اللَّهَ یأَْتىِ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمشَْرِقِ فَأْتِ بهََِا مِنَ الْمَغْ

 ( 258الظَّالِمیِنَ)

سوره بقره که بعداً  213گذارد از جمله آیه آیات دیگری هم هست که رویکرد سیستمی قرآن را به نمایش می 

 خواهیم خواند 

 ا لِّتَکُونوُاْ شهََُداَءَ عَلىَ النَّاسِ وَ یَکُونَ الرَّسُولُ عَلَیکْمُْ شَهِیداًسوره بقره َ کَذَالکَِ جَعَلْناَکُمْ أُمَّةً وَسَطً 143یا آیه  

خود سوره مبارکه حمد یک سوره سیستمی هست اهْدِناَ الصِّرَاطَ المُْستَْقیِمَ، صراط مستقیم یک مسیر است که مبدأ و 

 (7ضُوبِ علَیَْهِمْ وَ لَا الضَّالِّینَ)مقصدی دارد صِرَاطَ الَّذِینَ أَنعْمَْتَ عَلَیْهمِْ غَیرَِْ الْمَغْ

 این هم یک سیستم هست 

 فرماید که: می 15و  14یا در سوره ال عمران آیه  

الْمُسَوَّمَةِ وَ الْأَنْعَمِ وَ الحَْرْثِ  ةِ وَ الخَْیلِْ زُیِّنَ للِنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ منَِ النِّسَاءِ وَ الْبنَِینَ وَ الْقنََاطیِرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَ الفِْضَّ

 (14ذَالِکَ مَتَعُ الحَْیَوةِ الدُّنْیَا  وَ اللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمََاَبِ)

ینَ فِیهَا وَ أزَْوَاجٌ مُّطهََّرَةٌ وَ رُ خلَِدِ* قُلْ أَ ؤُنبَِّئُکمُ بخِیَرٍَْ مِّن ذَالِکُمْ  لِلَّذِینَ اتَّقَوْاْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تجَْرِى مِن تحََْتِهَا الْأنَهَْ

 (15رِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ  وَ اللَّهُ بصَِیرُ  بِالعْبَِادِ)

 (16الَّذِینَ یقَُولُونَ ربََّنَا إنَِّنَا ءَامنََّا فاَغفِْرْ لنََا ذُنُوبَنَا وَ قِنَا عَذَابَ النَّارِ)

 (17الْمنُفقِِینَ وَ المُْستَْغْفِرِینَ باِلْأسَحَْارِ) الصَّبرَِیِنَ وَ الصَّدقِِینَ وَ القَْنتِِینَ وَ

 (18هُوَ الْعَزِیزُ الحَْکیِمُ) شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إلَِاهَ إِلَّا هوَُ وَ الْملَئَکَةُ وَ أوُْلُواْ الْعِلمِْ قاَئمَا باِلقِْسْطِ  لَا إلَِاهَ إلَِّا



سلام یعنی سیستم یعنی مکتب، هر مکتبی یک سیستم هست تنها دین در نزد خداوند اسلام إِنَّ الدِّینَ عِندَ اللَّهِ الْاسْلاَمُ  ا

است، الاسلام یعنی ما تسلیم خداوند باشیم، خود دین هم یعنی فرمان، فرمان فرمان خداوند باشد در مفهوم دین یک 

حمایت واقع بشوند، چرا دین عند  برند که موردها از جایی فرمان میعنصر دال مرکزی هست به نام فرمانبری، انسان

تواند خواهیم کسی حمایت کند فقط خداوند است که میالله اسلام هست ؟ چون خداوند منبع قدرت است اگر می

ما را هدایت کند زیرا قدرت نزد خداوند است مالک یوم الدین، خداوند در روز قیامت که روز جزاء هست مالک 

خواهید حمایت شوید تسلیم خداوند شوید موحد شوید مشرک پس اگر شما می آن روز است همه کاره آن روز هست

کند لذا توجه به مفهوم دین و حقیقت نشوید، اگر تسلیم خداوند شدید خداوند شما را در اخرت و دنیا حمایت می

د که خداوند گویدهد، بخاطر همین است که شرک پذیرفته نیست میدین باز رویکرد سیستمی دین را به ما نشان می

شود یعنی فرد خدا را در کنار غیر خدا قرار آمرزد الا شرک، زیرا در شرک غیر خدا با خدا قاطی می هر گناهی را می

 دهد می

منَْ یُشْرکِْ بِاللَّهِ إنَِّ اللَّهَ لاَ یَغْفرُِ أَنْ یشُرْکََ بهِِ وَیَغْفرُِ مَا دُونَ ذَلِکَ لمِنَْ یَشَاءُ وَ»فرماید می 41آیه مباره سوره نساء آیه 

خواهد بگوید که غیر خدا منبع قدرت دیگری هم هست چرا شرک گناه عظیم است زیرا می« فَقَدِ افتَْرىَ إِثمًْا عظَِیمًا

درحالی که چنین نیست فقط منبع قدرت خداوند است بنابر این اگر در خود معنای دین هم توجه و تأمل شود این 

 شویم مطلب را متوجه می

 سوره ال عمران هست  64آیه دیگری که سیستمی هست آیه  

ألََّا نَعْبُدَ إلَِّا اللَّهَ وَ لَا نُشرَْکَِ بهِِ شَیَْاً وَ لَا یَتَّخِذَ بَعْضنَُا بَعضًْا أرَبَْابًا   کلَمَِةٍ سَواَءِ  بیَْننََا وَ بیَْنَکمُ قُلْ یأَهَْلَ الْکتَِابِ تَعاَلَوْاْ إِلىَ  

 (64للَّهِ  فإَِن تَوَلَّوْاْ فقَُولوُاْ اشْهَدُواْ بأَِنَّا مُسْلِمُونَ)مِّن دُونِ ا

فرماید: همگی از وضعیت شرک الودی که هستید بیاید که اینجا همه ادیان الهی را خداوند متعال به زبان رسول می

نَعْبدَُ إلَِّا اللَّهَ هست، فقط و فقط بالا همه جمع شوید دور کلمه الله همه هست جوهر ادیان ابراهیمی است آن کلمه  ألََّا 

وجودمان را فرودگاه اوامر الهی کنیم، عبادت نکنیم جز خدا را عبادت یعنی طریق معبد یعنی راهی که شما این را 

سنگهاش را کنار گذاشتید آماده حرکت وسائل نقلیه کردید، وجودتان را آماده کنید تا اوامر خداوند آنجا فرمانروایی 

شرک به شیئا، وقتی عبادت خداوند اتفاق بیفتد خود به خود فرماید لانشود عبادت، لذا بلافاصله میاشد، این میداشته ب

کند، شرک نورزیم، چیزی را قدرتی را در کنار خدا نباید قرار داد، توضیح  وَ لاَ رود، ولی تأکید میشرک از بین می

ونِ اللَّهِ  ( غیر خدا ارباب نگیریم، ما همه بندگان خداوند هستیم، یک رب بیشتر وجود یَتَّخِذَ بَعْضنَُا بَعضًْا أَرْباَبًا مِّن دُ



ندارد، آن هم خداوند است، خدا رب و صاحب و اختیار است، رب یعنی رئیس و صاحب اختیار و بزرگ ما، لذا 

ونِ یَتَّخِذَ بَعْضنَُا بَعضًْا أَرْباَبًا مِّن دُ کردند، وَ لَاکردند در برابر رب مقاومت میها در مقابل الله خیلی مقاومت نمیعرب

 ( شما بگویید شاهد باشید که ما تسلیم خداوند هستیم 64اللَّهِ  فإَِن تَوَلَّوْاْ اگر اعراض کردند فقَُولُواْ اشهْدَُواْ بأَِنَّا مُسْلِمُونَ)

شما بر سیستم الهی خودتان تأکید کنید،  ها قبول نکردندگوید اگر هم آنباز این آیه هم حالت سیستمی دارد و می 

سوره  164کنم مثلاً آیه عرض شد آیات سیستمی در قرآن کریم زیاد است من بعضی از آیات دیگر را اشاره می

 مبارکه آل عمران 

این جزء آیات « هَ لَعَلَّکمُْ تُفْلحُِونَیاَ أَیُّهَا الَّذیِنَ آمَنُوا اصبِْروُا وصَاَبِرُوا ورَاَبِطُوا وَاتَّقُوا اللَّ »سوره آل عمران  200آیه  

مطلب ذکر کرده درباره انواع و  15سیستمی قرآن کریم هست، علامه طباطبایی در تفسیر المیزان در ذیل این آیه 

العاده مهم است هم آیه های دولت اسلامی، اگر نخواندید حتماً مطالعه فرمایید فوقاقسام نظامات و دولتها و ویژگی

 ره بقره که انشاء الله بعداً متعرض خواهیم شد در بحث نظریه دولت.سو 213

فرماید یا ایها الذین آمنوا، یعنی جامعه مؤمنین را مورد این چطور سیستمی هست، خطاب به مومنان است هر جا می

به حیث اینکه دهد، تک تک افراد مورد خطاب نیست بلکه همه جامعه ایمانی و مؤمنین را، مؤمنین را خطاب قرار می

 دهد، یک جامعه هستند، یک تشکیلاتی هستند مورد خطاب قرار می

دستور  4بندی سوره ال عمران به مؤمنین خطاب یا ایها الذین امنوا با یا اهل الکتاب فرق دارد، حالا اینجا به عنوان جمع 

 ی؟ لعََلَّکُمْ تُفْلحُِونَ برای اینکه به شکوفایی برسید اتَّقُوا اللَّهَ  برای چ4راَبِطُوا و3َصاَبِرُوا و2َ. اصبِْرُوا و1َداده 

اصبروا یعنی فردا فرد اهل مقاومت و ایستادگی باشید، صابروا باب مفاعله هست یعنی با هم اهل صبر باشید، یعنی چی  

اگر چند نفر های همدیگر را بپوشانید، ؟ اینکه با هم صبر کنید یعنی چی؟ با هم صبر کنید یعنی اینکه کم و کاستی

یک جا قرار است یک ماموریتی را انجام دهید ممکن است یکی یک کم ضعیف باشد یکی یک کم قوی باشد، 

خلاء همدیگر را جبران کنید، با هم صبرهاتون را بریزید روی هم مقاومت کنید در برابر دشمن، این دارد جامعه مقاوم 

گوید، پس استقامتتان را بالا ببرید، مقاومتتان در امعه مقاوم را میگوید، صابروا جرا میگوید اصبروا فرد مقاوم را می

مقابل دشمن را بالا ببرید، و رابطوا پیوندهاتون را با هم محکم کنید، باز رابطو هم باب مفاعله هست یک معناش 

میان شما نفوذ کند، شود مرزداری و مرزبانی، یک مصداق رابطوا یعنی ارتباطتان را محکم کنید تا دشمن نتواند در می

 هم اصبروا و صابروا و رابطوا یک نگاهی به دشمن دارد 



ها، اصبروا و صابروا و رابطوا، روابطتان را با های درونی چه دشمنان بیرونی طاغوتدر برابر دشمن دارد د چه وسوسه 

فرهنگی و اعتقادی و  سبک  هم با رهبر محکم کنید، مرزهایتان را حفظ کنید، مرزهای اعتقادی، مرزهای اقتصادی و

زندگی همه، و اتقوا الله، خداوند را برای خودتان حفظ کنید یعنی از گوهر وجود خودتان در برابر دشمنان درونی و 

بیرونی با رعایت فرامین خداوند مراقبت کنید تقوا معناش این است، تقوا یعنی ما از گوهر وجود خودمان و جامعه و 

مان با اجرای اوامر و نواهی الهی حفاظت کنیم در برابر دشمنان، لعلکم تفلحون باشد که شما رهبر و دین و نظام خود

رستگار شوید، توی همین آیه بزرگان فرمودند که اصبروا به جهاد اکبر اشاره دارد صابروا به جهاد اصغر اشاره دارد 

اتقوا الله به جهاد کبیر اشاره دارد، گفتند  چون بحث مقاومت در برابر دشمن هست، رابطوا به جهاد افضل اشاره دارد،

 همه جهادها اینجا هست 

 152تا  150ای که دیگر در سیستمی بودنش تردیدی نیست و خیلی صراحت دارد در سیستمی بودن آیه یک آیه

 سوره نساء هست 

اللَّهِ وَ رُسُلهِِ وَ یقَُولُونَ نُؤمْنُِ بِبَعْضٍ وَ نَکفُْرُ بِبَعْضٍ وَ یُریِدُونَ أنَ   ینْ إِنَّ الَّذیِنَ یَکفُْرُونَ باِللَّهِ وَ رسُلُهِِ وَ یُرِیدُونَ أَن یفَُرِّقوُاْ بَ

 (150ذَالِکَ سَبیِلاً)  یَتَّخِذُواْ بَینْ 

خواهند از دین به شکل غیر سیستمی بخشهایی را گوید که میهای ادمهایی را میأُولَْئکَ هُمُ الْکَافِرُونَ حَقًّا، ویژگی

ورزند به خداوند و رسولانش و هایی را کنار بگذارند، این خیلی مهم است، آنان که کفر میانتخاب کنند و بخش

گویند ما خدا را خیلی قبول داریم ولی کاری به پیامبران خواهند که جدایی بیندازند بین خدا و رسولانش، میمی

ن داریم، قبول داریم بخشهایی را بخشهایی را قبول نداریم هایی از دین و قرآن ایماگویند ما به بخشنداریم، و می

ها را ما مؤمن ها حقیقتاً کافرند، اینخواهند از این وسط یک راه جدیدی برای خودشان انتخاب کنند، اینمی

 (151گوییم  وَ أَعتَْدْنَا للِکَْافِرِینَ عَذَابًا مُّهیِناً)نمی

 (152أَحَدٍ مِّنهَُْمْ أوُْلئَکَ سَوْفَ یُؤتِْیهِمْ أُجُورهَُمْ  وَ کاَنَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحیِماً)  رُسُلهِِ وَ لمَْ یفَُرِّقُواْ بَینْ وَ الَّذیِنَ ءاَمَنُواْ باِللَّهِ وَ 

 از رسولان گذارند بین هیچ کداممومنان انانی هستند که هم به خدا هم به رسولان ایمان آورند و فرق نمی

گفتند اگر شد میگفتند ما خدا را قبول داریم ولی پیامبر را قبول نداریم، یا آیه که نازل میخب یک کسانی بودند می

 آوریم بشرط اینکه فلان حکم از ما برداشته شود یکسال لااقل برداشته شود.شود این آیه را تغییر بده، یا اسلام میمی



فرماید لکم دینکم سوره سیستمی است، در آخر می خداوند فرمود که نه این را نمی پذیریم، همین سوره کافرون یک

 ولی دین، دین شما برای شما دین من هم برای خود من 

دین هم یعنی همان نظام فرمانبری و فرماندهی در هر دینی یک سیستم فرماندهی و فرمانبری هست یک منبعی هست  

بریم لذا خود رسول دهد ما فرمان میرمان میبرد، در اسلام خدا فدهد و یک منبعی هست که فرمان میکه فرمان می

فرماید عبده و رسوله، اولاً عبدش هست بعد رسولش هست، طواغیت هم دین دارند منتهی آنجا نظام الله صل می

 کنند ها اطاعت میها هستند و کافران که از طاغوتفرماندهی و فرمانبری طاغوت

 85پردازم، در سوره آل عمران آیه ی دارد، دیگر من بهش نمیای هست که رویکرد سیستمخب سوره مائده سوره 

 « فرماید ومَنَْ یبَْتَغِ غَیْرَ الْإسِلَْامِ دِینًا فَلَنْ یقُْبَلَ مِنْهُ وَهوَُ فِی الآْخِرَةِ منَِ الخَْاسِرِینَ می

رد توجه خود قرآن هم خواهیم با رویکرد سیستمی که موکنیم، ما میبه همین مقدار به آیات سیستمی اکتفاء می 

هست به این معنا، به معنای کل که دارای اجزاء هست، خب دولت هم یک کلی است که دارای اجزاء هست ما یک 

 توان یک نظریه دولت را از قرآن کریم استخراج کرد؟ سؤال داریم: آیا می

البلاغه هم د چنانکه با تکیه بر نهجتوان با بهره گیری از قرآن کریم یک نظریه دولت را استخراج کرپاسخ: بله می 

شود استخراج کرد، چنانکه با اتکاء به فرمایشات فقهاء هم این نظریه با البلاغه میهمان نظریه دولت را با اتکاء با نهج

 توان براش شواهدی را در نظر بگیریم اختلاف نظری که بین فقهاء هست می

کنم، بعد درباره محور اول هم یعنی هر را در این جلسه مطرح می محور 8محور دارد من  8این بحث نظریه دولت  

 کنیم بقیه بحث بماند جلسات بعدی مقدار وقت اجازه دهد درباره این محورها صحبت می

 شماریم محور را می 8این  

 ( محور اول: ضرورت تاسیس دولت اسلامی هست 1 

 ( محور دوم: عناصر دولت اسلامی 2 

 ( محور سوم: مرزهای دولت اسلامی3 

 ( محور چهارم: شبکه قدرت در دولت اسلامی 4

 ( محور پنجم: مرکز تصمیم گیری در دولت اسلامی 5 



 ( محور ششم: قلمرو و گستره اختیارات و وظائف دولت اسلامی 6 

 ( محور هفتم: جریان و فرایند قدرت در دولت اسلامی7 

 در دولت اسلامی  ( محور هشتم: بحث بازخوردها8

توان گفت که یک ها پاسخ دهیم میسؤال در نظر بگیرید به این 8این هشت بحث را اگر مطرح کنیم و به عنوان  

تا محور اول بیشتر نگاه ساختاری دارد بعد ساختاریشان  4نظریه نظام سیاسی و دولت از نگاه اسلامی ارائه کردیم خب 

 ت بعد کارکردی شان برجسته هس 8تا  5برجسته است و بحث 

شویم یعنی بحث ضرورت تاسیس دولت اسلامی، اگر دوستان تا اینجا احیاناً سؤال یا خب حالا وارد بحث اول می 

 ای دارند، من درخدمت هستم نکته

فرماید دو سیستم وجود دارد یک سیستم توحید یک سیستم طاغوت، یکی مردم کند وقتی آیه میس.ج( تطبیق می 

برد طرف ظلمات، کند میبرد به سمت نور، دیگری برعکس مردم را از نور خارج مییکند مرا از ظلمات خارج می

 بگوییم اینطوری نیست؟ 

فرماید:  گوییم در عالم افرینش یک نظمی حاکم هست خداوند هم میسیستم یعنی هر جا یک نظمی باشد، ما می 

بینید انقدر این نظام مند هست شما به عنوان ستی میبنید یک کم و کاآیا شما یک چیزی می« هَلْ ترَىَ مِنْ فُطوُرٍ»#

نظم و دقت فراوان، شود، یعنی همه این عالم باتوانید بگوید چند سال بعد خسوف و کسوف میدانشمند نجومی می

شوید در حرکت نوترنها الکترونها حرکت اتمها، همه چیز منظم است همه چیز نظم دارد، سیستم یعنی وقتی ریز می

بینیم چشم و گوش قلب سرجای خودش، این کنیم یک انسان مینظام یعنی این عناصر به خودمان که نگاه می نظم و

 شود سیستم می

ها همه سیستم هست نظم و نظامات عرض شد انواع و اقسام دارد فقط سیستم عینی نیست فطرت هم سیستم هست، این 

 است 

دن و نظمی که بر قرآن حاکم است در آوردن انسان شگفت زده ها اینقدر با کارهای کامپیوتری کار کربعضی 

 های مفصلی شده شود، خیلی بحثمی



گوید تمام شد فرماید که توحید خودش یک نظام و سیستم است اگر کسی شرک ورزید، میخود قرآن کریم می 

به سمت خودش میکشاند،  شود نتیجه تابع اخس مقدمات است یعنی آن حلقه ضعیف همه رازیرا در سیستم گفته می

 نومن بعض و نکفر ببعض نداریم 

گیرند، آورد و معتقد به قرآن و ولایت هست یا نیست، و کسانی که خارج از شبکه ولایت قرار مییعنی فرد یا ایمان می 

 خداوند متعال دستور برخورد شدید باهاشون میدهد 

 گیرد یبرخی آیات هست که جنبه سیستمی را خیلی محکم در نظر م

َا الَّذیِنَ ءاَمَنُواْ أَطِیعُواْ اللَّهَ وَ أَطِیعُواْ الرَّسُولَ وَ أُوْلىِ الْأَمرِْ مِنکمُ  ءٍ فرَدُُّوهُ إِلىَ اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إنِ  فَإنِ تنََازَعْتمُْ فىِ شىَ    یَأیَهَُّ

 (59رٌَْ وَ أَحْسنَُ تَأْویِلاً)کنُتُمْ تُؤْمنُِونَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الاََخِْرِ  ذَالِکَ خَی

ن یَتحََاکَمُواْ إِلىَ الطَّغُوتِ وَ قدَْ أُمِروُاْ أَ لَمْ تَرَ إِلىَ الَّذیِنَ یزَعُْمُونَ أَنَّهمُْ ءَامَنوُاْ بمَِا أُنزِلَ إلَِیْکَ وَ مَا أنُزِلَ مِن قَبْلِکَ یُرِیدُونَ أَ

 (60ن یُضِلَّهمُْ ضَلَالَا  بعَِیدًا)أَن یَکفُْرُواْ بهِِ وَ یُرِیدُ الشَّیْطَانُ أَ 

 یادتان باشد در ذیل بحث مقبوله عمرو بن حنظله این آیات را انجا خواندیم و مطرح کردیم 

 (65تَ وَ یُسَلِّمُواْ تسَلْیِماً)یحُکَِّمُوکَ فِیمَا شجََرَ بیَْنَهُمْ ثُمَّ لَا یجََدُِواْ فىِ أَنفُسِهِمْ حرََجًا مِّمَّا قضََیْ فَلَا وَ ربَِّکَ لَا یُؤمِْنُونَ حَتىَ  

الَّذِینَ آمَنوُا یقَُاتِلُونَ فِی سَبیِلِ اللَّهِ وَالَّذیِنَ کفََرُوا یُقاَتلِوُنَ فِی سَبیِلِ الطَّاغُوتِ فقََاتِلُوا »یا این آیه را ملاحظه بفرمایید، 

 « أوَْلیَِاءَ الشَّیْطَانِ إِنَّ کَیْدَ الشَّیْطَانِ کاَنَ ضَعِیفًا

 سوره نساء  77کند آیه شناسی کرده و ملامت میدر بعد مسلمانهایی را که از ابلاغ حکم جهاد ناراحت هستند آسیب 

زند که از جامعه اسلامی جدا ماندند و دستورات را اجرا شود راجع به مسلمانانی حرف میاز اینجا وارد یک بحثی می 

 م با مسلمانان، این آیات مهم است خواهند هم با مشرکین باشند هکنند یعنی مینمی

کند، اید از مسلمانان در مدینه سؤال میفرماید فمََا لَکمُْ فیِ الْمنَُافقِِینَ فِئتََیْنِ چرا شما درباره منافقان دو گروه شدهمی 

 کنید چرا حرفتان را یکی نمی

کردی که داشتند، ارکسوا یعنی برعکس ن کرده به خاطر عملوَاللَّهُ أَرکَْسهَمُْ بمَِا کسََبُوا خداوند این منافقین را واژگو  

 شدند 



شان باهاشان را حفظ کنیم، ها از خودمان هستند و باید رابطهها منافق نیستند و اینگفتند اینیک عده از مسلمانان می  

ها ر هجرت دادند، اینها کسانی بودند که حضرت که به مدینه آمدند دستومقصود منافقینی است که در مکه بودند این

هایی که در مکه ماندند، یک عده کسانی بودند که وقتی که جنگ بدر اتفاق افتاد هجرت نکردند، در مکه ماندن، این

ها را نشان دادند به مؤمنین ولی با مشرکین راه افتادند آمدن به جنگ با مسلمانها، و رسول الله )صلی الله علیه و آله( این

 ها لبیک گفتند و آمدند به جنگ به مسلمانان که چیزی گیرشان بیاید رکین مانده بودند به ندای آنچون در جامعه مش

خواهید هدایت کنید کسی گوید أَتُرِیدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهآُیا شما میاین اختلاف بود میان مسلمانان مدینه می 

اند به راه خدا، بنای خدا این نیست که کسی را ها نیامدهرا خدا گمراهش کرده، خدا گمراهش کرده یعنی اینکه این

ارد، قوانین و سنت الهی این است که اگر کسی مسیر هدایت را انتخاب کرد هدایت به زور در جبهه مؤمنین نگه د

شود و من یضلل الله فلن تجد له سبیلا، کسی را که خداوند شود کسی مسیر ضلالت را انتخاب کرد گمراه میمی

 گمراه کند دیگر براش راهی نخواهی یافت. 

 ه شما هم کافِر شوید همانطور که خودشان کافِر شدند ها دوست دارند کودَُّوا لَوْ تکَْفرُُونَ، این

مدینه نیامدن  کمََا کفََرُوا فتََکُونُونَ سَوَاءً مثل هم شوید  فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أوَْلیَِاءَ از این منافقینی که در مکه ماندند و به 

ها مهاجرت کنند در راه خدا از مکه به مدینه بیایند فَإنِْ آن دوست انتخاب نکنید حَتَّى یُهاَجِرُوا فیِ سَبیِلِ اللَّهِ مگر اینکه

تَوَلَّوْا اگر از مهاجرت اعراض کردند،  مهاجرت واجب شده بود از مکه به مدینه زیرا تعداد مسلمانان کم بود و 

ن را حفظ پذیر بودند حضرت دستور هجرت دارد، ضمن اینکه این خطر بود که اگر آنجا بمانند نتوانند دینشاآسیب

ها را، چه کنند، اگر هجرت نکردند فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلوُهُمْ حیَْثُ وَجَدْتمُوُهُمْ بگیریدشان و بکشیدشان هر کجا یافتید آن

کنند و با مسلمانها کسانی را؟ همین مسلمانانی که در مکه ماندند و به دستور رسول الله )صلی الله علیه و آله( هجرت نمی

ها ولی و یاوری از میان این« ای پیش بیاید   ولََا تَتَّخِذُوا مِنْهمُْ وَلیًِّا ولََا نصَِیراًگر مثل جنگ بدر یک زمینهجنگند، اهم می

 برای خودتان انتخاب نکنید 

ها  ها وصل شوند به آنی باشد اینها پیمانإلَِّا الَّذیِنَ یصَلُِونَ إِلَى قوَْمٍ بیَْنَکُمْ وَبیَْنَهُمْ میِثاَقٌ مگر با کسانی که میان شما و آن 

 گوید ها را نکشید، استثناها را دارد میها پیمان هست اشکالی ندارد، اینها بروند پیش کسانی که بین شما و آناگر این

ما خسته شدیم نه با شما جنگ  أَوْ جاَءوُکُمْ حَصِرتَْ صُدُورهُمُْ أنَْ یقَُاتِلُوکمُْ أوَْ یقَُاتِلوُا قَوْمهَمُْ یا بیایند پیش شما بگویند 

 ها هم نجنگید داریم نه با قوم خودمان، ما کلاً کشیدیم کنار، اگر از جنگ کشیدند کنار با این

 کرد ها را بر شما مسلط میخواست آنوَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطهَُمْ عَلیَْکمُْ اگر خداوند می  



ها قتال نکنید وَألَْقَوْا ها کنار کشیدند با آنإِنِ اعتَْزلَُوکُمْ فلََمْ یقَُاتلُِوکُمْ اگر اینجنگیدند  فَفَلَقاَتَلُوکُمْ پس با شما می 

 إِلیَْکُمُ السَّلَمَ فَمَا جعََلَ اللَّهُ لَکمُْ عَلَیْهمِْ سَبِیلًا{ یا اینکه تسلیم شما شدند، با شما طرح صلح و آشتی افکندند.

 عدی البته این بحث ادامه دارد در آیه ب

کند ولو طرف ظاهراً ها را خدای متعال نظامات مختلف مطرح میبحث این است که دوتا نظام دو جامعه هست، این 

گوییم در کنار آمریکا یا اسرائیل قرار ممکن است اسمش مسلمان باشد ولی در کنار دشمن قرار بگیرد، امروز می

گوید شما یک قرآن هست، بعنوان شبکه ولاء که به شما می بگیرد، ولو اسمش مثلاً مسلمان باشد، این تفکر ولایی

گوید من یک کل هستم کل هستید دارای اجزاء شما یک سیستم هستید، قرآن را باید سیستمی دید، خود قرآن می

شما باید به همه قرآن ایمان بیاورید نه به بعضی از قرآن، قرآن به عنوان اینکه یک کسی بیاید بگوید من فقط بعضی 

 پسندم این از نظر تفکر قرآن مورد تأیید و قبول نیست از آیات را می

توانیم استنباط و استخراج کنیم، در حالا ما به هر حال اصل مدعا این است از قرآن کریم یک نظریه دولت را می 

 هشت محور یک نظریه دولت این هشت محوری را که عرض کردم دارد 

البلاغه هم فرصتی بود گوییم، بعد به نهجکنیم آیات مربوطه را هم میث میما این هشت محور را یکی یکی بح 

پردازیم، البته یک بار دیگر این بحث را درجای دیگری با تفصیل البته آنجا مطرح کردم در حدود بیست جلسه می

وستان خواستند های اجتماعی و رادیو پژوهش اگر دیک ساعت و نیمه، حدوداً آن فایلهای صوتی اش هست در شبکه

ها را گوش بدهند، و الا اینجا مختصر مرور میکنیم، آنجا چون ابعاد فلسفی بحث را تر ببینند آن صوتبحث را مفصل

تر شده البته ضمن اینکه آن هم خیلی مختصر است یعنی مستحضر هستید اگر هم مطرح کردم خب بحث خیلی مفصل

یک جلسه دو ساعته لازم دارد، اینجا بنا بر این است که شما با کلیات بخواهیم به این آیات بپردازیم گاهی یک آیه 

خواهیم توقف داشته باشیم، در حد همین کلیاتی که شما ببینید، ایاتی هست بحث آشنا شوید، بیش از مباحث کلی نمی

 تواند برای ما بیان کند که این بحث را می

دهم که برای شما روشن شود، اینکه این نظر را قبول داشته باشید البته این نظر من است، نظرم را به حدی توضیح می

شوم که تبیین بفرمایید حتی اگر در یا نه اصلاً بحث قبول و رد نیست، البته اگر نظر انتقادی داشته باشید، خوشحال می

رتری بیایید و بحث توانید مطالعه کنید جلسه بعدی با دست پکنم آماده نبودید میای هم که من دارم بحث میجلسه

 انتقادی خودتان را مطرح کنید 



به ما در بحث نظریه دولت هشت بحث داریم اولین بحث، بحث ضرورت دولت اسلامی هست یعنی ما برای چی 

افتد، در این جهت مباحثی را انشاالله مطرح دولت اسلامی محتاج هستیم، یعنی اگر دولت اسلامی نباشد، چه اتفاقی می

 دوستان راجع به این بحث مطالعه داشته باشند خواهیم کرد

ای از مباحث را به شیوه جدید مطرح کنیم که نیاز هایی که داریم خواهیم یک نمونهخلاصه بحث این شد که ما می

برطرف شود یعنی یک مقدار لازم هست که ما در فقه سیاسی به مباحث مورد نیازمان بیشتر بپردازیم، این لازمه اش 

ها به این شکل نبوده البته که یک سری تغییراتی ایجاد کنیم، با توجه به اینکه در پیشینه مباحث مان ایناین است 

دلیلش این بود که دولت اسلامی وجود نداشته یعنی یکی از دلائلی که مباحث مربوط به فقه سیاسی در سنت فقهی 

است که مبتلا به نبوده و خیلی جاها اساساً فقهای  تفصیلا مورد بحث واقع نمی شده و مختصرا بهش پرداخته شده همین

ها شوند اما خب در دوره معاصر کردند و امکان نداشتند که تفصیلی وارد این بحثعظام ما در شرائط تقیه زندگی می

بری دیدیم که بزرگانی مثل آقای نائینی تا حضرت امام ره و بزرگان دیگر ما به این مباحث پرداختند از مقام معظم ره

البلاغه هم بپردازیم، به عنوان یک نمونه برای شما من بحث ها حتماً به قرآن و نهجالگو گرفتیم که این در این بحث

ها را قبلاً هم البلاغه مطرح خواهم کرد البته ایننظریه دولت را با تکیه بر قرآن کریم و اگر فرصت شد انشاء الله نهج

جود است تفصیلا، ولی اینجا بشکل مختصر انشاالله یک گزارشی براتون مطرح کردم، فایلهای صوتی اش هم مو

البلاغه مطرح شده و شما هم مطالعه کنید و تأمل کنید و دهم از آن نظریه دولتی که بر اساس آیات و مضامین نهجمی

 ها مشارکت بفرمایید انشاء الله در بحث

مباحثی که در فقه سیاسی باید مورد توجه و تأمل قرار بگیرد،  امیدواریم توانسته باشیم به سهم خودمان یک بخشی از 

های سیاسی از جمله نظریه دولت را از منظر فقهی و پرداخته باشیم، ما امروز بشدت احتیاج داریم که مباحث نظریه

یامبر و ها، تاریخی حتی به لحاظ بحث سیره پها و روشفلسفه سیاسی و اخلاقی جامعه شناسی سیاسی و دیگر گرایش

ها را مورد مطالعه قرار تا اینطور نباشد که بعضی امام علی علیهم السلام که این دو بزرگوار دولت تشکیل دادند این

شود نظریه تواند نظریه دولت ارائه بدهد، یا بعضی مدعی شدند که اصلاً از قرآن کریم نمیبگویند که اصلاً فقه نمی

 کسانی هستند که معتقدند دین از سیاست جداست نباید دین را به عرصه ها معمولاًدولت برداشت کرد، خب این

البلاغه باشیم و ببینیم خواهیم در محضر قرآن و نهجخواهیم بکنیم ما میسیاست بیاوریم، در حالی که ما کاری نمی

 متون تحمیل کنیم. توانیم بکنیم، نه اینکه چیزی را به این ای میالبلاغه چه استفادهکه از قرآن کریم و نهج

 درس گفتار بیست و یکم

 بسم الله الرحمن الرحیم



در دو جلسه قبل وارد یک بحث جدیدی شدیم و عرض کردم که برای اینکه بتوانیم به مسائل سیاسی پاسخ بدهیم از 

کنیم، و منظر فقهی احتیاج است که به قرآن کریم و سیره نبوی و همینطور نهج البلاغه و سیره علوی هم توجه 

مخصوصا در دوره مدینه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حکومت تشکیل دادند و امیرالمومنین در یک فرصت 

 .کوتاه پنج ساله ای موفق شدند که حکومت تشکیل بدهند

ن سوالات پرسش را مطرح کردیم در ذیل نظام سیاسی در دولت و قرار شد ابتدا با بهره گیری از منبع قرآن کریم ای ۸

 .البلاغه هم این کار را انجام بدهید البته با نهایت اختصاررا پاسخ بدهیم و بعد اگر فرصت شد از نهج

ها را قبلاً با یک تفصیل بیشتری تدریس کردم ولی در اینجا خیلی خلاصه عرض می کنم تا شما با این من این بحث

 .الگوی جدیدی داشته باشیمروش آشنا بشوید، و با یک نمونه از بحث های جدید با 

یعنی بحث ضرورت دولت ضرورت تاسیس دولت از نگاه قرآن کریم بحث را شروع کنیم قبل  ۱قرار بود از شماره 

از آنکه وارد بحث بشوم یک نکته مقدماتی را اشاره می کند و آن اینکه رویکرد ما به قرآن از منظر یک عالم سیاسی 

باشد که خوب است به کدام شأن خدا و رسول و قرآن کریم خوب است که ما یا فقیه سیاسی باید به چه صورت 

رجوع بکنیم؟ چون همانطور که مستحضر هستید قرآن را با رویکردهای مختلفی بزرگان مطالعه کردند و ما هم می 

دبیات عرب مورد توانیم مطالعه بکنیم و تدبر بکنیم در قرآن کریم به عنوان مثال می شود که قرآن کریم را از منظر ا

بحث قرار بدهیم و بعضی از تفاسیر هم این کار را انجام دادند. یا به قرآن میتوانیم از منظر عرفانی نگاه بکنیم یا از منظر 

آیات الاحکام نگاه کنیم یعنی آن شرع شارعیت و شأن فقهی را در نظر داشته باشیم، و همچنین می توانیم از حیث 

تواند از منظر تاریخی نگاه کند یک عالم علوم طبیعی از منظر اه کنیم. مثلاً یک مورخ میحکمرانی به قرآن کریم نگ

طبیعیات به قرآن نگاه کند و بررسی کند و آیاتی را که خدای متعال در خصوص آسمان و زمین و پدیده های طبیعی 

 .اند بررسی کند آن کاری که ما باید انجام بدهیمسخن گفته

گیرد و ما را ی باید به قرآن کریم نگاه کنید، رویکردی که خدای متعال را به عنوان رب در نظر میبا رویکرد راهبرد 

خواهد به عنوان مربوب در نظر می گیرد رویکرد خالق و مخلوق خدا خالق ماست و دوست دارد که ما آنطور که او می

ه معنای تکوینی باشد که خواسته ما در آنجا خواهد به معنای تشریحی نه به معنای تکمیلی چون اگر بعمل کنید می

آنقدری معنا ندارد. خواسته تشریعی او این است، که یکسری اصول را برای ما فرستاده است، به عنوان سبک زندگی 

از آنها تبعیت بکنیم و راه هدایت و ضرورت را به ما نشان داده است و حق و باطل را به ما نشان داده است و دیگر 

ای ارادی متضاد را به ما نشان داده است و از ما خواسته است ما در مسیر او حرکت کنیم مثلا آن چیزی که دوگانه ه



ما در سوره حمد میخوانی اهدنا صراط المستقیم، از این قبیل می باشد بعد می فرمایند: ذلک الکتاب فیه هدی للمتقین، 

باشد که مایه هدایت می باشد برای پرهیزکاران پرهیزکار این قرآن کریم کتابی هست مجموعه قوانین و مقرراتی می 

ها یعنی کسی که لامپ سوخته نباشد شما لامپ سوخته را هرچه به برق بزنید روشن نمیشود چون سوخته است انسان

 هم همینطور هستند بعضی از انسان ها خودشان را سوزاندند، که می فرماید ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی

براین، فرماید لَهُمْ قُلُوبٌ لَا یفَْقَهُونَ بِهَا وَلهَمُْ أَعْیُنٌ لَا یُبصِْرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذاَنٌ لَا یَسْمَعُونَ بِهاَ،بناابصارهم غشاوة، یا می

 مشروط به این است که ما لامپ سوخته نباشیم ما بخواهیم به سعادت برسیم بخواهیم که روح خودمان را تقویت کنیم

و بخواهیم در مسیر او حرکت کنیم لذا همه انبیای الهی و یک شعار مشترک داشتند و آن اینکه از جانب خدا به مردم 

بگویند أَنِ اعْبُدوُا اللَّهَ وَ اجْتنَِبوُا الطاَّغُوتَ، مردم موحد باشید خدا را عبادت کنید توحید عبادی داشته باشید در کنار 

تواند ما را نجات بدهد اگر بخواهیم طاغوت ها اجتناب کنید لذا دستورات خداوند می دیگر توحید ها و از طاغوت و

یعنی لاتقربوها و اعملوها. کارهایی را که گفتند انجام بدهید انجام بدهید و آنهایی که باید انجام بدهید انجام ندهید، 

چنین رویکردی می باشد یعنی اگر ماه لذا وقتی ما ضرورت دولت یا نظریه دولت در قرآن سخن می گوییم منوط به 

با یک رویکرد راهبردی به قرآن نگاه کنی این آیات با ما سخن خواهند گفت و ما از این آیات بهره خودمان را 

توانیم خواهیم بود اما اگر کسی رویکرد راهبردی نباشد قائل زندگی بشر را یک منظومه و یک مجموعه نبیند ما می

تفکیک کنیم و ما می توانیم یک زندگی فردی الهی داشته باشیم ولی یک جامعه غیر الهی  بین حیثیت های مختلف

داشته باشیم اگر کسانی به اینصورت فکر کنند دیگر هیچ یک رویکرد دیگری پیدا خواهند کرد. ولی ما فکر می کنیم 

که وقتی همه به سمت که اهدنای که خدا میگوید، یعنی حرکت به سوی خدا یک حرکت جمعی در یک بزرگراه 

خدا میرویم حرکت آسان می شود بر خلاف حرکت و جهت اتوبان اگر کسی بخواهد حرکت کند هم به خودش 

آسیب می زند و هم به دیگران لذا اگر در یک جامعه اکثریت آن جامعه به سمت خدا حرکت کند حرکت مردم به 

شود و برعکس آن اگر یک مل بکند سخت میشود و حرکت آن کسی که بخواهد برخلاف عسوی خدا آسان می

ی اکثریت به سمت ا حرکت کنند حرکت آن کسی که بخواهد به سوی خوبیها حرکت بکند حرکت او سخت جامعه

شود حضرت ابراهیم خواهد شد حرکت حضرت ابراهیم علیه السلام در جامعه شرک آلود نمرودی با سختی مواجه می

ندازند و می خواهند او را مجازات کند اما نصرت الهی شامل آن حضرت می شود کنند در آتش می ارا دستگیر می

خواهد این است که ما نظامات او را توسط حضرت ابراهیم که برپا داشته شد ادامه چیزی که خدای متعال از ما می

رای دیگر انبیای الهی بدهیم و پیگیری بکنیم، ظاهراً در قرآن کریم ملت هم برای حضرت ابراهیم به کار رفته است ب

به کار نرفته است ملت یعنی دینی که تجسم یافته است، در قالب نظامات و محمل های مادی و رفتاری متجلی شده و 

شود نظامات را تشکیل می داده نظامات اقتصادی حقوقی و حتی معماری و حتی مسجدالحرام و خانه مت جسم می



براهیم علیه السلام آن را بنیانگذاری کرده است و امروز تمام عالم اسلام کعبه یکی از این امارهای هست که حضرت ا

را، می بینیم که این نظم داده و جهت داده است ما هر کجا هستیم باید به سوی قبله نماز بخواند در معماری های مان 

ینید که بحث قبله یک بحث بدر خوابیدن مان در قبر گذاشتن میت حتیی در ذبح حیوانات در تمامی این موارد شما می

مهمی میباشد در زندگی ما مسئله قبله نظم و جهت می دهد. بحث حج یا بحث جهاد یا بحث خمس یا بحث زکات و 

مجموعه این قوانین را نگاه می کنیم، نظام خانواده را برای ما تعریف کرده است نظام اقتصادی را برای ما تعریف کرده 

 .تعریف کرده استاست نظام سیاسی را برای ما 

سوالی که مطرح شد در واقع ضرورت تأسیس دولت  ۸حالا ما در اینجا نظام سیاسی را پیگیری می کنیم با آن 

گردد به وجودی که انسان دارد چون انسان علاوه بر سعادت دنیوی به سعادت اخروی هم باید برسد لذا دو دسته برمی

از جمله نهاد سیاست و حکومت دو دسته وظیفه دارند هم وظیفه دنیوی وظایف دارد، هر یکی از نهادهای اجتماعی و 

دارند در قبال دنیای انسانها مسئول هستند و هم وظیفه اخروی که در خصوص مسائل آخرت انسان ها هم مسئول هستند 

وند از نظر ما توانند حکومتها به گونه ای باشند که بگوید ما به آخرت مردم کاری نداریم. جهنمی هم اگر بشو نمی

 .ایرادی ندارد

کنیم که در این آیات به اهداف و وظایف اشاره شده آنها بیانگر ضرورت دولت می ما برخی از آیات را مرور می 

 باشد،

إِبْرَاهِیمَ  ٰ  وعََهِدْنَا إلِىَ ٰ  ى وَإِذْ جعَلَنَْا الْبیَْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمنًْا وَاتخَِّذُوا مِنْ مقََامِ إِبرْاَهِیمَ مُصَلًّ)  ۱۲۵سوره بقره آیه 

لیت حضرت ابراهیم وَإِسمَْاعیِلَ أَنْ طَهِّرَا بیَْتِیَ لِلطاَّئفِِینَ وَالْعَاکفِِینَ وَالرُّکَّعِ السجُُّودِ( ، اینجا بحث ای که مطرح است مسئو

گردد به ها اصل تاسیس خانه برمیتدارد علیه السلام این است که ظاهراً خانه را تجدید بنا کردند، طبق برخی از روای

دوره حضرت آدم علیه السلام تجدید بنا کرده باشند یا ساخت باشند در بحث فعلی ما تغییر ایجاد نمی کند و می 

فرماید چون خانه ی کعبه را برای مردم مثابة و امن قرار دادیم، که دو چیز می باشد، مثابة، یعنی محل اجتماع میعادگاه 

ها و به باشد و بحث حیث جمعی انسانها مطرح میها و امنیت انساننی محل امن، در اینجا بحث انسانو امن هم یع

آنها گفتیم که اتخاذ کنید از مقام حضرت ابراهیم جایگاهی را برای نماز خواندن و پیمان گرفتیم از ابراهیم و اسماعیل 

ی خدا می باشد و هم برای مردم، ابراهیم فرمود پروردگارا علیهما السلام جالب است اینجا بدانید که این بیت هم برا

قرار بده این شهر را یا اینجا را یک شهری که از امنیت برخوردار باشد یعنی هنوز شهر نبوده در نوبت بعدی که 

ت گردد نشان می دهد که شهر شده است پس از حضرت ابراهیم دنبال این اسحضرت ابراهیم علیه السلام به مکه برمی

که شهری در آنجا ایجاد شود، اهل این شهر را از انواع و اقسام ثمرات روزی عنایت کن ثمرات یعنی میوه ها و ارزان، 



آن اهل ای که ایمان آورده باشند به خدا و روز قیامت، خدای متعال در پاسخ می فرماید؛ )قَالَ وَمَنْ کفََرَ فَأمَُتِّعُهُ قَلِیلًا 

وَبِئْسَ المَْصیِرُ(، حضرت ابراهیم فرموده بود که به مومنین به خدا و روز قیامت روزی  ٰ  عذََابِ النَّارِ  ٰ  ىثُمَّ أَضْطرَهُُّ إِلَ

برسان خداوند متعال می فرماید آنهایی هم که کافر شدند از متاع دنیا برخوردار می کند متاع دنیا کلاً قلیل می باشد، 

 ٰ  ر ادامه ) وَإِذْ یرَْفَعُ إِبْرَاهِیمُ الْقَواَعِدَ مِنَ الْبیَْتِ وَإِسمَْاعیِلُ رَبنََّا تَقبََّلْ منَِّا البته بعدا مستقیم میروند به سمت دوزخ، و د

إِنکََّ أَنتَْ  ٰ  نَا وتَُبْ عَلَینَْا  وَأَرِناَ مَناَسِکَإِنَّکَ أَنتَْ السمَِّیعُ الْعَلِیمُ( ، ) ربَنََّا وَاجْعَلنَْا مسُلْمَِیْنِ لکََ وَمنِْ ذُرِّیتَِّنَا أُمةًَّ مُسْلِمةًَ لکََ 

التَّوَّابُ الرَّحیِمُ( ، پروردگارا ما را قرار بده تسلیم خودت و از نسل ما هم قرار بده امتی که تسلیم تو باشند پس به حیث 

إنِکََّ  ٰ  لمِّهُمُُ الْکتَِابَ وَالحِْکْمَةَ وَیُزکَِّیهمِْ امت بودن توجه دارد،)رَبنََّا وَابعَْثْ فِیهمِْ رسَوُلًا مِنْهمُْ یَتْلوُ علَیَهِْمْ آیاَتکَِ وَیُعَ

أنَْتَ الْعَزِیزُ الحَْکیِمُ( ، این دعاهای حضرت ابراهیم همه مستجاب می شود اینجا که برای رسول الله دعا میکنند می 

هده بگیرد و آیات فرمایند مبعوث کند میان مردم این سرزمین، رسولی راه از جنس خودشان که این وظایف را بر ع

تو را بر این ها تلاوت بکند و و کتاب و حکمت را به اینها آموزش بدهد حکمت بیشتر جنبه اخلاقیات دارد، و تزکیه 

کند اینها را وظیفه چهارم از دولت اسلامی که پیامبر در دستش می باشد چهار وظیفه دارد که مطرح کردیم. البته نه 

ولََقدَِ  ٰ  تا را مطرح کرده است. ) وَمَنْ یَرْغبَُ عنَْ ملِةَِّ إِبْراَهِیمَ إلَِّا مَنْ سَفهَِ نَفْسَهُ  ۴آیه  تا فقط در این ۴به معنای این 

تابند،) إِذْ وَإنِهَُّ فِی الْآخِرَةِ لَمِنَ الصاَّلحِِینَ ( جز بی خردان از ملت و نظامات ابراهیمی روی برنمی ٰ  اصْطفََینَْاهُ فِی الدُّنیَْا 

قَالَ أسَلْمَْتُ لِرَبِّ الْعَالَمیِنَ( ، خوب حالا شما فرصت کردین این آیات را خودتان مطالعه بفرمایید  ٰ  لَهُ رَبُّهُ أَسلْمِْ  قَالَ

  )۱۴۳باشد. در آیه تا پایان سوره مبارکه بقره آیاتی را که آمده است آیات سیاسی و اجتماعی حقوقی و فقهی می

وَمَا جعََلنَْا القِْبْلَةَ الَّتِی کُنتَْ  ٰ  لکَِ جَعَلنَْاکمُْ أُمةًَّ وَسَطاً لتَِکُونُوا شُهَداَءَ علَىَ النَّاسِ ویَکَُونَ الرَّسُولُ عَلیَْکمُْ شَهِیداً ٰ  وَکَذَ

نوان یک نماد از استقلال جامعه اسلامی شود و به ععَلَیْهَا إلَِّا لِنَعْلَمَ مَنْ یتََّبِعُ الرَّسُولَ ( در اینجا بحث تغییر قبله مطرح می

در برابر جوامع دیگر مورد توجه قرار گیرد خوب عرض کردم این آیات می تواند ادامه داشته باشد ادامه دارد به 

 .شوند و باید در مقابل آنها صبور باشندمشکلاتی که مسلمان ها با آن مواجه می

 ۱۹۰و بعد  ۱۸۸و  ۱۷۹بعد  ۱۲۶و  ۱۲۵آیاتی که من در اینجا یادداشت کردند تاکید بیشتری بر آنها می باشد بقره آیه 

 ،۱۹۳تا 

وَلَکُمْ فیِ القْصَِاصِ حیََاةٌ یَا أُولِی الْأَلبَْابِ لَعلَکَُّمْ تَتقَُّونَ( ، خوب مستحضر هستید که عمده ترین دلیلی )  ۱۷۹خوب آیه 

تب در خصوص تأسیس ضرورت حکومت آورده می شود مسئله امنیت می باشد، مهمترین دلیل از قدیم که در مکا

تواند بینید مسئله قصاص ذکر شده است که دولت میالایام تا به امروز مسئله امنیت می باشد که شما در این آیه هم می

ام دهد. یا بحث امنیت اقتصادی در اینجا مطرح تواند این کار را انجاین کار را انجام دهد و کسی غیر از دولت نمی



 النَّاسِ بِالْإثِمِْ وأََنْتُمْ ولََا تَأکْلُوُا أَمْوَالَکمُْ بیَْنَکُمْ باِلبَْاطلِِ وَتُدلْوُا بهَِا إِلىَ الحُْکَّامِ لِتَأْکُلوُا فرَیِقًا مِنْ أَموْاَلِ )  ۱۸۸می شود در آیه 

ودتان به به باطل و ناروا نخورید بهینه که آنها را حواله بدهید به حکام به عنوان رشوه، تا تَعْلمَُونَ ( ، اموالتان را میان خ

حکم کنند برای شما اموال مردم را بر اساس گناه بگیرید ،یعنی دولت و قوه قضاییه را ابزاری بکنید که رشوه بگیرد و 

ل دیگران را صاحب شوید پس ما دولتی می خواهیم ها به ناحق که کمک کنند و شما از این طریق اموااینها در پرونده

که بتواند جلوی ناامنی اقتصادی را بگیرد تا دچار این مشکلات نشوید، در آیات بسیار زیادی درباره وظیفه تامین 

ای ها صحبت شده از جمله در همین سوره بقره باز بحث دولت طالوت ح شده است و مبارزهامنیت از جانب دولت

باشد برای تاسیس حکومت که من هم جزو آیه مهم می ۲۱۳کند برای تامین امنیت همین آیه جالوت می که طالوت و

سوره آل عمران جزو آیات  ۲۰۰در کنار  ۲۱۳شاید در جلسه گذشته به این آیه اشاره کردند ولی به هر حال این آیه 

دةًَ فبََعَثَ اللهَُّ النَّبیِِّینَ مُبشَرِِّینَ ومَُنذْرِیِنَ وأََنْزَلَ معَهَمُُ باشد برای ضرورت تاسیس دولت ) کَانَ النَّاسُ أمُةًَّ واَحِمهم می

وَمَا اخْتلَفََ فِیهِ (، یعنی باز بیا همه آمدند برای اینکه نظامات ایجاد  ٰ  الْکتَِابَ باِلحَْقِّ لِیحَْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ فِیمَا اختَْلَفُوا فِیهِ 

کنند داوری کنند و مجرمان را تنبیه کنند، ادامه آیه ) وَمَا ظام آن در مواردی که اختلاف میکنند و بر اساس آن نیاز ن

الحَْقِّ بِإِذنْهِِ فهَدَىَ اللهَُّ الذَّیِنَ آمَنوُا لمَِا اختَْلَفُوا فِیهِ مِنَ  ٰ  اخْتَلَفَ فِیهِ إلَِّا الَّذیِنَ أوُتوُهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتهْمُُ البَْینَِّاتُ بَغیًْا بیَْنَهُمْ 

 .صِرَاطٍ مسُْتقَِیمٍ ( ٰ  وَاللهَُّ یهَدْیِ منَْ یَشَاءُ إِلىَ ٰ  

مطلبی آمده است که سرآغاز همان دولت طالوت می باشد، که نشان می  ۲۴۷در آیه  ۲۴۷خواهیم برسیم به آیه می

که خوب معلوم است دولت دهد دولت سازی از شئون انبیای الهی علیهم السلام است چون ممکن است کسی بگوید 

یک امر بدیهی می باشد حالا چه ربطی دارد به دی خدای متعال یک گزارشی را در یک رویدادی که در تاریخ اتفاق 

گوید تا اینها هم از این ماجرای تاریخی پند بگیرند، بحث این است که بنی اسرائیل افتاده است برای پیامبر مسلمانان می

بینند خوب داستان بنی اسرائیل حل را تشکیل دولت میشوند راهی که دچار مشکلات میشوند وقتمشکلاتی می ۴

داستان مفصلی می باشد که حضرت موسی علیه السلام آمد برای اینکه آنها را از دست فرعون نجات دهد یعنی طرح 

سی سلام الله علیها سیاسی تولیدی داشت اسرائیل را از دست تهران نجات داد ولی تاسیس دولت جدید حضرت مو

گشت تا آنجا که بنی اسرائیل همکاری نمی شوند با آن حضرت و وقتی که اشاره مشکل شد از این مشکل هم بر می

به آنها منطقه را نشان دادند که در آنجا حاکم جباری داشت گفت که مامور هستیم برویم و حاکم جبار این منطقه را 

اکن بشوی ولی اسرائیل ترسیدند معلوم است که جبار ترسش از فرعون هم بیشتر از قدرت ثابت بکنیم و در این شهر س

 ) می باشد هم میهن ما هم می ترسیم و اینجا آدم جباری هست



که حاکم  فاَذْهَبْ أنَْتَ وَرَبُّکَ فَقاَتِلَا إِنَّا هاَهنَُا قَاعِدُونَ م تو و خدای تو بروید با او بجنگید ما در اینجا می شینیم، وقتی

شود و کند در بیابانی که آنها گرفتار میرا ساقط کردیم وارد شهر می شویم در آنجا خدای متعال آنها را مجازات می

نیز اجرایی دولت تشکیل دهند که یکی ا ماجراهایی که منجر به دولت شده همین مسئله میباشد. اینها ها موفق شدند و 

به ذلت گرفتار شدند آمد پیش پیامبرشان که نامش سموئیل بود در بعضی از از کتابها به اشتباه نوشتند اسماعیل که 

ردم بنی اسرائیل پس از موسی، آمدن پیش معلوم است نام سم و می باشد، آیا  در جریان نیستید، گروهی از م

پیامبرشان،)إِذْ قاَلُوا لنَِبِیٍّ لَهُمُ(، وقتی گفتند به آن پیغمبری که برای شان بود یعنی دلسوز شان بود داداش برایشان زحمت 

قرار بده که ما در رکاب او در راه خدا پادشاه فرمانروا و رئیسی برای ما  ۱میکشید، )ابْعَثْ لنََا مَلِکًا نُقاَتِلْ فیِ سَبیِلِ اللَّهِ(، 

به جنگیم. ملکم هم فرمانده هم رئیس است همه اینها است حالا اینها پیامبرشان به هر دلیلی خودش نمی توانست که 

گویند یک کسی را برای ما به عنوان رئیس دولت یا ارتش را رهبری کند. مثلاً احتمالاً سن او زیاد بوده که مردم می

نظامی انتخاب کن پیامبرشان نگران بود از این که ممکن است آنها اطاعت نکنند، )قَالَ هَلْ عَسیَْتُمْ إِنْ کتُِبَ فرمانده 

عَلَیْکُمُ الْقتَِالُ ألََّا تقَُاتِلُوا ( ممکنه که خدا جنگیدن را بر شما واجب کند این امکانش هست که شما بجنگید و کوتاهی 

حجت بکند یعنی آیا واقعاً شما اهل جنگ هستید و یا در تقاضای خودتان جدی هستید  بکنید می خواست با آنها اتمام

اینطور نباشد که من تقاضایی بکنم و بعد فرمانروای از جانب خدا برای شما مبعوث شود و شما گوش ندهید، آنها 

هِ وَقَدْ أُخْرِجنَْا مِنْ دِیاَرِنَا وَأَبنَْائِناَ( ، چطور میشه که ما نجنگیم گفتند نه ما آماده هستیم،)قاَلُوا وَمَا لنََا ألََّا نُقاَتِلَ فِی سَبیِلِ اللَّ

در راه خدا در حالی که ما را از سرزمین مان از خانه مان اخراج کردند و تبعید کردند، ما را از فرزندانمان دور کردند، 

ا قَلِیلًا مِنْهمُْ وَاللَّهُ علَِیمٌ باِلظَّالمِِینَ( ، وقتی که حکم جنگ بر آنها واجب شد اما چه شد،) فلََمَّا کتُِبَ عَلیَهِْمُ الْقتَِالُ تَوَلَّوْا إِلَّ

 .اعراض کردند. کتب یعنی این قانون بر آنها ابلاغ شد. مگر اندکی از آنها که اعتراض نکردند

لَهُمْ نبَِیُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَکمُْ  به صورت خلاصه مطرح شد.)وقََالَ ۲۴۶حالا در آیات بعد این ماجرا را به تفسیر در آیه 

باشد یعنی بنی اسرائیل می طاَلُوتَ مَلِکًا ( خدا طالوترا به عنوان فرمانروای شما برگزید بینید در این جا شهر الهی می

دا خودش به لحاظ روند سراغ پیامبر خدا پیامبر خدانند که رئیس دولت کاری هست که پیامبر خدا باید انجام دهد می

خواهد که طالوت را برای آنها به عنوان رئیس دولت انتخاب کنند توانسته آن پیامبر خدا از خدا میاقتضای سنی نمی

یَکُونُ لهَُ الْملُکُْ  ٰ  و این مطلب را به آنها اعلام می کند، اما یک عده به مشروعیت طالوت اعتراض کردند، ) قاَلُوا أَنىَّ

کسی گفته که طالوت فرمانروای ما باشد ازکجا جنابت آلود این مجوز را آورده است که فرمانروای ما عَلَینَْا(، چه 

باشد،) وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْکِ منِْهُ( ، ما صلاحیت بیشتری داریم ما سزاوار تر از او هستیم در این مسئله، ضرورت دولت 

ت که چه کسی فرمانروا باشد، حالا چرا ما از او سزاوارترین یک مسئله پیش فرض می باشد بحث بر سر این مطلب اس



به قدرت) وَلَمْ یؤُتَْ سَعةًَ مِنَ المَْالِ(، طالوت که پولدار نیست سرمایه دار نیست وسعت مالی ندارد، تصورشان این بود 

فَاهُ عَلَیْکُمْ وزَاَدَهُ بَسْطَةً فِی الْعلِمِْ وَالجْسِمِْ فرمایند) قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَکه فرمانروا باید پولدار باشد پیامبرشان در جواب می

(، خدا ایشان را برگزیده و شرایط فرمانروایی هم که توانایی علمی و بدنی باشد را دارد هم علم دارد و هم جسم علم 

نروایی به خصوص یعنی شرایط دانشی لازم برای فرمانروایی جسم یعنی شرایط ظاهری و توانایی های عملی برای فرما

واَللَّهُ واَسِعٌ عَلِیمٌ(، ملک برای خداست و هر  ٰ  در اینجا که بحث فرماندهی جنگ بوده.) وَاللهَُّ یُؤْتِی ملُْکهَُ مَنْ یَشَاءُ 

 .کسی که مشیت اقتضا بکند می دهد

کی می خواستند پس بحث دولت شد یک امر ضروری هم شد الهی و هم فلسفه آن تامین امنیت می باشد چون آنها مل

دهد در اینجا اولین ریزش بود که که امنیت را برایشان بیاورد، البته در خصوص این مسئله ریزش ها را نیز نشان می

رِبَ مِنْهُ رٍ فَمَنْ شَنشان داد. و بعد راه می افتند به جنگ با جالوت،) فَلمََّا فصَلََ طاَلُوتُ باِلجْنُُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبتَْلِیکُمْ بِنَهَ

فَشَرِبُوا مِنهُْ  ٰ  بِیَدهِِ  فَلَیْسَ منِِّی( ، در اینجا امتحان دوم صورت می گیرد، ) ومَنَْ لَمْ یَطْعَمهُْ فَإِنهَُّ مِنِّی إلَِّا منَِ اغْترَفََ غُرفْةًَ

کنند در آن بالا و در  إلَِّا قَلیِلً(، یک عده هم در این جا ریزش می کنند ببینید اکثریت در این امتحان ها ریزش می

اولی گفت ) تولوا الا قلیلا( یعنی اکثریت نپذیرفتن در طالوت را به جز اندکی در این جا هم می فرماید که) فَشَرِبوُا 

مِنْهُ إلَِّا قَلیِلً(، باز از این اکثریتی که ماندن اکثریت شان از این نهر نوشیدند و عدد کمی باقی ماند و یک ریزش سومی 

وت ما طاقت مقابله با رد،) فَلمََّا جاَوَزَهُ هُوَ واَلذَّیِنَ آمَنُوا مَعَهُ قاَلوُا لَا طَاقَةَ لنََا الْیَوْمَ بجِاَلُوتَ وَجنُُودِهِ(، جناب طالنیز دا

جالوت و ارتش آن را نداریم، یعنی وقتی قدرت دشمن را دیدن ویروس ترس بر آنها غلبه کرد. اما، یک گروه الهی 

بِإِذْنِ اللهَِّ( ، گروهی که گفتن نه ما هستیم )قَالَ الَّذِینَ یظَُنُّونَ أَنَّهُمْ ملَُاقُو اللَّهِ کَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِیلَةٍ غَلبََتْ فِئَةً کَثیِرَةً بودند نه 

د که کردند یا یقین داشتند که خدا را ملاقات خواهند کرد اعتقاد به ملاقات خدا داشتن آنها به طالوت گفتنگمان می

رویم که خدای متعال می فرماید، )وَاللهَُّ مَعَ الصاَّبِریِنَ(، شما اهل نگران نباش، ما و تعداد کم به جنگ جالوت می

انْصرُْنَا علَىَ الْقَومِْ قْدَامَناَ وَاستقامت باشید خدا با شماست.) ولََمَّا بَرَزُوا لجَِالُوتَ وَجُنُودهِِ قاَلُوا ربََّناَ أَفْرغِْ عَلیَْنَا صَبرْاً وَثَبتِّْ أَ

الْکاَفِرِینَ(، وقتی در مقابل جاری قرار گرفتن نیایش کردند و حمله کردن به جالوت و ارتش، )فَهَزَمُوهُمْ بإِِذْنِ اللَّهِ(، 

ت شکست دادند به اذن خداوند، ) وَقتََلَ دَاووُدُ جاَلُوتَ( ، داوود که یک سربازی بود در لشکر طالوت و جالوت را کش

داوود  و به پاس این خدمتی که انجام داد، ) وَآتَاهُ اللهَُّ الْمُلکَْ وَالحِْکْمَةَ وَعَلمَّهَُ ممَِّا یَشَاءُ( خداوند پس از طالوت به

 .پادشاهی و حکمت داد، هر چه که مشیت اقتضا می کرد به داوود داد

باشد ر است و هم فرمانروا حضرت سلیمان میپس بعد از طالوت داوود می باشد و بعد از داوود که خودش هم پیغمب

که هم پیغمبر هست و هم فرمانروا این آیات همچنین ادامه دارد البته ماجرای طالوت و جالوت در اینجا تمام می شود. 



مخصوصاً دو شبکه ولایت طاغوتی و الهی را تفسیر می کند و از مسلمانان می خواهد که جایگاه خودشان را مشخص 

  .بکند

سوره مبارکه بقره می باشد، )اللَّهُ وَلِیُّ الَّذیِنَ آمَنُوا(، خداوند سرپرست کسانی میباشد که ایمان آورده  ۲۵۷جمله آیه  از

دهد چون سرپرست کسی می باشد که افراد تحت سرپرستی اند، حالا این سرپرست مومنان چه کاری را انجام می

هُمْ مِنَ الظلُّمَُاتِ إِلَى النُّورِ(، یک شبکه هست یک سیستم هست طبق این کند، )یخُْرِجُخودش را امورشان را اداره می

دهد و وارد نور می کند،)وَالَّذِینَ کفََرُوا أوَْلیَِاؤُهمُُ الطَّاغُوتُ(، آنها سرپرستشان نظامات آنها را از ظلمات نجات می

وت ها نسبت به افراد تحت سرپرستی شان طاغوت می باشد. طاغوت هر قدرت غیر الهی را شامل می شود، خوب طاغ

دهد چه کاری انجام میدهند، )یخُرِْجُونَهُمْ مِنَ النوُّرِ إِلَى الظُّلُماَتِ(، دقیقاً برعکس کاری که خداوند متعال انجام می

برعکس  کند و پس از آن تصویر صراط مستقیم آن بزرگراه آن را در ذهن داشته باشید این دو گروه دقیقاًآنها عمل می

کنند و طبیعی است که جنگ اتفاق بیفتد و طبیعی است که مومنان همدیگر حرکت می کند پس با هم تعارض پیدا می

ئکَِ ٰ  باید سمت خودشان را داشته باشند، تا بتوانند با دولت طاغوتی مواجه کنند و از امنیت آنها هم دفاع کنند.) أُولَ

 دوُنَ(، همُْ فِیهَا خاَلِ ٰ  أَصحَْابُ النَّارِ 

کند به نمونه حضرت ابراهیم علیه السلام، که در مقابل نمرود می ایستد، ) أَلمَْ ترََ إِلَى الذَّیِ حَاجَّ در ادامه اشاره می

قَالَ إِبرْاَهِیمُ فإَِنَّ اللهََّ  ٰ  حْیِی وَأُمیِتُ أُإِبْرَاهِیمَ فیِ ربَهِِّ أَنْ آتاَهُ اللهَُّ الْملُکَْ إِذْ قَالَ إِبْراَهِیمُ رَبِّیَ الَّذِی یحُْیِی وَیُمیِتُ قَالَ أَنَا 

وَاللَّهُ لَا یهَدْیِ الْقَوْمَ الظاَّلمِِینَ (، چه خوب بلدید و  ٰ  یَأْتِی بِالشَّمْسِ مِنَ الْمشَْرِقِ فأَتِْ بِهَا مِنَ المَْغْرِبِ فَبُهِتَ الذَّیِ کفََرَ 

 .شود که از اینها صرف نظر میکنیمای دیگری میهشود در اینجا وارد بحثمن داستانش را وارد نمی

که به لحاظ آینده جهان  ۲۸اما در قرآن کریم سه بار آیه شریفه ) لِیُظْهِرهَُ علَىَ الدیِّنِ کلُهِِّ(، از جمله در سوره فتح آیه 

ی الزبَّوُرِ منِْ بَعْدِ الذکِّْرِ أَنَّ الأْرَضَْ ،) ولََقَدْ کتََبنَْا ف۱۰۵ِشود در سوره انبیا آیه به ما می گوید این اسلام است که حاکم می

، ۷۵رسد این حکومت و سرپرستی جهان در سوره مبارکه نسا آیه یَرِثُهاَ عِباَدیَِ الصاَّلحُِونَ(، به پایان تاریخ به سالها نمی

ذهِِ القَْریْةَِ ٰ  الِ واَلنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الذَِّینَ یقَُولُونَ ربَنََّا أَخْرِجنَْا منِْ هَ) وَمَا لَکمُْ لَا تقَُاتِلُونَ فیِ سَبیِلِ اللَّهِ واَلمُْستَْضْعفَِینَ منَِ الرِّجَ

یس دولت اسلامی و الظَّالِمِ أهَلُْهَا واَجْعَلْ لنََا منِْ لَدنُکَْ وَلیًِّا وَاجْعلَْ لنََا مِنْ لَدنُکَْ نصَیِرًا (، انقدر آیات در ضرورت تاس

ه اگر من برای شما فقط آیات را به خانم کم کم ده الی پانزده جلسه فقط باید اهم آیات را بخوانم دینی زیاد هست ک

چون بسیار زیاد می باشد فقط می خواهد ما آن رویکرد را اصلاح بکنیم با رویکرد راهبردی در این آیه می فرماید 

مران و مائده که در تمام این سوره ها بحث که در سوره نساء آمده است که یک سوره مدنی می باشد مثل سوره آل ع

دولت سازی بسیار پر رنگ می باشد، مثل سوره توبه همینطور مثل سوره صف، سوره محمد سوره ممتحنه اینها همه 



(، سوره های دولت سازی و امنیت سازی می باشند می فرماید با یک لحن تندی، )وَمَا لَکُمْ لَا تقَُاتِلُونَ فِی سَبیِلِ اللَّه 

چه چیزی شده است که در راه خدا نمی جنگید چرا در راه خدا نمی جنگید، مبارزه کنید برای نجات مستضعفان در 

راه خدا نمی جنگید مستضعف آنچه مردان باشند و چه زنان باشند و چه کودکان آن زنان و مردان و کودکانی که 

ذهِِ القَْرْیَةِ الظَّالِمِ أهَلُْهَا (، خدایا ما را از این سرزمینی ٰ  نَا أَخْرِجنَْا مِنْ هَنیایش شان به این صورت است، ) الَّذِینَ یقَُولُونَ رَبَّ

که حاکمان آن ستمگر می باشند بیرون ببر ما رو نجات بده، )وَاجْعَلْ لنََا مِنْ لَدُنْکَ وَلیًِّا (، خدایا ما یک سرپرست 

ار بده، ) وَاجْعَلْ لنََا منِْ لَدُنْکَ نصَِیراً ( ، خدایا از جانب خودت میخواهیم، از جانب خودت یه دو سرپرستی برای ما قر

دانستند که برای ما یک یارو یاوری قرار بده البته شأن نزول آیه برای مسلمانانی هست که در مکه مانده بودند و نمی

ا مسئله وجود دارد مسلمانان هجرتی بکنند اما شما مستحضر هستید که شان نزول آیه را تخصیص نمیزنددر همه زمانه

گویند خدایا مارا از دست باشد که میای از دنیا یا در خیلی از دو قات از دنیا زبان حالشان همین آیه میدر یک نقطه

 .این ستمگران نجات بده

د من از شما سوال می کنم ما چطور می توانیم برویم و مستضعفان را از دست مستکبران نجات بدهیم، چطور میشو

برویم به زنگ مستکبران و مستکبران را سرکوب کنیم و مستضعفان را از دست شان نجات دهیم آیا جز با دولت 

واَلَّذِینَ کفََرُوا یقَُاتِلُونَ فیِ سَبیِلِ الطاَّغُوتِ  ٰ  شود. ) الَّذیِنَ آمَنُوا یقَُاتِلُونَ فِی سَبیِلِ اللهَِّ شود جذب نیرو و ارتش میمی

ستان باشد آنهایی که ایمان آوردن در راه خدا می جنگد و آنهایی که کافر شدند می جنگند در راه (، مومنین حوا

طاغوت خود شما جایگاهتان را میان مشخص کنید. بروید به جنگ اولیای شیطان و مستضعفین را نجات بدهید خوش 

اید، ) إِنَّ کَیْدَ الشیَّْطَانِ کَانَ ضَعِیفًا (، اومدن از شما بگوید آنها طراحی دارند یک نوع استراتژیکی دارند که می فرم

شود در کید یعنی طرح و استراتژی، کید شیطان یعنی آن طراحی ها و استراتژی هایی که توسط شیاطین طراحی می

 .برابر استراتژی مومنان بسیار ضعیف می باشد نگران این مطالب نباشید

گفت دست نگه داری به که وقتی در مکه بودند حضرت به آنها میدر آیه بعدی انتقاد می کند از مسلمان هایی 

حضرت می گفتند آقا اجازه بده ما هم پدر اینها را در می آوریم، حالا که آمدن در مدینه و حکم جهاد و دفاع آمده 

مْ تَرَ إِلَى الَّذِینَ گویند می شود یک مقداری که به تاخیر می افتاد،در اینجا الم ترا برای تعجب می باشد ، ) أَلَاست می

قیِلَ لَهُمْ کُفُّوا أَیدْیَِکُمْ (، ندیدی این کسانی را که گفته شده بود وقتی در مکه بودند دست نگه دارید الان نجنگید، ) 

وَقاَلُوا ربََّناَ  ٰ  النَّاسَ کخََشْیَةِ اللهَِّ أَوْ أَشَدَّ خشَْیةًَ  وَأَقیِمُوا الصَّلاَةَ وَآتوُا الزکَّاَةَ فَلمَاَّ کتُِبَ عَلَیْهمُِ الْقتَِالُ إِذَا فَرِیقٌ منِهُْمْ یخَْشَونَْ 

أجَلٍَ قَرِیبٍ ( ، چرا به تاخیر نیفتاد چرا به این زودی حکم جهاد آمد، ) قُلْ متََاعُ  ٰ  لِمَ کَتبَْتَ عَلیَْنَا الْقتَِالَ لَولَْا أَخَّرْتَنَا إِلَى

وإَنِْ  ٰ  ولََا تُظْلَمُونَ فَتیِلً، أَیْنمََا تَکُونُوا یدُْرکِْکمُُ المَْوْتُ وَلَوْ کنُتُْمْ فِی برُُوجٍ مشَُیدَّةٍَ  ٰ   لِمَنِ اتقََّىالدُّنیَْا قَلیِلٌ وَالآْخِرَةُ خیَْرٌ



فمََالِ  ٰ  قلُْ کُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ  ٰ  ذِهِ مِنْ عِنْدکَِ ٰ  وَإِنْ تصُِبْهُمْ سیَِّئَةٌ یقَُولُوا هَ  ٰ  ذهِِ منِْ عِنْدِ اللَّهِ ٰ  تصُِبْهُمْ حَسَنَةٌ یقَُولُوا هَ 

کند که من جلسه قبل به مسئله ؤلَُاءِ الْقَوْمِ لاَ یَکَادُونَ یَفْقَهوُنَ حَدِیثًا ( ، در اینجا تکلیف اطلاعات را مشخص میٰ  هَ

 .اطاعت اشاره داشتم

د خدا را اطاعت کرده و بعد به پیامبر می گوید هر یک مطلبی را خدمتتان بگویم آن کسی که رسول را اطاعت کن

شوند دشمن و روبروی ها میکسی که اعتراض کرد و دعوت تو را قبول نکرد تو مسئول حفاظت از آنها نیستی یعنی آن

گیرند ببینید خدای متعال اگر کسی هم اطاعت نکرد طوری نیست کاری به آن نداشته باش. یک عده از تو قرار می

اعراض می کنند و در مقابل مسلمانان قرار می گیرد می فرمایند توی پیامبر مسئول حفظ آنها نیستی با آنها  مشرکین

 .وارد جنگ شوید ممکن است که آنها کشته بشوند تأثیر بشوند و هر اتفاقی ممکن است بیفتد

 ٰ  وَلوَْ رَدوُّهُ إِلىَ الرَّسُولِ وَإِلىَ ٰ  أوَِ الخَْوفِْ أَذاَعُوا بهِِ  این آیه باز بحث اطلاعاتی می باشد، ) وَإذِاَ جاَءَهمُْ أَمرٌْ منَِ الأْمَْنِ

امنیتی و جنگی  أُولِی الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الذَّیِنَ یسَْتنَْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ( ، یک عده از این منافقین هستند که وقتی از از مسائل

که اگر آنها مطلب را ارجاع بدهند به پیامبر و یا به مسئولین امور مطلع می شوند پخش می کنند و آن را در حالی 

دانند که این اطلاعات را چگونه فراوری کنند و از نظامی که از ناحیه خودشان مسئولیت ها را برعهده دارند، آنها می

نیامد تو باید بجنگی، آن استفاده کنند، این آیه خیلی آیه عجیبی می باشد که پیامبر می فرماید که هیچ کس هم اگر 

) فَقاَتِلْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ لَا تُکَلَّفُ إلَِّا نفَْسَکَ( ای پیامبر به جنگ در راه خدا مکلف نیست کسی جز خودت یعنی تو 

هیچگاه تکلیف داری، ) وحََرِّضِ الْمُؤمْنِِینَ ( ، البته مومنان را نیز به این مبارزه تشویق کن. البته خدا رو شکر پیامبر ما 

تنها نماند مثل حضرت موسی علیه السلام که برای رسول خدا اتفاق نیفتاد البته عرض کردم که آیات بسیار زیادی 

داریم آیات امر به معروف و نهی از منکر نیز بر ضرورت تاسیس دولت دلالت می کند از جمله سوره مبارکه آل 

ود، ) قُلِ اللَّهمَُّ ماَلکَِ الْمُلکِْ تُؤتْیِ الْملُکَْ منَْ تَشَاءُ وَتنَْزعُِ این آیات چه ب ۱۳۹و  ۱۱۰،  ۱۰۴،  ۲۸، ۲۶عمران آیات 

می  ۲۸کُلِّ شیَءٍْ قَدیِرٌ ( ، آل عمران آیه  ٰ  إِنَّکَ عَلىَ ٰ  بِیَدکَِ الخْیَْرُ  ٰ  الْمُلْکَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ منَْ تَشاَءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ 

می فرمایند، ) ولَْتَکُنْ منِْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ  ۱۰۴ذِ الْمُؤمِْنُونَ الْکَافِرِینَ أوَْلیَِاءَ مِنْ دُونِ المُْؤْمنِِینَ ( ، یا در آیه فرماید، ) لَا یَتخَِّ

آل عمران می  ۱۱۰یا در آیه  ئِکَ هُمُ المُْفْلحُِونَ ( ، وٰ  وَأُولَ ٰ  إِلَى الخْیَْرِ وَیَأمُْرُونَ باِلمَْعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمنُْکَرِ 

وَلَوْ آمَنَ أهَْلُ الکِْتاَبِ  ٰ  باِللَّهِ  فرمایید،) کنُْتُمْ خیَْرَ أُمَّةٍ أُخرِْجَتْ لِلنَّاسِ تَأمُْرُونَ باِلمَْعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمنُْکَرِ وَتُؤمِْنُونَ

مُ الفَْاسِقُونَ ( و یا ) ولََا تَهِنُوا ولََا تحَْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأعَلْوَنَْ إِنْ کنُْتُمْ مُؤْمنِِینَ (، خوب مِنْهمُُ الْمُؤمِْنوُنَ وَأکَْثَرُهُ ٰ  لکََانَ خیَْرًا لَهُمْ 

های زیاد می باشد من نمی توانم همه این آیات را برای شما بیان کنم ولی یک جمع بندی در این جا می کنی بعد 

 ٰ  ا گوش می دهیم که بر اساس این آیه شریفه خدای متعال می فرماید ) لَّقَدانشاالله بعد از نماز کنفرانس های شما ر



ا ( ، در سوره ٰ  للَّهَ کَثیِرٱخِرَ وَذکََرَ ٰ  أٰ  لٱمَ ٰ  یوَٰ  لٱللَّهَ وَٱجُواْ ٰ  لِّمَن کَانَ یرَ ٰ  وَةٌ حسََنةَٰ  للَّهِ أسُٱفِی رَسُولِ  ٰ  کَانَ لَکُم

ماهم در تاسیس دولت باید اقتدا بکنیم به رسول خدا سلام الله علیه و آله و سلم، و دولت سازی جامعه  ۲۱احزاب آیه 

باشد در ابعاد مختلف از جمله اسوه سیاسی پردازی و ملت سازی و تمدن سازی داشته باشیم. پیامبر در واقع اسوه ما می

ختلف مثل جهاد خمس امر به معروف و نهی از منکر باشد لذا رفتار های سیاسی آن حضرت در مباحث مما نیز می

تولی و تبری، سیاست داخلی و سیاست خارجی این حال تمام الگوی ما می باشد و و تاثیر در اخلاق سیاسی تاثیر در 

یک آیه دارد در این مطلب از حیث امنیتی نیز تاکید می کند، می  ۳۳امور ایمانی حالا از جمله در سوره انفال آیه 

وَمَا کَانَ اللَّهُ معُذَِّبهَمُْ وَهُمْ یَسْتَغفِْرُونَ (،  ما کان، که می آید یک عمر مداوم  ٰ  اید ) وَمَا کَانَ اللهَُّ لِیُعَذِّبهَمُْ وأَنَْتَ فِیهِمْ فرم

در  اشاره دارد به استمرار اشاره دارد یعنی رویه خدا را می خواهد بیان کند خدای متعال به پیامبر خودش می فرماید

دو صورت امت تو عذاب نخواهد شد اول اول خدا اومد تو را عذاب نمی کند وقتی تو در میان آنان باشی دوم خدا 

آنها را عذاب نخواهد کرد اهل استغفار باشد مطلبی که در اینجا وجود دارد و توسط علمای اهل تفسیر هم بیان شده 

آن حضرت می باشد یا به بودن راه و رسم آن حضرت می  است آیا بودن رسول خدا در یک جامعه به بودن فیزیکی

باشد اکثراً فرمودند که خیر بلکه به راه و رسم حضرت نیز اشاره دارد یعنی اگر بخواهیم که مورد عذاب الهی قرار 

نگیریم بهتر است به سنت و سیره آن حضرت عمل بکنیم از جمله در عرصه سیاسی خوب حضرت در عرصه سیاسی 

مکَْتُوباً د و از جمله اشاره شده است به این آیه شریفه که ) الَّذِینَ یتََّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِیَّ الْأُمیَِّّ الذَّیِ یَجِدُونَهُ شاخص بودن

لطَّیبَِّاتِ وَیحَُرِّمُ عَلَیْهِمُ الخْبََائِثَ وَیَضعَُ عِنْدَهُمْ فِی التَّوْراَةِ وَالْإِنجْیِلِ یأَمُْرُهُمْ باِلمَْعْرُوفِ وَیَنْهَاهُمْ عَنِ الْمنُْکَرِ وَیحُِلُّ لَهُمُ ا

ئکَِ ٰ  أُولَ ٰ  فَالَّذِینَ آمَنُوا بِهِ وعََزَّروُهُ وَنصََرُوهُ وَاتَّبَعوُا النُّورَ الذَِّی أُنْزِلَ مَعَهُ  ٰ  عَنْهُمْ إِصْرهَمُْ وَالأْغَْلَالَ الَّتِی کَانتَْ عَلَیْهِمْ 

ام، بود که قرائت کرده ۱۵۷مشاهده بفرمایید این آیه آیه  ۱۵۹تا  ۱۵۶ا در سوره مبارکه اعراف آیات هُمُ المُْفْلحُِونَ ( آنه

 دیگر امر به اطاعت می باشد) قُلْ یَا أیَهَُّا النَّاسُ إِنِّی رَسُولُ اللهَِّ إلَِیْکُمْ جَمیِعًا ( من فرستاده خدا هستم به سوی ۱۵۸آیه 

فآَمِنُوا باِللهَِّ ورََسُولهِِ النَّبیِِّ الْأمُیِِّّ  ٰ  هَ إلَِّا هوَُ یحُْییِ وَیُمیِتُ ٰ  لاَ إلَِ  ٰ  هُ ملُکُْ السَّماَوَاتِ واَلأْرَضِْ همه شما انسان ها، ) الذَّیِ لَ 

 .نیدالَّذِی یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وکََلِماَتِهِ واَتَّبعِوُهُ لَعَلکَّمُْ تَهْتَدوُنَ ( از پیامبر اطاعت بکنید تا راه را گم نک

خوب این بحث گسترده می باشد ولی ما به همین مقدار اکتفا می کنیم بخش هایی از این بحث می ماند که ما در 

بحث قلمرو دولت مورد بررسی قرار خواهند داد از جمله ضرورتی که در خصوص اقامه عدل خواهد بود یعنی دولت 

می باشد، )لَقَدْ أَرْسَلنَْا رُسُلنََا باِلبَْینَِّاتِ وَأَنْزلَْناَ  ۲۵م آیه حدید کند از طریق عدالت. از جمله آیه که داریامنیت برقرار می

رسُلُهَُ وَأنَْزَلنَْا الحَْدِیدَ فِیهِ بَأسٌْ شَدیِدٌ ومََنَافِعُ لِلنَّاسِ ولَیَِعْلَمَ اللهَُّ منَْ ینَْصُرهُُ وَ ٰ  مَعَهُمُ الْکتَِابَ وَالْمیِزَانَ لیَِقُومَ الناَّسُ باِلقِْسطِْ 



إِنَّ اللَّهَ قَوِیٌّ عَزِیزٌ ( آیا آن دو تا آیه که حضرت می فرماید ) قُلْ أَمَرَ رَبِّی باِلقِْسطِْ ( خوب عرض کردم آیات  ٰ  باِلْغیَْبِ 

 زیاد است که به همین مقدار اکتفا می کنیم.

 درس گفتار بیست و دوم

البلاغه و همینطور طرح گفتیم که توسعه مباحث فقه سیاسی در گرو توجه بیشتر به منابع اولیه مثل قرآن کریم و نهج

بحث به شیوه ها و روش های جدید می باشد که بتواند نیازهای امروز ما را پاسخ بدهد یکی از نیازهای اساسی که ما 

ست با توجه به الگویی که مقام معظم رهبری حفظه الله در سخنرانی امروز با آن مواجه هستیم ارائه یک نظریه دولت ا

خودشان ارائه کردند و همین چند روز گذشته سالگرد آن سخنرانی بود و یک برنامه تحلیلی داشتن  ۱۳۷۹آذر  ۱۲

ا خواهم بنده در مورد فرمایشات ایشان که منتشر شده در شبکه های اجتماعی و من در گروه کلاس هم انشاءالله آن ر

گذاشت که مکمل این بحث ما میباشد فرمودند ما الان در مرحله دولت سازی و جامعه سازی هستیم تا انشاءالله بتوانیم 

 .امکانات خودمان را بسیج کنیم برای تحقق اهداف اسلام و مخصوصاً تمدن نوین اسلامی از طریق امت سازی اسلامی

سش باید پاسخ بدهیم محور اول به طور خلاصه محور ضرورت دولت بود پر ۸اما گفتیم برای تبیین نظریه دولت به 

شویم طبق آنچه که مطرح کردیم کار ویژه دهند و بعد وارد بحث دوم میکه بند یک جمع بندی از اول انجام می

ولت ها به معنای سامانه اداره و هدایت جامعه به سمت اهداف خاص در همه نظریه های داصلی و اساسی همه دولت

چه نظریات اسلامی و چه غیر اسلامی و چه غیر دینی چه جدید و چه قدیم تامین امنیت برای کشور و مردم و تداوم 

 .این امنیت می باشد این مهمترین فلسفه تشکیل دولت می باشد

گردد به خوب چه تفاوتی دارد دولت اسلامی از غیر دولت اسلامی؟ یا دولت دینی از غیر دولت دینی؟ اختلاف برمی

 .باشدسو و شیوه های تامین امنیت از سوی دیگر و البته متعلق به ماهیت میمفهوم از یک

شود که علاوه بر داشتن ابعاد دنیوی معطوف به تامین اهداف اخروی ای تعریف میدر رویکرد اسلامی امنیت به گونه

دهد که همزمان امنیت به درستی انجام میهم باشد، یعنی دولت اسلامی و دولت زمانی وظیفه خودش را در تامین 

تامین امنیت جسم و روح شهروندان را مدنظر داشته باشد. بقاء دنیوی شهروندان در گرو امنیت های دنیوی می باشد 

و به  جنبه روحانی آنها در گرو توجه به ابعاد اخروی امنیت می باشد. البته منظور این نیست که دولت به غیر از امنیت 

ها به این صورت برداشت نیای کار دیگری برای آخرت انجام بدهد یعنی برا آخرت انجام بدهد، متاسفانه بعضیاین د

های ناصوابی به تخریب بحث ها می پردازند پس معنا میشود این که شما در همین دنیا همان زمانی کنند که به شیوهمی

تان باشد که این مسئله فقط مسئله دنیوی نیست. بلکه این که دارید امنیت را برای شهروندان تأمین می کنید. حواس



موجود موجود میباشد که همین الان از بعد روحانی نیز برخوردار می باشد و ما همین الان باید کمک بکنیم تا روح 

ن هم به فعلیت برسد، شبیه جنین در رحم که از دست و پا چشم و گوش و مغز و این ها برخوردار است هرچند که ای

کند چون وقتی جنین پا به ها را در عالم رحم که به آنها احتیاجی ندارد ا می باشد حالا چرا در رحم مشکل پیدا می

گذارند به همه آنها احتیاج دارد. و اگر آن زمان مادر پدر مراعات نکرده باشند مسائل مختلف را و این عالم دنیا می

د یا معلول باشد فرد در تمام زندگی دنیا دچار مشکل می باشد همینطور شما ای متولد شود که نابینا باشگونهفرزند به

تک ما ها و تک تک نهادهایی که برای تامین آدم دنیا را رحمی فرض کنید برای عالم آخرت که اینجا با رفتار تک

لم می باشد راهگشای شود که این امکانات در دنیای پس از این عانیازهای ما شکل می گیرد یک امکاناتی آفریده می

ما می باشد از آن تعبیر به بهشت و جهنم می کنید اگر فرد توانسته باشد از دنیا به عنوان مزرعه آخرت استفاده بکند و 

به رشد برسد وقتی که از این عالم به عالم بعد منتقل می شود به بهشت میرود که زندگی توام با شادی و نشاط می 

 .یفتاد یقیقاً به شادی نخواهد رسیدباشد اما اگر این اتفاق ن

پس در خود مفهوم امنیت امت اسلامی با غیر اسلامی فرق میکند مهمترین فرق همان بود که عرض کردند همین طور 

های تولید امنیت از دیدگاه اسلامی و در شیوه های تامین امنیت هم دولت ها متفاوت می باشند مهمترین شیوه

و قسط تزکیه و تعلیم قضاوت و حکمرانی عادلانه و نظارت و کنترل اجتماعی و امر به معروف  البلاغه استقرار عدلنهج

و نهی از منکر و استقرار قوانین شرعی و عرفی و نظم به ویژه وصایای عشره می باشد که ما متاسفانه فرصت نشد این 

 .وسایل را ملاحظه بفرماییدوصایا را بخوانیم. ولی خودتان اگر فرصت کردید حتماً در قرآن کریم این 

سیاستگذاری و نظارت در دولت اسلامی با رهبری بر اساس دین و استقرار آرمان ها با کمک تعاون امت اسلامی و 

 .اطاعت امت اسلامی از رهبر هست که صورت می گیرد

 این اجمالی بود از بحث جلسه قبلی

 کریم؛ اما بحث دوم ما عناصر دولت در نظام سیاسی در منظر قرآن

نکته اول اینکه عناصر به دو نوع هستند یک دسته از عناصر عناصر اصلی و اساسی هستند که در اثر گذر زمان به 

افتند به عنوان مثال عنصر رهبری الهی در دولت اسلامی عنصری هست که تغییری نمی کند در گذر زمان تغییری نمی

و چه در عصر ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین، بچه الان که چه در عصر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم 

در عصر غیبت هستیم، اگر دولت اسلامی بخواهد تشکیل بشود مثل جمهوری اسلامی ایران که دولت اسلامی در آن 

باشد و رهبری پیوسته باید وجود داشته باشد در راس تشکیل شده است یک عنصر اصلی و اساسی آن رهبری می



لت ها دلیلش هم روشن است چون دولت دینی می باشد دولت دینی باید رهبری دینی در راس قدرت باشد و امام دو

هست که باید جلودار امت باشد یا خود امت و مردم که یک عنصر ثابت می باشد یا سرزمین یک عنصر ثابت می 

مشترک و حقوقی می باشد که چهارتا باشد، و یا خود بحث سازمان حکومت و همینطور بحث حاکمیت آنها عناصر 

های غیر اسلامی هم اگر دولت های را همه دولتها دارند عنصر رهبری در دولت اسلامی حتماً می باشد البته در دولت

 .ایدئولوژیک باشند وجود دارد اما اگر ایدئولوژیک نباشد وجود ندارد

شوند یعنی با توجه به اینکه جامعه زمان کم و زیاد می ی هستند که در اثر گذررما یک عناصر اقتضائی هم داریم عناص

ساده باشد یا پیچیده باشد به لحاظ جمعیت کم باشد یا زیاد باشد به لحاظ نوع جغرافیا و نیازها و اقتضا هایی که دارد 

امر زمان مند  باشد یککم و زیاد هایی بشود مثلاً اینکه یک دولتی چند تا وزارتخانه داشته باشد یک امر اقتضائی می

شود تثبیت کرد باید ببینیم نیازهای ما چه چیزی هست متناسب با نیازها و سازمانهای اداری می می باشند این را نمی

باشد و متناسب با نیازهای آییم ساختارها را می چینیم و کم و زیاد میکنیم در این بخش دولت اسلامی منعطف می

ه عناصر کم یا زیاد می شود لذا ما در بحث خودمان بیشتر به بخش اول می مردم و در راستای تحقق اهداف است ک

پردازیم یعنی عناصر ثابت که مقداری از آن توضیح میدهیم و آیاتی را در این زمینه می خوانیم که ببینیم آیا در قرآن 

عناصر ثابت را که فرازمانی کریم به این عناصر ثابت توجه شده است یا نه و و انتظار ما هم این است که قرآن کریم 

 .هست به ما بگوید

باید بگوییم که اولین و مهمترین عنصر در دولت سازی اسلامی الله خدای متعال می باشد یعنی توحید است یز از اینجا 

ای که باید تعیین و تکلیف شود یعنی دولت اسلامی رهبران حکومت اسلامی خود امت اسلامی اولین مسئلهشروع می

، در «قولوا لا إله إلا الله تفلحوا» ا نیستیم این که رسول الله فرمود باشد که آیا ما موحد هستیم یبکنند مسئله توحید می

قرآن کریم مکرر آمده است در آیات مختلف به مناسبت های مختلف و اساساً پیام مشترک همه انبیای الهی سلام الله 

اسلامی از همین جا باشد و مبارزه با طاغوت بوده است و اصل دولت سازی و جامعه سازی علیهم اجمعین، توحید می

مِنْ قبَلِْکُمْ لعَلَکَّمُْ  آغاز می شود اینکه ) ان عبدوالله و اجتنبوا طاغوت(،  ) یاَ أیَهَُّا النَّاسُ اعْبُدوُا رَبَّکُمُ الذَّیِ خلََقَکُمْ وَالذَّیِنَ 

وب حالا این قسمت آیات فراوانی دارد در سوره آل عمران تتََّقُونَ (، و یا )  وَ ما خَلقَْتُ الْجِنَّ وَ الْإنِسَْ إلَِّا لِیَعبُْدُونِ (، خ

مَّنْ تَشَاءُ آل عمران خطاب به رسول خدا می فرماید )قُلِ اللهَُّمَّ مَالکَِ الْمُلْکِ تُؤْتِی الْمُلْکَ مَنْ تشََاءُ وَتنَْزِعُ الْمُلْکَ مِ

کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ ( و یا ) تُولجُِ اللیَّْلَ فِی النَّهَارِ وتَُولجُِ النَّهَارَ  ٰ  إِنَّکَ علَىَ ٰ  بِیَدکَِ الخْیَْرُ  ٰ  وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ 

 شما سه تا سوره وَتَرْزقُُ منَْ تَشَاءُ بِغیَْرِ حسَِابٍ (، و ٰ  وَتخُْرِجُ الحْیََّ منَِ الْمیَِّتِ وَتخُْرِجُ الْمیَِّتَ منَِ الحْیَِّ  ٰ  فِی اللَّیلِْ 

ی نیروهای اجتماعی می باشد آنهایی که مومنان به خدا می بند طبقه نیامومنون دارید منافقان دارید و کافرون دارید 



شوند مومنون آنهایی هم که این حقایق باشند مومن به انبیای الهی مومن به غیب اینها میباشد مومن به عالم غیب می

شوند. تا این جا عنصر اول پذیرند میرون آنهایی که در ظاهر می پذیرند و در باطن نمیشوند کافرا نمی پذیرند می

 .مطرح شد

باشد در قرآن کریم بحث انبیا را داریم بحث امامان هم امامان به معنای الهی و هم امامان به یماما عنصر دوم رهبر 

و بحث علما را داریم. شما ببینید انبیای الهی ابراهیم  معنای طاغوتی هم امامان حق را داریم و هم ائمه باطل را داریم

ی شما  سلسله رهبران الهی را در قرآن کریم مورد وقت هستند مطرح قرآن در اعلیه السلام موسی و هارون طالوت اینه

اء دهید از حضرت آدم علیه السلام تا حضرت خاتم صلی الله علیه و آله و همچنین بعد هم خط اوصیتوجه قرار می

، پس بحث رهبری هم در قرآن کریم ﴾یا أیَهَا الذَّیِنَ آمنَوُا أَطِیعوُا اللهَ وَأَطِیعوُا الرَّسُولَ وَأُولِی الأَمرِْ مِنْکمْ﴿اینکه فرمود  

 .معلوم است خیلی شفاف و مشخص می باشد

اما بحث چهارم سرزمین بحث سوم بحث مردم یا امت یا جمعیت می باشد این راهم آیاتش را اشاره خواهم کرد     

توانیم از آن استفاده کنیم در می باشد، که واژه هایی مثل قریه دیار و غیره را دارد که سرزمین به معنای سیاسی را می

 .ماجرای حضرت موسی و فرعون به زمین بسیار در آنجا مطرح است

سبیل در قرآن مطرح می باشد در باشد بحث حاکمیت و استقلال و نفی مکتب در قرآن مطرح می وبحث دین     

های اداری اقتصادی فرهنگی قضایی و غیره در قرآن سوره نسا آیه نفی سبیل آمده است بعد بحث حکومت سازمان

کریم مطرح می باشد، که این ها را باید یکی یکی برای هر کدام آیاتی را در حد اشاره در حد که شما با بحث آشنا 

واژه ها را باید به طور خاص مورد بحث قرار دهیم مثل واژه مَلِک مُلک مثل واژه دین،  شوید مطرح کنیم و یکسری از

 .و غیره که در اینجا من و مفصل دارم که باید ببینیم به چه مقدار می توانیم برسیم

سوره آل عمران )إنَِّ الدیِّنَ عِندَْ اللهَِّ الإِْسْلَامُ ( قبلش را هم ملاحظه بفرمایید که آیات مهمی  ۱۹در قرآن کریم آیات     

هایی دارند،) الَّذِینَ یَقُولُونَ رَبنََّا إِننََّا آمَناَّ باشد از ویژگی های مومنان مطرح شده است که مومنان چه ویژگیمطرح می

هَ ٰ  شهَدَِ اللهَُّ أَنهَُّ لَا إلَِ نَا عذَاَبَ النَّارِ ، الصَّابرِیِنَ وَالصاَّدقِِینَ وَالقَْانتِِینَ واَلْمنُْفقِِینَ وَالمُْستَْغْفِرِینَ باِلأْسَحَْارِ ، فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبنََا وَقِ

لْعَزِیزُ الحَْکیِمُ، ( در آیه هجدهم خود خدا شهادت می دهد هَ إلَِّا هُوَ اٰ  لَا إِلَ ٰ  إلَِّا هُوَ وَالْمَلَائِکَةُ وَأوُلُو العْلِْمِ قَائمًِا باِلقِْسطِْ 

که خدایی جز خدا نیست و هم ملائکه شهادت می دهند و همچنین صاحبان علم شهادت می دهند که لا اله الا الله باز 

» خدا که  دوباره تاکید می کند که خدایی جز او نیست در این جا تعیین و تکلیف می کند برای رابطه انسان ها با 

به معنای تسلیم بودن در مقابل خداوند متعال است جالب است که بدانید کلمه دین معانی مختلفی دارد ولی « الاسلام 



در همه معانی دین بحث حمایت و اطاعت نهفته است و فرمانبری نهفته است این که می گوید مالک یوم الدین خداوند 

ر کسی از فرمان او سرپیچی کرد او را مجازات کند انسان به لحاظ مالک روز جزا است یعنی قدرت دارد که اگ

های خودش موجودی می باشد نیازمند که حکما تعبیر می کنند ) اِنّ الانسان غیر مکتف بذاته فی الوجود ویژگی

دارد. ما به  تواند به تنهایی از پس نیازهای خودش بر بیاید، برای همین است که به دولت احتیاجوالبقاء ( انسان نمی

دولت احتیاج داریم تا دولت نیاز ما به امنیت را تامین کند متقابلاً ما چیکار میکنیم ما از دولت می پذیریم که از آن 

اطاعت کنیم در قرآن کریم دین یک همچین معنایی دارد یعنی ما نیازمند چون ما موجود ضعیفی هستیم و خداوند 

مین کند پس ما باید از خدا اطاعت بکنیم و اگر اطاعت نکنیم خداوند متعال کسانی توانند نیازهای ما را تأاست که می

کند و حس رابطه ما با خداوند متعال رابطه اطاعت و حمایت باید باشد را که از او اطاعت نکنند آنها را مجازات می

زد خداوند اسلام است یعنی افراد بیایند بگویند که ما تسلیم فرماید )إِنَّ الدیِّنَ عِنْدَ اللهَِّ الْإسِلَْامُ (، دین حقیقی در نلذا می

 .خدا هستیم ما همه بنده خدا هستیم

پس اطاعت ما از دولت نباید مغایرت داشته باشد با اطاعت ما از خداوند متعال یکی از لوازم همین آیه وجود دولت     

ند متعال بشویم. دولت اگر طاغوتی باشد ما را از اسلامی میباشد یعنی دولتی که به ما کمک کند تا همه مطیع خداو

 .این که تسلیم خدا باشیم ما را خارج می کند همچنین ایرادی به آن وارد است

ختند تو و در آیه بعد ) فَإِنْ حَاجوُّکَ فقَُلْ أَسْلمَْتُ وَجْهِیَ للِهَِّ ومَنَِ اتَّبَعَنِ ( ای پیامبر اگر کسانی با تو بگو مگو پردا    

آنها بگو من سرا پای جان و وجودم را تسلیم خدا کردم، چقدر این مطلب زیبا است که رسول خدا دستور دارد از  به

ناحیه خدای متعال که هر کسی که با تو بگو مگو کرد تو بگو من تسلیم خداوند هستم هرچه خدا بگوید می گویم 

م خدا باشند یا تسلیم خدا هستند. خوب کسی که تسلیم کنند آنها هم باید تسلیچشم. و کسانی هم که از من پیروی می

شود. در ادامه آیه می فرماید ) وَقلُْ للِذَِّینَ أُوتُوا الْکتَِابَ وَالْأُمیِِّّینَ خدا باشد دیگر تسلیم به شیاطین و طاغوت نمی

ستند، آیا شما هم خودتان را تسلیم أَأَسْلمَْتُمْ ( ، ای پیامبر به اهل کتاب مسیحیان و یهودیان و آنهایی که ساکن مکه ه

خدا کردید؟ اگر اینها هم تصمیم خدا کردن آنها هدایت شده اند اما اگر اعراض کردند تو ماموریت داری که آنچه 

واَللَّهُ بَصیِرٌ باِلْعبَِادِ  ٰ  لَاغُ وَإِنْ تَوَلوَّاْ فَإنَِّمَا عَلَیْکَ الْبَ ٰ  که به تو وحی شده است به اینها برسانی. ) فَإِنْ أَسْلَموُا فَقَدِ اهتَْدَوْا 

 .( ، مسئولیت دیگری در قبال آنهایی که اعراض می کنند نداری

کند دیگر پیامبر مسئول او زمانی که ایمان می آورد مسئولیتش با رسول خدا می باشد اما آن کسی که اعراض می    

فرماید ) إِنَّ الَّذیِنَ یکَْفرُوُنَ بِآیَاتِ اللهَِّ وَیقَْتُلُونَ النَّبیِِّینَ  نمی باشد چون او در مقابل رسول خدا قرار گرفته است. بعد می

شدند به آیات خدا و می کشند بِغیَْرِ حَقٍّ وَیقَْتُلُونَ الذَّیِنَ یَأمُْرُونَ باِلقِْسطِْ مِنَ النَّاسِ فبََشِّرْهُمْ بِعَذاَبٍ ألَِیمٍ ( آنهای که کافر 



و می کشند کسانی را که امر می کنند مردم را به قسط می فرماید که اینها را بشارت بده به  پیامبران را به غیر حق

ن ئِکَ الَّذِینَ حَبطَِتْ أَعْماَلُهُمْ فِی الدُّنیَْا وَالآْخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصرِیِنَ ( اینها کسانی هستند که اعمالشاٰ  عذاب الیم. ) أُولَ

اند دیگر هیچ یار و یاوری ندارند پس تا اینجا متوجه شدیم ه است دین خدا را از دست دادهدر دنیا و آخرت از بین رفت

که دین یک عنصر مهم و ثابت خدای عنصر مهم و ثابت و پیامبر هم به عنوان رهبر یک عنصر ثابت و اساسی در 

 .همین چند تا آیه ای که قرائت کردم اشاره شد

لکَِ فَلیَسَْ منَِ ٰ  ومَنَْ یَفْعلَْ ذَ ٰ  لَا یَتخَِّذِ المُْؤْمِنُونَ الْکَافِرِینَ أوَْلیَِاءَ منِْ دُونِ المُْؤْمنِِینَ  دهد )دستور می ۲۸بعد در آیه     

باشد که مومنان هبردی میوَإِلَى اللهَِّ المَْصیِرُ ( این آیه را ٰ  وَیحُذَرِّکُمُُ اللهَُّ نفَْسهَُ  ٰ  اللهَِّ فیِ شَیءٍْ إلَِّا أنَْ تتََّقُوا مِنْهمُْ تقَُاةً 

کافران را سرپرست و دوست به جای مومنین انتخاب نمی کنند شما اگر می خواهید که سرپرست برای خودتان 

انتخاب کنید و دوستانی برای خودتان انتخاب کنید اولیا جمع ولی می باشد دوستی است که منتهی به سرپرستی می 

ستی هست که ملازم با سرپرستی می باشد، لذا در کنت مولا فهذا علی مولا، باشد، دوستی که در ولی با اولیا هست دو

شود و این که دوستی توأم با سرپرستی را شامل می شود، لذا در اینجا در آنجا دوستی بدون سرپرستی را شامل نمی

دیگر سرپرست خود آید که یک کافری را به جای مومنی فرماید که مومنین تکلیفشان معلوم است هیچ مومنی نمیمی

انتخاب کند، اگر کسی چنین کاری را انجام بدهد این رابطه ای با خدا ندارد و خدا دیگر با این بنده کاری ندارد، اگر 

بحث تقیه در وسط باشد جاهایی هست که تعداد ممکن مومنین کم می باشد تعداد کافرین زیاد می باشد و قدرت در 

 .انند بکنند اگر مومنین از این حرفا بزنند مواجهه با تهدید های مختلف می شوندتودست آنهاست و مومنین کاری نمی

واَللهَُّ غَفوُرٌ رَحیِمٌ(  اگر  ٰ  که می فرماید) قلُْ إِنْ کنُْتُمْ تحُِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونیِ یحُبِْبْکُمُ اللهَُّ ویَغَفِْرْ لَکُمْ ذُنُوبکَُمْ  ۳۱تا آیه     

دارید از من تبعیت بکنید یک وقت کسی میگوید من خدا را دوست دارم ولی از پیامبر اطاعت  شما خدا را دوست

نمی کنم بعضی از اهل کتاب حرفشان این بود که ما رابطه من با خدا خوب است ما دوستان خدا هستیم و احتیاجی 

ستید که مطیع رسول الله هم نداریم که از شما اطاعت بکنید این آیا من تکلیف را مشخص کرد شما وقتی موحد ه

باشید اطاعت خداوند در گرو اطاعت از رسول الله هم می باشد. فاتبعونی، یعنی من رهبر شما هستم هر چه می گویم 

باید بگوید چشم و اگر از من اطاعت بکنید خدا شما را دوست دارد و گناهان شما که پیش از این انجام دادید خدا 

فإَِنْ تَوَلوَّاْ فإَِنَّ اللهََّ لَا یحُِبُّ الْکَافِرِینَ ( اگر اعراض کردند از اطاعت تو بدانند که  ٰ  اللهََّ واَلرَّسُولَ  میبخشد، ) قُلْ أَطِیعوُا

 .خدا آفرین را دوست ندارد یعنی کافر می شوند

وحًا وَآلَ إِبْراَهِیمَ وَآلَ عمِْرَانَ آدَمَ ونَُ  ٰ  اشاره می کند به خط رهبری که در طول تاریخ بوده است ) إِنَّ اللَّهَ اصطَْفىَ    

 .عَلىَ الْعاَلمَِینَ (



 .ها وجود داردخوب ما برویم البته همین سوره را اگر شما آن را ادامه بدهید باز هم از این بحث    

شبکه  میرویم سوره مبارکه انفال و بعضی از آیات انفال را با هم می خوانیم در آنجا هم بحث رهبری را و بحث    

ولایت را مفصل جدی مطرح کرده است البته اگر فرصت پیدا کردید همه این سوره مبارکه را بخوانید چون بحث 

 .های بسیار مفیدی در این سوره مطرح شده است که من آیات پایانی این سوره را می خواند

ده است ) یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ قُلْ لِمَنْ فیِ در سوره انفال ماجرای جنگ بدر تحلیل شده است و این بحثی که در اینجا آم    

وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ (، آیه  ٰ  إِنْ یعَلَْمِ اللَّهُ فِی قلُوُبِکُمْ خیَْرًا یؤُْتِکُمْ خیَرًْا ممَِّا أُخِذَ مِنْکُمْ وَیَغفِْرْ لَکُمْ  ٰ  أَیْدِیکمُْ مِنَ الأْسَْرىَ

واَللَّهُ عَلِیمٌ حَکِیمٌ (  این در مورد اسرا  ٰ  بعد هم ادامه همین ) وَإِنْ یُریِدوُا خِیاَنَتَکَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ منِْ قبَْلُ فَأَمْکَنَ مِنْهُمْ 

مفاهیمی در اینجا مطرح است، ما داریم کند که چه به بعد درباره مومنین صحبت می ۷۲و اینها  می باشد اما از آیه 

کنیم که می فرماید ) إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَهاَجَرُوا وَجَاهدَُوا بِأَموْاَلهِِمْ وَأَنفُْسِهِمْ فِی سَبیِلِ اللهَِّ عناصر کلیدی را بحث می

 ٰ  ذِینَ آمَنُوا وَلمَْ یُهَاجِروُا مَا لکَمُْ مِنْ وَلَایتَهِِمْ منِْ شیَءٍْ حَتىَّواَلَّ  ٰ  ئکَِ بَعْضهُمُْ أوَْلیَِاءُ بعَْضٍ ٰ  وَالَّذِینَ آوَواْ وَنصََرُوا أُولَ

واَللهَُّ بمَِا تَعْمَلُونَ بصَِیرٌ (  ٰ  قَوْمٍ بَینَْکمُْ وَبیَْنَهُمْ میِثاَقٌ  ٰ  وَإِنِ اسْتنَْصَروُکُمْ فیِ الدیِّنِ فَعَلیَْکمُُ النَّصْرُ إلَِّا علَىَ ٰ  یُهاَجِرُوا 

کنم که این آیات در آثار مقام معظم رهبری هم مورد توجه قرار گرفته است. بحث ایمان مطرح است ری مییادآو

بحث هجرت مطرح است و بحث جهاد مطرح می باشد اولین توضیح را بدهم خود مسلمان ها به خاطر این که در مکه 

علیه و آله به آنها دستور داد که هجرت کنند به مورد تهاجم و شکنجه و آزار و اذیت قرار گرفتند رسول الله صلی الله 

مدینه خودشان هم در شبی که قرار بود مورد حمله مشرکین قرار بگیرند از سوی خدای متعال اطلاع داده شد و آن 

ماجرایی که می دانید اتفاق افتاد و حضرت هم هجرت کردند به مدینه در حقیقت یک هجرت اجباری بود اما بعضی 

دند که میگفتند ما مسلمان هستیم ولی هجرت نکرده بودند چون اگر هجرت می کردند خانه و کاشانه و از افراد بو

شود بحث مال، و بعد اموال خود را باید می گذاشتند و اینها نمی خواستند از این امکانات دست بردارند پس این می

 اشند و بحث جان هم وسط می آید،میدیند اگر به مدینه بروند باید آماده مقابله با حمله مشرکان  ب

حالا این آیه می فرماید که، پیامبر و کسانی که هجرت کردند به مدینه انصار مومنانی که در خود مدینه بودن این ها  

دهند و هیچ ولایتی یا نسبت ولایتی بین این ها و آنهایی که در مکه با هم یک شبکه مبتنی بر ولایت را تشکیل می

 بودند نیست.

آیه را ملاحظه بفرمایید می فرماید یک آن کسانی که ایمان آوردند، و دوم هجرت کردند و سوم جهاد کردند با     

باشد اموالشان  و جان های شان در راه خدا نه برای مسائل مادی بلکه با قصد قربت جهاد کردند این برای مهاجرین می



به مهاجرین پناه دادند و دوم  ۱نی که اهل مدینه بودند آنهایی که که از مکه آمدند به مدینه و سه تا عامل شد اما کسا

آنها را یاری کردند. بین این ها ارتباط به بلایی برقرار می باشد اینها با هم پیوند دارند و یک شبکه متحد می باشند 

 .ولایت یعنی آمده از باهم نزدیک باشد که هیچ چیزی بین آنها فاصله نباشد

اند و در همان مکه ماندند، شما هیچ پیوند ولایی و سرپرستی و سیاسی که ایمان آوردند و هجرت نکرده اما آنهایی    

با آنها ندارید مگر اینکه شما هجرت کنید البت اگرین این ها در امر دین کمک خواستند به این ها کمک کنید مگر 

ت اسلامی و بین آنها قرارداد باشد. که در این صورت اینکه اینها در جایی باشند در یک منطقه باشند که بین شمای دول

شما باید قرارداد را رعایت کنید حالا یک مسلمانی هستند می تواند هجرت کند برود جای دیگر که دینش محفوظ 

بماند یا نمی تواند هجرت کند شما باید با دولت آنجا یک پیمانی ببندید که کمک به آنها خلاف پیمان می باشد البته 

واستان باشد که خدا آنچه که شما انجام میدهید آگاه است میداند که الان شما چی کار می کنید مثلاً فیلم بازی می ح

 .کنید یا غیره

پس این آیه یک عنصر شهروندان یا امت خیلی مهم بود عنصر الله خیلی مهم بود عنصر رهبری خیلی مهم بود چون     

افتد چون در بحث ولایت سه رکن وجود دارد همانطور که رهبر فرمودند، یشبکه ولایت حول محور رهبری اتفاق م

یکی رابطه عمیق امت و امامت دوم رابطه عمیق امت اسلامی با یکدیگر سوم تبری امت اسلامی از دشمنان در پرتو 

 .پیوند عمیقی که با رهبری و با یکدیگر دارند یعنی آن تولی تولی را هم مشخص می کند

ه بعد را هم ملاحظه بفرمایید ، می فرماید ) وَالذَّیِنَ کفََرُوا بَعْضهُمُْ أوَْلیَِاءُ بعَضٍْ ( حواستان باشد انهای هم کافر اما آی    

هستند آنها هم یک شبکه ولایتی ، ب ای خودشان دارند آنها هم یک رهبرانی دارند، و یک مردمی دارند و بین این 

 .بین خود مشرکین هم پیوندی برقرار شده، و بین آنها و شما هم دشمنی میباشدرهبران با مردم پیوند برقرا شده، 

ایاتی که  حالا این قسمت آیه را خوب ملاحظه بفرمایید : ) إلَِّا تَفْعلَوُهُ تَکنُْ فتِْنَةٌ فِی الأْرَضِْ وَفَساَدٌ کَبیِرٌ ( ، اینجا جزو    

دادم اگر انجام ندهید با  ۷۲یفرماید که این دستوری که در آیه ترجمه آن برای بعضی ها دشوار است ، خدای متعال م

توحه به اینکه کفار هم یک شبکه هستند دوتا اتفاق برای شما می افتد ، اول اگر شما دولت قدرتمند اسلامی مبتنی بر 

ایمان و هجرت و جهاد و حمایت و نصرت تشکیل ندهید و میثاق و قراردادهای که با دیگران میبندید رعایت نکنید 

ظ کنید، و دوم جانتان را هم نمیتوانید حفظ کنید ، چون یک امت مومن ، ببینید شما از مکه دینتان را نمی توانید حف

هجرت کردید آمدید مدینه، حالا اگر دولت تشکیل ندهید و خودتان را قوی نکنید و یک شبکه نشوید و دشمن 

ن می برد، و کسی دیگر جرعت رانشناسید و دربرابر او موضوع گیری نکنید به شما حمله میکند  و همه شما را از بی



نمیکند مسلمان شود، و آنهای هم که مسلمان شدند، یا کشته می شوند یا دینشان را رها می کنند می روند به سمت 

شرک ، خوب پس ببیند چقدر شبکه ولایت اسلامی و دولت را خدای متعال میخواهد قوی ایجاد بشود، بخاطر همین 

اید هجرت بکند تا به شما کمک بکند چون تعداد شما کم می باشد اگر در آنجا بماند میفرماید اونیکه در مکه مانده ب

شما مسئولیتی  در قبال او ندارید مگر در قبال دینش اون هم منوط به اینکه پیمانی بین شما و اونها منعقد نشده باشد . 

آله فرمودند که ما کاری نداریم، حتی بعدا می دانید دیگر صلح حدیبیه وقتی منعقد شد رسول خدا صلی الله علیه و 

  .بحث این شد در مکه اگر کسی مسلمان شد باید به آنها تحویل بدهند

ورَزِقٌْ لَهُمْ مَغفِْرَةٌ  ٰ  ئِکَ هُمُ الْمُؤمِْنوُنَ حقًَّا ٰ  ) وَالَّذیِنَ آمَنُوا وَهَاجَروُا وَجاَهَدُوا فِی سَبیِلِ اللهَِّ وَالَّذیِنَ آوَواْ وَنصََرُوا أُولَ    

کَرِیمٌ ( ، میخواهید بدانید مومنان حقیقی چه کسانی هستند، اینها که ایمان دارند و هجرت کردند  و جهاد در راه خدا 

ئکَِ ٰ  ولَ کردند و  آنهای که پناه دادند به انها و یاریشان کردند،  ) واَلَّذِینَ آمَنوُا منِْ بعَدُْ وَهَاجرَُوا وجََاهَدُوا مَعَکمُْ فَأُ

إنَِّ اللهََّ بِکلُِّ شَیءٍْ علَِیمٌ ( حالا اینهایی که بعد از ازن  ٰ  بِبَعضٍْ فیِ کتَِابِ اللهَِّ  ٰ  وَأوُلُو الأْرَْحَامِ بَعضْهُمُْ أَوْلَى ٰ  نْکُمْ مِ

  .ایمان بیاورند و هجرت کنند و جهاد کنند اینها هم با شما هستند

سوره نساء را ملاحظه بفرمائید )  بَشِّرِ الْمنَُافقِِینَ  ۱۳۹ده است، آیه آیات ولایت در قرآن کریم در جاهای مختلفی آم    

وا ثمَُّ کفََرُوا ثمَُّ ازْدَادوُا بِأَنَّ لَهمُْ عذَاَبًا ألَِیمًا ( به مومنانی اشاره میکند که منافق شدند ، ) إِنَّ الذَّیِنَ آمَنُوا ثُمَّ کفََرُوا ثُمَّ آمَنُ

 .هُ لِیَغفِْرَ لَهُمْ وَلاَ لِیَهْدِیَهمُْ سبَِیلاً ( یعنی تا به نفعشان است فوری میبیند رفتن با کفارکفُْرًا لَمْ یَکنُِ اللَّ 

 ونَ عِنْدهَمُُ الْعِزةََّ حالا منافقین چه کسانی هستند می فرماید ) الَّذِینَ یَتخَِّذُونَ الْکاَفِرِینَ أوَْلیَِاءَ مِنْ دُونِ المُْؤْمنِِینَ أَیبَْتَغُ    

فَإِنَّ الْعزِةََّ لِلهَِّ جمَِیعاً( ، منافقین کسانی هستند که کافرها را بعنوان سرپرست و رهبر و دوست و یاور انتخاب میکنند 

 .بجای مومنان، آیا اینها در نزد کفار عزت را میجویند ؟ در حالیکه همه عزت در نزد خدای متعال میباشد

 والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

 س گفتار بیست و سومدر

بحث ما در خصوص عناصر دولت و نظام سیاسی از منظر قرآن کریم بود. یکسری تک آی هم می باشد که من     

سوره آل عمران، ) أَفَغیَْرَ دیِنِ اللهَِّ یَبْغُونَ (، آیا غیر از مسیر  ۸۳می خوانم و شما هم به آدرس ملاحظه فرمایید مثلاً آیه 

دین خدا را دین خدا را طلب می کنید، که در اینجا اسلام را و دین الله را به عنوان یک عنصر اساسی مطرح کردند. 

بْراَهِیمَ حنَِیفًا (، قبلا هم عرض کردم که ملت به فَاتَّبعِوُا مِلةََّ إِ ٰ  سوره مبارکه آل عمران، ) قُلْ صَدَقَ اللَّهُ  ۹۵یا آیه 

گوییم ملت وقتی که دین در قالب نظامات تحقق نظامات سازمان یافته دینی گفته می شود به آن تجلی بیرونی دین می



اتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إلَِّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (، سوره مبارکه آل عمران، ) یَا أَیُّهَا الذَّیِنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَ ۱۰۲پیدا کند. یا آیه 

 .باشد که تاکید شده است در این آیهبحث دین می

پردازند، مثلا به رهبران و بزرگان مملکت داشته باشند خوب یک سری آیات هم هستند به بحث های ریزتری می    

إِنیِّ حفَِیظٌ عَلِیمٌ ( ، و شرط امانتداری و توانایی  ٰ  خَزَائنِِ الأْرَضِْ  ٰ  ، ) قَالَ اجْعَلْنیِ علَى۵۵َمثلاً در سوره یوسف آیه 

تاکید شده است یعنی هم به جنبه علمی قصه و هم به جنبه عملی قصه جنبه علمی قصه بحث دانش است و بحث جنبه 

ریم یکی شرطه عملی بحث امانت داری و توانمندی هست ازجمله شرایطی که برای رهبران ذکر شده در قرآن ک

عدالت البته شرط عصمت می باشد که در بعضی از موارد به عدالت هم اکتفا شده است که این عدالتی که در بعضی 

سوره بقره در آنجایی که خدای متعال می فرماید ،) قَالَ  ۱۲۴از آیات آمده در حد همان عصمت میباشد، از جمله آیه 

، مخاطب این قصه حضرت ابراهیم سلام الله علیه می باشد وقتی که حضرت ابراهیم از إِنِّی جَاعلِکَُ لِلنَّاسِ إِماَمًا (

امتحانات مختلف سربلند بیرون می آید که خداوند متعال می فرماید من تو را به عنوان امام مردم قرار دادن بعد حضرت 

عهَْدِی الظاَّلمِِینَ (، آیا این امامت در نسل من هم میباشد،  ابراهیم سوال می فرمایند) قَالَ وَمِنْ ذرُیَِّّتِی (، ) قَالَ لَا ینََالُ

 .فرماید عهد من یعنی امامت به ستمکاران نمی رسدخدای متعال می

سوره مبارکه سجده) أفََمنَْ  ۱۸، و یا در آیه ۱۳شرط ایمان تقوا، )  إنَِّ أکَرَمَکُم عِندَ اللهَِّ أتَقاکُم ( ، حجرات آیه     

سوره مبارکه زمر، )أَمَّنْ هوَُ قَانتٌِ آنَاءَ اللیَّْلِ سَاجدًِا وَقَائِماً  ۹لَا یَستَْوُونَ (، شرط علم در آیه  ٰ  نًا کَمَنْ کَانَ فَاسقًِا کَانَ مُؤْمِ

إِنمََّا یَتذَکََّرُ أُولُو الْأَلبَْابِ ( ، سبقت  ٰ  نَ قُلْ هَلْ یسَْتوَیِ الذَّیِنَ یَعْلَموُنَ وَالَّذیِنَ لَا یَعْلَمُو ٰ  یحَْذَرُ الْآخِرةََ وَیَرْجُو رَحْمةََ ربَهِِّ 

سوره  ۲۶سوره مبارکه واقعه) وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ  أُولئکِ الْمقَُرَّبُونَ.( امانتداری و توانایی، در آیه  ۱۰در فضائل، در آیه 

رَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقوَیُِّ الأَْمِینُ (، که مربوط می شود به ماجرایی إِنَّ خَیْ ٰ  مبارکه قصص) قَالَتْ إحِْدَاهمَُا یَا أبََتِ اسْتَأْجرِهُْ 

 حضرت موسی سلام الله علیه عبارت از زبان دختران شعیب نقل شده است.

اةَ وهَمُْ رَاکِعُونَ ( ، سوره مائده،) إِنمََّا ولَِیُّکُمُ اللهَُّ ورََسُولهُُ وَالَّذیِنَ آمَنُوا الَّذیِنَ یُقیِمُونَ الصَّلاَةَ ویَُؤْتوُنَ الزکََّ ۵۵آیه     

گردد همانا ولی شما و سرپرست شما خدا می باشد، و آن کسانی که ایمان آورده اند که مستحضرید شان نزولش برمی

سوره  ۳۵مَا یقَوُلُونَ ( ، و یا آیه  ٰ  سوره مبارکه ص )اصبِْرْ علَىَ ۱۷امیرالمومنین علی علیه السلام. سعه صدر آیه  به

أَلمَْ نَشْرَحْ لَکَ صَدْرکََ (، و یا )  ۱مبارکه احقاف ) فاَصْبِرْ کَمَا صبََرَ أوُلُو الْعَزمِْ مِنَ الرُّسُلِ (، ایا سوره مبارکه شرح آیه 

سوره مبارکه توبه، ) لَقَدْ جَاءکَمُْ  ۱۲۸سوره مبارکه طه ) قَالَ رَبِّ اشْرحَْ لِی صدَرْیِ ( ، دلسوز مردم بودند در آیه  ۲۵آیه 

 .رَسُولٌ منِْ أَنفُْسِکُمْ عَزِیزٌ عَلیَهِْ ماَ عنَِتُّمْ حَریِصٌ عَلَیْکُمْ باِلمُْؤْمنِِینَ رءَُوفٌ رَحِیمٌ (



ایط را داشته باشند ما در بحث چهارم در بحث شبکه قدرت خواهیم پرداخت در آنجا در مورد کسانی که شر     

نکاتی را ذکر خواهیم کرد، در قرآن کریم از ساختارهای مختلف حکومتی هم سخن گفته شده است مثلاً از خود 

 آتَینَْا مُوسَى الْکتَِابَ سوره مبارکه فرقان) ولََقَدْ ۳۵معاونت و وزارت و جانشینی سخن گفته شده است، مثلاً در آیه 

دانید که وقتی خدای متعال را به پیامبری برگزید گفت برو شما به سمت وَجَعَلنَْا مَعهَُ أَخاَهُ هَارُونَ وزَیِراً ( خوب می

فرعون حضرت موسی از خدای متعال تقاضا کرد که برادرش هارون هم به مقام نبوت منصوب شود و کمک حال او 

متعال این خواسته را پذیرفت و انجام داد. بعد از این تقاضای حضرت موسی و نسب حضرت هارون  بشود و خداوند

به مقام پیامبری تعبیر آمده است ) اذهبا ( به نهادهای نظارتی انتظامی و بازرسی هم اشاره شده در قرآن کریم در آیه 

 ٰ   لِلنَّاسِ تَأمُْرُونَ باِلمَْعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمنُْکَرِ وَتُؤمِْنُونَ باِللَّهِ سوره مبارکه آل عمران، ) کنُْتُمْ خیَْرَ أُمَّةٍ أُخرِْجَتْ ۱۱۰

مِنهْمُُ الْمُؤمِْنُونَ وَأکَثَْرُهُمُ الفَْاسِقُونَ ( در همان آل عمران در چند آیه بعد )  ٰ  وَلَوْ آمنََ أَهلُْ الْکتَِابِ لکََانَ خیَْرًا لَهمُْ 

قرآن کریم لهَِّ واَلْیَوْمِ الآْخِرِ ویََأْمرُوُنَ باِلمَْعْرُوفِ ویََنْهَونَْ عنَِ الْمنُْکَرِ ( به نهادهای اطلاعاتی اشاره شده است در یُؤمِْنُونَ باِل

أُولِی الْأَمرِْ  ٰ  رَّسُولِ وَإِلىَوَلوَْ رَدوُّهُ إلِىَ ال ٰ  سوره مبارکه، ) وإَذَِا جَاءهَمُْ أَمْرٌ منَِ الْأَمنِْ أوَِ الخْوَْفِ أَذاَعوُا بهِِ  ۸۳در آیه 

مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذیِنَ یسَْتنَْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ( باز همان بحث آسیب شناسی جامعه اسلامی وقتی که یک مطلبی خبری درباره 

ال ظرفیت امور امنیتی یا امور نظامی به گوش آنها می رسد مسلمانان ضعیف الایمان یا افرادی که منافق بودند در ح

کافی نداشتند این خبر را پخش میکنند در حالی که اگر آن خبر را به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و یا به کارگزاران 

و مسئولین امنیتی ارجاع بدهند آن صاحب منصبان نظامی که از خودشان رسول الله انتخاب کرده است آنها حتماً بهتر 

ر نتایجی را استنباط کنند و بر اساس آن نتایج تصمیم گیری کنند اگر فضل خداوند می دانند که چطور از این اخبا

نسبت به شما نبود و اگر رحمت الهی نسبت به شما نبود جز انده اندکی از شما بقیه از پیروان شیطان می شدید و  از 

 .کردیدشیطان پیروی می

 .رتش و جهاد و بسیج و این ها مطرح می شودکل سوره توبه سوره صف آیات و مباحث جهادی در خصوص ا    

بحث در خصوص نهادهای قانونی، در بحث سیاست خارجی آیات مختلفی اشاره شده است از جمله سوره ممتحنه     

یا آیه نفی سبیل ایا نهادهای قضایی می توانیم بگوییم که تمامی آیاتی که به مسائل حدود و دیات و قصاص مربوط 

نهادهای قضایی می باشد، یا آیاتی که از سوره نسا در دو جلسه قبل خواندم، مربوط به دستگاه قضایی می شود اشاره به 

می باشد و مباحث سیاست داخلی در قرآن اشاره شده است سوره های مانند شورا، نفاق، تغابن، و امثال اینها و آشوب 

ی اقدامات جنگ روانی دشمن و موضوع دروازه ها و بحران های ناشی از رسانه های غیر معتبر اشاره شده است حت

 سوره حجرات، ) یَا أیَُّهَا الذَّیِنَ آمَنُوا إِنْ جاَءَکُمْ فاَسِقٌ بنَِبَإٍ فتَبَیََّنُوا أَنْ تُصیِبُوا قَوْمًا بجَِهَالَةٍ ۶بانی رسانه از جمله آیه شماره 



گوید اگر لب می باشد در همین سوره نسا یک آیه جالبی می باشد او میمَا فَعَلْتمُْ نَادِمِینَ (، یا خیلی جا ٰ  فَتصُْبحُِوا علَىَ

در مجلسی بودید که در آن مجلس علیه آیات الهی سخن گفته شد شما آن مجلس را ترک کنید به آن مجلس زمان 

وَقدَْ نَزلََّ  سوره مبارکه نسا ) ۱۴۰موضوع صحبت خودشان را تغییر داده باشند آیه           توانید برگردید که آنمی

 ٰ  یخَُوضُوا فِی حدَِیثٍ غیَْرِهِ  ٰ  حَتَّىعَلَیْکُمْ فیِ الْکتَِابِ أَنْ إذِاَ سمَِعْتُمْ آیَاتِ اللَّهِ یُکفَْرُ بِهَا وَیُسْتَهزْأَُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا معََهُمْ 

افِریِنَ فیِ جَهنَمََّ جَمیِعًا ( ، چرا باید جلسه را ترک بکنیم چون اگر شما إِنَّ اللهََّ جَامعُِ الْمنَُافقِِینَ وَالْکَ ٰ  إِنَّکُمْ إِذًا مِثلْهُُمْ 

جلسه را ترک نکنید شما هم در این گناه با آنها شریک می باشید و شما یک جایی می نشینید که آیات الهی مورد 

چنین مسلمانان را خداوند باشند، تمسخر قرار می گیرد زمانی که به این حالت باشند و مسلمان هم باشند منافق می

 .متعال با کافرین با هم جمع خواهد کرد در روز قیامت

خوب بحث منافقین بسیار مفصل در قرآن کریم به خصوص در سوره توبه حدود صد آیه آمده است هرچند خود     

ید. )وَلَنْ یجَْعَلَ اللهَُّ سوره مبارکه منافقین هم میباشد در سوره بقره هم تا حدودی می باشد که ویژگی آن ها را می گو

 لِلْکَافِرِینَ عَلَى المُْؤْمنِِینَ سبَِیلًا (، یعنی قانونی خداوند ندارد که در آن قانون اجازه داده باشد یک کافر ای بر مسلمانی

 خواهد ساختار می خواهد تا زمانیمسلط باشد یا یک کشور کافری بر کشور مسلمان مسلط باشد در اینجا دستگاه می

که این آیه مورد عمل قرار بگیرد نیازمند یک سیاست قوی پلیس قوی اقتصاد قوی فرهنگ قوی به الله آخر می باشد 

شود که بسیار سوره انفال برای نیروهای مسلح استفاده می ۶۰همه این ها را می خواهد. آیه  ۱۴۱یعنی یک فراز از آیه 

ا استَْطَعْتُمْ منِْ قوُةٍَّ وَمِنْ رِبَاطِ الخْیَْلِ تُرْهِبُونَ بهِِ عدَُوَّ اللهَِّ وعََدُوکَّمُْ  ( ، یعنی دلالت شد درست می باشد ) وَأَعِدُّوا لَهمُْ مَ

همان ایجاد ارتش و نیروهای نظامی و انتظامی و حتی اطلاعاتی و هر نیرویی که برای مقابله با دشمنان لازم می باشد. 

سوره مبارکه نسا ) الَّذِینَ کفََرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسلْحَِتِکُمْ  (، کافران دوست دارند شما از تسلیحات خودتان  ۱۰۲یا آیه 

 .غافل شوید و آنها دست پیدا کنند به تسلیحات شما

نساء می  سوره مبارکه ۸۳های متعددی می باشد یکی همان آیه در مورد مباحث اطلاعاتی در قرآن کریم بحث    

سوره مبارکه آل عمران می باشد )یَا أیَُّهَا الَّذیِنَ آمَنوُا لاَ تَتخَِّذُوا بِطَانةًَ منِْ دُونِکُمْ (  ۱۱۸باشد که خواندن و دیگری آیه 

، و از جمله سوره هایی که با بحث مسائل اطلاعاتی شروع می شود همین سوره مبارکه ممتحنه می باشد که در 

ی می باشد به خصوص آیه اولش که درباره مسائل اطلاعاتی می باشد قبلاً هم برای شما اشاره خصوص سیاست خارج

 .بلتعهکرده باشم، که ماجرای شخصی هست به نام حاطب بن ابی

اما درباره جمعیت، و مردم یکی دیگر از عناصر می باشد در قرآن کریم این واژه ها به کار رفته است قوم سبا، قوم     

وم صالح، قوم فرعون، قوم عاد، قوم ابراهیم، قوم موسی، قوم بلقیس، قوم عیسی،  قوم نوح، قوم یونس، قوم شعیب، ق



هود، قوم لوط و قوم بنی اسرائیل، این غیر از تعابیر دیگری می باشد که وقتی از انبیا سخن میگوید از موافقان و مخالفان 

رُناَ نجََّینَْا صاَلحًِا وَالَّذِینَ آمَنوُا مَعهَُ ( ،) نجَیَّْنَا هُودًا وَالَّذِینَ آمَنُوا معَهَُ (، که این شان نیز سخن می گویند مثلاً) فَلمََّا جَاءَ أَمْ

 .در خصوص بحث مردم می باشد

اما چندتا آیه هم اشاره داشته باشم به بحث زمین و دیار و و یا مدینه و یا قریه که در بعضی از آیات به معنای کشور     

، )وَأَنْزَلَ الَّذِینَ ظَاهرَُوهُمْ مِنْ أهَْلِ الْکتَِابِ منِْ ۲۷و  ۲۶رزمین به کار رفته است از جمله سوره مبارکه احزاب آیات و س

مْ وَأَمْوَالَهُمْ وأََرْضًا لَمْ تطََئوُهاَ ارَهُصیََاصِیهِمْ وَقَذَفَ فِی قُلُوبهِمُِ الرعُّْبَ فَرِیقًا تقَْتُلُونَ وَتَأسِْرُونَ فرَیِقًا ، وَأَوْرَثَکُمْ أرَْضهَمُْ وَدِیَ

باشد از کردم که شما یک جستجوی بکنید هیاتی کلُِّ شَیءٍْ قَدِیراً (، اینجا بحث زمین و دیار می ٰ  وکََانَ اللهَُّ علَىَ ٰ  

رد به سرزمین که کلمه قریه  در آنها به کار رفته است فوق العاده زیاد میباشد. بعضی از آن آیات به کشور اشاره دا

 اللَّهُ مَثَلًا قَرْیَةً کاَنَتْ آمِنَةً مطُْمئَِنَّةً یَأْتِیهَا رِزْقُهَا رغََدًا منِْ کُلِّ باشد)وَضَرَبَاشاره دارد. در این آیه قطعا مقصود کشور می

ا کَانُوا یَصْنَعُونَ ( خدا مثال می زند به یک کشوری که از مکََانٍ فَکفََرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأذََاقَهاَ اللَّهُ لبَِاسَ الجُْوعِ وَالْخَوْفِ بِمَ

امنیت پایدار ای برخوردار است که رزق و روزی مردم آن سرزمین از همه کشورها و مکان ها به سمت آن ها سرازیر 

کردند می باشد که با گوارایی و غذاهای سالم و اینها مقصود است اینها کفران نعمت کردند وقتی که کفران نعمت 

گرفتار گرسنگی ناامنی شدند این محصول عملکرد خودشان بود، خواب ببینی چند صفحه می باشد که اگر جستجو 

  .کنید متوجه میشوید بسیار زیاد هست

بحث ارض در ماجرای فرعون آمده است، که در آنجا می فرماید که موسی آمده است تا شما را از سرزمین     

توجه داشته باشید که هرجا کلمه ارض، بیاید به سرزمین و کشور اشاره دارد ولی بعضی جاها خودتان اخراج کند البته 

 .به این مطلب اشاره دارد

 .بریم و انشالله در جلسه بعدی وارد بحث مرزها میشویمبحث عناصر را به پایان می    

در قرآن کریم، از عناصر ذاتی  یکی تفکیک عناصر ذاتی و اساسی در حکومت از عناصر عرضی و اقتضایی که    

باشد بیشتر ثبت شده بر خلاف دیگری که عناصراصلی که مطرح شده است چهار عنصر که همین عناصر حقوقی می

شود مثل سرزمین جمعیت حکومت و حاکمیت، اینها در که نوعاً در در مباحث حقوقی در تشکیل دولت ها گفته می

بحث توحید بحث رهبری و رهبران الهی و همچنین رهبرانی که در سطح انبیا قرآن کریم هم می باشد غیر از اینها 

بودند و یا در سطح ائمه اطهار علیهم السلام بوده و یا در سطح علما بودند، و بحث ملت یعنی مردم در قالب امت و 

اشند اما آن و ملت مطرح می شود و خود بحث دین، بحث دین، توحید و رهبری، اینها سه تا از عناصر خاص می ب



های اقتضایی در قرآن کریم، و نیروهای مسلح را میشود استفاده کرد همچنین نهادهای اطلاعاتی را میشود بخش

توان استفاده توان استفاده کرد دستگاه مربوط به سیاست داخلی و خارجی را میاستفاده که نهادهای اقتصادی را می

ر این خصوص استفاده کرد. منوط به اینکه وقتی کسی که دارد قرآن کریم کرد که آیات فراوانی داریم که می توان د

 .خواند به این بحث ها توجه داشته باشد اما کسی که توجه نداشته باشد بحث دیگری استمی

کنم در بحث مرزها به یک منبعی که از استاد شهید مطهری منتشر شده است در خصوص اسلام و مسئله اشاره می

گرایی را مطالعه کنند این کتاب و سه سال اخیر منتشر شده است عزیزان اگر خواستن بحث مرزها و ملیملیت در هم د

های مرزهای جغرافیایی بسیار مهم می باشد. اصل بحث را حتما ببینند و همچنین خود سوره ممتحنه هم برای بحث

و دولت های کافر داریم و دولت های  های دیگر پذیرفته شده است یعنی یک دولت اسلامی داریممرزها با دولت

های کافری که با دولت اسلامی دشمن می باشند و دولت کافری که با دولت اسلامی کافر دو نوع می باشند دولت

دشمن نیستند بلکه به دنبال اشغال سرزمین اسلامی نیستند یا به دنبال حذف دین اسلام نیستند که قبلا آیاتش را خواندیم 

 .رزهای جغرافیایی در فرهنگ اسلامی بوده است و پذیرفته شده استپس اصل بحث م

البته این مطلب درست است که نگاه اسلام به این مطلب است که در آینده روزی خواهد رسید که تمام جهان      

توسط دین اسلام گرفته خواهد شد و یک حکومت جهانی اسلام تشکیل خواهد شد و برای همین مرزهای ملی، در 

یات قرآن کریم یک امر عرضی میباشد و یک امر اصلی نمی باشد چون بحث دین یک امر اصلی می باشد، اساساً آ

ناسیونالیسم در اسلام پذیرفته نیست هرچند دولت مقید به مرز می باشد اما دین مرز ندارد اسلام مرز ندارد برای همین 

رهبری بکنند و خارج از مرزهای جغرافیایی باشند از جمله آیاتی رهبران مقید به مرز نیستند رهبران پیروانشان را باید 

سوره مبارکه آل عمران، ) یَا أیَهَُّا الَّذِینَ آمَنُوا اصبِْرُوا وَصاَبِروُا  ۲۰۰که در قرآن کریم از آن استفاده مرد شده است آیه 

ابطوا بعضی از مفسران کلمه مرابطه را هم استفاده قرار دادند ولی وَرَابِطوُا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلکَّمُْ تُفْلحُِونَ (، که از کلمه ر

خوب مستحضر هستید که انحصاری در مسئله مرض داری ندارد که شامل همه روابط می شود به هر حال از این کلمه 

ن آیه تشکیل در آثار فقهی و تفسیری استفاده مرزداری نیز شده است. لذا به مرابط مرزدار هم گفته می شود . یا از آ

نیروهای مسلح تعبیر و من رباط الخیر، استفاده شده است که یعنی نیروهای مسلح اسبان جنگی آماده نگه داشته شده 

المیزان فرموده است. اما  ۴در مرزها این استفاده را بعضی از بزرگان فرموده اند و از جمله علامه طباطبایی در جلد 

اند حد و مرز کشور اسلامی جغرافیای و یا طبیعی و ره آل عمران تصریح کردهسو ۲۰۰خود علامه در ذیل همین آیه 

یا مرزهای اصطلاحی نیست بلکه اعتقاد می باشد. عض کردم ما میتوانیم به این شکل بگوییم که دولت اسلامی یک 



مسئله مرزها و ولایت و  باشد و مقید به مرز نیست اگر به اینمرز جغرافیایی دارد ولی رهبری اسلامی فراتر از مرز می

 .ای که از کردند قابل استفاده می باشدامامت هم بخواهیم سنجشی داشته باشیم این نکته

شود و سه خون مشترک بحث خاک اما آنچه که در مباحث مربوط به ناسیونالیسم و ناسیون و اینها مطرح می    

یض نژادی هم افراد گاهی هم می انجامد و یا به قبیله مشترک و نژاد مشترک این بحث های این شکلی که نگاه به تبع

انجامد اینها هیچکدام در فرایند قرآنی مورد پذیرش به این معنا که اصالت داشته باشد نیست. خدای متعال گرایی می

لح، کند و همسو می کند در خصوص اهداف توحیدی با رهبری افراد صااز قوم و قبیله و خاک و همه اینها استفاده می

شود که با رهبری الهی و اسلامی در یعنی فرد در درون حکومت اسلامی یک زندگی مومنانه مبتنی بر عمل صالح می

مسیر صراط مستقیم در حرکت می باشد و اگر جایی اعتقاداتش مورد تضعیف قرار گرفته نتوانست این خودش را 

کند و برود در جایی که دین خودش را حفظ  حفظ کند برای همین است که دستور داده است این مکان را ترک

 .بکند

البته این بحث مرزها بحث فوق العاده مفصلی می باشد ولی الان چون فرصت پرداختن بیشتر به این بحث را نداریم،     

ای که باید عرض بکنم فاصله مرزهای ما یعنی فقه سیاسی ما در خصوص مرزها فقه سیاسی لاغر و نحیف ای اما نکته

باشد در فقه سیاسی و از جمله از منظر باشد یکی از موضوعات بسیار مهم اگر بخواهید بپردازید بحث مرزها می می

توانیم داشته قرآن و روایات و سیره رسول الله امام علی علیه السلام و همچنین بحث این که یک دولت اسلامی می

اکید بر این بوده است که یک دولت اسلامی بیشتر نمی باشیم یا چند دولت اسلامی در آثار صدر اسلام معمولاً ت

کم استثنائاتی قائل شدند که اگر مثلاً دریا بینشان حاصل شده باشد به همین توانیم داشته باشیم اما خوب و بعدها کم

ردن شکل این مطلب ادامه پیدا کرد و یکی از دلایلی که خلافا معمولاً به دیگر دولت های مدعی اسلام حمله می ک

همین مسئله بوده است که دولت اسلامی باید یک دولت باشد نه بیشتر ولی خوب امروز ما با پدیده متکثر از دولت 

اسلامی روبرو هستیم و علما هم خیلی وارد این بحث نمی شوند که از نظر دینی حکمش چه چیزی می باشد جزء 

بحث مباحث مواجهه جهان اسلام با ناسیونالیسم چیزی باشد و مباحث توسعه نیافته فقه سیاسی همین بحث مرزها می

که باعث شد جهان اسلام تیکه تیکه شود و کشورهای مختلفی از آن دربیاید سوغات ناسیونالیسمی بود که از 

کشورهای غربی آمد. به اسم های مختلف یتی و حتی مباحث باستانی این کشورها و اقوام تیکه تیکه شدند که مثلاً 

ا هر قومیتی یا هر تمدن یا هر نژادی برای خودش باید یک دولت داشته باشد هنوز هم در جهان اسلام از هر زبانی ی

شود در حالی که در خود مهد این اندیشه ها بودند دارد اندیشه سوی نیروهای وابسته به بیگانگان همچنان ترویج می

ادیه اروپا پارلمان اروپا ش واحد اروپایی پول واحد شود در حالی که در اروپا بحث اتحهای وحدت گرایانه تبلیغ می



کنند که شما بینیم در منطقه ما یکی بعضی از اقوام کار میشود و تحقق هم پیدا کرده است میاروپایی دارد مطرح می

نت باید یک دولت بشوید و یک حرکت های تجزیه طلبانه در سطح منطقه با شعارهای ناسیونالیستی داشته باشید و خشو

 .هم یکی از چاشنی های این اقدامات می باشد

از من آنچه که در مرز می شود گفت این است که مرز به عنوان یک واقعیت در دولت اسلامی مورد پذیرش می     

باشد و مسلمان ها مرزهای شان را هم وظیفه دارند حفاظت بکنند، که در کتاب های جهاد از جمله در کتاب جهاد 

باشد که ثواب بسیاری دارد یا دعای امام سجاد اگر ملاحظه بفرمایید مرزبانی یکی از آن مواردی میجواهرالکلام 

برای مرزداران حتی آن زمانی که دولت دولت شیعی هم نبود که مورد تایید امام سجاد علیه السلام باشد اما چون 

انی دعا میکند بنابراین بحث مرز یک بحث مرزها مرزهای امت اسلامی بود حضرت در آنجا برای مرزداران و مرزبان

 .به رسمیت شناخته شده است اما بحث ناسیونالیسم مورد تایید نمی باشد و یک بحث به رسمیت شناخته شده نیست

 درس گفتار بیست و چهارم

در قرآن کریم یکی از ارزش ها، ارزش علم است، یکی تقوا هست یکی جهاد هست. در فهرست ارزش ها وقتی     

ای نگاه بکنیم اقامه نماز، ایتای زکات و صدق و خیلی ارزش های زیادی هست ولی روی ارزش علم یک تاکید ویژه

شده است. البته علمی که توام با ایمان و عمل صالح باشد انشاالله خدای متعال ما را اهل اینها قرار بدهد همانطور که 

بیَِاءِ. و در روایت  دیگری داریم، أَلْعلِمُْ نُورٌ یقْذِفُهُ اللهّ فِی قَلْبِ مَنْ یشآء.امیدواریم در روایات داریم، الْعُلمََاءَ ورَثَةَُ الْأَنْ

 .مجموع تلاش های ما مورد قبول حضرت بقیه الله الاعظم قرار بگیرد

ار دارند و درجاتی قرار داده شده به خاطر این است که هم خودشان در مسیر ایمان و عمل صالح قر نبیااگر برای ا    

کنند به مسیر ایمان و عمل صالح. در آیاتی که فلسفه رسالت را بیان می کند یکی از هم اینکه دیگران را دعوت می

آیاتی که چندین بار تکرار شده همین بحث، یُزکَّیهمِ وَیعُلَمُِّهُمُ الکتِابَ وَالحِکمَةَ هست البته در یک مورد از زبان 

 .یه جابه جا شده، در آنجا می گوید وَیُعَلمِّهُُمُ الکِتابَ، بعد میگوید وَیُزکَّیهمِحضرت ابراهیم سلام الله عل

به هرحال حرکت انسان ها در مسیر خدای متعال منوط به اصلاح دو محرک است یکی محرک های انگیزشی و     

باشد. میفرماید، قُلْ إِنمََّا أَعِظُکمُْ یکی هم محرکهای معرفتی. تزکیه برای اصلاح انگیزه هاست انگیزه انسان الهی و لالله 

 .ٰ  وفَُرَادىَ ٰ  بِوَاحدَِةٍ أَنْ تقَُوموُا لِلهَِّ مثَْنَى

شود به محرکهای ای. وَیُعَلِّمهُمُُ الکتِابَ وَالحکِمةََ مربوط میشود به اصلاح محرکهای اندیشهبخشی هم مربوط می    

 .شودآن وقت قسط و عدل در جامعه برپا می های اگر انگیزه ها و اندیشه ها الهی شداندیشه



های اساسی در توسعه فقه سیاسی این هست که در بحث فقه سیاسی آخرین بحثی که داشتیم گفتیم که یکی از راه    

البلاغه فعال بشود ، سیره رسول الله ص و سیره امیرالمومنین قرآن کریم به عنوان مهمترین منبع فقه سیاسی فعال بشود نهج

فعال بشود و همینطور روایاتی که داریم که بُعد سیاسی آنها قوی است. به عنوان نمونه گفتیم یکی از مسائلی که  ع

امروز مبتلا به ماه است و مقام معظم رهبری فرمودند که در آن زمینه کار بشود بحث دولت سازی و جامعه سازی 

راج یک نظریه نظام سیاسی و دولت از منظر قرآن کنیم برای استخهست. در بحث دولت سازی هستیم و تلاش می

 .کریم و نهج البلاغه

 در دنیای امروز برای یک نظام سیاسی با رویکرد نظام سازی، به هشت پرسش باید پاسخ داده بشود    

 ضرورت تاسیس نظام سیاسی -۱

 عناصر کلیدی و اقتضائی نظام سیاسی -۲

سوره اعراف  ۱۵۸مرزبردار نیست ولی دولت اسلامی مرز دارد.مثلا آیهمرزها که مستفاد از قرآن رهبری الهی  -۳

م یک دین میفرماید، قُلْ یَا أیَهَُّا النَّاسُ إِنیِّ رَسُولُ اللَّهِ إِلیَْکمُْ جَمیِعًا. پس می توانیم با قاطعیت بگوییم که قرآن و اسلا

 .ولی به وفور، یا ایها الناس. فقط در سورهعربی و قریشی نیست. در قرآن حتی یک بار نیامده که مثلا یا ایها العرب ..

بار، یا ایها الذین آمنوا تکرار شده. همچنین آیات ای داریم که عرب ها را تهدید می کند که اگر شما کفر  ۱۶مائده 

بورزید اقوام دیگری هستند.اولئک الذین اتیناهم الکتاب و الحکم و النبوه فان یکفر بها هؤلاءفقد وکلنا بها قوما لیسوا 

مائده که نسبت دادند به ایرانی ها و... . دین اسلام دین جهانی است و دلیلش  ۵۴ ، آیه ۱۳۳نسا . ۸۹بها بکافرین، انعام 

رساند به مردم. اما دار اسلامی از همان صدر اسلام مرز داشته. گسترش اسلام گسترشی هم این است که اسلام نفع می

 .از مبتنی بر انتخاب واختیار خود مردمان

سالاری که برای اداره جامعه تشکیل می شبکه قدرت یعنی نظام دیوان شبکه قدرت در دولت اسلامی. منظوراز -۴

شود. پرسش مهمی که در شبکه قدرت وجود دارد این است که چه کسانی در حکومت اسلامی کارگزاران حکومتی 

امی، می توانند باشند. چه کسانی میتوانند مناسب حکومتی را در بخش های مختلف عهده بگیرند. قضات، فرماندهان نظ

 . ...قانون گذاران و

 دو پرسش از اهمیّت ویژه ای برخوردار است

 .چه کسانی می توانند عهده دار مناسب حکومتی باشند؟ میتوانیم پاسخ بدهیم کسانی که شایستگی دارند



تو از امتحانات در ماجرای حضرت ابراهیم که در سوره بقره آمده خداوند فرمود: إِنِّی جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ إمِاَمًا. چون 

پیروز شدی من تو را امام مردم قرار دادم. حضرت ابراهیم فرمود: و منِ زریّتی؟ قال لا ینال عهدى الظالمین. پاسخ این 

بود که عهد من یعنی امامت و رهبری جامعه به ستم کاران نمیرسد. آیات زیادی داریم که معلوم میکند رهبر و پیامبر 

بان امام باید عادل، فقیه و مجتهد در فقه باشد و کفایت داشته باشد. پس در مورد مناسب و امام معصوم است. اما نای

بعدی هم میتوانیم بگوییم که منَاسِبی میخواهد. امروز هم این بحث ها مطرح هست. اما دو مسئله از حساسیّت بیشتری 

 .این دو مسئله را هم مشخص بکند برخوردار است یکی زنان و یکی بحث غیر مسلمانان که فقه سیاسی باید تکلیف

  در مورد زنان پرسشی که مطرح است: آیا زنان هم میتوانند عهده دار مناسب حکومتی مختلف بشوند یا خیر. اگر هم

 گفتیم در مسند رهبری قرار نمیگیرند و پذیرفتیم، مناسب دیگر چه؟

 در چه مناسبی میتوانند به کار گمارده شوند؟

 ود آنان را به کار گرفت یا خیر؟)بحث ما فقط از دیدگاه قرآن(در مناسب حکومتی میش

 . ... سوال دوم: بکارگیری غیر مسلمانان در امور حکومتی و دولتی، ادارای، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی

البته در شبکه قدرت ما بحث حمایت کنندگان و فعالان سیاسی، اقلیت ها و افراد بیطرف را هم داریم و بحث های 

 .ری هم مطرح میشود که ما فرصت نداریمدیگ

در قرآن کریم مباحث مختلفی مطرح شده راجع به انواع مسلمان ها و اصطلاحات زیادی در قرآن داریم ، محسنین 

مومنین، صادقین، ظالمین، فاسقین، مطرفین، مباحث مربوط به حفیظ بودن امین بودن، قوی بودن، علیم بودن. و راجع 

کافرین، مشرکین. و راجع به مسلمان هایی که از دین فقط ظاهرش را عمل میکردند، منافقین. خیلی به غیر مسلمامان، 

مفصل در قرآن از اینها صحبت شد. همینطور از زنان، هم زنانی که حکومت داشتند مثل بلقیس یا دختران شعیب در 

و زنان بعضی از انبیا مثل نوح و لوط قضیه حضرت موسی راجع به زنان خوب و زیان بد، راجع به آسیه، حضرت مریم 

که برعکس همسر فرعون اند. در مورد همسران حضرت ابراهیم ص . در مورد اوصاف زنان، مسلمات قانتات و... . ما 

نسا، سوره تحریم، سوره هایی داریم که مربوط میشوند به زنان یا سوره هایی که بحث زنان در آن پررنگ استمثلاً سوره

وره طلاق در بعضی از سوره ها راجع به زنان پیامبر بحث شده مانند سوره احزاب یا بقره که حقوق زنان  سوره نور و س

 .و دختران را دارد. و میدانیم زنان در زمان پیامبر در عرصه های مختلف مانند جنگ حضور داشتند. این مقدمه بحث



که ببینیم که دیدگاه قرآن منفی است یا مثبت. در سوره آیاتی از سوره نمل و سبا راجع به زنی که فرمانروا بوده     

نمل که ارتباطات بین المللی حضرت سلیمان ص را مطرح میکند میرسد به یک زن. و ایشان ارتشش را جمع کرده 

 بود و جایی میرفت. وَحُشِرَ لسِلُیَمَْانَ جنُُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإنِسِْ وَالطَّیْرِ فَهُمْ یُوزعَُونَ 

ارتش حضرت سلیمان سه بخش داشته، بخشی از جن و انسان و پرندگان. و قدرتی داشته که زبان حیوانات را     

نَکُمْ لَا یحَْطمَِنَّکُمْ سُلَیمَْانُ فهمیدند. و داشتند از وادی مورچگان عبور میکردند فرمودند: یَا أَیُّهَا النَّمْلُ ادْخُلوُا مَساَکِمی

 .ا یَشْعُرُونَ وَجنُُودُهُ وَهمُْ لَ

 .این که در ادامه میگوید فَتبََسَّمَ ضاَحِکًا مِنْ قَولْهَِا نشان می دهد فهمیده که مورچه چه گفته

خود بازرسی بحث ما در این جاست: وَتفََقَّدَ الطیَّْرَ فقََالَ مَا لیَِ لَا أرَىَ الهْدُْهُدَ أَمْ کَانَ مِنَ الْغاَئبِِینَ. حضرت از لشکر 

توجه شد که یکی از پرندگان که ظاهرا از نیروهای اطلاعاتی اش بوده حضور ندارد. فرمود من هدهد را میکرد و م

 نمیبینم نکنه که غیب است. بالافاصله گزاره هایی را در مورد غیبت او بیان کرد:لَأُعَذِّبَنَّهُ عذََابًا شَدِیداً

رد أَوْ لَأذَْبحََنَّهُ یا او را اعدام خواهم کرد أَوْ لَیَأْتیَِنِّی بِسُلْطَانٍ با تاکید لام و نون ثقیله، حتما حتما مجازاتش خواهم ک    

بَإٍ یقَِینٍ. خیلی نگذشته مُّبِینٍ یا این که دلیل موجهی دارد. فَمکََثَ غیَْرَ بَعِیدٍ فقََالَ أحَطَتُ بمَِا لَمْ تحُطِْ بِهِ وجَئِْتُکَ منِ سَبَإٍ بِنَ

که جناب سلیمان دنبال شما میگرده. رفت پیش ایشان و گفت: من چیزی فهمیدم که تو بود که هدهد آمد و گفتند 

ازش اطلاع و احاطه نداری. من آورده ام برای شما از سرزمین سبا)یمن امروز( خبر بسیار مهم) نبا یعنی اخبار مهم( و 

هم هم هست برای حضرت یقینی هم هست. مثل یک مامور اطلاعاتی رفته به یک کشوری و یک گزارش متقن که م

 .سلیمان ص آورده. و حال حضرت سلیمان گوش میدهد و ایشان گزارش میدهد

 .إِنِّی وَجَدتُّ امْرأََةً تَمْلِکهُمُْ من خانومی را دیدم که در این سرزمین سبا فرمانروایی میکرد

 وَأوُتیَِتْ مِن کُلِّ شَیءٍْ همه چیز هم داشت یعنی سرزمین فقیری نبود

 ا عَرشٌْ عظَِیمٌ و تخت بزرگی هم داشتوَلَهَ

 وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا یَسجُْدُونَ لِلشَّمسِْ مِن دُونِ اللَّهِ 

این ها خورشید را سجده میکردند بجای خدا. مسئله اصلی که به نظر هدهد درست نیست همین است. و گزارش     

است. پس یکی از  "گسترش توحید"میدهد که حضرت سلیمان این مورد را درست کند. یعنی رسالت دولت ایشان 

 یشان اطلاع بدهند. حتی در کشور همسایهکارهای مامورین اطلاعاتی ایشان این است که اگر جایی شرک دیدند به ا



وزَیََّنَ لَهُمُ الشَّیْطَانُ أعَْماَلَهُمْ شیطان کار های این ها را برایشان زیبا جلوه داده و فکر میکنند خورشید پرستی کار  

 .درستی است و اجباری بر آنها نیست

 سته بشودفَصَدَّهمُْ عنَِ السَّبِیلِ . باعث شده که راهشان به سوی حقیقت ب 

فَهُمْ لَا یَهتَْدُونَ. تا این جا هدهد خبر و گزارش میداده اما در این جا تحلیلی را اضافه میکند. که خواهیم گفت که 

 .تحلیل درستی نیست

الَهُمْ(، این ادامه ألََّا یَسجُْدُوا للَِّهِ  در آن جا که گفت شیطان کار های این ها را زیبا جلوه داده)وزَیََّنَ لهَُمُ الشَّیْطَانُ أَعْمَ

 .آن است. تا این که این ها خدا را سجده نکنند

الَّذِی یخُْرِجُ الخَْبْءَ فِی السَّماَوَاتِ وَالأْرَْضِ، خدایی که خارج میکند نهان امور را در آسمان ها و زمین. زمین که معلوم 

 ...اران و برف واست، مثل کاشت دانه ای در خاک که خدا آن را رشد میدهد. در آسمان ها ب

 .وَیعَلَْمُ مَا تخُْفُونَ وَمَا تُعْلنُِونَ، و خدایی که میداند آنچه شما پتهان میکنید و آنچه آشکار میکنید 

 .البته اینها تحلیل هدهد است که از خدا ارائه میدهد

نیست و پروردگار عرش عظیم است. در بالا درمورد هَ إلَِّا هُوَ رَبُّ الْعَرشِْ الْعَظِیمِ. خدایی که جز او خدایی ٰ  اللَّهُ لَا إلَِ 

آن خانوم گفت  که)وَلَهَا عَرْشٌ عَظیِمٌ( و اینجا میگوید )ربَُّ الْعَرْشِ الْعَظیِمِ( یعنی عرش عظیم را برای هر دو بکار 

هست  میبرد. این البته محل بحث است. آیا میخواهد بگوید که آن عرش عظیمی که بلقیس دارد رب حقیقی ان خدا

 و او غاصب ان است؟

وَتُعزُِّ منَْ سوره ال عمران میخوانیم قُلِ اللهَّمَُّ ماَلکَِ الْملُکِْ تُؤْتِی الْمُلْکَ منَْ تَشاَءُ وَتنَْزِعُ الْمُلْکَ مِمنَّْ تَشَاءُ  ۲۷و ۲۶در 

یر.  تُولجُِ اللیَّْلَ فیِ النَّهاَرِ وتَوُلجُِ النَّهَارَ فیِ اللیَّْلِ  وَتخُْرِجُ کُلِّ شیَءٍْ قدَِ ٰ  تَشَاءُ وَتُذِلُّ منَْ تَشَاءُ بِیَدکَِ الخْیَْرُ  إِنَّکَ علَىَ

 الحَْیَّ مِنَ الْمیَِّتِ وَتخُْرِجاُلمَْیِّتَ مِنَ الْحَیِّ وَترَزُْقُ منَْ تَشَاءُ بِغَیرِْ حسَِابٍ

 منِْ دوُنِ المُْؤْمنِِینَ.  یعنی بخش دوم سوال ما را در شبکه قدرت و در ادامه میگوید لا یَتخَِّذِ الْمُؤمِْنُونَ الْکاَفِریِنَ أوَْلیَِاءَ

 .پاسخ میدهد

خوب. تا اینجا هدهد دارد حرف میزند و حضرت سلیمان ص دارد گزارش هدهد را گوش میدهد. حال ببینیم واکنش 

 !حضرت سلیمان چیست



 قال، فرمود: سَننَظُرُ بزودی بررسی خواهیم کرد خواهیم دید

 قْتَ أَمْ کنُتَ منَِ الْکَاذِبِینَ که تو راست گفتی یا این که از دروغ گویان هستیأَصَدَ

گزارشی آورده ام که خیلی مهم است و صددرصد یقینی  "یقَِینٍ" "بنَِبَإٍ"جالب است! هدهد گفت وَجئِْتُکَ مِن سَبَإٍ 

اهم کرد این خبر را که تو راست است و هیچ احتمال خطا درش نیست. اما حضرت سلیمان میفرماید من بررسی خو

 .گفتی یا دروغگو هستی. حالا و مامور بررسی کیست؟ خود هدهد است

  ذاَ، این نامه مرا ببر برای بلقیسٰ  اذْهَب بِّکتَِابِی هَ

رتاب کن فَألَْقِهْ إلَِیْهِمْ، نامه را بیفکن به سوی آن ها، چون پرنده است میگوید به سوی آن ها برو و نامه را به سویشان پ

 و بنداز

 ثمَُّ تَوَلَّ عَنْهُمْ  بعد فاصله بگیر از  آن ها  

 .فاَنظُرْ ماَذَا یَرْجعِوُنَ نگاه کن که این ها چه کار میکنند

خوب. دیگر داستان مختصر میشود. روش قرآن همین است. هدهد نامه حضرت سلیمان را میگیرد میبرد به سرزمین و 

 .چه کار میکنند. حال هدهد دارد گزارش میدهد که ملکه سبا چه کار کرده کشور سبا، کنار می ایستد ببیند

 قاَلتَْ ،گفت

بشود  یَا أیَُّهَا الْملَأَُ إنِِّی ألُْقِیَ إِلَیَّ کتَِابٌ کَرِیمٌ. معلوم است دستور داده که بزرگان جمع بشوند تا مجلس مشورتی تشکیل

ه ای است. ردش تصمیمگیری که در پیش گرفته ، روش خوبی و او با آنها مشورت بکند. پس خانم عاقل و فهمید

 .است

 !یَا أیَُّهَا الْملَأَُ ، ای بزرگان مملکت سبا

 .إِنِّی ألُْقیَِ إِلَیَّ کتَِابٌ کَرِیمٌ. یک نامه فوق العاده مهمی برای من آمده 

 إِنَّهُ مِن سلُیَْماَنَ. از کیست؟ این نامه از طرف سلیمان است

 نِ الرَّحیِمِٰ  نِ الرَّحِیمِ. متن نامه چیست؟ متن آن این است، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمَْ ٰ  مِ اللَّهِ الرَّحمَْ وَإِنَّهُ بِسْ



: ألََّا تَعْلُوا علَیََّ وَأْتُونیِ مُسْلمِِینَ،بر من بزرگی نکنید و به اطاعت من دربیایید و تسلیم من بشوید. این دو جور معنا شده

نَ. بیایید به سوی من درحالی که تسلیم هستید. تسلیم حضرت سلیمان یا خدا؟ هر دو جور آورده شده. وَأْتُونِی،  مُسْلِمیِ

و هر دوتا یکی است چون اگر تسلیم حضرت سلیمان هم بشوند ایشان تسلیم خدا هست و از اینها خواهد خواست که 

 .باشند تسلیم خدا بشوند و اگر تسلیم خدا باشند پس باید تسلیم حضرت سلیمان هم

 !بعد از این که متن نامه را خواند، قاَلَتْ یَا أیَُّهَا الْملَأَُ ، این خانوم گفت: ای بزرگان

 أَفتُْونِی فِی أَمْرِی، نظر بدید به من در تصمیمگیری من

و رجوع نمیکنم بدون تشَهَْدُونِ. میدانید که من هیچ تصمیم مهمی نمیگیرم و کاری را رفع  ٰ  مَا کنُتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى 

 .مشورت شما

بعد یک جمله ای راجع  قاَلُوا نحَنُْ أوُلُو قوَُّةٍ وَأوُلُو بأَسٍْ شَدِیدٍ واَلْأَمْرُ إلَِیْکِ فَانظرُیِ مَاذاَ تَأْمرُیِنَ. دو نکته را اول گفتند

 .به سوالی که فرمود

 نحَْنُ أُولُو قُوَّةٍ، ما فوق العاده قدرتمند هستیم

 أسٍْ شَدیِدٍ ما در برابر خطرات و تهدیدات مقاوم هستیموَأُولُو بَ

 .وَالْأَمْرُ إِلیَْکِ، فرمان فرمان توست

 .فاَنظُرِی ماَذَا تأَْمُرِینَ بنگر که چه فرمان میدهی به ما

برابر یعنی ما آماده جنگ هستیم ،ما قدرتمندیم، نیروی زیاد داریم، امکانات زیاد داریم، تجربه داریم، میتوانیم در 

سلیمان بایستیم. هر فرمانی که شما بدهید ما حاضریم که اطاعت می کنیم. پس معلوم است که یک پادشاه قدرتمند و 

 مقتدر بوده و با همه این قدرتی که داشته اما روش حل مسئله او، روش مشورت است.

 .کندوقتی می خواهد در مورد مسائل مهم تصمیم بگیرد با بزرگان مملکت مشورت می

 قَالَتْ این خانوم گفت

 .لِکَ یَفْعَلُونَ ٰ  إِنَّ الْمُلُوکَ إِذَا دخَلَُوا قرَیَْةً أفَسَْدُوهَا وَجعَلَُوا أَعزَِّةَ أهَْلِهَا أذَِلةًَّ وَکَذَ 



تجربه چنین میگوید که هرگاه پادشاهان وارد سرزمینی میشوند  در آن فساد میکنند.قریه به معنای روستا نیست، بعضی 

ر میکنند قریه که در قرآن هست همان قریه فارسی است، این معنا ندارد. در این جا یعنی کشور و در قرآن کریم ها فک

به طور کلی محل تجمع انسان ها است. هرجایی که انسان ها در آن جمع میشوند چه بزرگ باشد چه کوچک. چه در 

به قرینه کشور معنا میکنیم. شهر نیز غلط است.   حد و مقیاس یک کشور باشد چه بزرگتر چه کوچکتر. پس در این جا

در قرآن یعنی پایتخت، یعنی نظام سیاسی. شما در آثار فیلسوفان میخوانید که  "مدینه"میشود شهر. و  "بلد"در قرآن 

مثلا میگویند مدینه فاضله، یعنی دولت فاضله ، نظام سیاسی فاضله. مدینه همان ترجمه پرسپولیس است. پرس همان 

رس است و پولیس یا پالِسی همان شهر است البته شهر به معنای کشور. ایرانشهر در کشور ما ترجمه پرسپولیس است، پا

یعنی کشور ایران. یونانی ها به ما میگفتند پرسپولیس. این که یثرب شد مدینه دلیلش این است که پیامبر در آن جا 

شد مدینه النبی یعنی مرکز دولت پیامبر. خود کشور هم  دولت تشکیل داد و آنجا شد پایتخت نظام سیاسی، آنجا

مخفف کیش ورز است یعنی کسی که به یک دینی اعتقاد دارد. بعد کم کم از افراد به محل سکونت افراد به کار 

 .رفته

 هندإِنَّ الْمُلُوکَ إِذَا دخَلَُوا قرَیَْةً  پادشان زمانی که به یک کشوری وارد میشون د، دو کار انجام مید 

أَفْسَدُوهاَ، یک، آنجا را به فساد میکشانند، چون حکومت موجود ساقط میشود و هرج و مرج میشود و همه چیز بهم 

 .میریزد

وَجَعَلوُا أعَِزَّةَ أهَلْهَِا أَذِلَّةً ، دوم، چون میخواهند یک سازمان دهی جدید بکنند، اون هایی رو که در  راس کار بودند  

هایی را که قدرت نداشتند را به قدرت میرسانند از قرار می دهند افراد صاحب قدرت را ذلیل و کنار میگذارند، و آن 

کسانی که قدرت ندارند. اعزّ به معنی عزیز است. عزیز یعنی قدرتمند غیر قابل نفوذ. ارض عزاز یعنی زمین بلند که 

کسی که آنقدر قدرتمند است که دشمن تواند به آن نفوذ کند. پس اعزَّ که ما می گوییم عزیزان یعنی آب نمی

  .تواند در او  نفوذ کندنمی

کنند فرمانروایان کند یا نه. معمولاً اینگونه رفتار میخواهم بگویم سلیمان هم این کار را میلِکَ یَفعْلَُونَ نمیٰ  وَکَذَ

نکنیم بلکه یک بررسی بیشتری شوند. بنابراین بهتر است که ما مسیر جنگ را با سلیمان انتخاب وقتی وارد کشوری می

بکنیم و ببینیم هدف حضرت سلیمان چیست آیا دنبال مملکت ما است و چشم به خاک ما دارد آیا به دنبال مسائل 

 .مادی است یا خیر،به دنبال مسائل معنوی و توحیدی است.لذا به آنها پیشنهاد می دهد

 . بِمَ یَرجْعُِ المُْرْسلَوُنَوَإِنِّی مُرْسِلةٌَ إلَِیْهِم بهِدَِیَّةٍ فنََاظِرةٌَ 



من هدیه میفرستم به سوی سلیمان و کارگزاران حکومتی او. ظاهراً جمع را در نظر داشته. تاء هدیه تاء وحدت است. 

 .یک هدیه ی درست و حسابی

ا می آورند. تا اینجا بلقیس عاقلانه فنََاظِرَةٌ بِمَ یَرجْعُِ الْمُرْسَلُونَ. منتظر می مانیم تا ببینیم فرستادگان ما چه گزارشی برای م

و حکیمانه عمل کرده و روش حل مسئله او یک روش پسندیده است. امروزه که ما در این دنیای پیشرفته زندگی می 

بیند که خوب خواند میتواند بگوید باید جور دیگری تصمیم می گرفت. کسی که این گزارش را میکنیم کسی نمی

 .از داستان خلاصه می شود آن هیئت را می فرستد و می روند و هدیه را میر میبرنداست و درست عمل کرده. ب

فَلمََّا جَاءَ سُلَیمَْانَ وقتی که این هیئت اعزامی مملکت سبا آمدند پیش حضرت سلیمان و هدیه را تقدیم کردند و سلام 

 ...رساندند و

رای من ثروت و هدیه و پول آورده اید؟ میخواهید من را با این قَالَ أَتمُِدُّوننَِ بمَِالٍ حضرت سلیمان به این ها گفت ب

 اموال کمک کنید مثلا؟ چه کاریه؟

 فمََا آتَانیَِ اللَّهُ خَیرٌْ مِّمَّا آتاَکُم آنچه خدا به من عنایت فرموده است بهتر از آن چیزی است که شما برای من آورده اید 

 .ن و شما دلتان به این هدیه آورده اید خوش استبَلْ أَنتُم بهَِدِیَّتِکمُْ تفَْرَحُونَ  م 

  .ارجْعِْ إِلَیْهِمْ برگردید پیش هیئت حاکمتان. آن هیئت را مرخص کرد

م من را به آنها رید بروید و این پیافَلَنَأْتیَِنَّهُم بجِنُُودٍ لَّا قِبلََ لَهمُ بِهَا ولََنخُْرجَِنَّهُم مِّنْهَا أذَِلَّةً وَهمُْ صاَغِرُونَ هدیه تان را بردا

برسانید بگویید سلیمان گفت من، سلیمان،فَلَنَأْتیَِنَّهُم، دو تاکید دارد لام تاکید و نون تاکید ثقیله، حتما حتما، خواهم 

آمد به سوی شما با یک لشکر که،لَّا قبَِلَ لَهُم بِهاَ، اصلا توان ایستادگی در برابر این لشکر و ارتش را شما ندارید جنود 

 .د سربازان، کنایه از یک ارتش قویجمع جن

 ولََنخُْرجَِنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً، بیرونتان خواهم کرد از آن قدرتی که آنجا دارید در حالی که ذلیل شده باشید.منها یعنی از آن

 .قریه. مونث هم آمده، یعنیاز آن کشور

 .وَهُمْ صَاغرُِونَ و شکست خورده باشید

کوتاه شده و پیام را بردن  برای بلقیس و او باز مشورت کرده و پذیرفته که باید تسلیم بشوند  آن ها رفتند. داستان باز

و حضرت سلیمان دنبال مسائل مادی نیست چون اگر دنبال مسائل مادی بود هدیه را قبول میکرد و می گفت این 



فتند سالانه فلان مقدار بدهید تا به گچیست این خیلی کم است بیشتر می خواهم. رسم آن زمان این بوده که مثلاً می

شما حمله نکنیم یعنی الگوی سازش در آن زمان این گونه بود. کشوری که تسلیم کشور دیگر می شد معنایش این 

بود که هر سال مبلغی را بدهد و قصه تمام. اینها نه تنها چنین چیزی از حضرت سلیمان نشنیدند بلکه همان هدیه که 

گفت بردارید بروید من دنبال مادیات نیستم و این رو برای هیئت توضیح داد که من دنبال آورده بودند، حضرت 

 .خواهم شما موحد شویدتوحید هستم و می

آنها رفتند به بلقیس گفتند بلقیس هم پذیرفت و به حضرت سلیمان اطلاع داد که ما خدمت شما می رسیم و اعلام 

 .توحید میکنیم

شود. البته این ماجرا درزهای زیادی دارد، من فقط دارم از رد آماده استقبال از بلقیس میحال اینجا حضرت سلیمان دا

منظره بلقیس و حکمرانی زنان به بحث نگاه می کنم. نکته زیاد دارد و هر دانشجوی علوم سیاسی و فقه سیاسی باید 

 .این آیات را ریز، ظرایفش را بداند

 .بحث کرده امالبته من اینها را در بحث های تفسیر 

 قاَلَ، حضرت سلیمان فرمود

  یَا أیَُّهَا الْمَلَأُ، ای بزرگان مملکت 

ش از آن أَیُّکُمْ یَأْتیِنِی بِعَرْشِهاَ قبَْلَ أَن یَأتْوُنِی مُسْلمِِینَ.  کدام یک از شما می توانید تخت بلقیس را برای من بیاورید پی

 که او بیاید پیش من و تسلیم شود؟

یتٌ مِّنَ الْجِنِّ ) عرض کردیم که حضرت سلیمان هم نیروهایی از انسان داشته هم از جن و هم از پرندگان( قَالَ عفِْرِ

 عفریتی از جن گفت

ز جای خودت أَنَا آتِیکَ بِهِ قبَْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِکَ وَإِنِّی علََیْهِ لَقَوِیٌّ أَمِینٌ، من تختش را می آورم قبل از اینکه تو ا 

 . برخیزی و البته من بر این کار هم قوی هستم هم امین هستم

ببینید چه قدرتی دارد! قبل از اینکه تو از جایت بلند شوی من می آورم، با این سرعت! و قوی و امین هم هستم یعنی 

ند هم درست این کار را انجام می دهم و هم با قدرت چون یکی وقت کسی کاری را سریع انجام میدهد اما می ز

درب و داغون می کند. هم قدرت انجام این کار را دارم همین کار را به شایستگی و با ظرافت انجام میدهم نه اینکه 



تخت را درب و داغون کنم و به اینجا برسانم. این را به خاطر داشته باشید زیرا برای بحث دوم ما هم شاهد ماجرا است. 

 .باشد اشکال ندارد "قوی و امین"اگر چه نیرویی که به کار می گیریم ولو از جن 

کس دیگری در آنجا بود،در جمع بزرگان  ٰ  قَالَ الَّذِی عِندَهُ علِمٌْ مِّنَ الکِْتاَبِ أَنَا آتِیکَ بِهِ قبَْلَ أَن یَرْتدََّ إلَِیْکَ طَرْفُکَ 

این یک بخشی از دانش کتاب الهی در  "عِندهَُ علِمٌْ مِّنَ الْکتَِابِ"کابینه حضرت سلیمان ص، که جن بود کسی بود که 

نزدش بود یک بخشی از کتاب الهی قدرت و سنت الهی و قوانین الهی را بلد بود. مِن، مِن تبعیض است یعنی بعض 

من تختش را برایت می آورم قبل از اینکه پلک برهم بزنی. ببینید! همان اولی کافی بود! گفت قبل از کتاب. گفت 

اینکه از جای خود بلند شوی من می آورم، دیر نمیشد. چون حضرت سلیمان گفت قبل از اینکه او برسد یک نفر را 

ترین بسپارید. اولین گفت قبل از این به شایستهخواهم که تختش را بیاورد این نشان می دهد که شما باید کارها را می

 .که از جایت بلند شوی دومی گفت قبل از اینکه پلک بزنید حضرت فرمود بیاورید و او تختش را آورد

فَلمََّا رآَهُ مسُْتقَِرًّا عِندَهُ، وقتی که حضرت سلیمان دید که تخت پیش او قرار گرفت دید که بله، او تخت را آورد،  

 ! عجب قدرتیماشاالله

 ذَا مِن فَضلِْ ربَِّی این قدرت از فضل پروردگار من استٰ  قَالَ هَ  

لیَِبْلُوَنِی أَأشَْکُرُ أَمْ أکَفُْرُ خدا می خواهد مرا بیازماید که آیا شکرگذارم یا ناسپاسم. شکر فقط شکر لسانی نیست بلکه  

ا داده. از نعمتی که خدا به ما داده، درست استفاده در عمل است به معنای بهره برداری درست از نعمتی که خدا به م

کنیم، شکر او را به جا آورده ایم.خدا به ما چشم داده است ما از این چشم درست استفاده کنیم. خدا گوش به ما داده 

 از این گوش درست استفاده کنیم. قدرت سیاسی داده از این قدرت درست استفاده کنیم، این را به اهلش بسپاریم.

فاصله این دو نفر کم بود یکی گفت قبل از اینکه تو از جایت بلند شوی می آورم و دیگری گفت قبل از اینکه پلک 

بزنی میآورم. ولی حضرت سلیمان کار را به دومی واگذار کرد اینها برای ما درس است. با اینکه می توانست به اولی 

د. در روایت داریم اگر شما کار را به کسی بدهی و پستی را کرهم واگذار کند چون بالاخره آن هدف تحقق پیدا می

به کسی بسپاری درحالیکه میدانی فرد صالح تر از او هم هست، این خیانت است در امانت. وَمَن شَکَرَ فَإِنَّمَا یَشْکُرُ لنَِفْسِهِ 

خودش است و برای  هر کسی که شکر بکند شکر نعمت یعنی از آن نعمت درست استفاده بکند، این شکر به نفع

 .خودش است

 .َََّ رَبِّی غَنِیٌّ کرَِیمٌ، اگر هم کسی ناسپاسی بکند پروردگار من غنی کریم است وَمَن کَفَرَ فَإنِ 

 قَالَ نکَِّرُوا لَهَا عَرشَْهَا حضرت سلیمان فرمود این تختش را کمی برایش ناشناس کنید



 .لَا یَهتَْدُونَ ببینیم متوجه می شود یا نمی شود پس اینها یک تغییراتی هم دادند ننَظُرْ أَتَهْتدَیِ أمَْ تَکُونُ منَِ الَّذیِنَ 

 فَلَمَّا جَاءَتْ وقتی که بلقیس آمد

 قیِلَ بهش گفته شد 

 کذَاَ عَرشْکُِ، آیا تخت تو این شکلی است؟ٰ  أهََ  

 قَالَتْ کَأَنَّهُ هُوَ، بلقیس گفت بله انگار خودش است

ن قَبْلِهَا وکَُنَّا مُسْلمِِینَ ما قبل از اینکه بیایم راجع به شما خیلی چیزها شنیده بودیم. قبل از این که خدمت وَأُوتِینَا الْعِلْمَ مِ

شما برسیم فهمیده بودیم و به ما گزارش داده بودند که شما خیلی پیشرفته هستید و ما تسلیم بودیم پیش از اینکه بیاین 

 .خدمتتان

؟ حضرت سلیمان برای چه این تخت را می آورد؟ دارد مانور قدرت برگزار می کند اینها از چه جهت اهمیت دارد

هایی که یعنی می خواهد این با تمام وجود تسلیم بشود و بگویند ما تسلیم شدیم و بفهمد این پیامبر خداست و حرف

ته برخورد کنی. زند درست است. پس شما وقتی یک مهمان دعوت می کنی باید بدانی هدف چیست، نباید شلخمی

ریزی کنی،برای اینکه چه چیزی را از قدرت خودت نباید همینطوری باشدکه حالا بیاید دیگر. برای استقبال از او برنامه

می خواهی به او نشان بدهی برنامه ریزی بکنی. او دارد می آید با شما صحبت بکند، شما را ببیند؛ یک کاری بکنی 

 .ما، قدرت شما و دانش شما ببردکه در همین سفر او پی به علم ش

 .کندکند به آن کفایت نمیحضرت سلیمان یکم نور قدرت دیگر اجرا می

امعه ای زندگی وَصَدَّهَا مَا کَانَت تَّعْبُدُ منِ دُونِ اللَّهِ إنَِّهَا کَانَتْ مِن قوَمٍْ کاَفِریِنَ . چون او تابحال تصمیم نبود و در یک ج

 .و او هم همرنگ جماعت شده بود می کرد که همه کافر بودند

 قیِلَ لَهَا ادْخلُیِ الصَّرْحَ، گفته شد به این خانوم بفرمایید وارد کاخ بشوید حیاط کاخ البته

 فَلَمَّا رأََتْهُ، وقتی که ورودی کاخ را دید 

 ای از آب است و باید از درون آب رد شودحَسبَِتْهُ لُجَّةً فکر کرد که یک برکه

 .ن سَاقَیْهاَ، لباسش را بالا گرفت و ساق های پایش پیدا شدوکََشفََتْ عَ



 قاَلَ، اینجا حضرت سلیمان دارد حرف می زند تا اینجا قیل بود می دانستیم چه کسی گفت. نه، این کارها لازم نیست

و مرمر آن مرمر اعلایی  إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمرََّدٌ مِّن قَوَاریِرَ آب اینجا نیست است، این کاخی است که با آینه درست شده 

است، فکر می کنی که آب است. این مانور دوم قدرت بود. این کاخی است که با آبگینه مفروش شده و فرش شده 

 .و تو فکر می کنی که انگار یک برکه آب است از بس صاف و زلال است

 قَالَتْ رَبِّ، دیگر تمام شد بلقیس گفت 

عظمتی اینجا هست و چه قدرتی  به خودم ستم کردم تحقیقاً من به خودم ستم کردم. چهإِنِّی ظلَمَْتُ نفَْسِی، من چقدر  

شما دارید. شما نه تنها موحد و الهی هستید بلکه دنیایتان هم اینقدر پیشرفته است. چه کاخ با عظمتی، چه فناوری ای، 

سلام یعنی تسلیم خدا( که از چه علمی، چه تکنولوژی و دانشی. یک کشور الهی، یک کشور توحیدی و اسلامی )ا

نظر مادی هم فوق العاده است. یادتان باشد آنجا جناب هدهد  گفت من از سرزمینی برایتان خبر آورده ام که اینها 

همه چی دارند)إِنِّی وَجَدتُّ امرَْأَةً تَمْلکِهُُمْ وأَوُتیَِتْ مِن کلُِّ شَیْءٍ( همه چی داشت هیچ کم و کسری نداشت. حال این 

شود. این ضربه دوم بود. می گوید خدایا تحقیقا من به بیند، تسلیم میتی آمده این جا و حکومت سلیمان را میوق

خودم ظلم کردم عجب پیشرفته اینجا هست تا به حال من فکر میکردم اگر آدم ها خدا پرست باشند دیگر دنیایشان از 

 .رود. نه خیردست می

دانستیم تسلیم سلیمان است لَّهِ رَبِّ الْعاَلمَِینَ، اینجا دیگر شفاف شد. تا اینجا درمورد تسلیم ما نمیوَأَسْلمَْتُ مَعَ سُلَیمَْانَ لِ 

گوید من با سلیمان تسلیم خدای رب العالمین شدیم   اسلام آوردم. تسلیم شدم با سلیمان، یا تسلیم خدا است. اینجا می

 .تسلیم پروردگار عالمیان

کند که این خانم حاکم و فرمانروا هست و عاقل و فهمیده است و در یک خانمی صحبت میدر مجموع این سوره از 

کند و حل مسئله اش خیلی خوب و خیلی عاقلانه است. قبال دعوتی که یک پیامبر خدا از او می کند، مشورت می

یش پیامبر خدا و گیرد و از وقوع یک جنگ جلوگیری می کند می رود پکند و تصمیم میفکر میکند، مشورت می

نشانه های قدرت و آیات الهی را می بیند و ایمان می آورد. یعنی ما در این ماجرا رویکرد مثبتی از فرمانروایی یک 

بینیم که در قرآن کریم به تصویر کشیده شده. اما خوب در قرآن کریم آیاتی هم هست که گویا از آن آیات خانم می

ین امور از زنان قوی ترند و به مردان باید میدان واگذار شود و زنان در جایگاه دوم آید که مردان در ااین مطلب برمی

 قرار می گیرند.



 درس گفتار بیست و پنجم

 ادامه بحث چهارم: شبکه قدرت در دولت اسلامی 

 تر است:پرسش از سایر مسائل مهم ۲عرض شد در شبکه قدرت، 

 شود در مناصب حکومتی از زنان استفاده نمود؟آیا میپرسش از جایگاه زنان در حکومت اسلامی؛ که -۱

 مراجعه به آیات قرآن

آیه در سوره توبه در باب منافقین  ۱۰۰سوره توبه: یکی از مباحث سوره توبه، مبحث مربوط به منافقین است )حدود 

 است(نازل شده

 :۶۸و  ۶۷آیه 

 کنداین آیه در مورد شبکه منافقین صحبت می

افقت، به قرینه بعضهم من بعض منافقین یک شبکه و تشکل هستند که هدفشان امر به منکر و نهی از المنافقین و المن

عنوان مثال از طریق فعالیت های تشکیلاتی باشد تواند اشکال متعددی داشته باشد؛ بهمعروف است. این امر و نهی می

ها کنند تا منکرات در جامعه رواج یابد.  ایناری میگذای و تبلیغاتی و غیره باشد که به نوعی تدبیر و سیاستیا رسانه

 کنند و سایر موارداز کمک مالی نیز اعراض می

 استخدای متعال به منافقین و منافقان و کفار وعید آتش جهنم داده

 ۷۲و  ۷۱رسیم به آیات رویم جلو تا میمی

بستگی اطلاق مردان و زنان مؤمن نیز یک شبکه و تشکل هستند که ولایت دارند )ولایت به دوستی توأم با تشکل و هم

 شود( می

 آمده که حاکی از عدم دوستی و الفت در جبهه منافقین است "اولیاء بعض"جا به خلاف آیه قبل تعبیر نکته: در این

ازمنکر، اقامه صلاه، ایتاء زکات، اطاعت از خدا و رسول خدا ص است یمعروف و نهاهداف مؤمنین و مؤمنات: امربه

 استو خداوند به مردان و زنان مؤمن وعده رضوان الهی، بهشت و غیره داده



اند که قدر مسلم این است که زنان مانند مردان حائز تکلیف هدف از طرح این آیات: مردان در کنار زنان آمده

ازمنکر، اقامه صلات، ایتاء زکات و غیره هستند.  این مقدار، جزء مسلمات معروف و نهیههای امرباجتماعی در حوزه

 است که زنان این تکالیف و وظائف اجتماعی را برعهده دارند.

 رویممی ۳۴حال به سوره نساء آیه 

 متن آیه

 .گیرداین آیه توسط افرادی که مخالف حضور اجتماعی زنان هستند مورد استفاده قرار می

هست؛ مردان سرپرست زنان هستند این آیه اطلاق دارد فلذا در  "الرجال قوامون علی النساء"بحث در این آیه در فراز 

 حوزه سیاست هم، مردان سرپرست زنان هستند

است ای که هست این است که این آیه محدود به مسئله خانواده است و برای این حوزه این آیه نازل شدهمنتها مسئله

 آورد:ای این قوام بودنِ مرد در ساحت خانواده دلیل میو بر

به زنان در ساحت خانواده داده است تا زنان به مردان تکیه ای است که خداوند به مردان نسبت دلیل اول، برتری -۱

 کنند )تا مردان، ستون و استوانه خانواده باشند، مسئولیت  امور خانواده بر عهده مردان باشد(

 شود.ی، پرداخت نفقه زنان توسط مردان است که این پرداخت نفقه موجب سرپرستی مردان میدلیل بعد-۲

شده است نه ساحت جامعه؛ و منطق حاکم بر خانواده با منطق حاکم بر خلاصه آنکه این آیه در ساحت خانواده نازل

 جامعه متفاوت است.

 در سوره بقره ۲۲۸آیه 

 متن آیه

 هایی دارند که در زنان نیست دارند و تواناییبه زنان برتری  مردان نسبت

السلام که حاکی از فعالیت دختران ایشان در السلام و دختران جناب شعیب علیهو یا در بحث حضرت موسی علیه

باشد )البته باید متذکر شد که بعد از آمدن خارج از منزل است نیز قرینه دیگری بر جواز فعالیت اجتماعی بانوان می

 ی ایشان قرار گرفت(السلام امور خارج خانه برعهدهموسی علیهحضرت 



 بندی در مورد شبکه قدرت و حضور زنان در حاکمیت و مناصب عالی:جمع

انبیاء اولوالعزم از مردان هستند، ائمه معصومین علیهم السلام نیز از مردان هستند اما خوب بانوان با درجه بالا نیز در 

ند همچون حضرت مریم، حضرت خدیجه، حضرت زینب و بالاتر از همه حضرت بالاتر از اطول تاریخ وجود داشته

 اندهمه بانوان حضرت فاطمه زهرا که معصوم نیز بوده

بر عدم تمایل به قرارگیری بانوان در مناصب درجه یک است و تعداد اندکی توان گفت که مذاق شارع مبنی اما می

عالی قرار گرفتند همچون ملکه قوم سبا خانم بلقیس و تعداد اندکی دیگر که از از بانوان در طول تاریخ در مناصب 

 هوش و توانایی خاصی برخوردار بودند

نظر هست. اکثر فقها در مورد مناصب ولایی ای که برای زنان، به بعد، میان فقها اختلاف ۲و اما درمورد مناصب درجه 

 دارند که جایز است یا نه؟، مثل منصب قضاوت و غیره.نماید تردید ولایت بر افراد دیگر را ثابت می

اند مثل مناصب آموزشی، پزشکی یا حکومتی ای که جزء مناصب اما در مورد برخی مناصب، فقها موافقت نموده

 ولایی نباشد.

 استکارگیری زنان در مناصب اجتماعی بودهسیره امامین انقلاب نیز بر عدم ممانعت از به

چنان اتفاق خاصی نیفتاده است و تعداد خیلی اندکی از زنان به مناصب عالی دست در میدان عمل، آن در نظام دنیا نیز

 اند.یافته

خلاصه آن که زنان در مواردی دارای تدبیر و توانایی خاصی هستند اما در کل رسالت زنان چیز دیگری است و اگر 

ناپذیری را برای جامعه بشری در پی داشته باشد و جبران بسا عواقباین رسالت توسط بانوان بر زمین گذاشته شود چه

 داری مناصب عالی حکومتی برای زنان وجود ندارد.چنان تشویقی به عهدهدر قرآن و شریعت نیز آن

 درس گفتار بیست و ششم

مراجعه کنیم  ای که محتوای سیاسی بیشتری دارندتر است که به منابع اولیهبرای پرداختن به مباحث فقه سیاسی مناسب

اند آیات بسیاری در این رابطه مثل قرآن کریم که در آن در طول حضور نبی اعظم در مدینه که تشکیل حکومت داده

طور سیره سیاسی و حکومتی عصر نبوی و علوی علیهماالسلام و البلاغه و همینطور نهجاست و همیننازل شده

 ن اسلام.طور سیره و کتب علما و فقها و بزرگان دیهمین

 محور را در این مباحث خواهیم داشت که الان در مورد محور چهارم به بحث خواهیم پرداخت ۸گفتیم که 



بر حضور یا عدم حضور زنان در محور چهارم موسوم به شبکه قدرت که در جلسه گذشته ناظر به بخش اول آن مبنی

بخش دوم از محور چهارم مبنی بر عدم حضور شبکه قدرت بود، بخش اول آن مورد بحث قرار گرفت. در اینجا 

 غیرمسلمانان در مناصب حکومت اسلامی بحث می شود.

که در قرآن آمده است که در جلسات گذشته نیز باید متذکر شد که اصل، عدم سلطه کافر بر مسلمان است هم چنان

 سوره نساء ۱۴۱است: آیه بدان اشاره شده

تحَْوِذْ عَلیَْکمُْ إِنْ کَانَ لَکُمْ فَتحٌْ مِنَ اللَّهِ قاَلُوا أَلَمْ نکَنُْ مَعَکُمْ وَإِنْ کَانَ لِلْکاَفِرِینَ نَصیِبٌ قاَلُوا أَلَمْ نَسْالَّذِینَ یَترََبَّصُونَ بِکُمْ فَ

  للِْکاَفِریِنَ علََى الْمُؤمِْنِینَ سبَِیلًاولَنَْ یجَْعَلَ اللَّهُ ٰ  فاَللهَُّ یحَْکُمُ بیَْنَکُمْ یَومَْ القِْیَامَةِ  ٰ  ونََمنَْعْکُمْ مِنَ المُْؤْمنِِینَ 

این آیه در مقام تشریع است نه تکوین، یعنی سلطه کافر بر مسلمان حرام است و نباید بدین امر اجازه داد و مقدمات 

 آن را فراهم نمود.

 ه انجام شود:در توضیح این اصل باید افزود: استفاده از غیرمسلمانان در امر حکومت با دو فرض ممکن است ک

 فرض ممنوع: استفاده از اجنبی باعث تحقیر و ذلت مسلمانان شود.-۱

 فرض ممکن: استفاده از اجنبی با سلطه همراه نباشد و اقتدار از آن مسلمانان باشد نه اجنبی.-۲

بردند که  بهرهعلیه و آله از مکه به مدینه هجرت نمودند و از یک راهنمای اجنبی اللهکه رسول خدا صلواتمثل زمانی

 ای هم بر نبی خدا نداشت.امین و متخصص بود و سلطه

خلاصه آنکه این اصل باید ضمیمه مسئله ولایت و عدم ولایت )عزت و ذلت( شود یعنی این نفی سبیل اگر منجر به 

 ولایت اجنبی و ذلت مسلمین شود منظور ماست

 آیه بعدی آیه هشتم از سوره منافقون است.

 کِنَّ الْمنَُافقِِینَ لَا یَعْلَمُونَ ٰ  وَللِهَِّ الْعزِةَُّ ولَِرَسُولِهِ وَلِلمُْؤْمنِِینَ ولََ  ٰ  نْ رجَعَْنَا إِلَى الْمدَیِنَةِ لیَخُْرِجَنَّ الأْعََزُّ مِنْهَا الْأذََلَّ یَقُولُونَ لَئِ

بر بحث منافقین ی است مبنیجا بحث دیگرتوان گفت که بر این مسئله، اجماع نظر وجود دارد البته در اینتقریباً می

 ترسم.ترسم بلکه از منافقین بر مسلمانان میکه رسول خدا فرمودند: من از کافر بر مسلمان نمی

 استهمین بحث اشاره شدهاز سوره نساء نیز به ۱۴۴در آیه 



 أَتُرِیدُونَ أَنْ تجَْعَلوُا للِهَِّ علَیَْکُمْ سُلْطاَنًا مبُِینًا ٰ  ؤْمنِِینَ یَا أیَهَُّا الذَّیِنَ آمَنوُا لَا تَتخَِّذُوا الکْاَفِرِینَ أوَْلیَِاءَ منِْ دُونِ الْمُ

عنوان سرپرست خود انتخاب نکنید )نکته اولیا، دوستی ای است که منجر به سرپرستی ای جامعه اسلامی کافران را به

 شود(

 آیات بسیار دیگری نیز هست:

  ۱۱۸عمران آیه آل

بَدَتِ الْبَغضَْاءُ مِنْ أَفوْاَههِِمْ وَمَا تخُْفیِ  یَا أَیُّهَا الَّذیِنَ آمَنُوا لَا تَتخَِّذُوا بطَِانَةً مِنْ دُونِکُمْ لَا یأَْلُونَکُمْ خبَاَلًا ودَُّوا مَا عنَِتُّمْ قَدْ

 لُونَ إِنْ کُنْتُمْ تَعْقِ ٰ  قَدْ بَینََّّا لَکُمُ الْآیَاتِ  ٰ  صُدُورهُمُْ أکَْبَرُ 

 کافران دوست دارند که شما در سختی قرار گیرید

  ۹قلم آیه 

 ودَُّوا لَوْ تُدهْنُِ فَیُدْهِنُونَ 

 کافران دوست دارند که شما سست شوید

  ۱۰۲نساء آیه 

تَهُمْ فإَِذَا سجََدوُا فَلیَْکُونوُا منِْ ورَاَئِکُمْ ولَْتأَتِْ وَإِذَا کنُْتَ فِیهِمْ فأََقمَْتَ لَهمُُ الصَّلَاةَ فلَتَْقُمْ طاَئِفَةٌ مِنْهمُْ مَعَکَ ولَْیَأْخُذُوا أسَلْحَِ

وَدَّ الَّذیِنَ کفََروُا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أسَلْحَِتِکُمْ  ٰ  لَمْ یُصَلوُّا فَلْیصُلَُّوا معَکََ ولَْیَأْخُذوُا حذِرْهَمُْ وَأَسْلحَِتَهُمْ  ٰ  طاَئِفَةٌ أُخْرىَ

أَنْ تَضَعوُا أسَلْحِتََکمُْ  ٰ  ولََا جنَُاحَ عَلیَْکمُْ إِنْ کاَنَ بِکُمْ أذَىً منِْ مَطرٍَ أَوْ کنُْتُمْ مرَضَْى ٰ  وَأَمتِْعَتِکُمْ فَیمَِیلُونَ علََیْکُمْ مَیلْةًَ واَحِدةًَ 

 إنَِّ اللهََّ أَعَدَّ لِلکَْافرِیِنَ عذَاَبًا مُهِینًا ٰ  مْ وَخُذوُا حذِرْکَُ ٰ  

 کافران دوست دارند که شما غافل شوید

 از سوره نساء ۸۹آیه 

فإَِنْ تَوَلَّوْا فخَُذوُهمُْ  ٰ   یُهَاجِروُا فِی سبَیِلِ اللَّهِ ٰ  فلََا تَتخَِّذُوا مِنهْمُْ أوَْلیَِاءَ حَتَّى ٰ  ودَُّوا لَوْ تَکفُْرُونَ کمََا کفََرُوا فَتَکُونُونَ سَواَءً 

 وَلَا تَتخَِّذُوا مِنْهُمْ وَلیًِّا ولََا نَصیِرًا ٰ  وَاقْتُلُوهمُْ حیَْثُ وَجَدتُْمُوهمُْ 

 ۱۶و  ۱۵سوره طارق آیه 



 إِنَّهُمْ یَکیِدُونَ کَیْداً

 وَأکَِیدُ کَیْدًا

 ۳۶انفال آیه 

وَالَّذیِنَ کفََرُوا  ٰ  فَسیَنُفِْقُونَهَا ثُمَّ تَکُونُ عَلَیْهِمْ حَسرْةًَ ثُمَّ یُغْلَبُونَ  ٰ   لیَِصُدُّوا عَنْ سَبیِلِ اللهَِّ إِنَّ الَّذِینَ کفََرُوا ینُْفِقُونَ أَمْوَالهَمُْ

 جهََنَّمَ یحُشَْرُونَ  ٰ  إِلَى

 کنند تا شما به هدایت نرسیدکسانی که کافر شدند هزینه می

  ۵۰توبه آیه 

 وإَنِْ تصُِبْکَ مُصیِبَةٌ یقَُولُوا قدَْ أخَذَْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ ویَتََوَلَّوْا وهَُمْ فرَِحُونَ ٰ  هُمْ إِنْ تصُِبْکَ حَسَنَةٌ تَسؤُْ 

 شونداگر یک خیر و توفیقی به شما برسد ایشان ناراحت می

  ۱۲۰سوره بقره آیه 

وَلَئِنِ اتبََّعْتَ أَهوْاَءهَمُْ  ٰ   ٰ  قُلْ إِنَّ هدُىَ اللَّهِ هُوَ الْهدُىَ ٰ  مِلَّتَهمُْ تتََّبِعَ  ٰ  حَتىَّ ٰ  عَنْکَ الْیَهُودُ وَلاَ النصََّارىَ ٰ  وَلَنْ تَرْضَى

 ماَ لَکَ مِنَ اللَّهِ منِْ وَلِیٍّ ولََا نَصیِرٍ ٰ  بَعْدَ الذَّیِ جَاءکََ مِنَ الْعِلمِْ 

  ۲۱۸سوره بقره آیه 

 وَاللهَُّ غَفوُرٌ رحَِیمٌ  ٰ  ئکَِ یَرْجُونَ رَحمَْتَ اللهَِّ ٰ  فِی سبَِیلِ اللَّهِ أوُلَإِنَّ الَّذیِنَ آمَنُوا وَالَّذیِنَ هاَجَرُوا وَجَاهَدُوا 

 اند:دسته تقسیم شده ۲است: کفار در این آیه در این سوره به بعض آیات سوره ممتحنه به مسئله کفار پرداخته

 استقرآن دستور به روابط عادلانه با ایشان داده( ۸کفار غیر دشمن )آیه -۱

إنَِّ اللهََّ یحُبُِّ  ٰ  مْ وتَُقسْطُِوا إلَِیْهِمْ لَا یَنْهاَکُمُ اللهَُّ عنَِ الَّذیِنَ لَمْ یقَُاتلُِوکُمْ فِی الدیِّنِ وَلَمْ یخُْرِجُوکمُْ مِنْ دیَِارِکُمْ أَنْ تَبَرُّوهُ

 الْمقُْسِطِینَ

 است.قرآن دستور به عدم ارتباط با ایشان داده( ۹کفار دشمن )آیه -۲



وَمنَْ  ٰ  إخِرَْاجِکُمْ أَنْ تَوَلوَّهُْمْ  ٰ  إِنمََّا یَنْهاَکُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذیِنَ قاَتلَوُکُمْ فِی الدیِّنِ وَأَخرْجَُوکُمْ منِْ دِیَارِکُمْ وَظاَهَرُوا علَىَ

 ئکَِ همُُ الظَّالِموُنَٰ  یتََوَلَّهُمْ فَأوُلَ

 برائت آمیز داشتارائه الگو: حضرت ابراهیم با کفار معاند برخورد 

 :۱۰آیه 

فَإِنْ عَلِمتُْمُوهُنَّ مُؤْمنَِاتٍ فَلاَ  ٰ  اللَّهُ أعَْلَمُ بإِیِمَانِهِنَّ  ٰ  یَا أَیُّهَا الذَّیِنَ آمَنُوا إِذَا جاَءَکُمُ المُْؤْمنَِاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتحَِنُوهُنَّ 

ولََا جُناَحَ عَلَیکْمُْ أنَْ تنَْکِحُوهنَُّ إِذَا  ٰ  وَآتوُهُمْ ماَ أَنفَْقُوا  ٰ  لَا هُمْ یَحِلُّونَ لَهنَُّ لَا هنَُّ حِلٌّ لهَمُْ وَ ٰ  تَرْجِعُوهنَُّ إِلَى الْکفَُّارِ 

یحَکْمُُ  ٰ  اللَّهِ  لِکُمْ حکُمُْٰ  ذَ  ٰ  ولََا تمُْسِکُوا بِعِصمَِ الْکوَاَفِرِ وَاسأَْلُوا مَا أنَْفقَْتُمْ ولَْیَسْأَلُوا مَا أَنفَْقُوا  ٰ  آتَیتُْمُوهُنَّ أُجوُرهَنَُّ 

 وَاللهَُّ عَلِیمٌ حکَِیمٌ  ٰ  بیَْنَکُمْ 

این آیه درمورد زنانی است که از مکه به مدینه مهاجرت کرده بودند و ادعای ایمان به اسلام داشتند و قرآن دستور  

 کندفرمایند البته توصیه به عدم افراط هم میبه بررسی صدق نیت اینان می

ری( : بیشترین خطابات قرآن، اجتماعی است و مردم و مؤمنین مخاطب هستند اما وظیفه دولت یکی از علما )علامه جعف

 سالاری دینی( است که این خطابات را عملی کند که این حاکی از نقش مردم در دولت اسلامی است )مردم

 است:این مباحث در آیات دیگر هم بررسی شده

 : ۷۲سوره انفال آیه 

ئِکَ بَعْضهُمُْ أوَْلیَِاءُ بعَضٍْ ٰ  آمَنُوا وَهَاجَروُا وَجَاهدَُوا بِأَموْاَلِهِمْ وَأَنفُْسهِمِْ فِی سَبیِلِ اللَّهِ وَالذَّیِنَ آووَاْ وَنصََرُوا أوُلَإِنَّ الَّذِینَ 

وَإِنِ اسْتنَْصَروُکُمْ فِی الدیِّنِ فَعَلَیْکُمُ النَّصرُْ  ٰ   یهُاَجِرُوا ٰ  وَالَّذیِنَ آمَنُوا وَلَمْ یهُاَجِرُوا ماَ لَکُمْ مِنْ وَلَایَتِهِمْ مِنْ شَیْءٍ حتَىَّ ٰ  

 واَللَّهُ بمَِا تَعْمَلوُنَ بَصیِرٌ ٰ  قوَمٍْ بَینَْکُمْ وَبیَْنَهُمْ مِیثاَقٌ  ٰ  إِلَّا عَلىَ

به شما اند نیز نباید با ایشان همکاری نمود تااینکه هجرت کنند و مسلمینی که در مکه ایمان آوردند ولی هجرت نکرده

 ملحق شود

نکته را باید مدنظر  ۲که اجنبی و منافق واجد سلطه شود نباید آنان را به کار گرفت اما این خلاصه آنکه در جایی

 داشت:



بنای اسلام بر دعوت همگان به سمت توحید و یکتاپرستی و برائت از شرک است. حتی با اهل کتابی که متدین به -۱

 است: از سوره مائده آمده ۴۲ی ار آمد که در آیهتوان کندین خود باشند نیز می

وإَنِْ تُعرْضِْ عَنهْمُْ فَلَنْ یضَُرُّوکَ شیَْئًا  ٰ  فَإِنْ جاَءُوکَ فَاحْکُمْ بیَْنهَمُْ أَوْ أَعرْضِْ عَنهْمُْ  ٰ  سمََّاعُونَ لِلْکَذِبِ أکَاَّلُونَ لِلسحُّتِْ 

 إِنَّ اللهََّ یحُِبُّ الْمقُْسِطِینَ ٰ  طِ وَإِنْ حَکمَْتَ فَاحْکُمْ بیَْنَهمُْ باِلقِْسْ ٰ  

 تعبیر وجود دارد که اشاره به حکمرانی اسلامی دارد: ۳در همین سوره 

 فاولئک هم الکافرون )پوشاننده حقائق(: ۴۴آیه 

 فاولئک هم الظالمون )نقض کننده حق الله و خلق الله( ۴۵آیه 

 فاولئک هم الفاسقون)نا فرمان( ۴۷آیه 

که نباید اجنبی مسلط بر امور باشد دعوت خدا،  به توحید و عمل به عدالت و از روی قسط است و اینکه نهایت این

از این بابت است که او ظلم خواهد کرد و حقائق را خواهد پوشاند و همچنین نافرمانی خواهد کرد اما وقتی امر به 

 کند.عمل میکنیم از باب این است که مؤمن بر اساس عدل و قسط تسلط مؤمنین می

عمران که اشاره به جریان ی آلاز سوره ۶۱هم آیه یک آیه هم در جلسه گذشته گفته نشد که باید مطرح شود آن

 علیها نیز حضور داشتنداللهمباهله دارد و حضرت زهرا سلام

بنْاَءَنَا وَأَبنَْاءَکُمْ وَنِسَاءَناَ وَنِسَاءَکُمْ وَأَنفُْسنََا وَأَنفُْسَکُمْ ثُمَّ نبَْتَهلِْ فَمَنْ حَاجَّکَ فیِهِ مِنْ بعَدِْ مَا جاَءکََ مِنَ الْعلِمِْ فقَُلْ تَعاَلَوْا ندَْعُ أَ

 فَنجَْعَلْ لَعنَْتَ اللَّهِ عَلىَ الْکاَذبِِینَ 

 این بحث از شبکه قدرت به پایان رسید

 گیریمحور پنجم: مرکز تصمیم

 حکومت استبحث ما در رابطه با مشروعیت و جایگاه مردم در 

 مقدمه اول: تحقق ارکان نظام اسلامی

 استحقاق ،لیاقت و شایستگی-۱

 از سوره بقره: ۱۲۴آیه 



 قَالَ لَا ینََالُ عهَدْیِ الظاَّلمِِینَ  ٰ  قَالَ وَمِنْ ذرُیَِّّتِی  ٰ  قَالَ إنِیِّ جَاعلُِکَ لِلنَّاسِ إِماَمًا  ٰ  إِبْراَهِیمَ ربَهُُّ بِکَلِماَتٍ فَأتََمَّهُنَّ  ٰ  وَإِذِ ابْتَلىَ

 یکی از شرائط شایستگی، عدم ظلم است و غیره

رود یا روی صفت؛ این مشروعیت صددرصد از جانب شرعیت یا مشروعیت فقهی: این شرعیت یا روی اسم می-۲

کند و یا به صفات انتخاب یشارع متعال است. شارع نیز از میان کسانی که واجد شایستگی هستند را یا به اسم انتخاب م

 الشرایطکند مثل فقیه جامعمی

اصطلاح فقهی و تاریخی، شناسی، بیعت بهاصطلاح جامعهاصطلاح فقهی، مقبولیت بهالید بودن بهبحث مبسوط-۳

 شناسی سیاسی و علوم سیاسی مطرح است.انتخابات که در فضای جامعه

شود با حضور یا بیعت مردم و یا انتخاب از م و یا به صفت انتخاب میکه شخص رهبر از جانب شارع یا به اسازآنپس

 رسد کند و ولایت و قدرت او به منصه ظهور میجانب مردم این شخص رهبر، مقبولیت و بسط ید پیدا می

شود و جامه عمل از تشکیل حکومت در مقام رهبری هست لکن این مهم زمانی محقق میجهت ولی خدا قبلهمینبه

 از هجرت به مدینهشود که ولی امر، بسط ید داشته باشد مثل رهبری رسول خدا در ایام قبلآن پوشانده می به

 مرحله تکوین دولت و نظام اسلامی:-مقدمه دوم

 ا. مرحله تحقق رهبری

 ب. ارائه مکتب توسط رهبر

 گیری امتج. شکل

 د. برپایی دولت اسلامی

 است:رسول خدا ص در قرآن استخراج شدهاین مراحل چهارگانه از فرایند رهبری 

سال و ارائه سنت ایشان،  ۲۳با نزول آیات ابتدایی سوره علق، رهبری رسول خدا محقق شد و با نزول وحی در طول 

 مکتب و دین لازم برای حکمرانی تدوین شد.

 مردمی که به ندای این رهبر و مکتب لبیک گفتند امت را تشکیل دادند.

 جامید تا رهبر با مکتب خود به همراه امت توانست یک حکومت اسلامی تشکیل دهد.سال به طول ان ۱۳



گیری که محور پنجم ماست در این مرحله که مقام تشکیل حکومت اسلامی است، مطرح می حال این مرکز تصمیم

 شود

د داشته باشد در در شرایط عادی همه مطیع رهبر هستند اما در شرائط غیر معمولی، ممکن است که اختلافاتی وجو

 جا برای حل اختلاف دو نظر وجود دارد:این

 گیری باشد و در حل نزاع باید به رهبری مراجعه کرد.اند رهبر باید مرکز تصمیمبرخی قائل

 گیری باشند؛ برخی نیز معتقدند مردم باید مرکز تصمیم

 اما پاسخ صحیح کدام است؟

که گیری، رهبر الهی است اما اگر مسئله ناظر به وحی نبود مثلاً اینصمیمای ناظر به وحی بود آنگاه مرکز تاگر مسئله

 شود.جا محل نزاع محقق میدر کدام منطقه بجنگیم؟ در این

ای قائل ای قائل به جنگیدن در داخل مدینه و عدهدر عصر نبوی در جریان جنگ احد مسلمین دو گروه شدند و عده

 .به جنگیدن در خارج از مدینه بودند

جهت اکثریت نظر در خارج از دار جنگیدن در داخل بودند لکن ایشان بهکه حضرت رسول خدا طرفرغم اینعلی

 پذیرند.مدینه، نظر دوم را می

 از آل عمران ۱۵۹آیه 

فَاعفُْ عَنهْمُْ وَاستَْغْفرِْ لَهمُْ وشَاَوِرهْمُْ فیِ  ٰ  وَلَوْ کنُْتَ فَظًّا غَلِیظَ الْقَلبِْ لَانفَْضُّوا منِْ حَوْلکَِ  ٰ  فَبمَِا رَحْمةٍَ منَِ اللهَِّ لِنتَْ لَهمُْ 

 إِنَّ اللَّهَ یحُِبُّ الْمتَُوَکِّلِینَ ٰ  فَإذَِا عَزَمْتَ فَتَوکََّلْ علَىَ اللهَِّ  ٰ  الْأَمْرِ 

؟ ۹جا منظور چیست؟ آیا هر چه که به نظر پیغمبر رسید همان یا فلذا عزمت، این با توجه به تعبیر شاورهم فی الامر و

 الله معرفت: طبق نظر متخصص باید انجام شود و خود رسول خدا تصمیم بگیرد طبق نظر متخصصینبرخی همچون آیت

 برخی معتقدند طبق نظر خود رسول خدا ص 

کنند نظر پیامبرشان عمل نمییه را در قرآن داریم مثلاً پیروانی که بهطرف قض ۲فرمایند ما هر اما پاسخ چیست؟ استاد می

السلام در طور سینا که امر شد وارد این سرزمین اسرائیل و حضرت موسی علیهخورند مثل داستان قوم بنیو شکست می

 راحتی در آن زندگی کنید شوید و طاغوت آن را سرنگون کنید و به



 از مائده ۲۲آیه 

 یخَْرُجُوا مِنْهَا فَإنِْ یخَْرُجُوا مِنْهَا فإَنَِّا دَاخِلوُنَ  ٰ  إِنَّ فِیهَا قَوْمًا جبََّارِینَ وَإِنَّا لنَْ نَدخْلَُهَا حتَىَّ ٰ  یَا مُوسىَقاَلُوا 

اسرائیل مخالفت کردند و گفتند برویم و وارد شهر اینان نافرمانی کردند اما دو نفر که اهل خوف الهی بودند با بنی

 طور که در جریان رود نیل محقق شدو آنگاه که وارد شویم قطعا خدا ما را پیروز خواهد کرد همان بشویم

که جبارین در این شهر هستند وارد آن نخواهیم شد و نهایت اینکه دستور حضرت اما مردم گفتند ابدا و هرگز مادامی

 حکومتی در آن شهر تشکیل دهد.جهت عدم همکاری مردم بر روی زمین ماند و ایشان نتوانست موسی به

فرماید اینان باید خودشان به فکر باشند و تو مثالی برای طرف دیگر قضیه، آیاتی است خطاب به پیامبر خدا که می

 توانی برایشان کاری انجام دهینمی

 شودشروع می ۸۳همانند این داستان از سوره کهف که اشاره به حکومت ذوالقرنین دارد که از آیه 

کرد وقتی در آخرین سفرش به شمال منطقه خود رفت لقرنین به اقصی نقاط سرزمین تحت حاکمیت خود سفر میذوا

ای بپردازیم و شما بین ما شود ما هزینهاند آیا میمردم گفتند: یاجوج و ماجوج که اجنبی هستند امور مارا مختل کرده

ای نیاز ندارم چراکه خدا به من جواب ایشان گفت هزینه و اینان یک مرز و سد مستحکمی ایجاد کنید؟ ذوالقرنین در

است اما فقط به حضور شما و نیروی شما نیاز دارم )قَالَ مَا مکََّنِّی فِیهِ ربَیِّ خیَْرٌ فأََعِینُونیِ بهتر و بیشتر از شما عنایت کرده

 کنمبه عوض سد برای شما ردم ایجاد میحالا من هم ( ۹۵بِقُوَّةٍ أَجْعلَْ بَینَْکُمْ وَبیَْنَهُمْ ردَْماً، کهف، 

سیاست ذوالقرنین این است که مردم را به میدان عمل بکشاند )تاکید بر حضور و مشارکت مردم( خلاصه آن که  

 حضور مردم بسیار مهم است و امامین انقلاب نیز به این امر تاکید داشتند

عمل وارد کند. دولت اسلامی دولت معمار، هادی، دولت باید کوچک شود و کارپرداز نباشد و مردم را به صحنه 

کاره نیست. دولت کاره و هیچگر، پشتیبان و غیره است. دولت اسلامی دولت همهگر، تسهیلگذاری، تضمینسیاست

ای منسجم و کارآمد را تشکیل های متعدد را به خدمت بگیرد تا مجموعهباید معماری کند و استعدادها و تخصص

 دهد.

توان گفت این آیه از آیاتی است عنوان یک برداشت غیر یقینی میعمران است که بهی آلاز سوره ۱۱۲ی آیه آیه بعد

 سالاری دینی از آن استفاده نمودتوان برای بحث مردمکه می



 ٰ  وَبَاءُوا بغِضََبٍ منَِ اللهَِّ وَضُربَِتْ عَلَیهْمُِ المَْسکَْنةَُ  ضُربَِتْ عَلَیهْمُِ الذِّلَّةُ أیَْنَ مَا ثقُِفُوا إلَِّا بحِبَْلٍ مِنَ اللهَِّ وَحبَْلٍ منَِ النَّاسِ

 لِکَ بمَِا عَصَواْ وکََانُوا یَعتَْدُونَ ٰ  ذَ  ٰ  لِکَ بِأنَهَُّمْ کَانوُا یَکفُْرُونَ بآِیَاتِ اللهَِّ وَیقَْتُلُونَ الْأنَْبیَِاءَ بِغیَْرِ حقٍَّ ٰ  ذَ

 ضُربَِتْ عَلَیهْمُِ الذلِّةَُّ 

است مگر آنکه به ریسمان الهی چنگ زنند و به میثاقی با خداوند دارند عمل شان خوردهمهر ذلت بر پیشانیها این

 کنند و همچنین با مردم نیز باید پیوند داشته باشد.

 آیات دیگری هم در تقویت این معنا وجود دارد

را هم دارد )پیوند و به خدا در کنار پیوند به ای که دستور به اقامه صلات دارد، دستور به ایتاء زکات و انفاق هر آیه

 مردم(

 درس گفتار بیست و هفتم

اول خصوصاً قرآن گویی به مسائل فقه سیاسی، مراجعه به منابع دستهای پاسخسابقا عرض شد که یکی از بهترین راه

مباحث، آیات قرآن باشد در این کریم و بالاخص آیات مدنی است که بسیاری از آن در باب مسائل حکمرانی می

گیرد و ظرفیت سنجی برای ارائه ی کلان درباب حکمرانی و تشکیل دولت مورد بررسی قرار میصورت یک نظریهبه

های رایج مثل تئوری سیستم این ظرفیت سنجی را انجام گیرد و همچنین گفتیم که طبق تئورییک نظریه صورت می

شود فلذا اگر یک متن باب نظریه دولت )نظام( هشت پرسش مطرح میها در دهیم و گفتیم که طبق تئوری سیستممی

توان گفت که فقه سیاسی حائز یک نظریه دولت است که حاکی از فقهی بتواند به این هشت پرسش پاسخ گوید می

 باشد.کارآمدی و ظرفیت بالای فقه سیاسی می

باشد دنبال نظریه دولت گشت، سخن دقیقی نمیفقها به اند که نباید در فقه سیاسی و اندیشهبنابراین اینکه برخی قائل

اول و هم در اندیشه فقهایی همچون حضرت امام ره و مرحوم نائینی ره، نظریه دولت وجود چراکه هم در منابع دست

 استهای مربوط به آن به رشته تألیف و چاپ رسیدهاست و کتابدارد و تبیین شده

 گیرییممرکز تصم-ادامه مباحث محور پنجم

گفتیم که نزاع در مواردی است که اختلافات در حوزه مسائلی باشد که در باب آن وحی نازل نشده باشد. و باید توجه 

کند؛ باشیم که ما یا تابع خدا هستیم و یا طواغیت و از هر مرکزی که اطاعت کنیم همان مرکز ما را حمایت میداشته

 طاعت کنیم دولت نیز موظف است از ما حمایت کند.همین معناست اگر از دولت ادولت نیز به



گوید که باید دولت در راستای معارف الهی باشد تا جائز باشد که از آن اطاعت کنیم. چراکه تفکر توحیدی به ما می

شود که پیام همه انبیا الهی، وحدانیت و اعراض از اگر اطاعت از دولت مغایر اطاعت از خدا باشد منجر به طاغوت می

 طواغیت است.

 در این عالم دو دسته نظامات وجود دارد: 

 نظام طاغوتی )لکم دینکم ولی دین(-۲نظام الهی -۱

ها استدلال نمود. لکن ادعای برداشت قطعی نداریم توان بدانشود که مدعی هستیم میجا به آیاتی تمسک میدر این

و برخی نیز به دلالت تضمنی و التزامی دلالت بر مطلوب کنیم که برخی آیات به دلالت تطابقی و این را هم اضافه می

 ما دارند.

 باشد این آیات بیعت نیز سطوح مختلفی دارند:شود آیات مربوط به بیعت میازجمله آیاتی که بدان استناد می

 در برخی آیات، بیعت بر محور پذیرش اصل دین است )بیعت عام(-۱

های مثل سیاسی، امنیتی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و غیره که بیعتهای خاصی هستند ها در حوزهبرخی بیعت-۲

 روند.خاص به شمار می

 سوره ممتحنه ۱۲آیه 

قْتُلنَْ أَولَْادَهنَُّ وَلاَ أنَْ لَا یُشرْکِْنَ باِللَّهِ شَیئًْا ولََا یَسرْقِْنَ ولََا یزَْنِینَ ولََا یَ ٰ  یَا أیَهَُّا النَّبِیُّ إِذَا جاَءکََ المُْؤْمنَِاتُ یبَُایِعْنکََ علَىَ

 إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحَِیمٌ  ٰ  فبََایِعهْنَُّ وَاسْتَغفِْرْ لهَنَُّ اللهََّ  ٰ  یَأْتِینَ بِبُهتَْانٍ یَفتَْرِینَهُ بَیْنَ أیَْدیِهنَِّ وأََرْجُلهِنَِّ وَلَا یعَْصیِنَکَ فِی معَْرُوفٍ 

ها را تحویل آمدند، آنگاه پیامبر باید آنشدند و به مدینه میسلمان میبعد از امضای صلح حدیبیه اگر مردانی از مکه م

که زن مؤمنه نباید تحت تسلط مرد مشرک باشد، آمدند و ازآنجاییآوردند و به مدینه میداد. اما اگر زنان ایمان میمی

است و به به مردان صحبت شدهتکردند که در متن صلح حدیبیه نسبدادند و پیامبر خدا استناد میها را تحویل نمیآن

 است ای نشدهزنان اشاره

 است که اگر زنان ایمان آوردند و به مکه آمدند باید شروط زیر را رعایت کنند که عبارت است از:در متن آیه آمده

 امنیت اعتقادی-نباید شرک بورزند

 امنیت اقتصادی-نباید سرقت کنند و



 عیامنیت فرهنگی و اجتما-نباید زنا کنند

 و امنیت فرهنگی و اجتماعی-نباید جنین کشی کنند، فرزندکشی کنند

 امنیت فرهنگی و اجتماعی-نباید فرزند غیر را به همسرشان نسبت دهند

آید. اگر همه این شروط محقق شد ای کار معروفی با تو مخالفت نکنند که یک تضمین عام به حساب میو در هیچ

 رسول خدا با ایشان بیعت کن.

 باشد.د این آیه دلالت های دیگر نیز دارد لکن برای منظور ما نیز مفید فایده میهرچن

 ۱۰سوره فتح آیه 

بمَِا عَاهدََ  ٰ  وَمَنْ أَوْفىَ ٰ  نَفْسِهِ  ٰ  فمَنَْ نکََثَ فَإِنمََّا یَنکُْثُ علَىَ ٰ  إِنَّ الَّذِینَ یبَُایِعُونکََ إِنمََّا یبَُایِعوُنَ اللَّهَ یدَُ اللهَِّ فَوْقَ أیَدِْیهمِْ 

 عَلَیْهُ اللَّهَ فسََیُؤتِْیهِ أَجْراً عَظیِماً

شود و اگر کسی بیعت شکنی کند به ضرر این آیه حاکی از این است که بیعت با رسول خدا بیعت با خدا محسوب می

 رسدخودش خواهد بود و به منازعه باقدرت الهی برخاسته است و اگر بر سر بیعت بماند به اجر عظیم می

 ۱۸سوره فتح آیه 

 کیِنَةَ عَلیَهِْمْ وَأَثَابهَُمْ فَتحًْا قَرِیباًلَقَدْ رَضِیَ اللهَُّ عنَِ المُْؤْمنِِینَ إذِْ یبَُایِعُونکََ تحَْتَ الشجََّرَةِ فعَلَِمَ مَا فِی قُلُوبهِِمْ فأََنْزَلَ السَّ 

 .نظامی است و بیعت بر پذیرش اصل دین نیست -این بیعت یک بیعت سیاسی 

 غیر از این آیات بیعت، که حاکی از نقش مردم است آیات مشورت نیز وجود دارد:

 عمرانی آلاز سوره ۱۵۹آیه 

 سوره شوری ۳۸آیه 

 بیَْنهَمُْ ومَِمَّا رَزَقْنَاهمُْ یُنفِْقُونَ ٰ  وَالَّذِینَ اسْتجََابُوا لِرَبهِّمِْ وَأقََاموُا الصَّلَاةَ وأََمْرُهُمْ شوُرىَ

 ۶۰و  ۵۹و  ۵۸ساء آیات سوره ن



إنَِّ  ٰ  إِنَّ اللَّهَ نِعمَِّا یَعِظُکُمْ بهِِ  ٰ  أهَلِْهَا وَإِذَا حَکمَْتُمْ بیَنَْ النَّاسِ أَنْ تحَکُْمُوا بِالْعَدْلِ  ٰ  إِنَّ اللَّهَ یأَْمرُُکُمْ أَنْ تُؤدَُّوا الأَْمَانَاتِ إِلَى

 اللَّهَ کَانَ سَمیِعًا بَصیِراً

فَإِنْ تنََازعَْتُمْ فِی شیَءٍْ فرَدُُّوهُ إِلَى اللهَِّ وَالرَّسُولِ إنِْ  ٰ  آمَنُوا أَطِیعوُا اللهََّ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وأَُولِی الْأَمْرِ منِکُْمْ  یَا أَیُّهَا الَّذِینَ

 لِکَ خیَْرٌ وأَحَْسَنُ تأَْوِیلاًٰ  ذَ  ٰ  کنُْتُمْ تُؤْمنُِونَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الآْخرِِ 

مُوا إِلىَ الطاَّغُوتِ وَقدَْ أمُِرُوا  إلِىَ الَّذیِنَ یَزْعُمُونَ أَنهَّمُْ آمَنُوا بمَِا أُنْزلَِ إلَِیْکَ وَماَ أُنْزلَِ منِْ قَبْلکَِ یرُیِدُونَ أَنْ یَتحََاکَأَلَمْ تَرَ

 أَنْ یَکفُْرُوا بهِِ وَیرُیِدُ الشیَّْطَانُ أنَْ یُضِلهَّمُْ ضَلَالًا بَعِیداً

 گیری صراحت دارد.رکز تصمیمکه در مورد م

 شود استناد کرد آیات سوره احزاب استها میازجمله آیات دیگری که در این محور به آن

 سوره احزاب بیشتر در باب جنگ احزاب و مسائل خانوادگی حضرت رسول است

 کنیم مراجعه می ۳۵ابتدا بایستی و 

اتِ وَالمُْؤْمنِِینَ وَالمُْؤْمنَِاتِ وَالقَْانتِِینَ وَالقَْانتَِاتِ وَالصَّادِقِینَ وَالصاَّدقِاَتِ وَالصَّابِرِینَ وَالصاَّبِرَإِنَّ الْمُسْلمِِینَ واَلْمُسْلمَِاتِ 

هُمْ وَالحَْافِظَاتِ وَالذاَّکِریِنَ جَوَالخَْاشِعِینَ وَالخَْاشِعَاتِ وَالْمتَُصَدِّقِینَ وَالْمتَُصَدقَِّاتِ وَالصاَّئمِِینَ وَالصاَّئمَِاتِ وَالحْاَفِظِینَ فُروُ

 اللَّهَ کَثیِرًا واَلذَّاکِرَاتِ أعَدََّ اللَّهُ لهَُمْ مَغفِْرةًَ وَأَجْراً عَظیِماً

آید که حواستان باشد که اگر رسول خدا امری فرمود حتما اطاعت کنید. نافرمانی حکم رسول خدا یا ائمه در ادامه می

آید که حضرت رسول به جناب زید که فرزند باشد. در ادامه یک ماجرای تاریخی میمیفقیه معصیت و بالطبع ولی

دار و تقوای الهی داشته باش و تو که از مردم خشیت داشتی سزاوار است خوانده اش بود، فرمود که همسرت را نگه

ش زینب را طلاق داد. این که از خدا نیز خشیت داشته باشی. جناب زید به این فرمایش رسول خدا عمل نکرد و همسر

 فراز از آیه محل ملاحظات است

 است؟جا وجود دارد این است که چرا جناب زید اطاعت نکردهای که ایننکته

 برخی قائل اند این امر پیامبر یک توصیه پدرانه بوده نه امر مولوی

که رسول خدا با زینب ازدواج کند تا اما آنچه مسلم است عدم اطاعت زید از رسول خدا بود و بعد از آن نیز امر آمد 

رغم است که گویا حضرت علی« تخشی الناس»یک سنت غلط از جامعه عرب آن روز، اصلاح شود. محل نظر در فراز 



ترسد؛ خداوند امر فرمود دغدغه مردم را نداشته باش و فقط دغدغه خدا را داشته که علم الهی دارد از مردم میاین

 تواند محل نظر باشدار عمومی را داشت که این میباش؛ حضرت دغدغه افک

 حدود رعایت افکار عمومی چیست؟

رود که وحی آمد، افکار عمومی به کنار میافکار عمومی تا جایی معتبر است که خلاف دستور الهی نباشد. یعنی جایی

 و حضرت نیز زمانی با زینب ازدواج کرد که وحی آمد و دستور به ازدواج داد.

 توان آن را نادیده انگاشتآنکه نقش مردم و افکار عمومی تا حدی حائز اهمیت است و نمیخلاصه 

 همین معنا نزدیک استاز سوره احزاب نیز به ۳۹رابطه آیه دراین

 هِ حَسیِباًبِاللَّ ٰ  وکََفَى ٰ  الَّذِینَ یُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ ویَخَشَْوْنَهُ ولََا یخَْشَوْنَ أحََداً إِلَّا اللهََّ 

 عنوان نمادی از رهبری دارد آیاتی هم داریم که تاکید بر اطاعت از رسول خدا به

 از سوره نساء ۶۴ی مثل آیه

وَاسْتَغفَْرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا  وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَموُا أنَفُْسَهُمْ جَاءُوکَ فَاسْتَغفَْرُوا اللَّهَ ٰ  وَمَا أَرْسَلنَْا مِنْ رَسُولٍ إلَِّا لیُِطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ 

 اللَّهَ توَاَّبًا رحَِیمًا

 ۷سوره حشر آیه 

وَالمَْسَاکِینِ وَابْنِ السَّبیِلِ کَیْ لَا یَکُونَ  ٰ  واَلْیتََامَى ٰ  فلَلَِّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلذِیِ الْقُرْبَى ٰ  رَسُولِهِ مِنْ أهَلِْ القُْرَى ٰ  مَا أَفَاءَ اللَّهُ علَىَ

 إنَِّ اللَّهَ شدَیِدُ الْعقَِابِ  ٰ  واَتَّقُوا اللَّهَ  ٰ  وَمَا آتَاکُمُ الرَّسُولُ فخَُذُوهُ وَمَا نَهَاکمُْ عَنْهُ فَانْتهَوُا  ٰ  دُولَةً بَیْنَ الأْغَْنیَِاءِ مِنْکُمْ 

 از سوره مزمل ۱۰آیه 

 مَا یَقُولُونَ وَاهجْرُْهُمْ هجَرْاً جمَِیلاً ٰ  وَاصْبِرْ علَىَ

 سوره مزمل ۱۱ ، آیه

 وَذَرْنِی وَالمُْکَذِّبیِنَ أُولِی النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهمُْ قَلِیلاً

 از سوره جن ۲۳آیه 



 ومَنَْ یعَصِْ اللَّهَ ورََسُولَهُ فإَِنَّ لَهُ ناَرَ جَهَنَّمَ خاَلدِیِنَ فِیهاَ أَبَداً ٰ  إِلَّا بَلَاغًا منَِ اللهَِّ وَرِسَالَاتِهِ 

باید توجه داشت که برخی از این آیات مربوط به حکومت نیست لکن مربوط به حکم الهی و وحی البته به این نکته 

 باشد.از جانب خدای متعال می

 ی نور صراحت در امر حکومت دارداز سوره ۶۲آیه 

إنَِّ الذَّیِنَ  ٰ  یسَْتَأذِْنوُهُ  ٰ  جَامعٍِ لمَْ یذَهَْبُوا حَتَّى أَمرٍْ  ٰ  إِنمََّا الْمُؤمِْنُونَ الَّذیِنَ آمَنوُا باِللهَِّ ورََسُولهِِ وَإِذاَ کَانُوا مَعهَُ علَىَ

فَإِذَا اسْتَأْذَنُوکَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فأَْذَنْ لِمَنْ شئِْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغفِْرْ لَهمُُ  ٰ  ئِکَ الذَِّینَ یؤُمِْنُونَ باِللَّهِ وَرَسُولِهِ ٰ  یَسْتَأْذِنُونَکَ أُولَ 

 لهََّ غَفوُرٌ رحَِیمٌ إِنَّ ال ٰ  اللَّهَ 

که برای امور اجتماعی در کنار پیامبر اند و وقتیمؤمنین فقط و فقط کسانی هستند که به خدا و رسول او ایمان آورده

مند بودن امور کنند که این حاکی از ضابطههستند فقط در صورت طلب اذن از حضرت رسول محضر او را ترک می

 زلزل باشد.اجتماعی است که نباید سست و مت

 ی انفالاز سوره ۴۶آیه 

 إنَِّ اللهََّ معََ الصاَّبِریِنَ  ٰ  واَصبِْرُوا  ٰ  وَأَطِیعُوا اللَّهَ ورََسُولَهُ ولََا تنََازعَوُا فتََفْشَلُوا وَتذَهَْبَ رِیحُکُمْ 

که همه باید تابع داریم نزاع نکنید و همگی تابع رسول خدا باشیم. نزاع نکردن و اختلاف نداشتن حاکی از این است 

 گیردشود و صورت نمیصورت فقط نزاع  برطرف میرسول خدا باشند که دراین

 عمرانی آلاز سوره ۱۰۳آیه 

وبِکمُْ فَأصَْبحَْتُمْ بِنِعمَْتهِِ وَاذکُْرُوا نِعمَْتَ اللهَِّ عَلیَْکمُْ إِذْ کنُْتُمْ أَعدْاَءً فأََلَّفَ بیَنَْ قلُُ  ٰ  وَاعْتصَِمُوا بحِبَْلِ اللهَِّ جَمیِعًا وَلاَ تفََرَّقُوا 

 لِکَ یبَُینُِّ اللهَُّ لَکُمْ آیَاتِهِ لَعَلکَّمُْ تَهتَْدُونَ ٰ  کذََ  ٰ  شفََا حفُْرةٍَ مِنَ النَّارِ فَأَنقَْذَکُمْ مِنْهاَ  ٰ  إِخْوَانًا وکَُنْتُمْ علَىَ

 عمرانی آلاز سوره ۳۱آیه 

 واَللهَُّ غَفوُرٌ رحَِیمٌ  ٰ  بِعُونیِ یحُبِْبْکُمُ اللهَُّ ویَغَْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبکَُمْ قُلْ إِنْ کنُْتُمْ تحُِبُّونَ اللَّهَ فاَتَّ

 طلبد تری را میو آیات بسیار دیگر که مجال مفصل

 از سوره مائده ۵۰و آیه 



 ومَنَْ أَحْسَنُ منَِ اللَّهِ حکُْمًا لِقَوْمٍ یُوقنُِونَ ٰ  أَفحَُکْمَ الجَْاهِلِیَّةِ یَبْغُونَ 

 از سوره مائده ۴۴اسرائیل است آیه به قوم بنیآیات قبلی که راجع

نْ یحَْکُمُ بهَِا النبَِّیُّونَ الذَّیِنَ أسَْلَمُوا لِلذَّیِنَ هَادُوا واَلرَّبَّانِیُّونَ وَالْأَحبَْارُ بمَِا اسْتحُْفِظُوا مِ ٰ  إِنَّا أنَْزَلنَْا التَّوْراَةَ فِیهَا هدُىً وَنوُرٌ 

ومََنْ لَمْ یحَْکُمْ بمَِا أَنْزَلَ اللهَُّ  ٰ  فَلاَ تخَْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَونِْ ولََا تَشتَْرُوا بِآیاَتیِ ثَمنًَا قَلِیلاً  ٰ  لَّهِ وکََانوُا عَلَیْهِ شهَُداَءَ کتَِابِ ال

 ئکَِ همُُ الْکاَفِرُونَ ٰ  فَأُولَ

 ۴۵آیه 

فَمنَْ  ٰ  ذُنِ وَالسِّنَّ باِلسنِِّّ وَالجْرُُوحَ قِصَاصٌ وکَتََبنَْا عَلَیْهِمْ فِیهَا أَنَّ النَّفْسَ باِلنَّفْسِ وَالْعَیْنَ باِلْعَیْنِ وَالْأَنْفَ بِالأَْنْفِ وَالْأُذُنَ باِلْأُ

 ئکَِ همُُ الظَّالِمُونَ ٰ   اللهَُّ فَأُولَ وَمنَْ لَمْ یَحْکُمْ بِمَا أَنْزلََ  ٰ  تَصَدَّقَ بِهِ فهَوَُ کفََّارةٌَ لَهُ 

 که ناظر به مسیحیان است ۴۷آیه 

 ئِکَ هُمُ الفَْاسِقُونَٰ  ومَنَْ لَمْ یحَْکُمْ بمَِا أنَزَْلَ اللهَُّ فَأُولَ  ٰ  ولَْیحَْکُمْ أَهْلُ الْإِنجِْیلِ بمَِا أَنْزَلَ اللَّهُ فِیهِ 

 ستباشد که راجع ب رسول خدا ۴۸و آیه بعدی که آیه 

ولََا تتََّبِعْ أهَْواَءهَمُْ  ٰ  فَاحکْمُْ بیَْنَهمُْ بمَِا أنَزَْلَ اللهَُّ  ٰ  وَأنَْزَلنَْا إلَِیْکَ الْکتَِابَ باِلحَْقِّ مصُدَِّقًا لمَِا بَینَْ یدَیَهِْ منَِ الْکتَِابِ ومَهُیَْمنًِا عَلَیهِْ 

کنِْ لیَِبْلُوکَمُْ فیِ مَا ٰ  وَلَوْ شَاءَ اللهَُّ لَجَعَلَکمُْ أُمةًَّ واَحدَِةً ولََ ٰ  شِرْعةًَ ومَِنْهَاجاً لِکلٍُّ جَعَلنَْا منِْکمُْ  ٰ  عمََّا جَاءکََ منَِ الحَْقِّ 

 إِلَى اللهَِّ مَرْجِعُکمُْ جمَِیعًا فیَُنبَِّئُکُمْ بِمَا کنُْتُمْ فِیهِ تخَتَْلِفُونَ ٰ  فَاسْتبَِقُوا الخْیَْرَاتِ  ٰ  آتَاکُمْ 

 ست: فاحکم بینهم بما أنزل اللهشاهد مثال این جمله ا

گیری نیست و حکم باید به ما أنزل الله باشد و خداوند امر می کند که مستحضر هستید که سیاست چیزی جز تصمیم

 از ذوق و سلیقه آنان تبعیت نکن

 که تکرار همین مباحث است ۴۹و آیه 

فَإِنْ تَوَلوَّاْ فاَعْلمَْ  ٰ  عْ أَهوْاَءهَمُْ واَحذَْرْهمُْ أنَْ یَفتِْنُوکَ عنَْ بعَضِْ ماَ أَنْزَلَ اللهَُّ إلَِیْکَ وَأَنِ احکْمُْ بیَْنَهمُْ بمَِا أَنْزلََ اللهَُّ ولََا تتََّبِ

 وَإِنَّ کَثیِرًا مِنَ النَّاسِ لفََاسِقُونَ  ٰ  أَنمََّا یُرِیدُ اللهَُّ أَنْ یُصیِبهَمُْ بِبعَضِْ ذُنُوبِهمِْ 

 پس ما دو نوع حکمرانی داریم:



 ایذوقی و سلیقه-۲به ما أنزل الله -۱

 است حکومت مبتنی بر هوا و هوس یک حکم حکمرانی جاهلی استکه در آیه بعد آمده

 باشدملاحظه مییک روایت هم هست که قابل

 ۳۷۶صفحه  ۱کافی جلد 

 ع قَالَ:وَ عَنْهُ عَنْ هِشَامِ بنِْ سَالِمٍ عَنْ حبَِیبٍ السِّجسِْتَانِیِّ عَنْ أبَیِ جَعفَْرٍ 

لَیْسَ مِنَ اللَّهِ وَ إِنْ کَانَتِ الرَّعِیَّةُ فیِ  قَالَ اللَّهُ تبََارکََ وَ تَعَالَى لأَُعَذِّبنََّ کُلَّ رعَِیَّةٍ فِی الْإِسْلَامِ داَنَتْ بِولََایَةِ کُلِّ إِمَامٍ جاَئِرٍ

فِی الْإِسْلَامِ داَنَتْ بوِلََایَةِ کُلِّ إِمَامٍ عَادِلٍ مِنَ اللَّهِ وَ إنِْ کَانَتِ الرَّعِیَّةُ فِی أَنْفُسِهاَ  أَعْماَلِهَا بَرَّةً تقَِیَّةً وَ لأَعَْفُوَنَّ عنَْ کُلِّ رَعِیَّةٍ

 ظاَلِمَةً مُسیِئَةً.

باشد. اگر حکومت، غیرالهی و طاغوتی باشد و یک مؤمنی در آن این روایت، یک روایت سیستمی است که مهم می

دینی عمل کند رستگار نخواهد شد اما اگر حکومت الهی باشد، شهروندان آن ولو خطاکار حکومت به دستورات 

 باشند مورد عفو رحمت قرار خواهند گرفت

 شود:گونه توضیح داده میاین روایت توسط مقام معظم رهبری این

و همه مسافران هم شوید خواهید از مشهد به نیشابور بروید و سوار اتوبوس خیلی خوب و مجهز میفرض کنید می

بینید که سر از قوچان عالی و شایسته هستند لکن راننده از صلاحیت لازم برخوردار نیست بعد از رسیدن به مقصد می

اید و این درصورتی است که اتوبوس عالی بود و مسافران همگی شایسته بودند لکن راننده از صلاحیت لازم درآورده

اصلی نرساند و از مقصد اصلی منحرف کرد اما اگر اوضاع عکس این باشد و اتوبوس برخوردار نبود و شما را به مقصد 

باشد شما به همان ضعیف و نامناسبی باشد و مسافرین هم یکی در میان لاابالی باشند لکن راننده، شخص مطمئنی می

 مقصد خواهی رسید هرچند که زمان بیشتری صرف شود.

 کند باشد و نه طاغوتبه ما أنزل الله حکم می فلذا گوش امت باید به کلام رهبری که

 روایت بعدی هم نزدیک به همین است 

)متن دقیق این روایت با جستوجوی اندکی که ان الله لایستحیی و ان کانت فی اعمالها بره تقیه فی اعمالها ظالمه مسیئه 

 داشتم نیافتم(



کسی باشد. البته یک قیدی وجود دارد و آن این است این روایات، روایت سیستمی و مهمی هستند که رهبر جامعه چه 

 که احتمال تشکیل دولت اسلامی وجود داشته باشد

 جلسه بیست و هشتم

 ها خواهیم پرداختسرعت اقتصاد بدانمانده که بهمحور باقی ۳شده، دادهمحور وعده ۸از 

 قلمرو دخالت دولت اسلامی-محور ششم

گویی پندارند در باب پاسخنظریه دولت می یکمنزله گویی به این سوال را بهپاسخ قدر مهم است که برخیاین مسئله به

 به این پرسش، رویکردهای متعددی وجود دارد:

رویکرد افراطی است  یککند که این ها کارپردازی میکاره است و در همه حوزه رویکرد حداکثری: دولت همه-۱

 ها مثال زدتوان به سوسیالیستکه می

ها که اینان قائل کاره است و تا جای ممکن نباید ورود کند و حتی در مورد آنارشیستیکرد حداقلی: دولت هیچرو-۲

 ها مثال زدتوان به لیبرالرویکرد تفریطی است که می یکبه حذف دولت هستند این 

بندی را تقسیم یکگویی لازم است مقدمتاً پردازیم. قبل از پاسخدر این مجال از منظر قرآن کریم به این پرسش می

 ارائه کنیم.

 قسم از قدرت داریم: دو

 سیاسی قدرت سیاسی: آنچه که در اختیار سران حاکمیت است -۱

 های مردمی و جامعه استآنچه که در اختیار توده-قدرت اجتماعی -۲

 جا چند فرض وجود دارد:ر ایند

 هم دولت و هم جامعه قوی باشند.-ا

 هم دولت و هم جامعه ضعیف باشند.-ب

 دولت قوی باشد و جامعه ضعیف باشد.-ج

 دولت ضعیف باشد و جامعه قوی باشد.-د



شود که دار کدام فرض است. اجمالاً عرض گویی به سوال قبل باید این را بررسی کنیم که اسلام طرفبرای پاسخ

جامعه قوی هست و هم دولت و هم جامعه در منظر  یکدار فرض الف الف است چراکه دولت قوی ثمره اسلام طرف

 اسلام باید قوی باشند.

بار و در سوره نساء  ۱۱که در سوره بقره است. درحالیآمده« یا ایها الذین آمنوا»بار خطاب  ۱۶در سوره مبارکه مائده، 

ها ها مدنی هستند و این کثرت خطاباست. مستحضر هستید که همه این سورهبار آمدهمران هفتعبار و در سوره آل ۹

است: یا ایها الذین آمنوا أوفوا بالعقود؛ یا در خیلی آمده …حاکی از نقش ویژه مردم و جامعه ایمانی است که در آیه

است حال اگر دولت و جامعه قوی ات و غیره شدهاز آیات به مؤمنین توصیه به تعاون بر خیر، ایثار، انفاق، اعطاء زک

نحوه بیان استاد در اینجا، دارای گویی به پرسش قلمرو دخالت دولت اسلامی، آسان خواهد بود.)باشد آنگاه پاسخ

 تامل نظر است که در فرصت بعدی تبیین خواهم کرد(

 د عدوها، و استصلاح اهلها و عماره بلادها و ...است: جبایة خراجها، جهاالبلاغه که در مقدمه آن آمدهاز نهج ۵۳نامه 

اند و باید به این نکته نیز توجه داشت که ترتیبی که بندی نمودهحضرت در این فراز کلیت وظایف دولت را دسته

کند های دولت باشد را مطرح میآوری زکات که همان تامین هزینهفرماید مورد اهمیت است. ابتدا جمعحضرت می

از آن ای است که وظیفه دولت است و از عهده مردم خارج است و پسآن تامین امنیت که این امنیت مسئلهاز و پس

کنند و درنهایت توسعه و پیشرفت و آبادانی و رشد مسائل فرهنگی پرورشی و آموزشی شهروندان را مطرح می

 شود.اقتصادی توسط حضرت مطرح می

وسلم وآلهعلیهاللههایی که انبیا الهی و رسول خدا صلیحال اگر به قرآن کریم مراجعه کنیم آنچه که در باب دولت

 بندی هستند:بخش قابل طبقه ۲بینیم که در اند میداشته

یست. مثل انجام ناند که همان امور خیر و شر مشترکی است که از جانب مردم قابلقلمرو ثابتی که همه دول داشته-۱

 امنیت و فرهنگ و غیره

السلام که زنیم به دولت حضرت یوسف علیهقلمرو اقتضائی دولت در هر زمان و متناسب در با هر دوره. مثال می-۲

است. یا جناب ذوالقرنین که آن را مورد بررسی قرار یابیم اولویت ایشان، اقتصادی بودهکنیم و درمیمراجعه می

 دادند.کردند مسئله همان منطقه را مورد اولویت قرار میای که سفر مییشان به هر منطقهبینیم که ادهیم میمی

 بر دنیای جامعه به فکر آخرت این مردم نیز باشدنکته: دولت باید مراقب قوی بودن جامعه باشد و علاوه



 ۷۲سوره توبه آیه 

 ۶۱ی هود آیه

با امنیت هست را در اولویت قرار دهد؛از نیازهای فیزیولوژیک ها موظف هستند نیازهای اساسی مردم که مرتبط دولت

مانند خوراک و پوشاک تا امنیت شغلی و بهداشتی و اقتصادی و تا مسائل مربوط به فرهنگ و معنویت و کرامت 

 نفس، اعتماد بنفس و غیره

 به این آیات توجه بفرمایید:

 یه عدل برپا کنندای بر پااند تا جامعهانبیا آمده-لیقوم الناس بالقسط

ازنظر -یعنی یزکیهم و یعلمهم حکمم یعلمهم الکتاب و الحکمه باید در جامعه سازی عادلانه ظهور و بروز داشته باشد

 انبیا، برپایی عدل و قسط از وظائف دولت است

 لیحکموا بین الناس لما اختلفوا فیه

دالت که وجه جامع و وظیفه ثابت و اصلی هر درکل در میان آیات قرآن و روایات و کلام بزرگان غیر از بحث ع

 است:وظیفه بسیار تاکید شده ۴دولتی است روی 

 ی انعاماز سوره ۸۲آیه 

 استاضافه پرهیز از ظلم )شرک( امنیت محصول ایمان به

 ازمنکرنهی-۴أمر به معروف -۳دفع باطل -۲اقامه حق -۱

حق و از جور به عدل و از ظلم به قسط مت به نور و از باطل بهگذاری کلان باید به شکلی باشد که جامعه از ظلسیاست

 استتفصیل آمدهسایر آیات به ۲۵۷الی  ۲۵۵طی مسیر بکند که در آیات 

 حریم داریم: ۲نکته دوم: در این مبحث این مطلب وجود دارد که ما 

 حریم عمومی ۱

و دولت اجازه ورود به حریم خصوصی شده است حریم خصوصی: این حریم از سوی اسلام به رسمیت شناخته-۲

شهروندان را ندارد و پلیس بدون حکم قاضی اجازه ورود به منازل اشخاص را ندارد و زمانی قاضی حکم به ورود 



کند که در آن حریم خصوصی اقداماتی بر نقض امنیت حریم عمومی انجام شود آنگاه امکان ورود به آن منزل می

 وجود خواهد داشت.

 کارکرد دارند: ۳ها چه اسلامی و چه غیر اسلامی، طورکلی دولتبه: ۳نکته 

 امنیتی و نظامی و انتظامی-۳رفاهی و خدماتی -۲فرهنگی -۱

ها هم داریم و مباحث مربوط به مقبولیت استصلاح اهل ۱تامین امنیت وظیفه ذاتی هر دولت است )جهاد هدف رها( 

ردمی شان است و یکی هم بحث عمارت بلادها و توسعه و پیشرفت ها به مقبولیت ماجتماعی و غیره که حیات دولت

 باشد.است که جزء خدمات عمومی می

دولتی از این کارکردها به نفع خودش انجام  ۱جا وجود دارد مسئله فقر و فحشا و غیره است حال اگر ای که اینمساله

دهد. مثلاً تامین امنیت را برای گروه خاصی انجام دهد و مخالفین را به بهانه تامین امنیت، سرکوب کند )برای بعضی 

گروه خاصی را مطرح کند و در دیگر  ۱ایجاد شغل کند و یا در مسائل ایدئولوژیک و فرهنگی فقط مشروعیت 

شود عتبار جلوه دهد آنگاه در تفکر اسلامی به این شیوه که سوءاستفاده از قدرت است فساد اطلاق میاتفکرات را بی

شود که در اسلام هم با جای دنیا این دغدغه هست که از این شیوه جلوگیری به عمل آید اجمالاً عرض میو در همه

شود به شرائط ارزه شود. ابزارهای درونی مربوط میاست با فساد مبابزارهای درونی و هم با ابزارهای بیرونی سعی شده

گیرند که ایشان باید از عدالت و تقوا و ایمان و قوت و غیر برخوردار های کسانی که در قدرت قرار میو ویژگی

السلام فرمود: انی حفیظ و امین یا در باشند که در بحث شبکه قدرت مختصراً بدان اشاره شد حضرت یوسف علیه

السلام ایشان به صفات قوی و امین مورد توصیف قرار گرفت و ضرت موسی و دختران جناب شعیب علیهمماجرای ح

 صلاحیت پیدا کرد.

کند و درکل کسی که قدرت کسب کند و ظرفیت آن را داشته باشد حائز تقوا خواهد بود و نفس خود را کنترل می

 با شهروندان با عدالت رفتار خواهد کرد.

های بیرونی را های درونی، ویژگیغیر از ویژگیاست به مسائل بیرونی: اسلام برای مبارزه با فساد به مسئله دوم لازم

 ازمنکر نام دارد.معروف و نهیاست که همان امربهنیز مطرح کرده

 لیست برخی آیات دیگر:

 ۳۶سوره نحل آیه 



 استبه وظیفه توحید گستر و طاغوت زدایی تاکید شده

 ۹۷سوره مبارکه نحل آیه 

 است که افق دولت اسلامی باید تحقق حیات طیبه در جامعه باشدبر بحث حیات طیبه تاکید شده

 ۱۰۲آیه 

 ۸۹آیه 

 که صراحت در تعیین قلمرو دولت دارد ۹۰ایه 

 ۹۱آیه 

 چند آیه از سوره مبارکه اسرا:

 ۲۳آیه 

کاران و بحث ایثار و شاوندان و در راه ماندگان و اسرافشود و به بحث خانواده و خویکه با بحث توحید شروع می

سخاوت و تاکید بر رعایت حد اعتدال و تا بحث امنیت جانی، فرهنگی و بحث قصاص و وفای به عهد و مسائل 

 رود.ها مباحث حکمت نظری و عملی به شمار میشود. همه ایناقتصادی و فرهنگی و اخلاقی منتهی می

در باب وظائف دولت، اهمیت بسیاری دارد که برخی متفکرین معتقدند همه ابعاد سیاست در همین  ۳۹تا سه ۲۰از آیه 

 باشد حال وصایای عشر )سوره مبارکه انعام( را به همین آیات اضافه کنیم، ویژه خواهد بودآیه می ۱۶

 وظائف دولت از منظر قرآن: ۲بندی جمع

 وظایف قضائی که هدف اجرای عدالت است-۱

 یف امنیتی که هدف تامین امنیت داخلی، خارجی، اقتصادی، فرهنگی، خانوادگی و غیره ازوظا-و

 وظایف اقتصادی که هدف توسعه و گسترش اقتصادی و رشد اقتصادی-۳

 وظایف فرهنگی که هدف تعالی و ارتقاء فرهنگی است-۴



لحاظ اقتصادی ، ایجاد ثبات است و بهلحاظ سیاسیکلیدواژه بیان کرد که وظیفه دولت به ۳توان در طورخلاصه میبه

لحاظ فرهنگی، دولت موظف به فراهم کردن زمینه برای تعالی و وظیفه برقراری زمینه رشد اقتصادی را دارد و به

 ارتقای فرهنگی است.

 نکته: بحث مالیات که تامین هزینه باشد مقدمه امور است و به ذات اصالت ندارد

 قدرت( در ارتباط بین دولت و مردم فرایند قدرت )جریان-محور هفتم

دار دور از ابهام خواهد بود. در محور ششم گذشت که اسلام طرفجهت طرح مباحثی در محور ششم، محور هفتم بهبه

جا است که در ایناصل بحث در حوزه حق و تکلیف )حقوق و وظائف(  ۷دولت قوی و جامعه قوی است در محور 

 رویکرد اسلامی داریم: ۱طی و رویکرد افراطی و تفری ۱نیز 

نگاه حداکثری و افراطی: جریان و فرآیند قدرت از بالا به پایین است. یعنی حکمرانان هرچه گفتند مردم نیز باید -۱

باشد چراکه مستلزم بپذیرند و مردم هیچ نقشی ندارند. از نگاه قرآن این نگرش، طاغوتی و استبدادی است و مطرود می

کند. سوره انفال )الخمیس کند و حیات طیبه را منکوب میمبتنی بر فطرت الهی را با خلل ایجاد می ظلم است و رشد بر

 و تهیه(

فرآیند نگاه حداقلی و تفریطی: فرایند قدرت از پایین به بالاست یعنی هر آنچه که خواسته مردمی بود باید همان -۲

شده نیست چراکه در تفکر اسلامی برای دولت فتهتوسط حاکمیت پذیرفته شود. این نیز در تفکر اسلامی پذیر

های خلاف سعادتشان باشد و یا خواستههای معنوی و الهی نیز متصور است فلذا هر آنچه که مردم بخواهند ولو بهرسالت

 ای داشته باشندظالمانه

 مثل حمله به کشورهای همسایه و غیر نباید مورد پذیرش حاکمیت قرار بگیرد.

های خدا هستند و نگاه اسلامی است، حق و تکلیف متقابل هستند. هم حاکمیت و هم امت بنده ۱ه نگاه سوم ک-۳

 های باتقوا )إن أکرمکم عندالله اتقی کم(باشد مگر انسانهمگی در برابر خدا مساوی می

است: البلاغه آمدهنهجباشد که در جاده دوطرفه می ۱ی ای وجود دارد و به منزلهموازنه ۱خلاصه آنکه در تفکر اسلامی 

 ایها الناس ان لی علیکم حق و لکم علیّ حق فاما حقکم علیّ 

-است؛ نصیحتجا با تعبیر دیگری آمدهاست در ایناشتر آمدهاگر دقت بفرمایید همان وظایفی که در نامه مالک

 مباحث فرهنگی و پرورشی و آموزشی-تا. لغاتش حل واقتصادی سه-خیرخواهی توفیر فیء کم



 تا.در بحث مربوط به خودشان: وفاء بل بیعت و سه

 محور هشتم: بحث بازخورد

توضیح بحث بازخورد: آیا در قبال تصمیمات اتخاذشده توسط حاکمیت، مردم حق اعتراض و پرسش و انتقاد را دارند 

 ۹یا 

 نوع است: ۲البته بازخورد 

 باشد و کسی با این بازخورد مشکلی نداردمیبازخورد مثبت که تعریف و تمجید کردن است و مطلوب همگان 

باشد که آمیز است و جنبه انتقادی دارد که بحث ما بر سر همین نوع دوم میگری و اعتراضبازخورد منفی که پرسش

 نهآیا مردم حق انتقاد و اعتراض دارند یا 

وظایف مردم و ملت، همین موضوع ازمنکر است و اساساً یکی از معروف و نهیاسلام دینی است که حائز اصل امربه

 عصر سوره نساء ۱۴۸باشد فلذا مردم حق بازخورد منفی را دارند. بالاتر از این هم داریم آیه می

هم زمانی است که حق کسی شوند و آنجا استثنا قائل می ۱پسندند لکن در خدای متعال به زشتی سخن گفتن را نمی

 راستای احقاق حق خود جهر به سوء در قالب گفتار یا نوشتار را انجام دهدتواند در در حال ضایع شدن باشد او می

 گیردازمنکر در این مجمع قرار میمعروف و نهینکته اول: همه آیات مربوط به امربه

 ها راافتاده آنگاه خود قرآن آمده و آندر قرآن و تاریخ صدر اسلام مباحثی داریم که بعد از وقایعی که اتفاق: ۲نکته 

عنوان است مثل آیات ناظر به جنگ احد یا صلح حدیبیه و یا توزیع غنائم در جنگ حنین بهمورد بررسی قرار داده

است الامر از سایتتون آمدهعمران است تعابیر فشل توم تنازع تن فیمثال در آیات ناظر به جنگ احد که در سوره آل

 م لکن در جنگ احد پیروز نشدیممردم سوال پرسیدند که چه شد در جنگ بدر پیروز شدی

 الامراش عمل کرد لکن شما فشل تام از سایتو متنازع تن فیخداوند در جواب فرمود خدا به وعده

 ای از شما به دنیا متمایل شدند .دسته شدید و دسته ۲دلیل: شما 

 استفی قرار گرفتهاست و مورد بازخورد منشناسی قرار گرفتهواقعه مورد بررسی و آسیب یکدر این آیات، 

 باشدعمران میی آلاز سوره ۱۰۴ازمنکر در قرآن مبتنی بر آیه معروف و نهیکننده مبحث نظارت و امربهاصل تأمین



نکته: همه مباحث که در باب بازخورد مطرح شد فقط در سطح گفتار و نوشتار است و در باب اقدام عملی چیزی در 

 به اسلحه علیه حاکمیت اسلامی را ندارند که البته در زمان خلیفه سوم رخ دادمؤمنین حق دست بردن -اسلام نداریم

اول بر منابع دستبندی نهایی به امکانات نظری جهت ارائه نظریه دولت در اسلام با تکیهملاحظه اجمالی و جمع

 بیین نمودنظریه دولت قرآنی را ت ۱راحتی توان بهخصوصاً قرآن کریم فراهم است و اگر تأمل شود می

در واقع دولت اسلامی امانتی الهی و وسیله و ابزاری است برای اقامه حق و این موضوع ناشی از قانون الهی است و 

 غیر استبدادی است ناظر به مسائل مادی و معنوی جامعه است. متکی بر هدایت الهی و اراده مردمی است.

 

Stamp


